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نشانه‌ای به رهانی : 
زندتیء آ ار واند‌شه‌های والعر بنيامیی. 


9 .همچون کس یکه دد يك کشتی شکته » 
از تیر کسی درحال سقوط آویزان شده باشد . اما 
شاید او اد آنجا شاندای پد دهایی را یاز با ید .4 

(از نامه‌ی بنيامین به گرشوم شو لم . 
۷ ۲ ودیل ۱۹۲۱) 


دالتر بنيامین باداود اند یشه [ ی رساسن است . دهنی سر هیخته 
داشت ‏ رها از هر کُو نه تعصب که تنها سودای جهن <صفت ر می‌شنا حمت. 
دا نشی کسترده در زمینه‌های گو نا گون جیأات فکری دوران حویش داب 
هو سر ی‌انکاد نا کر دنی ۳ ۰ د. آثادش گکستره‌ی دانش وهتردماندی 
۳ 4 اه ۳5 9 ۳ ۱ 


عم مر ۱ ۰ فلستنه: 4 ار یب 


ادبی » سماست ۰ تمباشی ؛ عجاسی ژ سنما در برمی گیر ند , او بدمعنا ی دقبق 


۴ و کرد .مه ۱ 
رازه بحستین تاد یخ‌نکارعفایدي بود ۸ راه را بر ای «کا لرد شحافی تاد بخ 
فرهنگی اد ده و ه جافعیت اد بشدی او جنان تخیر ۵ 25 ۵ است کتد 


۷ 


تن سوزان سو دا کگ را همو اده بسه یادها می‌نشا نسد : «بنياهمین وایسین 
| بل رشه ۳ بو د۱ .» 

ده سال پس از خود کشی غم انگیز ما میرحت او هان: ات توت ان 
۲ لمانی آغازشد . هاناادنت او دا «مقتدر ترین نش نویس و بر جسته ترین‌ناقد 
اد بی معاصر ۲ لمان» :امید ‏ بر تو لت برضصت مرک او را حونان (( مخسمین 
ضایع‌دی جر ان نا یذ یر ی که تار یسم بر پیکر ادبیات آ لمان واددآورد)ارزیابی 
کرد وادست بلو خ او دا «مهمترین بیانگر اندیشدی نسوین» جواند؟. در 
دهه‌ی آندیر بر کر دان هت بدر بان‌های بسیادی مسر شل دنل و شهرت 
او از مردهای | لمان ورانر دفت . عات باز یا بسی اناد و اندیشدی او حد 
بود ؟ بیام‌دهای جذبش بیشرودی داشجویی دددددی ۱۹۶۰ شرت دیگر 

۱ ۱ 

اند یشه گر ان «مکتب فرانکفودت» (بدویژه در برت ماد کوزه) که نامبنيامین 
بهررو با ۱ اسان همراه شده ؟ نیازاندیشمندان به کشت ثبارنظری و 
اندیشه گون «نو گرایی» ؟ نا بسنده بودن تحلیل‌های استواد به ماتریا لیسم 
تاد یخی وضرودرت دمص بی بدمباث فعکری نو بنی که درعین‌ دال پاما ز کسیسم 


صٌ یر ۹ صم ار 
بیگانه نباشند ؟ بدهردلیل انار بنيامین ب‌سرعت درربان‌های کو نا دونمنتشر 


ریز ۲0۳۷ بر ۸ 191 «.9۱۵0۱۱۵1)ه] وبا ۰18 9۰ .وقاوده -1 
۰-- ۳0۰75 (1978 ,0۵۱۵006۲ ,۲)12 اون زن 
۲- نگاه کنید وه : 
۰ ۱۲۵۵0۵ 7۱۳۵5 ۲۵۳۸ رز برع ۷ ۱0)۰۳۲۰ظ۸۲8 
ما له‌ای ازاین کتاب که بددنیامین اخدصاص دارد , در واقع پیشگفتادی 
است که هاناار نت به اشرای‌ها (نخعستین مجموعه‌ی مقالات بنياهین بدزبان 
انگلیسی که هانا آرنت ویراستاد ان بوده است) نوشعه . 
۰ ۱ تن ۲۲/۱۱۱۱۳۵۵۵ ۷۷۰ :1360121۳8158 
و نز وی تور ۲۳ بة : ۱ 
۰ ۲۸۷۵۳۵۸۵۲۰۱۷ ,ظ ۱۱۵۵۲۰ ,۸00۳080۰۲۰۷۷ 
۷ 6۰۲(] 060 ۲ ۸۳ ۱1۲1881 ۲۱0۲19۲ ۲ » 
۰ ,(1966) 18 .۸0 


شد ۶ و ها بل او تا مر ی انکاد نا کردنی بر تخاعل میات او ان زا درد ۵ 
چاد هنور هم ادزش نظریاتش ددمودد «زبان» يا اهمیت بحث او ددهورد 
زر رات آیینی » داسته دی اا آذاری که در 4 اد بسی نس بر ده أ وعکاسی 
دو سته بهد وت مو ردبحت 4 سنچش و رما دی متفکر ‏ (ن معاصر قر اد کر فنه امهت. 
70۹ ار همه در روس حیر ۵ کنندهوی بنیاهین در سر دی آثار فکری 
کٌذ شته 4 همجون میمتریسن دستامل زر اس بشدی اد:قادی» سال‌های مان د 3 
جرج رک | ما رده اس ۰ و وور دور او ۳ 4 تادنه 1 بت از د بكث 5 
دخسین و بر اسیار ار ار دداین «و زرد و شید : («ر] ترا پر حو اند رب 
تا ثیر يك آفر یننده‌ی حفیفت همانند بیست بل همچون نیروی نکان‌دهنده‌ی 
کسار کسی است که می کسوشد حقیقت دا از راه مفادیم حفظ کند . گویتی 
اندیثه‌ی او خوددا بدابزادی بی‌همنتا بر ای شنانعت بدل کرده وحفیعت نان 
ندو ود ر | پر آن ز ده است ۲ .» دددوران سلطدی فر هنک کفتادی و توشنادری 
آادینيامین یکد وبی‌همنتابند » دیرا ما دا ار داه تمثیل و تصاویر ونه آژداه 
۲ - ۱ ۱ ۳ ۳ 2 ی 
« ور هنک تصاو بر » ۶ تفسیررر بای | ن‌ها بدا نا-یشد وادار می 8 ۱ هی و ان 


و ی دص در 4 ان 
سم چ ی بط عدس ۶ دصو در ای بسح تِ‌ 


-۸ رام . میاه ‌ ۱ ۳۳۹ ۱۹ عم هم ٩‏ 
سس خ ‏ - «#حمه سیم 7 بر | ۶ ۱۵ ص شحح ۵ وت 


تماشای تست مان از عکس‌ها (هسرجه ۷9 تاش 4 بر گر یده‌ای از 
تصاو بر مخستین درک جع ]: ی 8 م<مو عدای از تصاو یسر کذر رل رود ایند 0 
ار سر جشمد ۱ ددیا ‏ اره‌یان شهر ها روسناها و کشدراردا) اند یشه و یر وی 
یال بردادی م| د | بیذار می ند 4 بی‌دشا لت ر بان دو دسنده امکان بنمان 
| دد بشدها وعه]یدی ر | تو سط تدو د ما می دهد و زبانی ذهنی و تهسدری بر ای 
ما ا یراد می کند : بدهمدن شکل آ ار بنيامین نیز وان مک شنه‌ی «(مینی» 


را در ما دی ی د هنك و به‌یادی وداژکان وجملانی که هر حد_باهما ‌ ندو 


جه حونصوزصمظ جفااه۷۸ ۵۶ ۳۵۳۵۱۱ ۰۸ 1.1۷۰ ۸00۳0۰ -3 
۰ ,1967 ۵200۳8ب روز 

9-۴ آثار و التر بنیا مین‌دید نی تردی نوشته‌های فلسفی‌«ستند» ؛ 
۱ )۵۵وی 0ص م۰0۵0 ۴۵۵۱۴8۳808۰۸۰ 
۰ ,(1979) 17 ۵0 ,عیاو0۳۱۱) 02۳۵۱۵ برع 2۷ 


۹ 


آشنای زبان بیان می‌شوند اما از هر کونه تصو پرسازی فاابی و کلیشه‌ای 
ات نبیر وی تصود ذهن مار ا| شلات ی ب<سمد , ثبر بنپامین. دد بی 
تحمیل‌هدفی از جانب نو یسنده (به مثابه‌ی‌شری اقتدار گرایانه) نیست. بل » 
ود جستجوی امکانی است :1 خو اننده ود تبدیل به هو بسنده شود؛ یعنی 
بی‌وقفه در کار خواندن متن معنا دا بیاً فریند. به این هدف نگارش تنها 


رولان بادت باروشی جدا از ردش بنیامین دست یافته است. 


زندتی 


۳۳ ار ماست او؟ ند 
دسنامد هرده قلمروست طبیعت با دش ..۰» 

(ر ایترماد با دیلکد؛ ترا نه‌های ۱افه ۱/۶) 
والر بو آدامی تصو بری از والتر بنيامین کشیده که امرور با.سام ایتالیایی 
خود مشهور شده اآسمت: 0601/71 6۱0 2167 ۱۷۷ 2411 6:۳۲ ۰ دد این 
در ده» نبا مان ر | می‌بينيم که درمحیطی 9 ژ تر ۵ سخت دده-م و شنو غْ) 
محوشدواست. تمثیلی ز یبا ؛ نما یشگرزند گی بنيامین‌ویاد آود جملدای‌از خحو داو: 
(ز بسرا تنها دد آن‌سو در روشنایی کامل دویا می‌تواند با بخشایش تام به 
باد آید.۶) ۱ 
دالتسر بنيامین به سال ۱۸۹۲ در برلین و در میان خحانسواده‌ای اد طبقدی 


متو سط دیا آمد. بد دس تاچر آ ار هنری بود. مردی بهودی و با فرهاکت 


8۵ - ادن در ده را می:سو آن دد کتاب ز اه در بدا رف سام <عیفت 25 نعاشی د دنل ؟ 


0۰ ,1978 ,2۳18 ,00۲۵ 1وظ ح ۷۵۲116 ۲ «ز .02 [:۵(] 
۰ ,1978 م۷۲۵۲ ۲9۱۷۲ 2 ۷۰ .۳6۳6۲۴11۰ 6 


آدنت و یر استادی آزرده است. اما ارت دیش ار انعشار این ات در گذتت. 


۹۰ 


اما تندتعو و خحشن که «بدتددیج ددستانش داازدست داد و خود را درجهان 
تنها یافت.» مناسبات بنيامین با پددش یادآور دابطدای است که فرانتس 
کا فکا را یدز حو پش وداشت. هنکامی ک4 بنیامین دد آغاز ۳7 لدی ۳ ردو د 
در باده‌ی کا فک داستان داوای و پدری که بدنا گاه بسه اعد ادب کردن پسر 
عویش از بستر بر مي‌دیزد دا به یاد می و رد؛ ایکار نها حاطره‌ی تلخ 
بر تحو زدهای تند و <شن بدر عویش وجمله‌ی مشهور فئو دور داستا ی 
1 اس از کافکا دود ر | بیش از همه ره او نز ديك احساس می کر د ات ور او 
زبذده شد و اسرري» «می‌دا کی نهر دن بدری جیست؟ مر ۳ حا دو او 7 ۰( 

در امد پدد کم و د و بنیامین دد کود کی با اهر استا .6 اف بمادری 
حو بیس می نا دنت وان دبیررستان ذشته‌ی اد پیات و اموزه‌های ا سا ۳ را بر کر ید 
سس در دا زشکده‌ی فراببود کچ فاسفه و اد ییات را دنبال کرد ورد فا لیت‌های 
سیاسی و داشجویی شر کت نمود. دد نخستین سال جنک (۲ ٩۱‏ ۱( رتأ 
سر شوم‌شو لم ( کُرهادد) اشنا شد وبپوند ددستی عمیفی میان‌آنان ایجاد 


ای ۳۳ 


کردید . شو و لم يك متاله بهو دی بود که عایر غم جوانی بژوهش مه‌صلی دد 
مودد تادیخ بهودیت تورات. تلمود و فرقدهای کُو نا گون دینی واجتماعی 
پهو دیان انجام داده بود (و امروذ بدعنوان نویسنده‌ی کتاب «همی دد مورد 
آیبون کابالا مشهود است.)شو لم از دید گاه سیاسی خواهان استقلا ل بهودیان 
و دد عین جال بك آنادشیست بود . بنيامین به دلیل دوستی با شو ام با 
ادبیات کهن بهودی» خاصه با آیین کابالا اشنا شد و بساودهای «کابالایی» 
شانی ی بر اندیشه‌ی او نهادند حنانکه خو اننده‌ی همین مجموعدی 
کوجك مقالات بنيامین خواهد دید که «مسیانیسم » (اندیشه و باود به ظهود 
مسیح مو عود) تا جه حد تعیین کننده‌ی شالوده‌ی فکری او بوده است. 

والتر بنيامین دشته‌ی دانشگاهی خحویش دا در مونیخ پی کسرفت. آنجا یا 


ٍ-- شرح کود کی او را هی تو آن در نوشته‌ای درخهان عاوت» یگ 4 هتدی که 
جو نان «ز ند ینادمه ای‌خود نو شته» از او به‌جا ها تام ینت سارل‌ها ی کودکی دد «رلیون» 
حدود ۰۱۹۰۰ این اثر که درمیانه‌ی دحه‌ی ۱۹۳۰ توشته شده ده‌سال‌پس آزهر ک 


دنياهین یه‌نی در 1۹۵۰ بر‌ای خستین‌ناد هغتثی شد. 


۱۱ 


ر اینر مار باد پلکه آ شا شا (د یلکد ۳ دسآهیر ۵ ۱ ٩‏ ۱ ددمو دیح اقامت‌واشت و 
مصقو 3 است که دهاز مین #صمده باسو کنامدی ددخو را دداین مهر سرود است) 
بناهدن ره بادی شاعر را ادبیات دو بن دسر امگ) جدیش سمیو ایست ها اشذعار 
استقان ما زر مد 2 ره و بر ه ۳ ری آ له 9 و ۳ ابان جر همحنان 
شاعر یو بت 1 یافی ۳ ار سوی دیکر نگرش عا ر دا دی ر یلکه : بنیامین 
و د.(مکاشغندای کدهیج جوا درتجدان‌تر ار قصوده‌ها با سو کنامددای ددنو بیان 
۳ ۳۷6 است. ) سا دا (دٍی کد د در رابود ات 5 مو یج در بتمأمین دنل مر ان 
ایام رن ون او رد حجسات عیی | دنل. شادی جوانی»؛ بی دیا تا ودرهایسی ار 
ر دغدعدی م۱ ی باعث می‌شد ند که داسشجوی جوان ایام دود را در رو را 4 
تفکر رو اند کی بحت با دوستان» بکدرایند, این‌سال‌ها بنیان آندیشه‌ی اودا| 
بایه نهادند. دد هو بح با يك همد دس حوان حدو د رل تام دو ر ا یو لاله از دفاح 
کی |ما پیو تدمیان ا نان سست بء د. درسال‌های رعرل دور از پکدیکُر ز ند 9 
کر دند و عافت در سای ۱۹۳۲۰ برای همه از هم جدا شد زد, بنبأمین ار 
1 


دو را بو لا له لك وسو داشت که جند ان زر دده نماید تا سرو کارش به 


باق عفن 
با داحائو بیفعتد. پس اد ازدواح با دودا بو لا زو ح جوان به برن د فنند و 
در این شهر با ار است بلو خ 1 ۲ بلو خ نز همدون بنماهین‌شدهتد ی 
مناسبت میان آبین‌های دینی و زد گی اجتماعی بود. او نازه از نگادش 
ح نا کج داد آسو ده‌شده دود و ا دلگ درم رد تا ثیر رآ ز ما دشهر »بر آند بشدی 
«و دن ور سامات ندی احتماعی می اد یرل . بید است که بنیامین جو ان ۷ آن 
کر ای شد بدی که به «کاجالا» و (رهسیا نیسم) داذات تاجه حد اصول فجری 
ااشت 1 وج را ردعتا یبد ود بر دیك| <ساس کرد. درهمیند ایسین ایام جنک 


او ار ار یق بلو خ با فلسقدی مکّل آشنا شد وبرای «<ستین بر نطر یی داستای 


#- ر باکه نیز یل والری دا تاش می کرد » باره‌ای از اشمار اودا به زیان 
آلمانی بر گردانده دود و در نامه‌ای به‌خانم ثو لیکه دوست در اکن شسوشده ود 
( ۱۲ دور ده ۳ .در حال تر‌جمه‌ی اشمار بلو الر‌ی هستم که هموارداخساس 
کر‌ده‌ام نز دیکتر دن شاعه از هیا نارشان ال تا و ]میت :۳ 


195 ,008 ,م0 ۳۵۱۱4 ۱۵ عم 7 :۱۳6.۲۳۲۰۳: ۱۵ 
۱۳ 


هکل گرا ژوشتداست) . بر رو ) تا ثبر اندیشدی بلو ج ر با ود او ره امید (همچون 
تجلی | نجه که امر و ر یبد صو رت وان رً 9 می‌دو د در | ینده + ول بیان 
بعدی دو و بلو خ نحمق فر دایی«نههنور امرودی») اطمینان بديامین بددرستی 


«اامعدی به ین باور از تست بلو ح ب‌ازمی کشت وبه بان کا وکا هم کفمت: 
زر امرل ره سان ستاره‌ای با لا سر ما .. ( 

سر <-ملای دیکسر اد رعه‌ی نما مین را ی وان درممادت تدای 4 در 
مو رد فلسفه‌ی کا دت در دودهدی بخست سده‌ی حاضر در کر فد بو د هدرن 
کرد. این مباحث بر تکامل فکری بنيامین تاثیر زیادی گذاشتند» در جند کداو 
هر کز ود را هم نظر با هیج یلگ ادمدافعین با ناقدین فاسفدی کانت ندانست‌و 
در؛وشنه‌هایش جز اشاراتی معدود سخنی از عما ید کسا نی حون دیهل هرمن 
کو هن ویندلبا ند ۳[ ره میان نمی آید و تنها از عما ید کر ر کشک سیمل 
کد دوس سیبی کر ای او ار متن ماحتث نو کاننی ها بر آمده بو د» بطو ر جدی 
بت می و د. 

همحنین ور آثاد بنیامین کمتر اشاره‌ای به شماید و آثار ار وست‌هساخ» 
دیشارد آوه‌نادیروس و پا اهانس کود نلیوس* می‌توان بافت. امابهر حال‌باید 
کی ]۱۶ دی که بیامین در دهدای ۰ ۱ دو ست و ره و در ه معا لدها ی ار ددباره‌ی 
ربان و دلسفدي ] بنده) رد عما رد بل نو کانتی که دد عین <ال ر باره‌ای از 
مهمتر ین‌مبانی‌فاسفه‌ی کانت وتفاسیر نوین آن نقد داددهمانندند. دلیستکی او 
ره این مکتب) ام حندان سل رل نو د که نود را وارد ماأاحعث و <دل‌ها ای 
کند که دد مود آن جریان داشت. دد آغاز دده‌ی ۰ ۱٩۲‏ او خود دایرای 
هدته4 از ببل ابن مسا حث دها کرد و ی رد تا تیر ی کد بو کانتی‌ها بر قاسقدی 


ما در مکتب تحصل 5 ایاد معا و از ای 


زبان کداشتند و تکاما بت ۱1 رایان ی و اد این 


2 یی سس 5 ‌ 9 بِ 


از 22 اور | هی تو ان در «ذظر بای انعقادی» ور کها مر جر دند۵. 


۱۳ 


رمگکدر ددآثار لودو یک ویتکنشتا بن ».نیز تو <هی نکر د.*۱ 

مهدتر ین کاد بنيامین دد دهه‌ی ۱۹۱۰ جدا از آشادی که ددباده‌ی 
زبان توشته و جلوتر از آنها بحعت نو اهم کرد رساله‌ی دا شگاهی او به 
نام عنجوم نقد «نرق دا دها نمیسم ((مانی است. این‌رساله که ددمال ۱۹۲۰ 
به چاب دسیدنشا نگر نخستین برعودد جدی‌بنيامین بانظر دی زیبایی‌شنا سانه 
ود ادبی از داه عقاید شله‌ کل نودالیس و دیگر دما و 
دد دهه‌ی ۱٩۲۰‏ بايامین کوشید تا وقت خحود دا میان ک-اد دانشگاهی 
نگادش ما له‌ها یی دد نفد ادبی تقسیم 5 کند. مهمترین مفا !دی او دذاین زمان 
نوشته‌ای بیش‌و کم طولاني دد باده‌ی داستأن :7(ع) :۱۷۵/۱۱0۵۳۵۵5 
اثر بوهان و لها نک فون گو ته است این داستان با 9 یو ندهاق گریده 
در زبان: فادسی مشهور شده است .) این مقاله‌ی بنيامین را ادیب. ناقد و 
ناشر مشهود آلمانی هو گو فون هو فمن‌شتال به رمی پذیرفت و با اینکه 
نوشته‌ی نو یسنده‌ای جوان دیکسره گمنام بود آن دا دد دوشماده‌ی نشریه‌ی 
عویش ددسال ۱٩۲۴‏ به چاب دسانید. به گفته‌ی‌هانا آرنت» هوفمن‌شتال 
مقا له‌ی بنيامین دا « به کونه‌ای مطلق؛ بی‌دقیب دبی‌همتا » می‌دامبد و بسرای 
ویسنده‌ی جوان احترامی بی‌پایان قائل بود.۱۱ این مقاله‌ی بنيابین ادذشی 
برابر پژوهش درخشان و بر جسته‌ی دیگر او «یشه‌ی سووّبا(۱ ما فی 
(دد باده‌ی «نمایش‌هسای المای دوران باروك» با سده‌ی هقد هم) دارد. 
اما هیج يك ازاین اثاد بر جسته» شهر نی بر ای بنياهین به همر اه نیاوددند . 


۰ حتی‌هنگاهی که به‌سال ۱۹۳۷ کتاب رودلف کار تاپ ه‌زام نحوهغطقی ز بای 
منتشر شد » بنيامین در مورد مباحن آن خاءوش ماند . او در مورد آثار 
وییگشتاین نیز چیزی دوشته است. درحالیکه دستاهمه صای درخشان این 
فیلسوف در زمیده‌ی دبان بی‌خك به‌کاد نظر به‌ی بنيامین درهورد ذبان می آمد. 
- پیشگفتار ها نا آرلت‌بر: ۱ 

۰ ۱۰۷۷۰۱۹۸۵07 ۳۳۵ 
مقا له‌ی بنيامین جدلی است‌علیه کتاب وعقاید فردر یش گو ندو لف ددمورد گوته. 
گو ندو لف که برای خواننده‌ی امروزی ناعی بکسر نااشتاست در دهدی ۰ ۱۹۲ 
شهرت زیادی داشت. 


۱۳ 


دساله‌ی «فجوم نفد هرگ د( (ها نتیسم! لما نی بد دلیل دردش وین وانقلابی 
خدو د اد موی داشگاه ف-رانکغودت رد شد و حضرات اسانید بنيامین را 
شا دستهی ۵ سرا ای به‌عدو ای همسان و پش ما کت کتات «دشه‌ ی دمایی 
سو ۱5( نی هم که به سال ۱۹۲۸ منتشر شد :1 بایان دهدی ۱۹۵۰ بد 
صورت کتابی ازیاد رفته و گمناءباقی ماند اما امرود مقام شایسته‌ی‌خو یش 
را به دست آودده و به 2 بزژه س از انار بر کردان انخلیسی آن یه سال 
٩ ۷‏ ۱ هش مهمی ددمبا حت ادبی حدید ایفاع کر ده است ( جر ح اشما یر 
هارو لدبلو م ر جار از روسن رها جند | قد سر‌شناس ارمیان ا زو ۵ پم پشگر ان 
این کتابت مجسوا بت می‌شو دد.) 
در میاندی دهديی ۱۲۰ خاسواده‌ی بنيامین به4 دلیل بر ان سای 
اوصادی بس‌اد جنک یذ جنک دشو اری‌های ما ان گر مه «نبامین 
نا گزیر شد بدعنو ان يك کر ادشگر ددنشریات گو نا گون کاد کند و بدترجمدی 
آثادادبی ازدبان فرانسد به‌ز بان [ تما نی روی ]و رد . ازاشعار سن ژون‌پرس 
آغاز کرد ۰ میسن به‌همر آه راتس هسل به تر جمدی کتاب ۳ رسل‌برودست 
به جستجوق زان گم شده دست رو . در همین‌حال لین قما دسا مدی کو تاه 
دادیو بی نیز نوشت ( که ما سفا نه من آنها امرود دردست تست .) سال 
های دش ار ذهر و نها ی بنيامین آغاز شد ند و تا روز مر ۳ | امه بتافدند 
دخسمین علت یر ای او دما ر کسیسم مطا لعدی مجمو عدی مما ات 
کیبور کت لو کاچ به‌نام قادیخ دآگاهي طبقائی (۱۹۲۳) بود .او کتاب 
لوکاج را بهسال ۱۹۲۴ خواند وسخت تحت تاثیر آن فراد گرفت . در 
مقا بای که ند سال بعددد ۱۷ مه ۱۹۲۹ درد شر به‌ی ۵ ۲۷ عیل :1۶۱۵۳۵ 
منتشر کرد کتات او 5 چ رد ا«معتیر ثر بن و جدی تر ین کا زدر فلسه‌دیمار کسیستیم) 
تباید .مقالات قاایجخ و 1اهی طیقا دی تایری عظیم و تعیرن کننده بر تکامل 
فکر ی دا تیان نظر دی اعمادی بعبپی ما کس هو ر ک‌ایمر؛ تلو دور آدود نو 2 


هر برت ماد کوزه کذاشتند و بدو یژه دردودهه‌ی اشیر دم ارز با سرهایه اسر 


۱۵ 


کادل ماد کس ازاستاد اصلی و بنیا نی (مار کسیسم غر بی » محسو ب می‌شو ند . 
در -حا رکه در دهدی ۱۳۰ ناهن بلو خ و اند رشمندان وت فُرانکفودت 
ذادیج و کی طبقا ی را سا ۳ می کر د ند » حجو د لو کا ج زر وت 2 ر زیم 
بلیسی شوردی ورهبر ان کمینترن عم بدی که ال ان صافت ابر از کر ده بو د ر ۱ 
مردود می شمرد و ان از عوده می نو شت که و«روحیه و میات 
اید آ لیستی کتاب را باید انحرافی دانست .» عامل دوع دد گرایش بنيامين 
تست ی اقا ماو با اشته اهامای عوای ال 
روسیه (متولد ۱۸۹۱) بود که دنر پیشگی و کاد گردانی تا تر وسینما دا دد 
مسکو ودرسال‌های انفعلات آم ندیه بو د. آسیه‌لاسیس دد آغاز دهدی ۰ ۲ ۱٩‏ 
به۲ لمان رفت وبا گرده تا تری برتو لت برشت وبرای مدنی کو تاه‌نیز با کروه 


با 


اوزین سا بو اهاز ردب او ک ات و فان اقا 
بنيامین درسال۴ ۱٩۲‏ او دابه برتولت برشت معرفی کرد . بنيامین بابرشت 
پبوند دوستی عمیفی یا فت که‌نازمان‌مر کث او ادامه بیدا کرد . از سوی دیگر 
دودستی‌او با اسیه‌لاسیس ۳ بدتکامل قح تن تاو رز بکد یکر 
به ایتا لیا (۱۹۲۴) و شوروی (دستان ۱۹۲۶ - ۱۹۲۷) سفر کردند و 
يا دد اشت‌ها یی که بنيامین در جریان سهر به شودوی نوشت دا به‌سال ۱٩۲۸‏ 
در کتات خیبا بان یث‌طرفه انتشاد داد.او ددشو دوی‌باو لادیمیرها با کو فسکی 
و بسادی ار سیزما کُران شودوی ملاقات کرد و برداشت آنها ار دنر و سیندا- 
تو کُراف تاثیر زیادی بر او کداشت .بنيامین بدسال ۱۹۳۱ از ۲سیهلاسیس 
جداشد . لاسیس صاطرات خود دا حهل‌سال بعد‌منتشر کرد » اما آشکارد 
است که بعمد سنباری ادمسائل را ناروشن بافی کد اشند و در مورد يامیی 
و دابطدی فکری در ديك او با برشت بسیاد کم نوشنه است . بر تو لت بر شمت 
در سال های دهه‌ی ۱۹۳۰ مو جبت د کر کو نی‌ژد فی درعها ید بنيامین شد . 
بنیامیسی میز با نکادش مشسالاتی جون « ن‌ودسنده به عشا یی دولجدگ:نده) 


و « تر داصن نی چیست سیم رسادی ددععر ی دفرق نظر بات هدنر ی و 


۱۲ 


زیبایی شناسانه‌ی برشت دارد۱۲ . ددمیانه‌ی دهه‌ی» ۱۹۲ بنيامین باتئودود 
آدوددو وما کس هور کها بمر [ش:]ا شد و ادود و (بد گفتهی هانا آر نت) ره 
صوذت « رگا ره شا کرد بميامین» در امد ,> اشنا دی ۳ آ دود او باعث شد که 
او در وایسین سالد‌ه‌ای ز رل کنسن روابط نز دیکی با سابر اعضای «انجمن 
پژوهش‌های اجتماعی فر انکفورت» بیدا کند و بااینکه هر کز بدعضو یت این 
! نجمن در نیا مد اما اصول عقاید ونظریاتش درتکامل میات انجمن که 
امر و ز ه به نام ومکتب فر انکفو دت» مشهور شده نفشی انکاد با کردنی یا قت. 
ره وسدرت رسیدن ناسیو تال سوسیا لرشتت تا در اسان ؛ بنيامین‌دا داهسی 
تبعید کرد . او بد پاریس رفت وازطریق ترجمه‌ی متون آلمانی‌واندك كمك 
ما لی که از «انجمن بهدهش‌های اجنماعی» ( که ادضای آن نیز از انجا که 
بیشتر بهو دی بودند ددتبعید بدسرمی بردند) زند کی خود دای گر اند.. 
دراين سال‌ها يك‌پژوهش‌مفصل او درباده‌ی کوتد که بدسفادش دایرةالمعارف 
پزدگک طوداق :وشن شده بود » ادجانب ویر استادان دایخالمعادف دد شد. 
کلاوس‌مان دمز حاضر رف جاب تحفیقی که بنيامین در باده‌ي ابراک‌سهدولی برشت 
و شته بود در تشربه‌ی دود تشدر برابنيامین ۰ ۶۵ فر انكث فرانسه( فرانك‌قدیم 
حدود ده دلار امروز) برای آن‌مقاله تقاضا کرده بود .مقا له ی‌دیگر بنها مین در 
باده‌ی شعر برشت نیزرازجاب شریه‌ای که سفادش نخارش آن‌دا داده بوددد 
شد . بدین سال بنيامین مایوس اذچاب آثادش ناچارشد بادر آمدی بسیار 
کم مسازد . كمك ما یی که از «ا جمن بژوهش دای اج:ماعی 6 در با فت‌می کرد 
بددلیل فرادی بود که با آدودنسو گذ اشنه بود تا بژوهش خود درهسودد 


رز ند گی‌اجتماعی در فراسه‌يی سده‌ی نو ردهم وشعر شادل‌بودلر» دا بس‌از 


۴( مقالات بنيامین را می‌توان درمحموعه‌ی زر یات : 

۰ 8۵۲165 ۲۳۵۱ 3۵1 ۲۳ ۷۷۰/۵ ۲60۵۲01۴۰ 
تعد‌ادی اذ مقالات «حموعه‌ی بالا بهز بان انگلیسی‌ذی‌هنتشر شده‌اند » 

۳۵081918۰ ۷۷۰ ۵۵۱۵۸۱۵۵ ۴۵۵ 1۵0 ۰ 


۱۷ 


بایان کاد به «انجمن» بسیادد . دداین پژوهش او اشعار عقاید و دند کی 

بو دار | جو تان محو د اصلی بحث جو و بر کز ید وسوبه‌های کُو نا گون‌دند ی 
در بار پس بودژودابی سده‌ی پیش دا مورد مطا لعه قرار داد . بنيامین حود 
این طرح را گدد <۱«ها ( ۳۵۵۵76۵6 ) می‌خو اند و اشاده‌اش به 
ذرراه‌های بادیس بود که یا به فر وشگاه‌های بز ر کت قصر ها موزه‌ها ‏ 
تا ثرهای مجال مراکز * لی ودر يك کلام به «یا یتخت سرعا به» خحتم می‌شد ند 
وبا اد کدار رود ۳ دانشجوبی می گذشتند و به‌محاههای کاد کرت 
شین حومدی شهر می‌د فتند . این داه‌ها همگ ی اندای رد کذ ر راه اصلسی 
بودندب_عیوی پا مت ل . بخشت 
ها یی ازاين کادنایمام نبا هو ن | کنون درجند کنات منتشر شاف ها نل ۱۴ .هاخامی 
که بنيامین باخشی‌ازذاین کتاب دا به همراه چکیده‌ای ازمباحث مهم آن که 
دديك .سخنرانی در پاد یس بیان کرده بو د(مشهود به خلاصه‌ی گدد داهها) 
برای ور رت «ا نجمن بر وهش هی اجتماعی» که در آن رمان درد مه و بو دلد درد 
مها جرت به سر می بر وند فر ستاد انتعان از «لحن تند مار کسیستی» دیهش 
7 دو رد رد . تو دزد آ دود و دز -ددد را مه به بنيامین اصول ابهادهی دود 
و «دیکر دوستان» دا شرح داد که جلوتر دربحث از این ائر بنيامین بهآن 
انتقادها اشاره حواهم کرد بنيامین اد بر تدو رد د سرد فعالین «ا سجن بژذهش 
های اجتماعی» باردش کارخود » دلمزده شد ودیگر جندان اشتیافی به 
ادامه‌ی همکادی با آنان نداشت . بهر ری گدد (۱هها دردمان حیات بنيامین 


هنتشر نشد . مهمتر ین اثری که از او در دهه‌ی ۱۹۳۰ بدچاپ رسید اثرهلری 


۳- بخش‌هایی از مجلد دوم و مجلدات چهارم و پدجم ثادکامل بنيامین 


به زبان آلما نی (هذهود به 6۲ |5۳ 7۸۵/۲6 6 65())یکسره به گدد 


ژاها اختصاص افته‌اند . جاپ !: زسال ۱۹۷۲ به ویر استادی 


دولف تیدهن و هرمن شوین هاوزر اغاز شده است . کتایی که با عنوان پسودل» 
شا عرق دد دود ان شکوفا هی سرها یه دا( ی به زبان‌های انگلیسی و فرانسه چاب شده 


تیا دی از با دداشت‌های 5ُدر (۱:ها رادر بردارد ۰ 


۱۸ 


دا دادان تکثیر مکانیکی آن بود » دسالدای نبو ع آمیز که امر ور پس از 
کَذ در جهل‌سال هو د تاره وانقلایی جلو ه می کند ودد آن نو پسنده اد تغییر اتی 
که درساخناد ومهعرم هنر نو ین دد پی‌تغییرات فن آودی » پیدایش تکشیر 
ی وهنر های عکا سی سیم ید پد آمده سجن زذانده است , 

همزمان با بروز بحران‌های سیاسی بایان دهدی ۱۹۳۰ ؛ ببه‌دیژه بسن 
از تسلیم دمکر اسی‌های ارویایی به‌هیتار ددمو ثیخ بنیامین آشکار | میدید 
که زندگی دداروپا برای او به‌عنوان يك بهودی وجب گرا دیگر ساممکن 
شده است , اما نمی توانست به‌نعواست آدودنو کردن نهد و بدایالات متدد 
بکر پزد . از یکسو به «ادوپای خوده دلبسته بودو به یسادی تصویری از 
دشعی «ست ۲11 زود دمیو همو ازه هی کت که (می‌خواهد <سرت‌ارویا بسا 
دیو اره‌ها ی کهن آن را داشته باشده و تصو دمی کرد که به عنو ان يك‌نو بسنده‌ی 
تار یخ فر هنک ادوپا باید دراین قاره باقی بماند وحتی تصود زندگی در 
ابالات متحد نیز برای او دردباد بو د» وازسوی‌دیگر بدهمکاری با | دور نو» 
هور کهایمر وفعا لین «انجمن پژدهش‌های اجتماعی» چندان حوش بین نبود 
ودمی‌داست که آیا خواهد توانست وبا انها کناداید» يا نه . احساس شرم 
از گر یختن » آنگاه که آشکادا یهودیان ادوپا پیشاددی خطری عظیم قراد 
کر فته بو دید نیز ددبرایر او بود . رویای سهر بسه‌فا‌طین ووار ص معدس» 
که پیشتر بادها به سراغش آمده بود نیز دیگر اورا داضی نمی کر د"۱. به 
همه‌ی این کات باید «بی‌دست وبا بودن» او دا نیز افسزود. هانا آدنت 
که با شوهرش نز دیکتر ین یادان بنيامین ددوایسین سال‌های زندگی او 
مجسوت مي شد ند می و بسد که میا «ين هر و ۳ تواست تصمیم بکیر د ۰ 


همه و ار ه رح ات دود ام , و هم درل ر4 مدو مس م بر ۵ 3 میدن ز ده ه [ ۳ سل ۵ 
ٍِِ« ر ۱ ی 2 ۰ ‌‌ ات ۰ .۰ خی مه 


ارژوی خود را در کفتگو بادوستاش ویا دریادداشت‌هایشی مطرح کرده است و 


بدویژه پس‌ازمهاجرت شولم به‌فاسطین اشتیای او فين افزایش یافته بود . 


1۹ 


اند کی شر مسار از اینکه نمی تو اند داءحلی بیابد . وبا آغاد جنک » انکساه 
که ادتش آلمان نازی وارد خاله فرانسه شد بنيامين تنها و تاامید از پادیس 
۳ دسی گر بخت . آدودنو برای او کدرنامه‌ای جعلی با رادید قطعی 
ورود به‌ابالات متحد تهیه کرده و فرستاده بود . او با کروهی اذفر اریان‌دیگر 
به کو هستان بور ند رذت و کوشید تا از مسرز فرانسه واسپانیا بگذرد . دد 
روستای پوابو نزديك مرز برای داپسین‌بار باپلوس فسرانسه دو برو شد . 
آنان به‌مسافران اجازه‌ی خرو ح از کشود دا ندادند وحتی تهدید کردند که 
ابشان را به‌دست کشنا یو و اهند سپر د . آن بت ( ۵ ۲ ۲۶ سیتأمیر ۰ 0۳( 
والّر بنيامین دداتاق هل خحویش ره‌و سیله‌ی مر فین نهود کشی کر د. اما تعدیل 
پلیس جدی نبود . چه‌بسا تحت تا ثیر ود کشی‌او » درسحر گاه ۲۶ سیتامبر 
به گروه فراریال اجازه دادند نا ازمر د رد رل . جسد والتر بنيامین رادر 
گکورستان پو<دبو دفن کردند ء «کو دستانسی در منظر سین کو ه‌ها» حجنأ نکه 
راینرمار یار یلکه سال‌ها پیش‌از آن سخن گفته بود . 

کرشوم شو سم دوست بنیامین #سوشته 4-5 از آن بسشتر او حند‌بار قصد 
دود کشی داشت . بنيامین ددمیاندی ادت ۱۹۳۱ نگکادش دفتر خا مار اتی را 
آغاز کرده ددر نضستین صفحه‌ی آن نوشته بود : «اذهقدهم ادت تا روز 
مر گم رودی که جندان دور نخواهد بود - دداین دفتر و اهم نوش ت۱۹.» 
آن‌رورها نیز او «ددمرز تهابی دیرانکری «و یشتن» قرار داشت ؛ حجدا ار 
همسر و سر شش دند کی می کرد : تاده رابطه‌ی خحود را با آسیه لاسیس 1 
بود واحساس می کرد : «دیگر دداین جهان تنهاست .» ددنخستین دستخط 
در (اجها او در باده‌ی خود کشی نو شته : «تنا قضی که نو کر ایی را رودح 


نت ۱ ۰ 


عه و وس ۰ 
| ور + بتند وی ادمی دار د تیر 2 ن ب. ان تحمل ا ده‌ی ز تمه مستا .و می ت.و آن ومد 


جکُو نه اسان خسته وادیا افتاده به‌سوی مر کث رانده می‌شود . دو کر ایی‌دا 


و سا نس نت مه 
ه ۴ 


۳ ۷۰8۵0۱:۷6 ۵ 0۳:2۸ 11:6 5۱ .۱028۶ - 0دا13 -15 
0۵ .۳۰ ,1977 ,8008ظ0,] 


۲ 


و درایی در قلمروی احساس است ۰ . .ود کشی همحون یا نسه کنش 
قهرما نی پیش ددی بودلر فراد داشت ؛ برابر شاعری که از آن همه بیمادی 
در کلان شهرو ددوودان حا کمیت‌اد تجا ع د نج می بر د 6.۲۶ 

هانا آرنت که درسال وایسین همواده بنيامین دا می‌دید » می کو ید کد 
او زیر بار رنج‌ها اذپای افتاده بود : «آن ایام تیره‌ترین روزهای جنک 
بو وند» ) دوزهای سقوط فر انس نهد ید هجوم هیذار بها نگلستان » ددحاای 
که بیمان اتحاد شوروی-لمان نازی هنو ریا برجا بود . دراین رورهای 
تاريك که بیرودی‌های سر یع ار تش آلمان خبر از باز کشت به دور ان بر بر یت 
می‌دادند» بنيامین توان ادسر گرفتن ذند کی دا ددفاره‌ای دیگر نداشت!۱۲. 


اف ۳ این 2 
۰ و 


2 نج ددع دی و قلسخه‌ ی دوخ ۳1 


1۷ 
دوشن وتا بناك از امید وباود بسه «سیانیسم» دا بدتادك خود دارد . دداین 
نیاده‌های کو تاه بنیامین با کٌذشته‌ی خود وایما نش به «ما تریا لیسم تادیخی» 
( کد او دا ددیرابر جنایات استا لین » دادرسی‌های مسکو واختناق در 
شور دی حامه-وش کرده بو د) تصمهیدی خسات مسی کند , درعین‌حال او 
هی خحو | هد بد آدور :و «ودیکر اندیشه کُران آینده» سو یدای ثازه از اندیشدی 
ماد کس رانشان دهد . بنيامین نیاده‌ه را در واسين دیداری کعد با 
هانا آرنت وهیتر یش بلوشر (همسره‌انا ردنت که خود دوزی عضو کروه 
اسیاد تا کیست بو د) درمادسی داشت . به‌آ نان سرد تا بدایالات مد برده 
و برای دود :و سیت گناد . هاناآدنت هدر کز دا طر هی تلخ بذرود ما تا 
را ازیاد ثبرد » وایسین ن بدمردی از با افتاده کد بد کو ندای شکفت آود و 
باودها کر دنی توشتداش سرشار از امد بود » نه بداینده بل بد «زمآن مسیح 
مو عو د) هت و باوشر دد کشمی » درحال کدی از افیا نوس و پشت سر 


ادن ارودیایی کد در اغار جنگی و بین قر ار داشت ۰ نهاده‌ها را با صد ای 


-578 ۳۰( ,1/2 ,نع 5۱۲۱ ع۱۵رمععی) ۷۷۰ .ظ1هوزطعظ -16 
۱ 579 


۷- نن«ستین صفحه‌ی پیث‌گفتاد مانا آدرنت به : جرروز و7۲۱۱ 


۳۱ 


بلند برای یکدیگر خواندند و آنها دا به ایالات متحدبردند۱ . دوسال بعد 
در ۴۲ ٩‏ ۱ رمانی 45 دیکر بنی مین رو د دداشت 4 ها تا ارات شعر ی ۵-2 


یا د ۵ ست ار کف ر وه اش وفر با یا نی دون او دو شت . 
و .ب [والعر بیامین] 


« می‌آید باد طلمت 
می‌رسد شب ازجانب ستار ان 
۳ رها کنیم دستان جویای خحویش را 
دد نز دیکی : ,در فااصله : 


کو چك مایه ای کهن : ۰ 
رها کنيم دراه را 


کر وه را ء 


آوا دود اندوه ترديك : 
آنك صدا و ينك مرد ان 
پیامبراتمان » 


سو اد انی‌ر اهنمایمان به نو اب . » 


2 ,۱۵16 ۸۳۵۱۱7 رما در .1ظهناع۱ سب وین ۷ -18 
۰ 162 ۲۰ ز 
7 درسون» ص ۵ ۳۸ . 


۳۲ 


مکتب فر اتکفورت و نظر به‌ی انتقادی 


نام بنيامین جدبسابی انجد ود بخواهسد با عنواآن «مکتب فرانکفودت» 
تیو سید اسیت ۰ انکار :ا کردنی [فدر کد اند بشه و دوس بنیا مین با دوخن دیدن 
کنندم (حاصه ازطریق آژار تلودود آدودنو) برپیردان این هکتب گذاشتد 
رن ددمان اجس ون مداوعین و داسر یبن ۳3 رل بنیامین بوداد . همین مت 
بد تزع أً ۳ مسنل ۵ است نا را ۳ شو یم دسر جح عم بل بنیأهین ای را ره 
دحت از کات فر انگفقو رت احتی‌اص دددم . آما ولآ این ۰ کی ۰ 
دیکّری ضرودت این کا درا حتی بیشتر دان مي‌دهد : بنيامین نیز بدسهم دو د 


ص_ّ 
2 


 ‌‌- ۹ ِ ۱ ۰‏ 7 سح _ ۳ ی اج ۰۹ ۳ 2 
از مساحت و ععا 7 تشر وان اغادین چم ور انحدودت تا یر ر ۶ 5 ۶ص 
اريك‌باد باصراحت آداین 3 باد در ده است , 
هحامی کد ما کس مور کهایمر و تتی مب ار ساران جو ان 1 دد صدد 
بر امد ند زا وعفا بدی و بن» را در ۱نجمیی ور هس ها ی اجدما ی 9 «سده ده 


ا. ا > 


داشگ کارت ار نا رل هو ٩و‏ اسدند که ور کباز ابیداو یج 
گو دی اب ست 90۳ د حور ید ۰ ی صماضی ۱2۸۲ ی اسن ۳ 
۹ 


از بانفوذترین مکاتب فکری‌سده‌ی حاضر هستند.؟۲ در آغان جاه‌طلبی آنان 
ار دابره‌ی رد رسممت شناحته شدن عم بد فمشر و و ار ه‌شان در <ا. کلاس‌های 
درس دانشگاهی فراثر نمی در قت: امر ور اما به‌ساد کی می‌تو آن دید دا از 
آنان و نشریه‌ای کد کردآن عتمر کز شده بودند یمنی «نثریدی پژوهش‌های 
اجتماعی» ( ع ایک 5021۵ ۱۸ 2۱۱561:۳۱ ) چد تاثیر قاطمی 
بر اد شدي ا تما عی آلمانء ابالات هحد ( کشودی که | کثر 9 لین امجمن 
پر وهش‌های اجتماعی درسال‌ ها ی‌ساطدی تاسیو ثال سو سیا لمس مت درا بر ا لدان 


بدان مهاجرت کرده بودناد) واين اواخر ددانگاستان فرانسه وایتا لیا داشته 


* ۳- درمورد ناد دح مکعب فرانکفورت نگاه کدید یه 


۰ ۱05۱۵۵ ,۲۳۵۵۱۵ هه اه زر 7۱۵ ۱۷۰۳/۰[ 


این ات همحدنان معمیر در دن دار بخ ادن .شش فکری هجدوب هی‌شود. 


۳۳ 


است. بسیادی از اصول عفاید پیشروان این مکتب به وسیله‌ی [ ثار هر برت 
مار کرذه نشانی نازدودنی برمیانی اندیشه گون «ماد کسیسم غر بی» دجتبش 
پیشروی دانشجویی غرب نهاده‌اند. 

انجمن پژوهش هعای اجتماعسی "- هاگ ۳۱ ۲۳5۱۱ ) 
(ع ۵۳5 رز درسال ۱٩۲۳‏ درشهر فرانکفودت به صورت انجمنی وابسته 
به دانشگاه این شهر تشکیل شد. در آغاز مدیر این انجمن کادل کونبر گکک 
٩۶۰۸ ۸۶۱ (‏ ۱( تادیخ ناد و فراشتان. تعریهی یو گذجینه‌ی 5 دیخ 
سوسیالیسم و جنبش‌کا(گرق بود. گوثیر گث ندود اذبیروان مکتت (ماد کسیسم 
ار بشی 6 رد جات می امد: « کاستی اند یشه‌ی سیاسی گو نبر کث ر | با یل در 
عدم 3 کی او به مناسیت.میان: نظر به ! نش یافت. گنجینه‌ی او» کارهای 
بر ا کنده‌اش ومقالاتی که دد بررسیآثاد دیگران می‌نوشت جدا از تاز کی 
خود» شان می‌دهند که او نیاز ایجاد رایطه‌میان نظر یه وهر گونه برا کسیس 
اجتماعی نقادانه دا درك نمی کرد.۲۱ گردی از اساتید جوان دانشگاه 
فرانکفودت به یادی اندیشه گرانی ازسایر مرا کز دانشگاهیآلمان کاداین 
انجمن را پیش می بردند.انتشار کناب هاری کروسمان به نام قانونانباشت 
و فرویاخی د« نام مرها یه‌دا(ق ار سوی «انجمن پژوهش‌های اجتماععی» 
نشانه‌ای از قددت ارامه‌ی میاحعث نظری نتوین توسط آنان بود. مثال دیگر 
را می‌توان اششان دساله‌ی س فردد یش بو او تجربیاتی دد هودد اقتصاد 
و درذاههدد فاد شودوی ۱5۱۷ ۱۵:۷۷ دانست که با مراجمعه‌ی دقیق به 
آمار و داده‌های تجر بی مر شته شده بود. واسین کادمهمی 4-5 «انجمن» در 
دور ان‌مدیریت کوایر کث منتشر کرد اقتصاد جاهعه ددچیی اثر کادلا کو ست 


و رء 4 ک بو د. 


ره‌سال ۳۰ ۱٩‏ ما کس‌هور کهایمر ٩۷۳-۱۸۹۵(‏ ۱) سر بر ست«انجدن» 
شد. دو سال بعد نشریه‌ی بزژده‌دای اجتماعي به همت او انتشاریافت. 


01 ۳و۵( 0 ۱0۵۵۰۵ 6۳ ۵998 برزع و0 .21-5953116۳ 
2۰ ,1977 ,007 1,01۱ 


۲۴ 


4 


شحص‌مت ان عله ی توان < و سارما رل ظ ی هو ر ؟)ا در سرت "۱ 
که این «انجمن» اد همکاد ی وایمی ۱ اند یش کر ان برجتته‌ای بهر دهد شود 
۳۹ ۳ 2 ۳1 3 مه ص مه ۰ ۰ وه ح م 6 بر کم و بش ی مر 5 

نورد اآدودیو ۱٩۰۳‏ -- ۶۹ ) که بر هس‌های مهمی درز میدی»و سحءی 
و فاسفه انجام داده بود ؛ هربرت مار کوده (۱۸۷- ۱۹۷۹) کدد اغاد 
۳4 کر د ماد تین هید کر بو د و با بأن بامدی ت<ميلی جو د ر | به ده ان سا لدای 
یبود 2 9 اعاد بژدهش خو د در مورد ظر ید ی سیاسی دوران و بن قرار 
داشت؛ اد یش فروم (. ۰ِ_ِثص_- ۰ ۸ ) ک در مورد روانکاودی اجنماتی 
تحفیی هی کورو در دد یش بو لول کد بژو هش خو ددد »ورد اقتصاد شودوی ۳ 
را وردع. ؟ا سوه ٩۱‏ که ام رم به. نت شود رام ای 
مالبا ت دا ن بر 3۳ دز مها چم ات ۰ مب 


کتاب «ستیداد شرقی است؟؛ فر اس تعومان و اتو کیرشهایهر که بژودهشگر ان 


!امه ۳ ۰ 
7 ین ۴ ی 
پرسشهای <هو فی بو د وله و او او و تیال که در مو رد جیامعد شناسی ادییات 
بو هس وی وگ ([ نجمن» ار طر یق این وی لین ۳ سیادی 71 ای رشب کران 
ادو پا یی تماس داشت کسانی جون گنود کک او کاج» توماس‌مآن» ها تن 
دیمون آ دون بر و نوبتلهایی کا دل‌ما نهايم کرشوم شو لم: ار نست باو خ» بر نو لت 
برست» هاسی | یسار ؛ ار ست اک بل تیلیج و زیکفر ید کر ا کار . مجو ر 
اصلی فعا لیت فکری اعضای«انجمن» در دودان مدیریت هود کهایم نظر یدی 
او کاج در مود د هیتی ش ین متاسبات اسار ی !و ۵ این بجحتك لو 5ا ج‌اساس 
ر دس شناسا نی مات «انجمن» و نمد آنان آأز نف بشه و فر هنک بودزدایی 
ره حسات می آمد. با دسیدن تاسیو ال سوسیا لیست‌هاأ به قدرت» «افجمن» 
فعا لیت خو د دا به‌عار ج از آلمان منتقل کرد. آدودنئو و ماد کوزه هريك بس 
از اقامتی پیش و کم کو تاه در ایکلستان بهایالات متحد رفتند و بههو رد کهایمر 
45 ار ور انس بد این کشو د امده بو د بو سمنث. آانان :حست در دانشگاه کاهسا 
در یو یور و سس در دانشگاه کالیفر تیا بد فعا لیت تخود ادامه دادند و 
نشریه‌ ی بزژوه‌های اجتماعی را منتشر کر دند. پٍس از جنک آدودتو به 
فر اتکفو دت باز کشت و «انجمن» دا دد داد گاه آن بادسازی کرد. 


امروز کد به حیات نشریه‌ی پزوهش‌هصاق اجتماعصی (۱۹۴۱-۱۹۳۲) 


۳۵ 


می نکر یم؛ مبا نی آغادین نظر به‌ای رادد آن باد می با بیم که درد طول نیم 
سدمی آنحیر با عنوان «نظر به‌ی انته‌ادی» سر جشمدی بیدایش آثار مهحمی درد 
زمینه‌های کو نا کون بوده است. این نظر یه که ما کس‌هو ر کهایمر آن‌دا ایجاد 
کرده بربایه‌ی ند اد (و تعالی) دوجریان مهم فکری سده‌ی احعیر اسیو ار 
است. اد یجسو آنجصه که دد آلمان به « فلسفه‌ی زند کی» <« ۲ه‌یاع 7 
ع ۱( ۵50 ۳۱:۱ » معروف شدء ۱ از اصول تظر یات بد‌یدار شناسا به‌ی ادمو دد 
هوسرل تا عماید ماد تین هید گر وجامعه‌شناسی الفرد شو تز) را بد نقد کر فته 
و از سوی دیگر به تجر به گرایی» تحصل کُرایی وتحصل گرایی منطقی انتقا د 
و هو د کها بمر‌اساس دهد درا از مهو می که مار دس‌در«نمد اوتصاد سیاسی 
بودژوایی» به کاد برده به‌دست آورده وآن دا درپرتو باور هکل مار کس 
ولو اج 1 مامت بد بر فته است. ( دبا نجه‌گ») بثیا نی نظر به‌ی انها دی که ره 
عنو ان سند اساسی دوش شناسانه وفکری مکتب مشهور شدم مقا !هایاست 
از هود کهایمر به‌ناع «نظریه‌ی سنت گرایانه «نظریه‌ی انتقادی» که به سال 
۷ م:تشر گردید. اين مقا له يك سال بعد بدوسرله‌ی ممّا لدای دیکّرنوشته‌ی 
ها کس هو د کهایمر و هر برت ماد کوزه بد نام رقلسذه و نطاریه یا نتقادق» کامل 
شد؟۲. دد این آثان هر چند مفهوعاید آ لیستی‌نقد (چرن نقادی و منجش خرد 
ناب) یکسر نان کداشته. رشتم.ارا عناصرمهم آن در بر تو «نقادی ما و لنسی ) 
به کار گر فته شده‌اند. مفهوم تقد بی‌میانجی از آثار نظری مار کس به‌دست 


آمده و نظر به دز به شوه ی ماد کس در مدا نممهءمت با جنسن اجتماعی «ظر حشد ه 


۲- مقا لهی ما کس هود کهایمردر کتاب ذیر آمده است؛ 
۰ ۳۵۵ 7۳60۲:6۲۵1 2۳۸۱:5612 ۳۰ .م۲1۳۱ 
و بر‌گردان فرانسویآن دد کتاب زیر یافتدی‌است: 
,۳/۱/۵4 ۱۵۵۳۸۵ 1 61 6 ]1۳۵0۱۲۱۵۱6 160۳۶۵ :۷۲ .۲2۳1۳61۳08۳ 
۰۰ ,۳2715 
مقا(ه‌ی مار کوزه وهور تهایمی‌دا فين می‌توان در کتاب در بافت: 


(۵۳1۰ ۷ 9] ۹۱ 1" ۱۹ 0 0 5 ۰ 


است. در معا لدی هود کهایمر می و انیم: «هر 5اه مهو م نظر به ۰ به گو نه‌ای 
مستهل‌مطر ح مود ( که و بی تنها برای اشاره به« و هر » سردا موز ۳ رو,دمای 
غیر تادیخی دیگر سانعته شده) تبدیل به‌يك مقو له‌ی ابدئو لوژيك و ازشکل 
اوتاده می‌شو د.) ۲۳ وماد کو زه نیز درد .درد 2 انقلاب هس‌ار سر در سی فلسفه‌ی 
هکل می گُو ید: « فلسمه با پبان منظم بگرش ندو د به‌جهان که .در آن در دتحقی 
را وه به هد دو د مي ز سا.... اما نظر یدی اسشمها دی در ابن بلد متو قف نمی- 
شود وشکلی تازه می یا بد. کنش‌های حرد تا حل نظر یه‌ی اجتماعی و بر| کسیسی 
اجتماعی تکامل‌می با بند۳۴.» بدین سان‌بنیان گذادان. نظریه‌ی انقتقادی به بحث 
2 ی‌ما د کسن باز 5ٌمند که نظر به دب دی د(ومو دد پیاکنسش انراکسیسی کر۱( گیرد. 
]دور نو در سال ۱٩۳۱‏ نوشت: «هر.کس :که 209 "جودان مو ضوع 
ال یوش و جر فه‌ی حو بش ار ی دز ریت .با یل" بچحست: تین" بندار کسد تماسی 
اندیشه‌ی فلسفی پیشین از ان آغارد نی تموٍ .ی ٍکنا ریگ ان کی‌نیر وی اند یشه 
یتو اند تمامی و اقعیت دا به جنک .] ژرد:»۲۵.دد همین حال؛اندیشه گسران 
مکتب فرانکقودت این توهم را. نیز کنار گذ آشتند که رنظر یه تنها: باز تاب یا 
بیان جهان بینی طمقا ی جا صی است ۶ انعدلا : ,کر ذانگ؛که و مباجث نظ 
دمی تو آن به شر ایط احتماعی تو لید.. آن‌ها.تملن(داد:» ۲۳ 

ضر ودت بو ند ما میان بط ریه و کنش انجتماعی پیلنگر مهعترین موضع 
انقلا بی پایه گدادان مکتب فر انکفو دتِ بودایکه3ها بر امین باان ۷ و اوق 


ری دا 


ج ۵۳ عمجم برزرن ( ۳2 7 720۳۸۵ :۱ ,9۵۲ ذعطل!۳1۵02 -29 
۱ ۰ 7 0۳1۱010۷068 


۲ 0۷۲ 1090( ان 211)۷اعظ ظ1» :71۰1۷۷ 25-۸200۲80۰ 

7 6/0۶, 20 31 ]1977(, (. ۰ ۱ 

+۰ ۳۷*۰ 1 ۵۴ صما۲۳09 18 ۰۵۵ :۳ .عمص و110 -28 
۲۰ 56۱00 ۱۸۳۲ ۳۲۳۵۳۸ 6 ۳)6۵5(۰7 ۰ 2608۴01 ,۸۵ .0امش 
۰ (() 


۳۷ 


کامل داشت. بکته‌ی مهم دیکسری که مورد توائی بنمامین بوو در و اقح 
ماد دی ۳۹ ۳ مین نغار به‌ ی اما دی 5 نظر بات سیاسی گر وددای <ب کر | 
بو د ود بشه‌ی آن به کاب دوخ و9 هی طبقاتی اثر او کاج باد می کشت. 
بنا بداین تحت در بژوهش اجنماعی نمی و ان سو به‌های تك افتاده ارحیات 
احتماعی با بد‌یداردای یکه و مینرزوی راشناعت: هر دیداد را باید در 
نم همست تار یخی و در یل سا نوم ر جا مرگ ردمٌا بدي واعیتی «شخضی کد احظدای 
( که در کتات دادیخ و5 <ی طبقا ی به و نه‌ای‌در تدشان مطر ح شده) همر اه 


است بررسی کرد.۲۲ بدین‌سان «نمامیت مشخص» 


ضرودت مناسبت میان نظر یه و کنش دوپایه‌ی .اساسی نظر یه‌ی اما دی‌شدند. 
بنيامین نیز در آناد خود به گونه‌ای دیگرآنها دا طرح می کند وموردتایید 
وتف .اما مهمترین وجه تشابه فکری میان بنيامین و بیشروان مکتب 
فرانکفورت را بایتد در ممهومی جستجدو کرد که اینان به خدو ان « شا دی 
ابدئو لو ژزی» مطر ج کسرده‌اند . هود کهایمر » ماد کوزه و آدودنو س‌از 
طر ح ضرورت بررسی تمامیت حیات اجتماعی , از مفهوم سنتی ود بك 
سو نک دابطه‌ی زیر بنا /دوبنا کذشتند و کادخوو دا جون‌کار ماد کس‌جوان 
درحد مادی از ایدئو لوژی (به معنای بیان باژ کوندی داقبیت‌ها آانجا که 
دد بیکر نظر یه‌ای اندیشه گون و بیش‌و کم منسجم ارائد می‌شود) بیش بردند. 
ازهمان آغاز به‌سال ۱٩۳۱‏ هور کهایمر در يك سخنر انی پرسش اصلی‌غعا لیت 
فکری «ادجمن بژوه‌ش‌سضصای اجتماعی» را جنیه ن طرح کرده بود : ره 
رابطه‌ ای را می‌توان دريك گروه اجتماعیخحاص : دددوره‌ی زمانیداص و 
در کشوری تداص میان ناش اتصادی این کر 9 تغییر ات درساختاد دوانی 
هِ 


بحه مس 04 و 


اعضایش ( باا ند يشه‌ها و نهادها, که هجو حي < 5 ۳۳ و 
یی ۶ سح و ی ۱ ۱ 


(3 
۳ 


3 


دذ (و 
4 


خوان نمو نه ای از کار برد تماعیت دز «رزسی آید‌بداری خاص ت دا ۶ 
نوشته‌های دهه‌ی ۴ ۳ ۱5 پیذرو ان هت‌کتر فرانکورت مس نگاه کید ر_ 4 مه لهوری 
اقتدا< وخانواده )۱٩۳۵(‏ از هور کهایمر (متن آلمانی و سر گسردان فرانسه‌ی 


آن در کتاب‌هایی که در با دو سمت شماره‌ی ۳۳ ار | نها باد و ۳ آمده‌اند.) 


۳۸ 


ما به‌ی يك کل. برشکل دیری صودت بندی ان کر وه ۰و ار است ) ۳ 
این درسش ار بیتشی مکی گسسته است و دیکرمبنای س«هان دنادیخ را ذهن 
پا روح نمی‌داند ودرعین<ال اد ینش ماد کسیسم عامبانه وم‌تدل نیز جدا 
شده و روان وشخصیت ادمسي » حفقوی هنر » علم پا فلسقد دا پیارتاب 
ودتیجه‌ی فوری وبی‌میانجی بد یداد های_اقتصادی نمی‌شناسد.. شیاهتی زرف 
میان پرسش بالا وبرسش دوش شناسانه درگدد داه«ها وجود دادد ؛ بنيامین 
فر بادقفت به ز ند کی رعصو صیات رودعی شاد ل بو دار ۰( (س] مار دواسی 
عضو گردهی داص») دد فرانسدی سده‌ی نو زدهم («دوده‌ی دمانی تعاص ‏ 
کشنوری حاص) : روال بورژوازی را همنون ز«نتش افتصادی این گر وه» 
ورابطدی ان را با اند رنده‌ها و بهادها بررسی رده .و طنريی نلخ ار ار 
این نمی‌تران با فت که‌هود کهایمر ز بان گد د (۱«ها -ر ار بیش از حدمار کسیستی» 
می با فت . 

مهمتر ین مو دی رعادی ایسذلو او زیر ابا ید بحثی داندنت 7 
آدورتو ۴۲ هور کهایمر در کنات دیا لکءیكت دوشنگریق: نو شته.شده به سال 
۳ وجاب شذه بدسال۱۹۴۷) ددمورد «کاد برد حرد ابزار گز ا»همچون 
اساس فهم علمی اندیشه گر ان بو رژو ازی مطر ح کزده‌اند - نقد بد تخرد بت 
ابز ار گرا نیز. براساس امد بدیدیداز شناسی از یکسو و تحصل گر ایی و تجر باب 
۳9 ارسوی دبگر استو ار است ۱ آدور و ودو د.کهایمر در کات دود رد 
معاهیم عم وتو سعد و بیشروت تاد یخی انتقاد کر دها:۵ 2 +و درد اعیر اشچارا 
تاثیر نهاده‌هاهی بر قلسفه‌ی قادیخ وایسین اثر بنيامین‌را بر اندیشدی آن دو 
دشان می‌دهد .) نها ممتقدند کد هر نجند ,تسلطادمی بر طبیعت تسوآن دهابی 
انسان را شدت می بخشد ‏ اما او ناجاد اس ت که بهای کر ان این دستامد را 


نز بردارد یی بد سلطدی شد ید ترم‌تاسبا نی که جود سا ندید بر خو یمن( جون 


ای ۳۳ شا | ان با هو ارد دیگر این سیر آنی ( که باز کت بالا از ان آعده) 


تاد کسن رف ۹ 
۳۰11۰ ( 0 9۰ 
۳۹ 


باده‌ای از طبیعت) کر دن دهد . بدین‌سان برعلاف نظر یات | یم عی‌سده‌های 
هجد هم ونوزدهم باید گفت که پیشرفت فن‌آددی وتسوسعهی صنعتی دزعدل 
محدودبت دای اجتماعی ر ۱ رز رل هی ۹1 و سار دی ک و هي -د ساصی از 
مومت دو را رد رز د دزی امعم آزاد مسی شو د 1 ّ دد همین حال همان تاعل 
تاد یخی , دجردی ٩-5‏ ۳ میات فن آودان-4 اس شدای ا یداد 
می شو د ۱ حر دابز اد گرایانه‌یآدمی در ماعای و عام جعان ی زر اهمدون 
مو ضوع ساده‌ی تغییرات کمی «مابان می سارو و از اد ن‌رو اءکان شناعت 
وافعیت جامع ر ۱ از دمست می د هد. برای باون ربخدهای ظر ی عفّا بای که 
شاف و دد بیحث را نعمیق کر دها ۱ با رف بد سدهدی تست 2 ۵۶۰و ی که 
ا رل ۹ ران دوران روشنگري از زو سعد و دشر فت تاد یخی طر ح می کر د ند 
باز کدت؟۳. در دا لیکه تشابد این تعد ار اب‌دئو لو ژی و جرد ابز اد کر | ۲ 
وایسین و شتدهای بنیامین رد ساد ۳ دیددی اسعیتی) در موزد دیکعری ممأان 
بو ینید کان دیالکتيك «وشنگری و بنيامین تفادت عظیمی بد چشم می آید. در 
حا لیکه بنیامین نتایج زو سعه‌ی فن آوری در قامر وی دیبا یی شناسی دا (در 


رسالدی او هرق دد دوذدان قکییر هچ ذیک ی آد) قتت: ان ترا ی می "مر ر 


- این نخحه‌ی اختر؛ در سال‌های بسن ار کی توت نار ارات مار کوزه 


0 ۳ هار کوده ۳ ۱ ۳۹ ۳ روت که مان اقتدار کرایی و جو آهم جمه‌عخی 


وی اوضواته اه واور لت ان وهی لوالسم یی ها فض قن کار 
کید 4 
۰ ۳۱0۵501۱۱ گا ۶۱۵۲۱۱۵۵( هر :۱۷8۳۵۱۹6۵۰۳۱ 
۰ ۵ ,6۱0۵/۱ ره 0۵0۱۱۵۳۲۳۵۵۵ 1۳۰ ۷۱۵۲6۱۲96۰ 
۳۰۶ نگاه کنیید د4) 
۱ ۱ ره هموزر ۷۰ ۲۱۵/8۱۵۲۰ 0079۵۰۲۰۷۷۱ 
۰ ۰ ۱ 1-۱((۵۵ 
اصول این نقن در کاب دبگر هوز "هایمر به نام کسوف خرد تک از شده است: 
۰ ۲۵۲6 ۵ ,بجع زه عم زامط 1 عمصدزمط یوت 


و ازپیدایش هنرمردمی به‌شکر انه‌ی تکشیر فنی آثاد هنری استقبالمی کرد 
آ دور نو و هو ر کهایمر نتایج این تو سعد داحتی در هم هدر ویر انگر و 
منفی ادد با بی کر ده‌اند ۰ آنان ددفصل جهادم کتات ود (باعنوان «صنعتی 
فرهنگی : زو شرع به م۱ به ی نیر نک تو ده‌ای» )مفهو م (رصءوت فر هنگی » ر( 
همحوزن اساس هنری که بدییان ئو ده‌ها د فده معار ح می گنل و با بد بینی یت نع ان 
بدان می‌نگر ند وبه سبنم موسیقی عامیانه . موسیقی‌جاز و بدبده‌هایی کد بد 
دلایل گو نا ون اجتماعی و فن آودانه (چون تکنیر مکانیکی وپیدایش 
رسانه‌های همکانی نوین) همگانی شده‌اند انتقاد می کنند . 

اذهمان آغاز پیدایش «نظریدی انتشادی» لاو اسودنتهال گفته بود : 
«و ظیقه‌ی نقد ادبی وتادیخ ادبی بطورعمده تحلیل ایدئو لوژی است(۴ .» 
ا یلگ به نظر آ دود نو و هور کها یبمر حنین می امد کد رما معن ۳ بد برش فتایج 
و سعه ی فن آودی در هنر بها بدثو او ی بو رژوابی کد و سعدی فن آاددی ر | 
تبلییخ می کند تسلیم شده است . این کته را آدور نو درتامدهای اهمادی 
دود به بنيامین یاد اود شده است . (جاو تر اداین امه‌ها واز نظر یدیآ[ دور نو 
و دود کهایمر ددموددرصنعت وه رهنکی » بح خحو اهم کر د..) اینجا نها با ید 
تا کید کنم که بجدا ار این العتلافت ( که اند بد هیچ رو کم اهمینت و وی 
بیست) باز نشان عماید و بدویژه دوش پژوهش_ بنيامین. بر اندیشدی زیبایدی 


تفای نه‌ی آ دود و و مار کو زه رف گونه‌ای کامل .آشکار هه : 


ربان ق دمتیل 


بحث دردم‌ورد اسدیندی زیبایی‌شناساندی بنيامین دا باید اد آشادی 
که ار ددسال ۱۹۱۶ درمورد (بان نوشته آغاذ کرد ؛ زیرا این آثار به 
طر ح آغازین نظریه‌ای همانندند که سنکث پایسدی مفاهیم اصلی‌نقادی هنری 
در اثاد بعدی بنيامین قراد گرفته است . ازسوی دیکر اصول این طر ح 


۱ مقاله‌ی اسوونتهال بدنسام «تحلیل تادیضی۱( ادبیات» (۱۹۳۳۲) »۰ باز 
6۰ .۳ ۰ ۰ 0 52101 


۳۱ 


نظر ی درنمامی آثار بعدی باهمان اهمیت که در «وشته های سال ۲ ٩‏ ۱ ۳ 
ره <ا ما ده است . مهممر دن مه له ی بثی مین 91 این هو ز د رردر بادوی ر بان ری 
مم ام و حي | ی و 0 7 

دو ٩۰‏ ای دی رم ۲ | نها داي ر دور ۰ ای 2 +ر 9 ۳ زار ده زساسب دک دار زا نصا 
دول ر بان تشتاشا ۸ در آلمان ۸ دوران 4 ادری رکه و بی ۵م-ا مدسو بت 
عاز کر ده اتتفت .هن دد آ بین و« ک ,) ۷ دا بطدی اصلای 5 رما ای 1 مسرت مان 
نام و جهان یز ها دا سره 8 فا اهمیت واژه د تام از طر بي میاأاحث 
کابا لا یی ونودائی درد دین مسیحیت یز رخنه کسرده است. به‌عنو ان مثال در 
سر اغاز انجیل دو <:ا می نو انیم که «درابتداء کلمه بود و کلمد نزد خدابود 
و کلمه نحد! بود .4 

در «سفُتر! بیدایش» عهد عنین همو اره براین نکته کتد کنش نام کَذٌ ادری 
۳ « گفتن وج اندن» اساس آفی سین ات 15 شده . ددهمان دخستین 
آیات.می‌خوانیم که (حدا گت دوشنایی بشود ودوشنایی شد» و «خعسدا 


روشنایی را روز دا هید وتادیکی ۳ شب ادید» و (خدا کدی فلکی داش )) 


و و1 لک ر ۱ ان ۵ هدد ۰( رد د-سان او دنت با امن داوم تفت 
" تیه ی مه ای ۰ و ۳ ۱ فپ > ۰ 

خدد اوند تنها آدم را بدون نامیدنآ فرید . اما «هرحیوان صحرا وهر پرنده‌ی 

اسمان را نزد آدم‌آودد ۱ ببیند که چه نام خواهد نهادو انچه اد هر 

دی حجیات ر | جو اند همان دام او شد) ( باب درم ۱ددي ۱ ) و آدم و4 

حو | دءز نام داد . بد ین‌ساأن معدای هر حبر در ربان تحعق می با بد : 


و 2 ۳ ده 
ك 


زر ۳ ۳۷ لد ۲1 4 بِ ۵ هِ ۳ ف . 1 بِ ۳ 1 
نج ۰ را سس ۳ عحصییم ژر تا سجسو ی با ل ماس 3 تا ارس ۱ یک کت 


کلم معتقد است که معنا دد زبان تحق می‌یابد و نه به وسیله‌ی ز بان : 
«بیان در گو هر کاملو آشنای خود تنها به‌صودت ذبان قابل نهم است . از 
سو ی دیگکر برای درك يك مبنای ز بان‌شناسانه همواره باید برسید که این 
زبان » بیان فودی کدام كُو هر فکری ی به‌این اعتبار مثلا؛ زبان المانی 
به‌هیج‌دو بیان تمامی آن چیزهایی نیست که ما باید به‌وسیله‌ی ی بیان کنیم 
بل بیان فودی آن جیزهایی است که دد آ لمانی‌مودد مبادله قراد می گیر ند 
این ما د له بك کو هر فکری است» وبار : « این نکته که و هر تکری د 


بك ز بان دراه را به‌از تبا ط می کشا ید و نه خوسط آن بدین معنی است کداز 


۳۳ 


تجاد ج با و هر ز بان‌شناسانه یکی دوس مت , فهملٌ ی ۱ص حدد گ که »ی تو اند راه 
ادتباط مبادلاتی دا بکشاید باآن یکی می‌شود؟۳.» بدین‌سان زبان مغهو می 
کومری است 5-ه حون مثال ات دز قوزات ؛ همبای هستی مطر ح 
می‌شود و بدیده‌ای عادضی نیست . 

امس نطر شامتن راو دا بسرفهسم نریسه‌ی اساسی او دد ممودد دبان 
می گشاید . به‌عقیده‌ی او ذبان تنها ءحدود بد بیان کستره‌ی ذهن آدمی‌نیست 
بل بدتمامی حوزه‌های هستی. مر تبط می‌شو د : «رآن هستی کد هیچ کو دسه 
اد تباطی با ز بان :داشته ب‌اشد. تصو ری پیش تمست.)) وداداین‌دو ریان را 
دمی و آن تنها دستگاه علایمو نا ندهای فراردادی خاص دانست» بل‌همچون 


با ای ده امن 


ی جود ( 1۳۴26515 [۱۷) 
«ما هیتد با نی یز ها ربان آنهاست ۹ این رکه درمورد اسان بد بسن معی 
است که ماهیت زیانی انسان زبان است ‏ بای که اسان ما دعت فکری خجو د 
داد ربان بیان می کند ومودد مبادله فراد می‌دهد۳۴ ۰ .۰" "انسان :نها بانام 
۰ 9 0 ۳ 1 ۱ ۳ ۳ ۰ 
بر دنب ار حیز ها به با ری و ازه‌ها و نام‌ها ار تبا ط بر قرازمی کند وما هرت ربابی 
خود دا می‌سازد . اما تنها دددودای‌کیهانی (ددهنگام افر یش » انجاً کد 
مهو م زمان فاقد معنا بو د) نیر ویی‌می و اند پانام نردن هرچیز آند ابیاً فر بند. 


عرص ۱ ۲ 
دررند کی‌رمینن هر کس با نام بردن جرزی تنب ی تو اند "ان‌را سا حو د در 


۵ ی اه 680۲21 ۰ج ععقعطق .1۱8 م6 ۷۰ جتصوزوعظ -92 
1۰ 10۵۵1۳ ۵08886 
۰ ,1971 ۳۵۲۱5 ,۷۱0/6۸66 ۷۲۱/۸۵۰۵۸ : ۷۷ .ظ1دوز0ظ 
80-۰ 
۵55-۳ ۱۳ ]1 ؛ در نظر یه‌ی زیبایی شناسانه‌ی ارسطو مینای هتر است, «مچون 

تقلید اذطبیعت (یا باذفای آن). نگاه کید به: 
ادسطو: فی‌شعر (بر گردان عبدا لحسین زرین کوب ). تهران» ۰۱۳۵۳ 

ص‌ص ۱ ۸-۲ ۲. 


3 4-۳12 ]0 72 [ 0۳۰ 6, 0. ۰ 
۳۳ 


ارتا ط قر ار و هد هر کس به ای آنکه ماهیت را بیاً فر بند تنها به تفسیو 
ر« عر حص )) هی بر داز د؛ تاو بل ‌ ی کند ر این از تیا حظ ار این ر هکذ ره فکری [ یا 
فا-فی ) است . بس نظار 1 :رامین 45 / 7 ن فیلسوفت ند افلائو ن بل آ ده بو د» 
(دیشاق فما دش سو ۱:5( ۱۱ نی ) به همین سر دی دامدان جر ها باز ی - 
۱3 دد» کش کد دمانی بی تاد بخ و نها «سی او د ۳ امر و د تادیخی ۳ دمینی 
6 

۳ ره ب3۹ رده یادا گونه رتم هی" ن محر ین مش شس‌‌ و بر ه ۳ جحات رما نکر 
ز بان‌دا «منش ادا و »ی آن می‌شنا سب یی همان حلددی درابط میان ربان 
آدمی ور بان حیووانات. به نظر بنيا‌ین حلر ج ربان دیدن سارهان دور ی 
و از ه‌ها): ۳ «سأندغار و بژه‌ای ار عناصر میددو د که را بدوو اعدی ان 
دم فرادمی گیر ند» ویا «ابزاد ارتیاط» تادرست است.۲۹ بنيامین ز بان دا 
سدی‌و ر هشتر ترله جیز ها می .واید و ابرار ادتباط میان هستی حیزها و بد هدن 
د لیا ل گهن تر ین ساخعذار تدوی را متشکل از اشارات و اداها می‌دا ند و 4 
واژه‌دا. اداها و تقلیدها ی نشخاندی ستی شستند. بحث بنماهین در 
مو دد مزاسست میان هستی ود زر بان تا <دودی ی بادآود نتار ماد تین هم کید ور 
مورد کلام همدو ن رخا ی 2 جو د) و ببز رابطدی مس-ی و سشهر ۱ ام ۱ در 
این قباس با ید میحتا ع بود» دیرا هید کر له از در یان ( یا منش ادا و هی آن) 
بل از عود هستی آغاز می کند. حال آنکه نظربدی اداکو ندی زبان عافقیت 
جهان حس دا سر جشمه‌ی جهان جرد (و دیشه‌ی میحموعدی نشاده‌ها ) می‌شنا سد 
و روشن‌است که این دوحکم هما تمه دیسَند. برای در لد «حس ً رابی » ردان 


۳۸۵ ور کن هابرعاس به درستی هی تویسد که: «هتش آأنسا نی زبان اساسا 

مورد نظر بديأمین نبود.» هایر‌هاس بانظر به‌ی بنياهین در مورد «مدشی ادا گونه‌ی 

زیان» مخالف است و در مقاله‌ای اصول اختلاف نظر خود با ببيامین دا شرح 
داده است: 

۲۲۵008۲1838, [۶  »)ن001501019988885‎ - 2181118 0۳ 6 

),۳[)06181۳7.۶ 111 * 

,9 - 30 ۳۳۰ , (1979] 17 ۳0 ,۳۱۱۱/6 6۶6۳۳۸۱۵۲ برع 2۷ 


۳۳ 


در نظر به‌ی ریان بنیا مین کافی است ره مفا له ای که او در ۱٩۲۴‏ دد هو زد 
«زبای اشادت دد ناچل» نو شته» نگاه کنیم. آنجا او ادا واشارت داواقعیتی 


ی 
۳ 
ای .ی امس 


بر آ مده‌از حس ععرفی می ند ۶ 
دد ما له‌ی ر«دد باده‌ی ربان به گونه‌ای کلی و ر بان انسانی به گو نه ای 2یره» 
نیز او نوشته که زبان گقناری و نوشتادی هر گز یه کمال زبان اشادت با 


۳ ب‎ _ .. ۵  -. ۰ بب اد هه ی چم )اه‎ ] ٩ 
۳ . نی ی ؛ زرا نوی فمهالن زر ساب هي سا سف‎ 


ام 
1 
1 


زبان !دا کونه دست نمی یابند و دبان احساسی (زبان هنرهای کو نا کگون) 
تنها ددبر گردان‌خود به‌زبان اشادت »عنا می‌یا بد: «تمامي اشکال بران‌انسانی 
از ز ند گی ذهنی دا می‌توان کونه‌ی دبان به حسات آورد... می‌توان اد 
زبان موسیقی زذبان مجسمه سازی ویا ذبان حقوفی یاد کرد؛ مثال آحر هیج 
ار تیا ط مستقیمی با «ذبابی» که‌دد آن احکام دادگاه‌هسای 1امان پا انگلیس 
صادد می‌شو ند ندادد. می‌توان از بان فنی سیدن داند که به‌هیجرو همان 
«ربان» فن آوران  [‏ متخس‌صين فنی ] نیست, به‌اين اعتباد زبان اصای‌است 
پیا نکر میا دلهوی محتو ای ای بت مد اه درد ره‌ینهی مساأا<ث فنی» هدر ی <«فوفی 
پا دینی. دريك کلام هر گو نه مبادله‌ی محتو ای اند نشمندانه دذحعم بكگ ز بان 
است »۳۲۰ 

بس بشيامین بسرای «خحو اندن اجه که هر کّز نوشته :نشده»۲۸ منش رء] بکری 
زریان زا.همجون اصل و منش ارتبا طی: آن: د! -هنتچذون مو دد فرزعی در ناسر 


می کیرد. این نظرفوندد ؛اننقاد" شدید: ها:بزماش: (مهمتزین اندیشه گری که دراه 


.۰ 
۰ 
۰ ت‌ 


فِ ۰۰ ۰ ۰ ۳ 3 و 6 ۱ : ۳ 
مکقب فر انکفو رت" و اظر یه 7 اد دی ۱ ادامه می دهد ) قراز گر فد اه 


۰ پر ی مر 3 
ار سوی دیدر به ساد دی می‌نوانتضاد نطر بنيامين را بسا ماحت «رشانه 


۰ ی ۵/۵۵/۱۵۲5 ۷۷۰ ۰ صط 3002 -36 

37- ۳60[8۳5010. ۷۷۲: ۸ ۸:۵ ۲ 0 , ۳ ۰ 

۰ ۲.۰ ,۱:0۳5عع][عظ :یب ۰ ۲6۸21812 -38 

و دد این هعناست که باید حکم مشهور بنيامین دا مطرح کرد که در گذرراذ«-۱ 
نوشته, «نامه‌ها اسداد خاطره‌اند, نه‌اسناد تار بخی, دل‌اسناد پیشا تاد یحی»: 

94-5۰ ۵ ۵۳۲5 7//۷/۳۸۳۵۱۴۸۵ :۷۸۷ ۰ 12حط و[ دظ 


۳۵ 


شناسانه‌ی» نوین ونظریه‌ی ساختاد گرایانه‌ی زبان ( که ردمن یا کو بسن و 
رولان بارت سرشناس‌ترین مدافعین آن هستند) مشاهده کرد. دد اندیشه‌ی 
بنيامین نشانه گذاری (منش ارتبا ای دبان) اثبات جدایی میان نام و شیئی 
(نشانه و مودد تشانم) ومیان آدمی وجهان اشیاء (نشانه گذار و موددنشانه) 
است. در دخ‌تین دوشته‌های بنيامین بادها به‌اين اندیشه‌ی تودانیو کابا لایی 
اشاده شده که پس از هبو ط» کلام بهشتی از یادادم دفت. میان او ودای میان 
دام وجیزها (میان نخانه کداد ‏ شانه /مودد بذاند) فاصله وجدایی افتاد. از 
آن پس شانه گذاری تنهاً اثبات دبیان بیگانگی است: «با جدایی اد زبان 
ناب تام‌هاء اسان از زبان يك ابزار [ادئباطی ] ساخت.»*یعنی با اد کف 
رفتن ارتباط گوهری با هستی جیزهاء آدمی نیازمند ارنباطی نشانه شناسانه 
شد. حضود اطبیعی جای خود دا به پیمان و قراد داد (یبانی اذ بیکانگی) 
داد. نام گذادی‌جز نمایش بیگانگی نیس ت که «به حطانفی آن دانسته می‌شود.» 
و«تر جمه‌ی ربان اشیاه به‌ر بان اسان نها تر جمه‌ی ربانی تدامومی [استو ار 
به اشارت ] به‌ز بانی گو با وصداداد نیست. ترجمه‌ی موددی بی‌نام بموردی 
یا تام است.»*۴ و سال‌ها پس ادنگادش این جملات باد بتيامین می‌نو بسد: 
«نیروی اشارت به‌بیروی نام تبدیل می‌شود.»۱؟ 

دز «سمر پیدایش» هد عدبن نیز روند جدایی ناشی ان ارزو رنتان 
دا می‌توان دید. دریاب باد دهم می نو آنیم : «وتمام جهان دا يك زربان و يك 
لغت بود» و یکانه راه جدایی آنان (1 برجی که «سر به اآسمان زند» دا بنا 
یکنند) «مشوش کردن»ز بان‌آانها بود» و چون‌مر دمان زبان‌یکدیگر دا نفهمیدند 
پراکنده شدند. (باپ یازدهم آیات او تا نم). اگر نام گذادی چنانکه 
بنيامین می وید دخستین کنش فلسفی آدمی باشد (کنشی بر آمده اذبیکانگی 


,94-۰ .۳ ۲[ ۵۰ م ۳/۶ ۷ ۲۷۷۰ 6۴(818۱۳۰ظ -39 
۰ ۳ , ۲۳00 --40 


117 ۳۳۰ ,1980 ,ج40صما راععع رگ بر ۲۷ عیرن ۷۷۰ ۰ج اصعزهعظ -41 
۰ , 118 


۳۲ 


و1 کاهی بدان) پس نام دادن بدهر چیژ تلاش برای معتا بخنیدن بدان چیز 
ندو اهد بوی تلاشی که بهررو از بیکانگی نخواهد کاست. حال انکه درزبان 
تابث ار رن (نام تنها حنبدی تاب وجودی هر جیز دا نثان می‌داد.» در 
( ها ( شناعت ناسا نه / نفادا نه» کد بنيامین برای کناب (دشه ی ذمایسی 
سوگ۱( لجافی نو شتد می و انیم :«شکل آغاز ین ادد اكحسی کد در ان واژه‌ها 


۱ ۳۷9 مج کل می کر دند 


جفیهات حود ز | جو نان رام بدون سم #۳ از ار :ام با 
از میان دفتد و اکنون نام‌ها دارای معنا شده‌اند. )۴۲ ژولیت شکسیر از حود 
می در سمد : ر«حجد حجیز دديك نام بنهان است ۳۳0 ومی‌اند بشید که نام کل‌سرخ 
هر جد که باشد تفادتی ددحضوران نمی‌دهدونام دمثو هرجه کد باشدنتاه تی 
در واقعیت هستی او نمی دهد : «پس دحا کن نامت دا » دم ا» بنيامین دیز 
می و ید : «دد بهصت هنور تما ری ردمبارزه ۳ مخانی تا ده کو دی واوه‌ه.۱ 
تبود. مقصو دم معانی‌موجد ادتباط است ,۴۴ ننها با .رها یی ازمفاهیم اعلاقی 
وارزشی که 2۵ هر تام هستند » می‌تبو اند اه رد به‌سو ی («شدا نت سابت» 
۳ د . می‌بینیم که تا چه حد میان این:استدلال که دددیشه‌ی نما دش‌سوگیاد 
1مانی آمده با مقا لدای که. ددسال ۱۹۱۶ نوشتد شده شباهت هست.خحاصه 
[ نجا 45 هر نشاند را بد امن شیون همانند می کنذ که .نبا نی بدنگهبان دیگر 


8 1۶ ۳۵81 1 6۳۳۱۵ [۵ 0۳:0 1۰ ۷۷۰ 10۰ههزوم2 ٩2-‏ 
۲ شکسییر این اندیشهی‌نوافلاطونی ,را از اندیشه گران رنسانس آموخته بود. 
این نظر؛ به شکلی دیگر؛ نزد اندیشه فری مماصر (ژان پل سارتر) نیز 
یافت صی‌شود : «همه‌ی ان جیز ها را که دام می در یم 6 دیگر حون گذشته ره 

جای نمی‌مانند؛ معصومیت خود رااز دست می‌دهند.» 
و2۲15 ۷۵۳۶۰ ۵ ۵۵۵۵1۵۱۵ راه6۵ مک ۳[ ۹2۳6۲ 
۰ .۳ ,1958 

به گنته‌ی بنيامین «دیگر نام‌ها دار ای معنی شده‌اند. » 


44- ۳6[5815011 ۰ 0۰ 6/۰ 0 ۰ 


درمورد ریشه‌های نتلریات بنيامین درباردی زبان نگاه کنید رد 
1951 ۱68 ردو زررمزمعقر مره ۱۲ ره ,۳۱۵۱0 
اين کتاب یکی از بمترین زند گینامه‌های بنيامین است. 
۳۷ 


می‌مبارد حال آنکه : «اساسزبان نگهبانان است»و ند اسم شب .)۴۵ 

نظر به‌ی بنیامین درمو دوبان آعیین 5::دمی مش اصلی کاب او ددثه‌گی 
دما دس سو کب( ۱ نی مه این کتاب مهْمدر بن اثری است وه بنيامین 
درزمان حیات خود به جاب رساند . نخستین دشوادی دد بررسی این ال 
نا آن است . واژه‌ی ایشه (19۳288] ) «هر چند بیا نکر اباب ۳ 
دورآن را رواد دخسامت ۰ ا گر هدف بتبأمین ۳۳ ۳ تباد تاد یخی ا نها بودءآ نگاه. 
واژه‌ی «51613198] ۲,۳۸ » يا سرچشمه ر| به کادمی کر فت ۱ درواق-ع بنبامین 
تباد هر سو کنامد رآ درد بان ادا کو دی ان هی <و یل 4 ی او درد ی یم 
رابطه‌ای است که میان اثرهنری (جنانکه بانثانهای ارتباطی بیانی‌شود) 
وشکل پا بر (جنانکه می تو انست بدربان 7 ن <ود بیان سم و د) 
وجود دارد . بنیامین هم بدنار یدی شود درمورد بان ودادار میا رل ۶ دم 
به ! دمان و اهی حوو ؛ یعنی به يم رابطدی اثر هنری با کمال. چرابنيامین 
نمایش‌های سو گیاد دودان بارود را بدعتو ان موضوع بژوددهش نود 
بر گز ید ؟ آسیدلا میس در حاطر ان ده و د هی 4 ءسرط کد رود رکه بنبا‌ین مداو 
کت که سو کنامه‌های با دول د! بداین دلیل به‌عنوان موضوع کاد خود 
#ر 23 بده 46 سا هتی جد مکی رمیان این تما دش دا و آثاد دما بشی | کسیر سیو پیستی 
معاصر می برند ۳۶۰ [ما بهنظار می‌ر سد ک4 این نکته درست متا بنیاءین 
همو اد ه با این روش که گُذ شندر | به‌یاد‌ ی یا به حاطر ) دمان حاضصر بایدطر ح 


کرد یمیش اش بود . ار سو ی دیکّر بعید به دظر می ر سد که او به این رکه درز 


۴۵- جاراز روسن در دو معاله که در شماره های اکتبی و ثوامبر ٩۹۷۷‏ ۱ 
در تشر یه‌ی 00>5ظ 0۶ او[ ۳۵۱ ۷۵۶ #اعل مدتشر شده‌اند , می کوشد تا 
دیثه‌ی نظر یه‌ی بنيامین درمورد دیان را در آثار سمبو ایست‌های قر آنسوی بیاید. 
این نکته‌ی مهمی‌است که ژاك دریدا نیز بدان اشاده کرده است . نگاه کنید به : 
,]۲۵۵۴ ,]۵0۵۱۵2 ۱۴ 8881 ۷۷۵۱۲۵ * (60) ظ . 1۳0۳88۳ب 
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۳۸ 


متن کناب دود اشازه‌ای نکند (نکته‌ای که منطفاً هدف نگادش کتاب محسوب 
می‌شو د ). علا هی و هنن ید ما یش‌د«ای سو کَباد لما هی در سده‌ی دعددم ر ۱ 
با ید درد وبژ کی عود آنها جستجو کرد. این آ اد به‌عا لیترین شکلی کلید 
شناندت مفهو م دمدپل دا به‌دست مي‌دهند و به‌همین‌د لیل بنيامین به فززاسی ۱ نها 
بر دا حستا. ٍِ 

در دیه‌ی نمایش سوگباد آلمافی ؛ سو یسنده میان تراژدی ( وه دادای 
سر جشمهق .بیثاه‌سیحی / بوتانی است) و سو گدامدهای سده‌های »یاه و اشاز 
دوران دساس ( که سرچشمی مسیحی دارد وبه‌يك معنی تبارسو کنامددای 
بازو کت محسوبت می‌شو د) رما یز 5 اشدد است. دیثه‌ی ترارّدی را 1 
دوز تقدبر ی اسطو ده‌ای» بیردیی در اسو ی تیروی‌انسان (هر چند «اسان گو ند») 
یات حال [ نکه ددشه‌ي سو کنامدها را باید دد«حو ادث رمینی و تادیخی» 
(و زیان ادا گو نه‌ی آن‌ها) جستجو کر د. ار این‌رو ددترازدی دجرید بدکاد 
می‌رو د ( هما نطو ر که خجدایان اامبت اشحال تجر بدی | بساین هستننی با بدر بان 
د یگر (انسان که و :4 اند ») و در : سو کنامه‌ها "ار موم ممل ( ۱۵۵0۳۷ 1 ) 
استفاده می‌شود. ان تفر ار فهرمانان : رراژدی که اد دید کاد راعلا فی حتی ار 
کامل‌تر ند (ومناشیتی میان شیکل بو جو د و شیکل ۳ رما نی مان آن‌ها 
نمی‌توان: بافت) قهرما قان پینیاگنام مه‌ها قر اد:دادند که به‌ندو دستهی قربانی 

ظا لم تیم 9 ۳ .ردو دسته ما بع: ات وش راز نظرا چاه تادیخی متعين 
تنل . در ادن جهان و فلموس" و»[شنا که تنا فضات ی رمینی و مختصات 
آشنای اجتماعی.بر آن چا کم است» قیأس با نمونهای‌کاعن تنها از داه ذمنیل 
امکان‌پذ بر استا. همین تبار ازمیتی سو کنامه‌ها ‏ آنها را از تراذدی جدا 
می کند. درحج] رکه سرت‌وشت ها یی درد ,: وا ردعن جیزی در اسوی مر کف شرت 
( فی است دی نی سل به مه وم ۳ در نمایش ۲ نتیکون سو فو کل 


ید یشیم ) نم ور سو کرام دج ۱ راد اور مر کل ا تن بأمعنای ر مینی و 
آشنای آن : به بیان مشهود لائین ز0۲( ماوم‌صوو ( بدیاد مسر گ 
باش) . 

تحمیل در سو کنامه‌دا جو ان رود ای اجهیات نا رد بر 4 ات بتعاین 9 


۳۹ 


ضرودت را کشف کرد و بس‌ار (یشه‌های نمایش سوگ۱( نی مفهو م 
۱ را درتاویل سر نوشت زمینی به‌کار گرفت. او تمثیل دا نشانه‌ای پنهان 
باذمانده از گذشنه شناخت که همو اده‌چیزی‌دیگرر اکه‌در ژدفای معنا نهفته 
(ویا در فقدان معنا یافت مي‌شود) را ردشن می کند. بدین‌سان کاد بنيامین به 
و« تاویل گرایان» نوین شباهتز با دی دارد. بنيامون ددادامه‌ی بحث خو دنشان 
می‌د هد که تمئیل دوران بدارو کث از معنای حسی ؛ یعنی از الویت دردبار 
جیز ها بر آ گاهی جدانیست.قهرمان‌ما لیخو لیایی سوگنامه‌ها به «جهان‌دانش» 
و ۲ گاهی خیانت می‌کند و دد میان چیزهایی معما و نه که به بقین می‌داند 
علیه او نظم یافته‌اند» در گیر می‌شود. تمثیل اینجا بهکاد می‌آید تاسویه‌های 
دددنی از خود بیگاتکگی» شیئی‌شد کی و مناسبات غیرانسانی به‌دقت نمایان 
شزت: به کما ۵ ناشن تولته بان و ای مهم تا هی ود زرایت که 
محدود و محصوز شدن شعر را در دند کی روزمره در کلان‌شهر بیان می کند. 
اما در آثاد پروست و کافکا نیز این تمثیل جونان هسته‌ی اصلی اندیشه 
دمو داز می‌شو د. بنيامین نمثیل ر | به‌همین دلیل راهکتای ( مک شفه ی (عینی » 
مي‌داند» ۶ این مکاشفه به‌معنای احساس حضوز حوزی مرمود ۲ نبا مه در 
زند کی همیشکی» یکنو ات و روزانه است ۲۷ لو کاج در (وبا پی‌شناسی 
نوشته: «بنيامین به‌ردشنی دیده که تضاد میان تمثیل و نماد » نمی تو انسد دد 
تحلیل نهایی محصولی (خو اه کاهانه و خو اه‌عو دانگیخته) از قاعده بندی‌های 
ریبا بی‌شناسانه باشد» بل از سرچشمه‌ای ژرف‌تر برخاسته است: از واکنش 
ضرودی مردم دد برابر وافعیتی که درآن رید ی می کنند» واقعیتی کد فا 
کنش‌های. آ نان تکامل می‌يا بند و یا از تکامل باذ می‌ایستند.»۴۸ 


۷ «- ما همیثه چیزی پیدا هی کنوم که بررساند هدوز ذنده‌ايم. ها دی دی؛ 
آره, آره, ما جادو گر يم ..» 

(ساموثل نکت: بها نتظادگوده » پرده‌ی دوم.) 
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۰ 


نقد و او بل 


بنيامین دد متالدی «برنامدی فلسفه‌ی آینده» که در آغاز سال ۱۹۱۸ (رمانی 
45 25 شید ما دود را ار و بل فلسعدی کا لت بر ها ند ) «و شمه برسش 
«نْم ۳ (پصث#« ‏ ‌ و وان وی دود انش 5 مط رح کرده است . بحدت او 
روشنگر مناسیت تخود او با اندیشه‌های وین نیز هست : «توجه کلی فا-فد 
همو اده ماو ف به قطعیت تجر دای رمانم:د [ نعیین‌شده دز رمان] بود 
بجر بدای 4-5 ره مها بدی موضصو ع این قطعیت [ شا سا ۳ مطر ح می‌شو د . [ما 
و لاس۵ در گز ۲ اما ند این نحر به را ور سا حزار ام و عامل آن بدما بدی 
تجر بای که بدشمو ای حاص ذمان‌مند است مطرح نکر دوا ند و کانت نیز در 
این مررد اد درگ ران پیشتر فر 8ب . او ‌ ی ن<و است بهو یز ه ۱5 هد [د« مدی 
به‌هر گونه متافيزيك آپنده] اصول تجربی دا.از علو ) » به‌و یژه ار فیز يك و 
رز اتعات: استتتا 9 ۳۹ ِ کت 9 داد رد ناب به بعل سس جر ده ر ۱ 


ی 


که و :دای سا دی را دسنتوه‌ي موضوع ایسن. لو یکی رن اه دحدی ادر 


#دن ی 1 - 0 نکه سس ار او فلاسفه‌ی نو 3 ای جمون ری .۱ 
1 7 ِ گر . نت 
مهو 1 در به که جمن ۵ ص ِ تن شدو همچنان وله دمان ود 


ناو دی می‌ما ب ی معنای ی[ نمای آن ر۵ ار بناسبتی که ۳ 1 اد ی اب و ار د 
رز 0 تس 1-3 

بل ار متأسیتی ۳ ۳ تن کْ داد د # فِ هی شو د. بر سس اساسی یز 

1 1 ۱ 


مه زایت را کانت ( ها به: به‌ی ۳ ۳ بر رو در دید کاه اساسی رمان 
و یس محدصو ر بو د) همحجون 4 ره فاصم ۳ بهدر بکو ب-م یا زد مو رد ان 
می‌شنا مت حال | یکد این 7 ّ جناأ رگد دید دم ۳ رکد و از نار را 
محدود است : و استواد بهشکلی است که به يك معنی سایر تجر پیات یز 
استو ار بد ان هستند. این نجر بد کد یدمعنای دقیقواژه می‌تو ان آن‌دا جهاد بجی 
یرل [ ددمو رد کا ات ] همان جر بدی ددران روشتگری است که با دشته‌ای 


یم 


که دد و د فا ود اهمیت است اما اینجا معتیر شنا تشد از تمحر پیات دیچر 


۰ 
۳۹۱ 


تاد یخ دوین جدا شده و یکی ار پیش با افتاده‌ترینن جهان بینی ما ۳ 
می‌سازد.۲۹6 

کاد دشو ادی پیست که به بادی باز کفت بالا فیاسی میان مناسبت اند یه ون 
کانت و دودان روشنگری بامناسبت فکری میان بنيامین و مار کسیسم ایجاد 
ور د. | ما یرجه ی عمده‌ای که ار بت بنيامین «دسی می [ بد به هیج دو در 
این حد خلاصه‌:می‌شود. نوشته‌ی بنيامین یکی از مهمترین دشو ادی‌ها در 
ای بشدی فلسقی را مطر ح می کند : همو ازه فلاسمد (( :جر به‌ی مو ود را[ 
دک نه مو(د کون شا <-ه اند و بر اساس آن بظر به و با حتی نطا م فاسفی دود 
را استوار کرده‌اند» حال آنکه سل‌های‌یعد پس‌از کذر اذآن حدود تادیخی 
( که فلاسمه دد آن محصور بودند) با تجادبی نوین دو برو می‌شو ند که 
فلاسفه‌ی" پیشین حتی از وجودان‌ها نیز بی خبر ان و وی ات بو وخ 
از آن‌ها دد ذهن ود تداشتند . برسش عمده‌ای که بیش‌روی بنيامین ور ار 
داشت و بود 4 جکو نه اندیشه‌ی فاسفی می‌تو اند بنا به‌تجر به‌ی مو جود 
احکامی اداثه کند که به کاد تجادت بعدی‌نیز ببایند؟ ایا بحث بالا می تو اند 
مارا به‌اين تتیجه پرساند که اراثه‌ی | حکام فطعی د «دو این آهنین» تاممکن 
است وباید به‌سیبیت دانش باور داشت؟ 

پاسخ بنيامین شاید تا حدودی اساس نظریه‌ی شك ؟ُرایی (طوو6] 5000) 
را به‌یاد ما آورد , اما دد واقع این پاسخ به نفار یه‌ی اصلی «تادیل گرایی» 
(ون و11 باقصه مرو 11 ) :مر اب ۳ است. بنیامین می ها تا 
(رجهانا ند بشه کون‌هر متفکر ۳ یکی از امکا نات بی‌شمار است.» هر منطو مدی 
فکری (همچون هر تادیل متتی ادبی پا ر عدادی اندیشه گون) تنها يك امکان 
زر ۱ مطر ح می کند. بر خو اننده است که امکانات دیگر ر ۱ وه ا اف و 
هرمتن :و سط هردودی و یسنده وحعو اننده نوشنه‌می‌شود. هنن هر یار کدخو انده 
می‌شود چیزی تاذه است . نو پسنده‌ای که به‌این واقمت ۲ گاه باضد می تو اند 


راه دا بر اشکال 9 تاوایل بکشاید. تنها این شیوه‌ی طت و خم « بجر بای 


100-۰ .۲ و ۲۷۸۵۱۵6۵ بع مزر ۸ ۷۷۰ .18صعزوعظ وه 


رز 


موجوده می‌تو اند ره آن اصول نظری که زاده‌ی تجر بیان بعدی هستند یادی 
وه اخعانا ارس جنین» چشم‌داشتی عظیم ارخواننده‌ی متن دادد و کار 
دا بر او جندان دشو ار می کند که ا گر خجو د را به «اندیشدی مذاوع» عادت 
رد اده با شد مطا لمه‌ی من را رها و اهد کر د؛ جر | که ۳ ۳ یف بیدو ا:۵د بل 
باتا رل 

بدین‌سان کار بنيامین_به تادیل کر ایان: نوین شباهت می‌ یا بد. مفصو دم مکتبی 
است که از شلایرماعر و ویلهلم دیلای ‏ آغاز شده و کادامن دیکون باام 
درش و ب:ی در جار جوبت ان کار می گنند. اد؛ موی دیگر شباهتی کت آور 
مان ۱۱رد بنيمین (و بر داشت او ار بکّادش) 17 تاویل کرایی ۴ نهان‌ دودشی 
(طور روا 0و ) آثار عادفانه و دینی ( کاباا و مداجب کنو سی ) می نو ان 
یا فت. هرتاویل همچرن بر کی از يك کل سرخ است» هست‌ی اصلی ؟عل 
حجیز ی مت بر کید اهمیت داریسد . درست بد همین دلیل بنيامین درد 
دوشگ دما دس سوک ( دما نی :و شتّد : («دقیعات هر کر در و.حود عریان و 
آشکار چیزی به چشم نمی | ید .)۵۳ اهمیت آار کافکا در چم بنیاهین فعز 
ار همین واقعیت بر نداستد است» جر | که «او نیز دریافتد بو د که زد اوع <هیعت 


+سی معا لس مت ۰ )) فَ رخ ده 


ری ی ور هد مر ور داهن آز 
۹ كِِ_ ‌ ۷ ی یی و ‌ سس 
باو ر بد شش دبز وی ۳ ادبسی دمحون «شجو فا یی آثر » <صو ر دار د اما 
ات نطر کنار وخستین‌ر ددهای تاویل کرایی ندستد و بهرده بنيامین درسال‌های 
بعد این نظر ر ۱ پکسره کدار کذ اشتد ی دد این رساله نان تادیل وان 
هر ۰ 5 ۰ ۷" ۰ ۰ 

سمل ۳ ر۱ بسر اند بشدی بنيامین می تو ان د رد , او نوشته وسه دود مدوم اصلی 
قاسهدی نها دانه یعنی اندیشه (۲ گاهی) و اندیشد درمو دد اندیشه (خود گاهی) 
ر می وان درا دار شده دل با ژ با وت ا ها 1 در ی دمحون | رد رشد4 ا سرت 


5 داویی شادایه‌ی ان همحجون اد یه در مود [ یل رده لا در ی سو د. عمل 


1۸۵۳۵۵ ۳086 2 66۳۵ [ه وفع 02۱ ۷۷:۵ .18صدرهزو139 -50 
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۳۳ 


2 ار سو ی دیکّر بنيامین سخت رحت تا تبر 


اثرهنری یا «ابد‌ی» آن را شنانفت. 
نوالیس است که اثرهنری‌داچونان «مجموعه‌ی نشانه‌های‌رمزی» یابه گفته‌ی 
مگهوزشن ويك هیرو کلیف» می‌شناعت و تاویل دا کاد کسانی می‌دانست 
که کشف دمز می کنند. 

نقدهای اساسی بنيامین تنها درحکم اندیشه‌هایی ددمورد هتر‌هستند و هر گز 
درحکم روشتکری تام اثریا «شکو فا کردن نو ان‌های آن» به‌حساب نمی آیند. 
بس هنگامی که بنيامین دد ٩‏ دسامیر ۱۹۲۳ به ف. س. ر رکه دو شت:«نمامی 
دانش انسانی بایدشکل تأویل و تفسیر دا به‌خود بگیرد»۳٩‏ درواقم حکمی 
جز حکم اصلی تاویل گرایان وین ادائه نگرده است. البته کار او دد يك 
مت مهم با .کاد این تادیل کٌرایان متفاون است. درحالیکه اینان به‌درجات 
کُو نا کون ( به ميا نجی آ یار هید کر ) از بد یدارشناسی ادمو ند هوسرل آغاز 
کرده‌اند بنيامین با اصول اندیشه‌ی هوسرلمخالف بود.در آغازدهدی۰ ۳ ۱٩‏ 
او با علاقه پژوهش آدورنو در نقد به هوسرل دا دنبال می کرد و ود 


۵ 
مه له ۵ 


هم اره یه مه (دست با («رحضو در م6 دهم از سم ,6 

ام و ۱ 
که از مهمترینهماهیم واسمه‌ ی هو سرل است انتفاد می کر د.در ر یشهق دما یس 
مگ( نی نوشت: «حمیقت هر در وارد مناسبت با جیزی نمی‌شود و 
به بقین وارد مناسیت با نیت نیز نمی‌شود. شناعتی که استواد بدبیتمنهوم- 
دو ۶ه با شل حدیهت تا دی حعرعت درحکم نز کش دممت است ۵۳0 آادور دو 


امس ۳۳ 


نیز درهمین مودد می دفت: «حمیفقت غیر تصودی» یکانه حمیفقت است.» این 


۳- داد گفت از : 

5 0 ,6/0۶ ۱۰ حععصصواعب ناه و موز ع۳.. :[ ۳6۵۱6۲۵۰ 
۰ 0 ,(1978) 

1۲۵۸۵ 826 1۲۵ ۵۳۹۵۷ زه «رزع:0۳ 7/6 :۷۷ ۲6081۲۳01۳۰ -54 


۱۳۰.۵ ۰ 


۳ 


رکه آنان را بدسوی باو ز بد۱ ذته لاست؛ بعءی عو از د هو <و د غیر تصودی 
بد بدادهای مشخص (انضمامی) و تاد یخی می کشید حهیقتی کد تعین‌هسای 
آن فابل شناعت است. بینش و اقع گرایا نهی با لا از اصول نظر یات‌دوسرل 
مخت دور در اسمت. اما تاحدودی (و ره رلگ معنای محدود ) ره ۳ دس دیلتای و 
دمز ردعمّاً یل آ او یس دیهل (۴ ۲۳-۱۸۴ ٩‏ ۱) که سود ی (افع ذر ایی» ر ۱ 
دیاتای دوسویدی‌انتمامی درو اقبیت +و جود دا از یکدیگر جدا می کر دند: 
یکی امکان بزو هش علمی :و دیکری تادیل بد یل از . نخستین به احکام و 


وو ایتی در می‌شود 45 داد ای صحعجت دسیی هدنل 2دیجری رد ری ی همین 
1 


و ددونی (باطنی) اد واقعیت می‌رسد. ادوزنو نوشتد: «ایده‌ی علم پژوهش 
است» ابده‌ی فلسفه تادیل ت99 ناویل دوشن می کند که مدا یم (« کد رده 
صورت نیت طاهر می‌شو ند» و به این اعتباد غیرواقعی هستند) درو افعمستقل 
از آفر ینند گان تدو یش وجود دادند ( و از این‌رو برحلاف ظادر ود در 
حکم نیت فیستند )+پس اثر هنری چیزی می گو ید که آ فریننده‌اش اذآن بی بر 
بود و یاچه بسا نمی‌نعواست آن دا بیان کند.۳* بنيامین ددیکی ازمهمترین 
مق لا ححو د ی مفا له اي کد در با و جدو ند (گ 
نشان داد که تفسیرهرمتن‌ادبی درست بد دلیل زند کی‌مستقل اثر از آفر یننده‌اش 
سار مد عنصر ی نار ه و با نی بعی یرل امست: (نعد <جه.عت دردنی در آثر 


۰ ۳۰ ,6 .0 ۱6۷-۷0۲95.5۶ظ -55 


۲ دوش بتيأمین تا حیودی د۵‌سشیو وی تءادی هارو اد بلوم از داشعار بد‌خو انده 


۰ ۶ 


‌ ۱ ی‎ 8  . 
۱ مک‎ 


ی ی حود ر ۱ درییکر حعصهو دق دیکر بیان هی ند و به‌جد دایل ئو دنده مر هه 


هید نی ما ممرصود حو دش ۳ هی گو دد. 


97- 360 1۰: ۸۷ ۲۶/۱۰ 2۱ ۷0 ۰ ۲۰ ۰ 


۳۵ 


نقد درا نمی بد برد,ءچون از موضعی بر تر ء با نقلام ادزش‌هایی نامشذص (و 
جه رت تعکسر متضاد با من ) می کو شد که آن را تا لی دهد و با نام این 
کار مو فق نمی‌شود. تسیر را نیز نمی‌پدیرد ذیرا درچادجوب «پندادهای 
متن» باقی می‌ماند. تفیل بکانه راه تر کیب آنهاست وبا تاویل کر ایی ۳۹ 
رای فان و باتوی بای مها نو تام ی اعنه آز 
نظام ادزش‌هایی جداگانه دا پدان تحمیل نمی کند) و از آن فرا مسی‌رود 
(د بر ا متّن را همجون يك اعکان مایان می کند.) ۳ ادزش‌هایی بر آمده 
از (و خوانا با) متن آن دا تغییر می‌دهد. تاویل کرایی بنيامین بهیادی 
تمثیل «حقیقت داکه همواره ددسطح آشکار می‌شود» با موضو ع اثرهنری 
که شمواده در تکامل دمان خود دا ینهان مسی کند» به بکد یکسر نز و يكك 
سر 3 با بهزبان خود بنيامین «آن‌ها دا به‌یکدیکر می‌شناساند.» همانطو ر 
که يك فتخصص شناخحت "حعطو ط زبان‌های باستانی» خواندن تین هن ر ۱ 
واز واژه‌های آن اغار می کند» یلك تاو یل ۳3 نیز «ار تسیر ها آغاذمی کند.» 
تحعل شناس به‌بادی قو اعد بحوی ز بان ازواژه‌ها به‌حملات می ر سد. تاو بل- 
گرا به‌یاری تمثیل از تفسیرها به معنا یا حقیقت ححتمن دست می‌یابد. پس 
کاد بنيامین با کار «نعط شناس» دستکم ار نظر قدرت تر کیبی تشابه دار د 
(و جرا نگو ییم که با کار کیمیا گر ان نیز همانند است؟) 

هنکامی که آدودنو در مد به کدد ۵ نيامین دا بهرحضور اند یشه‌ی 
یو نک» ددنوشته‌اش آ گاه می کرد بیشتر به «ناخحودآ گاه قومی» میا:د بشید 
و ده به‌پرسش دوش‌شناسانه.* تشابه موضوعی دیکر را می‌توان در کار- 
برد واعده‌ی «نر کیب عناصر ناشناحته» (قاعده‌ای که سرد دیمیا کران بسیار 


آاشناست) ۵ 13 بو یکت و بنيامین يا قت. 


۰ ( 02 هم ری 0 09 کج 58-452۱ 
در این محمو عه آژاری اد ان اش لو کعور کب لو کاج» بش حق لت در شت» نگودور 
آدورتو ر‌ نیاه‌ین آ مده است. ثامه‌های انتفقادی آدور نو دز دورد او هر گ د2 


دای تکلیر مکا نیکی ۹ 2 در (۱<۰۱ را می تو ان در ادن میدهو عهبافت. 


۳۳۲ 


تصو د بنيامین ازتاویل» به جهانی عنیق(0 160110:18 ۸)* بازمی کر دد 
از ان هنو د رد و تعسدر ار هم ح_ل [ دشده بو دند. کمهما ۳۹ ار حهان 
آشدای داش شذیمیابی فراثر می‌رود و مین‌های سرداست دلئیای فیز یکی 
راکناد می گذادد تا گوهر بلهان در عناصر طبیعت را باذ شناسد. تاویل کر 
یز با عناصر فر هنگث حنین می کند. دد جهان عتیق نیز تاویل گر ان «کابالا» 
جنین می کر دند. نع ا کر هد ف؛ 1 بی با گو هر بنهان عدأصر فر هنت را شیل 
می‌تو ان تصو ری ازونا کجا ابا د».«هسیا تییسم ) وردمان عسیح موعود» را در 
نو شتدهای بنباهین حاضسر است. 


سر بروداند. این عنصر معا بی دد تمامی 
سار نده‌ی وا 9 اضت ررهمد سو به و در دم شده و و سیلهی فعلیت .۲۹ شا نت 
بنيامین از سنن به درل او از «عدم تذاوم دافعیت» بار می کر دد. ها بر ماس 
۳ ما ده ود وا ۳1 و كِِ ندت همو اده به‌هدف وایسرن یعی بد (رخاهو ر 
مسیح مو عود» 4 است .۲۱ ها بر ماس بد ددستی در با ود که ناویل ۳۹ 
بددن باود بدا نیسم نا ممکن است. تقد اوبه بنيامین محصول لاش او بر ای 


ادامهی ۳ دست مکت فر انکفو دت در راستای تاره است؛ او هی کو شد مه 


به اندیشه نو کانتی باد گردد و از این رو تمایز میان علوم طبیعی و عاوم 
اجتماعی را کد اندیشه کران مکتب فرانگفو دت بد پبیروی ار لو کاج مطر ح 


هورق ند و بار ما دی عر فان کرابی» مي حو اند و ِ" ر ۱ مر دود هی و :۲۹ 


۵- وازه‌ی اون (مشتق از طا ز ۱۵۷[ 1(1) که درز بان‌های ادویا دی دبگر 
یز «ه کارمی‌رود. 

۰ .۰( ,1/3 ,6۱۳۱6۱۱ ۲6وی یی ۷۷۰ 818۰ 68[۵ظ -60 
1 ,92۵۳۱۸۲ حطز مقتن1۵ 1تون وزرا :ز .عوصعع۲ ۲:۸ -61 


100-1۰ 0۳۰ , (1978) 
زوین :1 ۳ 6۵2 


2 م ۳5 گر دیرگ لو رم 
32-۰ 0 ,1472 


در آثار دهه‌ی ۱۸۴۰ کارل‌مارکس میا بد. 


پ۳۴ 


‌ 


بنیامین: اما تمایز میان آين ده دسته علوم رامی پد بر د و تاویل دا درمورد 
علو م اجتماعی به کادمی کر د. او به‌عتابه‌ی ری تا و اد بی » (هاساادنت 
ی گو ید که او نجود دا فیاسوف يا تادیخ‌نگاد نمی‌دانست «تنها گاه حود دا 
تاقذد ادبی می‌خو ۱:د۲۳)4 دد کی مشخص و خحاص ار ناقد دادد سرداشت 
داقد به مثایه‌ی تاو یل گر ۱. او هر ۳3 دد یی بنعان نظامی ویژه در تقد اد تین 
در فت. ۸۲۸۸ همواده ب چشم اومفهو می کانتی داشت. یعنی‌هعیا«سنجشی 
بود. ۱ 

اکنون می‌توان داز پیچید کی و دشوادی سبك آثاد بنيامین دا دریافت. 
او استاد بی‌ درب نکارش مها لات بود. ثری دشو ار ی و بیدیده را _ که 
جنبه‌ای گریز ناپذ بر داشت- به کادمی گرفت» جراکه می‌ندواست نقد ادبی 
را از کستره‌ی‌تشر یح تاریخی اثربه قلمروی اندیشه منتقل کند. هر نقّد او دد 
حکم کذ د. ر اه اندیشهها یی بیر آمو ن درون ما به‌های اثر ادبی اتا :ال و4 
هایی که اذ یکسو تکیه به دانش ژدف تاریخی و اجتماعی دادند و ازسوی 
دیکی گو نه‌ای بینش شدصی استو از به شود (09 ۳۵۱ )سا ز نده‌ی مش و بژه‌ی 
1 


و2 ۳ ار محر 
8 یه بخححی با همع ؛ 
د مه 


شک طد 5 ی (0۴ 81۲01۵68 ۳ [] ) که کُو 7هددمورد طبیعت اد بو د 
را وه قلمر وی تشه و فر هنک کذر دهد . پس سبكث نکادش او فیز ار نا ثیر 


5 امب- با کناد رماوه (( فت 5 ۷ ۳ هم و ه ۳ ۹ اد ی تِ ده ای ۰ 
<ن یه 5۰ ی 22 تس :۱ «ج ی ۷۱ ِِ 


این مفهوم بی اثر نمانده است. دررساله‌های اور همو اده مبان اندیشه‌ای که 
سریع و کستاخا نه بیان می‌شو ند و اندیثه‌ی بعدی» فاصله‌ای يا جایی حالی 


و هی بافی است. خو اننده خحود باید این فاصله دا بر کند. جملات کو تاه 


*« _ ٩ ۸ ۳ 


۰( ,و0 7/7۱۳۵ 6([8۳21۴۰۷۷۰ظ -63 
تا هت :4 ساأل 9 ۲ تنوشت؛ «هدفی که من دیش زوی خود ور ار داده ۱م این 
است که مهمتر ین ناد ادبیات آلمان بشوم. دشواری ابنحاست که سر‌ای مدت 
وتیحاه شاان نقد ادنی دد آ لمان جدی گر فته نسلداه آستت: سدست رت مقاهی در 
نقادی به این هعنی أست که با ید فد ادبی را باز اف کی 6 


۰ ۴۰ ,[۷۵ ع ۳۱۵ :۱۸ ۵۷۰۱۲۰ «ع3ظ 


۳۸ 


او که اندیشه را چونان جرقه‌ای از ذهن می کذد انند یاد آود حصومت او با 
ساختن نظام هستند. آدودتو می‌تویسد «روش دیزشناسانه و استواد بسه 
پاده‌های جدا کا:4 ی بنيامین... هر کر ایده‌ی تاملی همکانه را کامل کرد 
ایده‌ای که نز دهکل وتبر رد ماد کس؛ ساز نده‌یتمامیت است .)۲ *به گکفنه‌ی 
موریس بلانشو: «جملات بنيامین افق ویژه‌ی عویش دا می آفرینند ۶۹6۰ 
بنيامین به جای «شیوه‌ی نگادش اقتداد گرایانه» که در آن همه‌چیز ازسوی 
فاعل شناسایی با نو یسنده بیان می‌شود زا خ‌اننده «به حد نویسنده‌تعا لی رابده 
شمو ه‌ای تازه واستوادبه برابری‌دو اندیشه‌ی نو بسندهو خحواننده دابه کاد گرفته 
است. اسلو بی که دشوادی آن را باید بیش ار هر حیز راده‌ی تاره بودن آن 
دانست .۲۳ 

]آدورنوسيك بنيامین را باموسیقی نوین مقایسه کرده است: «ددست همچون 
موسیقی نوین[موسیقی فاقدتن موسیقی دوازده تنی ]که هیچ گونه تمایزی 
را میان مابه وتکامل آن نمی پد یرد و ۵ ر لحظه‌ی مو سیعی» هر نی به تاه 
یکسان با مر کز فاصله دادد» فاسفه‌ی بنيامین نیز فاقد مایه‌ق‌اصلی است.»۷۲ 
به عبادت اکن ناویل گر ایی که «هسته‌ی اصلی»د | بی اهمیت و «بر کي‌ها» 
با تاو یل‌ها را مهم می دا ند در اسای 


,5 ۳۰ ,ووررون ۳ ,۷۷ ۲1۰ ۸00۲۵0۰ 84 

۷ 18*2 «و۵و0۳1 ۳۵ ۵۵2910۶ (۵] ۰۷۷21 ۷۲۰ .65-۳1886۳01 

475-۰ ۳۳۰ ,(1960) 93 مظ ,عمج عبررع 

۶- به گفته‌ی پیکو نه, «جملات کو تاه بنیا مین‌گاه به شمی نزديك می‌شوند تا اژ 
(ویهی بحرانی ایزا بیان سئثی بگر یز نده: 


بات جسو سو 


خ معط( افمنانی ۵ ممناه‌می۳ ودنصمی فط1» بو .عج۵ع6ز۴۳ 
۰ .۳ ,(1977) 12 ۳0 ,6۳۶۱۶۵ نس برع ۸۷ 

۷- مقاله‌ی آدورنو با عتوان «در آمدی »ه ]فاد بنيامین» (۱۹۵۵) دد. 
6 ۰ ,1970 , همق موز ۲ بو ۷۷۰ ۲۰ 8۸۵020۵۰ 


۳۹ 


بد اسلوب و سبيك ویژه‌ی نکادش او داه مي‌یابد. او خود درنامدای توشته: 

«من در فعالیت ادبی خحود براین اعتقادم که هر حقیقت باید جایگاه ویژه‌ی 

نجو دراباد با رد .) ۲۸ قباس آدود نو حقدر هو شمندانه است؛ جملدی بالا یبد 

ناد کیم می تو اند کفهه‌ی آددو لد شو ثنیر کت در باده‌ی مو سیقی باشد . ار ست 

بلو خ می‌نو یسد: «بنيامین بافددتی شگرف, ریز بینی فلسفی منطقي دا باتباد 

وازه شناسی بیو ند می‌داد و ار ایتر و همواده دد بی بردش‌های یر آمو ای 
بود و مر دز را رز ها کر ۳ ار این رو نتایج ۰ احکام ۲ باذ کت ها و 
حاطر ات شخصی دد هر موشته‌ی بنيامین 5ناد هم فر از یم کیر یل ۷ «حای 
ویژه‌ی خود دا باریافته باشند.» تداوم آن‌ها بنا بد قاعده‌ای کد می‌توان آن 
دا رتر کیب عناصر» (به قباس کیمیا گری) و با «تدوین معانی» (به قیاس 
تدوین نماها در سینماتو افیا نت ) تحو اند به توشنه‌های بنيامین منش‌ویدژه‌ای 

می بخشد که «همو اده باطرادت به‌نظر .می آ ید و کهنه ناشدنی است.» ائادی 
همسان يك متن بنيامین جه اند کند که بادها و انده شو ند و هر یار به‌نظر نازه 
اف 

بار کمی‌ها دد هر «و شٌهی بنيأمین حایگاه ۴ اهمیتی و بزه دار دد. در هر متن‌او 
می‌تو ان سلسله‌ای از باز گفت‌ها را (به صورت مستقیم با همچون باذ کو یی 
ممنی ) مشاهده کر د. استادی ومهارت ربا مین در اد برد آن‌ها جند ان ات 
که هر باز کُفتی ار دیکّران درا به یادی از کسدذشنه‌ی ندو د ( نداوم حاطره) 

ما نندمی کند. بنيامین‌می کفت هر دو شنه‌ی‌من «موزاییکی اریار ها ست) 


و «باد گمت‌ها دداثاد من ونان مهاجمین مسلح به‌نسنگی باد بران پایان 
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«ریزشناسی فلسفی ب متطقی» دا دربر ابر همذطمموما زظ ‏ [هعزع16۳010 ۷۲ 


آورده‌ام و دتبار واژه شناسی» دا دد براین اومامجد باظ . 


یرد 


می‌بخشند.» "۲ کار برد باز گفت‌ها در آثاد بنيامین (همچون‌کاد برد آن‌ها دد 
آ ثاد کارل کر اس) نه سازنده‌ی معانی بل تفییر ده‌نده‌ی آن‌ها هستند. بنيامین 
از این ر اه می کوشد تا معانی زاددست را از ذهن خو اننده بزداید : «با ید 
یکو یم که من باز گت‌ها دا چونان نیرویی ویسرانگر به کاد می گیر ۷۱:۰0 
عی به و نه‌ای غی رمستقیم و ور بدون سودجوبی ازاقتداد نامشرو ع دو دسنلی ) 
به‌یادی" اندیشه‌ی کسی دیگر که اینجا جونان حاطره‌ی خویشتن (حاطره‌ی‌ما: 
نویسنده وخواننده) جلوه می‌کند؛ مفهوم یا مفاهیم نادرست دا می‌تو ان پشت 
سر نهاد ۰ اگز به‌یاد آوديم‌که بنيامين زبان دا «حقیقت هستی‌شناسانه » 
می‌داند آنگاه دلیل تزجه اورا نه باز گفت‌ها (یا به کُفته‌ی موریس بلانشو 
«عاطره‌ی دبان») دراه می کنیم . باز گهت‌ها درنثر بنيامین کار کردی همچون 
حاطر ات در زند کی دار ند به‌عبادت دیگر همان نقشی که «حاطر م_رویاه 


در ده جستجوی (ماد کم‌شده اثر مارسل بر ودست وارد را باز کفت‌ها در 


۰ 
ف 


آثاد بتيامین ایفاع می کنند. همانطود که بنيامین ددمقا له‌ی «تصویر بروست» 
گفته که بر وست زند کی را :4 جنافکه گذ شت بل جنانکه ددخاطره به‌جاما ند 
(و نمایان شد) درنظر می گرفت » آشار خود او نیز به‌پادی کار برد یکه و 
شکفت انکیز حاطره / باز گفت دد ذهن ما به‌جا می‌مانند. 

مقا له ای که بنيامین درمور دکا فکا نوشته مثال ندوبی از شیوه‌ی ندوین معانی 
و کاد برد باز کَفت‌ها ز | به‌دست می‌دهد. دداین مق له از افسانه‌های تاد يخي 


, 1 ۷۵1 ,1955 , ]۳۳۵۵ و ۰ ۷۷ ۳۲۵۲81۴0118۰ -720 
۰ 71 ۳۱۰ 
۱ - پیشیی» ‏ ۰۲ ص ۱٩۲‏ . و باز , «باز گفت‌ها نیردیی تعادل دهنده‌اند» 
(جیشی ۰ ) ۰۱ صص ۱۴۳-۱۴۲.) ددو اقم‌بار گفت‌ها] در آثار بنیاهین | نچه را 
که بودلی ی کلید همخوانی‌ها 6 هی نا صید ر ۱ آشکار می کنند .. هر باز گفت با 
«خاطره‌ی نویسنده/! ندیشه‌ی خواننده» چون صوتی در «اکتاوهای گونا کون» 
رابیله هي با بده. 
۵۱ 


دز از روسیه افسانه‌های تلمو دی 5 ند هادواسيی اسطو ده‌ای هن اسانهی 
او ایس بحکایات حیو انات کافکا تمئیل‌های داستان‌های باند او وخاطر ات 


۱ 5 ۳ ی 
۱ ب رکه ور اب در فَمها دد ۳ ۳۹ در 


حجو د بنیامین م4 در حدمت زوسن رن بلي 
زر درد ۳ و اد ود ز دامعه سارمان می با مند؟) ۷۲ ابن ۳۷ ۹ عْمه تمامی ۳ 
است که تا آن زمان دد موردکانکا نوشته شده بودنسد . بتیامین تفاسیر 
«طبیمی » (ب | چم ی ) و «فر اسوی طبمعی ») ار تا او دس‌ندوی لك رآ 
مر دود می‌دا ند و ذمی ید بر د 45 فصر ر را .ی ا فدار ر»ینی را نورد ار ۱1 ی 
ارت ۳ هت که بعان سلطه ی یرو هسای کر د؛.و ی ۶ ۱ زا 3 وایسین 
دادز سی درد اب جپان ۳۳۹ | دیا بر ای محسعین بار ۵ د اد بات استعا دی 

-*- که ر ب‌ هه از لاح هم 9۳ج و دسده‌ای و دا رظ لجم 
بکتدی جالیی است که بنیامین در ایام نکادش این رساله از نجده ۳ بر شمت 
تماس داشت (او از ژوئن تسا اکتبر ۱۳۴ دد کننها کث با برشت همراه 
بو د) و ار موی دیکر ۳ کر شوم شو لم مک تبه‌داشت. در شت هسیر ی دیو ی 
از کافکا ارائه م ؟ ۹ 
۳ نت ی 


1 "۷ ب 2 ا ۸ ند مر .» را 
۳ پسی ۳ ۳ "۳ ی نت ۱ ۱ 


رد 
برد) و شولم تفسیری آیینی و متافیزیکی از آثاد کافکا داشت و جملات 
1 فک رز ۱ « بیان داوری نها بی و ود سی » می ندو | :د ,۲۳ بنیا مین » اما این هر 
دو تسیر دا ددمی کسرد. او کافکا را «ستایشگر حلوص و بساکی شکست» 
می‌خو اند و ]دش دا با تاویلی یکسر تاذه به ما می‌شناساند. کار کافکا دا 
همجون کساز حود «قیاع علیه اسطوره یا ددت معنا» آدرزیابی می کرد و به 
شیو های شکفت ود ار جهان درو نی کا مک در نیو دك را دای معنو ی او یش 


سخن:می گفت. او به‌با دی ((۸سمما #رسم 6 جود به ما تا دست می کند که کا ۳ با 


۷۲" بنیامین به شو ام نوشته بود : «در این مقاله من دو هد اصلی کادم بعغی 
اهداف سیاسی و دمن | میزم را تانهایت پیش برده‌ام.» در : 

۰ .0 ,2 ۷۵ ,هم ۷۷۰ 6۳8[۸۳8۸1۳8۰ظ 

73- ۳۱:۵۳-۷۲0۳۲99. ۰ 0۰6۶1, ۰ 1۰, 


وه 


ابمان «مسیا نی » و یش ره واقعیت‌های تلسخ رمینی می نکر یست و د درد «سی 
«مکاشفه‌ی زمینی» بوده اد این دو همزبان با کافکا می کفت: «تنها به‌عاطر 
ناامید ان امید آمده است.» 


‌ ۳ 
...مر 


آدگر گو نی ساخناد هنر 


دساله‌ی اذر هنری دذ دددان ۳3 معا نیکی ی بیش از سایر اداد 
بنيامین خو انده شده و نورد ند 8 متخ گر ار گر فته است. این دساله جدا 
از دفاعی که از ۱ نوین» می کند (و این نکته مباحث زیادی را 
بر ا نگیخته است که مشهو ر تر ین آن‌ها نمّد آدورنو به بنيامین است که به‌طر ح 
دظر یه‌ی «صنعت فر هنکی » ۳ «فر هنک توده‌ای» در کتاب دیالکتیکک «وشنکری 
منحر شدو است ) به دلیل نهم دگرگونی هد جع ز هر در مان مهمتر بسن اسناد 
فلسفه‌ی هنر و دیبا یی شنأسی سده‌ی حاضر ج‌ای گر فته است . بنيامین خود 
این اثر زا ددحکم در آمدی به کاد اصلی ندو د بعنی گدد (۱:ها می‌دا دست 
و در نامه به ورتر کرافت (۲۱۷ دسامیر ۱۹۳۵) تا کید کرد که‌تراز نظر دوش - 
شناسانه» این دو کار من باهم دابطه‌ی تنگا تنگک دار ند.۲۴ 

اساس‌نظر بنيامین دراین دساله را می‌توان جنین خحلاصه کرد: ددسده‌ی‌اخیر 
به دلیل پیشر فت فسن آوری امکان فنی و مکانیکی آتسار هدر ی 
تحجءه‌ی یا فته است. به دلیل و مکانیکی (روندي که در آن آثار هنری 
می‌توانند به و نهای وسیع باز تسو لید » تکثیر و فروخته شوند) ار هنری 
خحصا یل اصلی خود دا از کف داده است. همیحنان که دوند تولید دیگر صرفا 
تر کیب کار فکری / کار سدی #وست (بنيامین و اژه‌ی مکانیکی دا در تمایزیا 
تو لید دی با دس‌ی می آو دد) اثر هنری بیز دیکّر مو دی رکه مرو سب 
نمی‌شود که با حفظ فاصله از مخاطب (تماشا گر ؛ شنو ندم) اثری جاودانه به 
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نظر آید . نسخه‌های بدل آثار مشهود هنری (به‌صورت پوسترهای چاپی 
پرده‌های‌تقاشی نمونه‌های‌بدلی تندیس‌ها ومجسمه‌ها صفحه‌های موسیقی )۷۹ 
فجلی اثر هدر ی (وباظ با ره زربان لما ی ۱۱۳۷08 1۳18) رآ ار میان 
برده‌اند. اثر هنری فاقد اصالت شده و «ارزش آیینی» آن نفی گشته است» 
از مرع | بل وله یو دت ۳ مد وی مد د‌ به‌میا ن و ده‌های هر د ر و2ه آ تخاب 
ایسن وکنه به هیچ روی به معنای تنل مفام هثر نیست بل در حجیم زر فیع 
! بل ۳ 1 ا 0 
بشه‌ی زیایی شناسانه‌ی توده‌هاست . پیشر فت فن آودان‌ی تکشیر ۰ 
۶حاسی و به‌ویژه سینما دا به متا به‌ی هنرهای ویژه‌ای که اساسا استو ار به 
ِ 
تسس ر مکانیکی هستند به‌و حود آودده است. بنيامین معتقد است که سی‌ما 
تممي خمایل ی تین از هنر» را دار است ؛ یعنی فاف-د اددش و 


است اما دربیان وده‌ها جای 23: ای ۳ ر #نی 2 مک ی و 


هر ددی سیون وک ۳ د کر ؟ ی و انقلابی عظیم به با گرده 
ی ۲ 5 


ی 


جنبه‌ها یی از بت" بتب مین و رد ساختاد ان‌دیثه (و هنر) در 
مبأحن فسفی / ذیبایی‌شناسانه‌ی دو سده‌ی اخیر دیشه دارند . به عنوان مثال 
دد فراز مت و هشتم فاسنه‌ی حتوف هکل می و انیم : «درمو دد اثر هنری 
[ ید کت که ] شحل یی تجسم اسدیشه ب‌یاری ابراد بیروتی » جونان 
یلك شیثی نمابان می‌شو دءوجنان و استه یه هدر مند وتحاص اوست که دسخه‌ای 
اد يگ اثر به گونه‌ای بنیانی محصول توان اندیشه گون تسخه برداد به‌حساب 
ی اه درمو درد ار اد بی » شکل که به د لیل آن‌ اثر همجون مو ردی‌حادجی 
نمایان می‌شود [به دلیل صنعت چاب ] منش مکانیکی يافته است. همین نکته 
ددمورر اعتر ۱ج رك دستگاه حور کار ۳ صادف است . در »ورد تست 
اندیشه نه فب نب محدود ومحصود (همچون يك‌تندیس) بل دددشته ای 
ار نما دهای تیچ مدایی بد بر» جاوه کُرمی‌شود و 


وش هم 
ی و ی 


۷ و اکون می تو ان تولید انیومونوارهای کاست» و هنوارهای فیلمو ید و » را 


تین به مثال‌های بنيامین افزود. 


وزه 


محتو ای مکانیکی می‌یابد. شیوه وابزارتو لید مکانیکی این‌چیزها؛دستامدی 
همکّانی و محصول‌کار افر‌ادی بسیاد است. اما میان اثر هنری در يك حد و 
تو ید کألاها در حد دیکر پله‌هایی انتعا لی نیز می‌توان یافت که بیش و کم 
[ به درجات کٌو نا کون ] منسش هر دوحد دا دارا هستند.) ۷۶۳ 
هی بينيم که اینجا سته‌ای آغادین بحث بنيامین آمده است. هکل سن آد 
ذ کر ما ل باد تو ید فنی کتاب یشان می‌ دهد 4-5 جکّو نها تسد رشه («محتو یی 
مکانیکی » می یا بد . این نکته- به‌شکلی نبو غ آمیز درحکم دز لد د گر ول رت 
های بیتش.-ز یبا یی شناسانه و بطود کلی اندیشه به دلیل تغییر ات فن آود انه 
است, نکته‌ای که به راستی ددحکم تجاستگاه و بسشنهاده‌ی آغار ین بحتك 
بنيامین محسوب می‌شود. هکل اذهمان نخستین جلو ه«های پیدایش ۲ 
فی ( با ز تو لید سحا, پی کتاب) به کو ای انتقا دید گر تک و نی در سیر اند یشه‌ی 
ادفون وا ی گیرد وبا روشن‌بینی برای نخستین بادماهیت کالا بی‌محصول 
هر ی دا به‌ بحث می کَذُ ارد. اما نگرش بنيامین به تغییر ات نتاشی ار م. 
تکنیرمکانیکی مثبت است و از میان رفتن ادذش آیینی هنر دا جونان از 
میان ز تن رخمه رن درد هنر موزد استقبال فر اد می‌دهد. البته این نکندی 
آ جر را غمی‌توآن ره صو در نی صر بح در درساله‌ی بنيامین یافت؛ اما زمانی که 
او دد برابر ادزش آیینی کهن مو قعیت نو ین اثرهنری یعنی منش مردمی آن 
را قر از می‌دهد 1 شکاد | هنری‌همکا نی و توده‌ای را در بر ابر هنر فخبه کر ایا 7 
نهاده است. از این نکته که ۲یا پیدایش هنری همگانی و توده گیر بدیده‌ای 
متیمت است یاه جلو تر بحث می کنم» اما باید بدیاد داشت که اهمت بح 
بنيامین نه دد این نتیجه کگیری مشخص اد. بل در طرح پرسش اصلی است 
یعنی مهمتر ین جنیه‌ی بحث دررساله‌ی ار هنرق دددددان تکثیر مک نیدی 
اد فهم تغییر دد ادداه ذیبایی شناساندی دوین به دلیل پیدایش و تکامسل 


هنر سینما تو درا است . دد این دسا له می و انیم: «رویکرد ابة‌لا بی 
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سینمای امروز جز اد ائه‌ی نمّدی انقلابی از مفاهيم سنتی هنر نمی تو اندشحل 
دیکری داشته باشد.» دربحت بنيامین ار سی:ما نو کر ای ج:به‌ی اصلی همان 
است 45 در بالا آمد و این ج:,ه جدا اد بر داشت‌های مشخص و شخصی او 
از سینما ودءایجی که به دست آودده ممتبر یافی می‌ماند. من با باره‌ای از 
برد اشت‌های بنیا مین » مثلا" دا که ارسینمای شو دويی دفا_ع می زد یه ما ۸ 
اروبای عربی را دد می کند مخ (م - او (احتماه تحت تا یر ۷ و سجه 
به شر کت هنر پیشه‌های غیرحر فه‌ای ددسینمای شوروی و «منش مسردمی این 
سینما» می تو پسد: «دد آرو بای غر بسی استنماد سرمایددادانه اذصدعت سینما 
امکان بر آوردن این نیاد اسان وین راکد تصو بر عویش دا باز تو لید 
کند اد میان ءی بر د. در این شر ایط تهید کنند ان فیلم ی کوش نان تا تو جه 
ها و به‌نمایش نداد کوفه و شعیال‌پردادزی‌های مشکولكد جلب کنند». دد 
در تمام رساله‌ی اخرهنری دد دادان تکتبر مکانیکی آن جسز سینسای 
شوروی تنها فیلم‌های چاد از جاپلین مودد ستایش قر اد گر فتداند. اماچگو نه 


ی دو ان ید پر فت 45 فیلم‌ها یی حون 2 عیدر ۱ وب ان ادر حول دراب 


۳ ۳ دک ای ژان ده ار را حهد: دهم دره [ و ید 5 رحکمز ۶ وم 
۴ :1 زر 2 2 ده ب ۶ دکمجم وراج "لر 2 ۳ ما یش ی 
بندار گو نه وال برداری‌های ۳ هستند؟ در سوا لرکد بقق یت ۱ 


۱۰ جملاتی که باز و کردم دا می‌نوشت دد ارویای غربسی فیام هی 
برجسته وددخشانی نهیه می‌شو ند که دد حکم مهمترین نمو ندهای هنرسینماب 
تو کر اف هستند وبا بهتر ین فیام‌دای دهه‌ی ۱۹۳۰ اتحاد شوروی برابر ند. 
(بکذدیم که در دهه ۱۹۳۰ سینمای شودوی گرایشی ۶و کی 52 
فیلم ها ان داشت که دد آن‌ها) هدر یمشه‌هاي حر فه‌آی‌شر کت م ی کر دند)۲۲ استنای 

میچل دد پیشگُفتاد کوتاهی که به بر گردان انکلیضی برعی از مقالات بنيامین 


#۹" بر ای‌شناخت سیعه‌ای شوروی در دور ان انقلات و دحه‌های» ۱۹۳ و۳۰٩‏ ۱ 

ما وید دث و 

۸ 9۱۸[ ,۱۲۱ 65:۵7 ۱/۱۵ هن بز ۲۷50 ۸ :هرک *[ 7۲02۰ ور 
11۱93۰ 


ورد 


ددمو رد بر شت رو سته بدد ر ستی .ی يك‌سو نکر » نظر به‌ی او را رد می ند 
و می‌نویسد : «چون بنيامین دد نخستین پله‌ی يك دودان نویسن فن آودی 
ورد کین می کرد رمانی که فنونی جون ندودین تصاویر دادای تا ثیر سیاسی 
مس تقوم بو د فد ند اه بداین کم ۳-3 یا فت که فن‌ر | جو نان مو د دی که در 
نعو د به گو تدای سیاسی تاک دا است [اد عسوامل دیکر ۲ هت فرع گنل 9 
منکر شود که میاسی‌شدن فن آدری مناسبات تولید دا نیز چون یر وهای‌تو لید 
دربر عمی گر د. »۲۸ 

حد | ار این بر داشت‌های مشع<حص ؛ نظر یی و الدر بنما ین در ۰و درد مور ات 
ساخعتار ی هر معساصر بددلیل پیدایش سینما ددندشان و بو غ امرز است و 
حتی امرود پس اد چهل سال دد قامروی نظر به‌ی فیلم چو نان نظر یی تازه 
و انقلابی جلسوه می کند. اهمیت کار بنيامین خاصه زمانی بیشتر بد چدم 
می‌آید کد به‌یاد آوریم » اندیشه گکران سل او سینما دابدیده‌ای 
( بیش با اوتاده و مرتد ل ») می‌شنا ندزید و وا ۳ حون اد ست بو جح کف کی 
لو کا ج هر گز ار سیذها حون هنری هم ارز+اسایر هنرها سخن بکذتداند و 
اد هر کونه قیاس میان سیتما باادبیات یا «هنرهای : ر استین‌دیگر» بر آشفنه 
می‌شد‌ند . یه عدو ان مثال او کاج هیان :ء رس‌داده‌ا یی کد( تصو بر ی نقاشی گو دد» 
می | فر ند با و یسنده‌اي که «تعو بری سینمایی» می‌سارد ها یز کذٌ اشتداست 
کار دو بسنده‌ی تست ر | (« نکادش حمله‌ای دفیق و سجنتا ب شلد ۵) دی اند ه ر 
کار دیکر ی رز | « "وشن سطر ی بحکا ند» ارد با بی کرده ای ۲۹ و با دز مور د 
شیو هی نگٌارش ایایا ار تور گک توشته : «آثاد او دد تعیین منش اندیخه کر 


مهم هستند. اما در آ نها تکامل نمایشی اصیل دد اند یشه گسری از کف در فتد 


ی 


78- 6۳۵۲۱8۰ ۷۷۰ ۶۵۵۳۲۱۵۸۲ 2 ۷ , [ ,)(1 0101, 1 
۲. ۷۰ ۹ ۱ ۱ 

 ؛ریژ از پیش‌کفتار لو کاج به‌کتاب‎ -۷ ٩ 
,کر هک 0۱ ور 0۳۱۱ هبو محزز ۲۷۲ ۵۰ بدع۵کاظابا‎ 
1971. ۰ 4. 


2۷ 


است . او به وان ان دی و مها دشته‌ای از تصاویر سی:ما یی ار ان 
و ۳69 

سر جشمه‌ی بی‌اعدما فك او کاج به سینما را باید درد تقد او به «تاتودالیسم» 
وستجی کرد. اعسعاس_ بحث اواین پيشنعاده است : هر ج<ه هم 4-5 در وستر‌وی 
سینما حوزه‌ی تخیل و ابدا ع گسترش یابد باز مرز بازتاب و تصویر گری 
طبیعت ناشکستنی باقی خو اهد ماند» همانطور که دد ادبيات می‌توان مرزی 
کر ای تا تب عون افتان رد ماوت که میدتر و نها کر ان : 
و خیل درآن بایان می‌یابد. زیرا او از اآغاذ ودرا ددمحدوده‌ی تقلید از 
طییعت محصو ر کر ده است. اما ایجاد مناسبتی مستقیم میان سینما و ناتر دالیسم 
کادی تا درست است. در فیلم سال چیسی دد مادیی باد اثر الن دنه سینما بد 
سادگی مرزی که لو کاج عبورناپذیر می‌داست دا بشت‌سر گذاشته است. 
اهعیت نظر یه‌ی بنيا مین دداین واقعیت فهفته است ک-د او از آغاز ۱ فر خی 
د (,ذو اه ۴ زار دشن جر ن (( سم یمه ده مدا بهی هر ی تاتودالیستی» کار دود ر | 
محدود نکرد و بدون ایجاد مانمی ذهنی » رها از پیشداوری ویتنهادهء‌های 
دیا لسی به بردسی هفر سینما تو کراف د تغییراتی که پیدایش این هنر در 
بیش دییایی شناسانه‌ی دودان ما ایجاد کرده است برداخعت. 

بدث بنيامین در مودد از میان دفتن تجلی ار هنری دد دودان تکضیر 
مکانیکی نیز دد اندیشه‌ی فاسفی و زییایی‌شناسانه‌ی اید۲ لیسم الما ترتة 
دارد. در د(س‌هایی بر ذیبایی‌شناسی اثر هکل می‌حو انیم : «هتر درد آغاز 
کار استو ار رو زدي ره ز امین حجیز ی شوم و بنهان هو سی بی با ان بود.. 
اما اکر محتوای ناب به گّو نهای‌کامل دد قا لب هنری حل شود آنگاه 
جل طه‌ود عینی دود را از دست می‌ دهد و ب4 
حویشتن ددودنی خحویش باز می کُردد. و این چیزی است که ددزماندی ما 
ر ح می‌دهد . دمی تو انیم به تعا [ ی همیشگی هنر و حر کت آن به سوی کمال 


۰ دیشیی , ص ۱۸۷ . در (یبایی شناسی لو کاج نین اشاده‌ای ده سینما 
نمی‌تو ان ما فت. 


۵2۸ 


امید بندیم . هرچه هم که حعدایان دا بد کمال جدایان یونان فرص کنیم » 
هر چه هم که خداوند و عسی و مریم را در حسد کمال تر سیم کنیم » باز 


۱ اعد کت 2 ۱ 
۳۹ 1 1 ۰ ۳ ‌ 2 ۳ 


زد.۸۱ بحث گر از مين دفتن «عنصر معئوی» يا «مو زد معدس» دد هنر 
ر ۱ مطر ح می کند . بحجمی کد به يت محنی ۳ سده‌ی حاشیر ادامه یافته است . 
به عنوان مثال بدنظری که واسیلی کاندینسکی دد بخش دوم رسالدی داباد«ی 
ععذدو یت دد هخر ار اه کر ده دقت کنیم : «هنر این دودان تنها بد هدفی »ادی 
وابسته است . . . دوشی که هنرمند برای ساخحتن حسم رد کاد م 2 برای 
او ردل بد یکا نه ‌ برس مهی‌ شود 1 0 است 1 دنر ی بیجن ۳0 مرج 


ای اه که ۱ کی افو اد 
2۷ ی وی روم ۲9۲ ِ 


(م ۳ ۱ 
ِ ند فری. بر فد دم صهجل 


هر ی وی ۳ ره د کر کون م شود و ره جای بکد اسیو ار ره 


.ی 
اددش ین را شریل (علت اس وحو د اصا ات ) رد پر ا وکسیس دبکری «#ْی 
سیاست مت؟ 
سنت گر ایاند است . بحث بنيامین در مورد اد میان رد فتن «ار رش ۳ 9 
فتجلیمنمر کز ترازمیاحث دیگر ان تور به کمان او تجلی دار ای سه ساحت 
عمده است : یکه است ؛ با متا فاصله دارد و جاودانته و نکسان به خلر 


می | بد 4 حصا ثلی مر اه مان سیگ چم ایدار کو 2سا ی ( ک4 بمماً مرن و رد 
زر سا لهوی ار رگ ۵ دای قکسیر ۱ موا نیکی .ال زر ده) و بك ماشی 
دیوادی جیوتو. باز تو لید مکانیکی هر سه ساحت تجلی دا آزمیان می بر د. 
دخست ۰ تکشیر يك نقاشی دیوادی. جیو تو به‌صورت پوسترهأی‌دیو اری» 
دیکّر موردی بکه فرست) بل این «اثر » به کُو نه‌ای ۳ دددسترس‌همگان 
ی 5 ۴ 


۱0۳-۵ 


4۳ ۳ تون 11۷۲5 ۱ ۱ 1 ۰ . -081 
۱ ۰ ,۷۵۲1 .۳ ,۲975 ,0۲0۳0 
, 4۳۶ 171 ۵ 5 ۵ 7 0۳۲۵۵۳۱۸۵ ۷۷۰ ۵۳01:05۷۰ -82 


10120018, 1972. ۳. ۰ 
۵۹ 


#ر 


با بهای ارژان فروخنه می‌شود. ددم » فاصادای میان این سخدی تکییر 


ار مي کیرد وهمیای دشد فن آودانه‌ی صدعت چات با کیت جأبی ۳ ی و 


شده و ما وجود ندادد. آن دا خر یدادی کرده و بردیواد اتافی دد خانهی 
و بش آو یز ان می کنیم. دیدن آن هر احظهد که بخو اهیم امکان بذ بر بت ,۵ 
دیکر زرا یل به معیدی فدیمی دد « آسیسی » ما « با وو 1 ) بر 3 دم نا هنر حیو تو 
را مشاه‌ده کنیم » اثر باماست . صوع ‏ منش همیشگی ار هنری اذ هیان 
مي د ود » ی دبس از طی رما ی ار دسو سر چا دی نود دلز ده و یه 
می‌شو یم » می تو انیم به ساد کی به جای آن سخدی تکشضیر شدای از يك 
اثر هدر ی دیکّر ر | در اد دهدیم ۱ يك کلام 6 رما دسر .مان دسددذی اصلی و 
رسخدهای یار نو لمدشده دا با ید در حضور یاعیاب مماهیم تجدي » ۱صاات 
وِ اقند۱۱ اثر هتری با فت . به فمان بنیاهیی بزر ۳-1 ین تمایز ساختادی هثر 
و بن با هدر کهن یاب تحلی و اصالت اثر هتری معاصر است . 

مهو 6 ذاصده کد جونان یکی ار سس ساحجت تجلی درد بت پنيامین امهیت 
داد د یادآود نظریدی برتو ات برشت دد »ودد (ع ۳۳۵۳:۵0۱۷ ۲) است 
که به فادسی آن را «فاصاه گذاری» تر جمد کر ده‌اند (ایجاد فاصلدمیان 
هدر پیشه و هش : »ان هدر بیشد و تماشا کر ارراه کار برد روش‌های ق 2 
سازی) . بی‌شك نظر بدی بنيامین (و نیز «فا صلد کذاری» برشت) و ابستد به 
بحمی است که مار کس درد بایان فعل کا ۷ در تین مجاد سرهاده باتنوان 
«بت‌واد گی کالاها»» مطر ح کر ده است. بحئی که یاد آدر آثار دهدی ۱۸۴۰ 
ماد کس در مورد «ار حود بیکانگی» است. اما نکتدی مهم دد هنر برشضت» 
ایجاد گو نه‌ی نوی ار تجلی اس ( دستامد ون فا صله کذ ادی) که بکتو از 
نظر بنيامین ( چه در رساله‌ی اش 
حجه در مقالا نی که دد مورد برسصت سوشمد ) بثهان ۰ رد ۸۳ ار سوی دیکر 
سینماتو گراف نیز با ایجاد شکلی ویژه و تاذه از فاصله گذادی ‏ مفهوم 

5 


وت هی :وان هعهوم «ودی ن< فک ۳ در ۳ ۳ معاحن ( دو دموا دث ۲ 


برداشت انتونن ادتو از ناش و آثار فورک و3 تات 3 ) اشکار دید. 


ه" 


نوینی از تجلی دا به شیوه‌ای تازه مطر ح کرده است . نظریسه‌ی بنيامین در 
مورد غياب مذهوم تجلی درد هنر وین دامی‌توان به‌ساد کی ددمورد تعاشی 
: ۹ "۳ ‌ ۳ ۰ 1 ۱ ۳ ۲ سم ۹ 8 
(به دلیل باز تولید سخه‌های چجاپی) و موسیفقی (به دلیل تخشیر فنی 
صدا صفعحه‌ها و توارهای موسیقی : رادیو و تلو یز یو ن ) صادق دید » اما 
درد مو از د دیگر دمی‌تو ان این نظر .4 ز | به کو هی مطلق بد پر فت ۰ ل اتارت 
ات ات8 ان چا ( خحا صه به دمال روا «تو ارهای وید و») ممهوم قدیمی 
اصاات را از دست داده است و تچدي دستکم به شکلی که بيامین ددمودد 
هنرها ی کهنمطر ح می کنددد سینماه‌طر ح ئیست » امافیلم‌های مسینماأ و درا قیلتدسما دی 
فیز وجو و دادند که جیزهایی بیش از باد تو لد ساده‌ی و افعیت هستند . 
۱ ۰4 ۹ ده م۷ ا ۵ ۰ 9 .۰ ۱ > ۱ ) ۱ 
رت رس ی ی ۶ از فد ها الب ر مت رفن در مدومن و ۲۷ ۸ ۵ ای ی ۳ ۳ ] ۳۶_ ف م ی 
معنای تاده‌ی واژه دادای قجلی » ۱صالت و افتدا< هستند . حتی بیش اد 
این دادای ۱(سي نودوم ۱دینی سمل . در حا ایکه دظر به‌ی بنيامین درمورد 
غیاب تجلی در هر معاصر بیانگر از میان دفتن گنای ساص و سنتی از 
جلی اسست ( به معنایی که در تلفی و یژه‌ای ار ار دش آیینی دار د» یی همان 
معناایی که درد با کشت از یبا یی شناسی هکل مطر ح بورده است ) اما دی 
ا کون یه معتیی :۰ , ود ,هه رهای ما 2 ی (سینما و تا تر) سبر بر آودده‌است. 
اهمیت کار؛ نیا مون . در .مشاهده و روا , از میان د فتن مهو کهن تجدی 
است (مغهومی که. داردای پیشینه‌ای و4 درادای تادیخ ه پر است). نظر [ سای 
بنیامین می و اند و با ید شا ستگاه نظر یی تازه‌ای در مهو م ججد اد مفجوم 
اوجن تجلی قراد گیرد . البته موز پژدهش جدی و دقیقی دد مورد این 
مفهو ) 0 اجام نگر وه اس و ب این دلول سادم که ما تاره در اعار 
9 ط 
یش 1 فر اد دادیم) شا مان که ۳9 شناس و با قد ادبی بر <دسندی 
دور انم پرّوّلان ۳ رح کر ده (زند ۶ ی م-أصر دون برء ر <شمهی اسجاو ده 
5 
تا ی آوین) و ینا " نظر یه ها ی 9 9 سینما تو گرافت بی شاك 
بای ۵ ره فهم این زد[ ۹۳ ۹ نی تجلیي نوچی» می ك 
نظریه‌ای که بنيامین دد دساله‌ی اثر هنری دا دودان ‏ تکثبر مکانیکی آنن 


7 


ارائه کرد اذ همان زمان انتشاد متن آلمانی » میان انسدیشه گران فرانسوی 
پوو ال یافت . پیر کاوسوفسکی پیش از جنگ ددم بین‌المالی » خحلاصه‌ای 
از آنر | به ز بان فر ادسه بر گرداند. ندده‌ما ارو در کتکره‌ی دو بسند کان درد 
لندن (۱۹۳۶) آن دا معرفی کرد و موریس بلانشو از آن ددبرابر تنی چند 
از ءاقدان ادبی و سینما کران دفا ع کرد . یاد آاودی کنم که در چاب مدست 
رساله که توسط «انجمن پژوهش‌های اجتماعی» در نیویو دراه ادتشاریافت 
پاده‌ای از «قواعد ما کسیستی» دساله حذف شده بود (مثلا قیاس میان فهم 
مناسیات تو لید توسط مار کس و روش بنيامین در آغاز دساله) . يك سال 
پس از انتشاد این اثر نخستین نشانه‌های تاثیر آن ددمیان پیشروان مکتب 
فر انگفودت نیز دیده‌شد. هر برت ماد کوزه دررساله‌ی «منش اثباتی فرهنکت» 
( اکه بع‌ذها در مجموعسه‌ای از مقالات او به نام نفی‌ها منتشر شد) اد شعری 
ظوود (یبایی دد اثشر هنری وین سکه ود را مستقل از ار و شرایط 
تادیخی پیدانش آن نمایان می کند - یاد کرد ونوشت هر جند این استقلال.- 
که دد دود ان نوین به‌صورت گکسست از مناسبات بورژوایی نمایان می‌شو د.- 


چ ه يا 


«بندار گو نه و ظاهری» است اما بهردو شانه‌ای از تجلی اثر هنتری به 
شماد می‌دود.۳* اما ماد کو ده ددمودد این جنبه از بحث بنياميین که از میان 
دون تجلی و پیدایش سر ایش دنر به‌سوی نوده‌دا بدیدادی مت است 
خاموش ماند و نها به این حجم بسنده کرد 4-5 بر سش اصلی نه دز اندعیار 
همکان فر ار دادن عنأ صر فرهنگی مو جود » بل از »یان بردن این فرهکت 


است ۸۵ 


88-۰ .۳۳ ,1968 ,268 صهنا ,۵۵0/۸0۸6 ۷ :11 . ۱/2688 84 
درمقا له‌ی مار کوژه اشاده‌ی صر‌یحی به افر هرق دددددان تسیر معا نیکی! یب 
نشده , اما به سادکی می‌توان دید که مار کوزه خود را با مسائل و نظرناتی که 
در دساله‌ی بديامین آهده‌اند دودرو کرده است. 

۵- پیشیی . ص ۱۳۲ . مار کوزه این حکم دا در نقد به دیدگاه کائو تسکی 


اودده و اشاره‌ای صریح به بنياهمین ندارد. 


ازفم 


اما مهمتر ین مقا بله‌ی نقادانه با دساله‌ی بنيامین توسط تئودور آدودنو انجام 


شد. آدورنی گرایش هذر نوین به‌سوی نوده‌ها را که چنان مودد ستایش 


۰ 6 و5‎ . 1 ۰ 2۰. ٩۸ ۱ ۰ 1 ۳ مُ ۱ ۳۹ - ۳۹ تس ۳۹ ۳۳ | م2‎ ٩ 


این زاویه مو رد حملد قر اد داد. آ دود و مس ار مراک بنيامین حندیاد ار 
تاثیر عماید برتو لت برشت بر بنيامین دداین‌مورد یاد کرد. داست این است 
کد اثر هنرق دادددان تکثیر مک نیکی اد تحت تساثیر مستقیم برشت 
بوشته شده است. تا کید بنيامین برجنیه‌ی مثیت این تکات که مخاحلب سینما 
کروه ادن و 4 ور ده وهر کس که بخو اهد می تو اند رً ابیز ادهدری مسینما کار 
کند ددحعم دفا ع از نظریه‌ی برشت است که‌همچون لین می گفت: («سینما 
سازمان دعنده‌ی تو ده‌هاست.۸*0 دز دیر باد و ار :وشته‌ی برشت درستایش 
جاد ای حا بلین ۱ ۱ ۸/۵0۲( رز ۱ می آ ور و به‌ساد کی می‌توان ۳1 این نو ش:ه را 
در دساله‌ی اثر هنری دددودان ‏ تکثیر عکانیکی ی مشاهده کر د: «و بعد 
يك فیلم کو تاه از جادلی چاپلین دیدم به‌اسم الکل و عشق. تکان دهنده‌تر ین 
فیلمی است که تا به حال دیدوام... انحه او ار ائه می‌ددد ص ان ددنده تر ین 
حجیزی است که اصو لا هست. هنر تا است... قهقهدی مد 
جرع لا بنفاگ فیلم اودست که سخت جدی است و با حزن و عینیتی و فداله.یعی 
ار عواملی که تا تیر فیلم را ممکن می‌سازد قساوت بینند ان است.۲*بنيامین 
در معا له‌ی «نو یسنده به مثا به‌ی تو لید کتنده» از اهمیت از میان بردن تمایز 
مان کار فکری و کاد یدی سدن در انده است. او وبرشت بر این باودر بودند 


سس ر ...۱ ۱ ا ‏ و ۰ ٩1‏ » ۰ ۳ 5 سر ۱ سی حه 
ده سم‌ها این نما یز ر | اره‌یان می برد و این مر هی ‌تر ین سویدی داد دردي‌آن 


؟- نگاه کنید به تو شعه‌های درست دز هوزرد س رما دز : 
180-6۰ .۳ظ ,1970 رفظ , نبوروبرن ع7 جیگ :ظ .۲طعمدظ 


#۲ نو ست . لب دا( 2 ی 9 دان ۲ 
.ف 4 توص و زد یداب تن | 


1 
یسم 
1 


اج ان مهم فرص ص 
د نیس "مه ۲ نم ۲ ۲ یی اثمی" 
1٩-1 ۸‏ .ونواه‌ین مي گو بد که‌جا بلین دوه انحام کاری مهو وق شدم که‌سورر [ لیسست‌ها 
در آن درما ندم | ند (مقاله‌ی«سو رر | لیسم») در ادامه‌ی بدث خو آهیم دید که دود نو 


چگو نه حود را ار ودسوسه‌ی «همدی مد او م تماشا گر ان» ها نبتفم. اه 


۶۳ 


موب می شو د .۰ بنیا مبن درمعا لهی حود ار دد هم 0 مرر های همان اثر 
ه-ر ی وبرداشت همان درتا ثر بر شت دفا ع کر ده ودطر ح نظر به‌ی بر شمت؛ دز 
مو رد ای دسنده / کار کر » را مود ستا پیش ور ار داده ات او امکان«همکانی 
شلد ن) و زردر دستر س همکان فر ار در وتن» هدر و بن دا «مو ردی یکسر همجرت 
داسته و سینما! را دراین مودد مبال اورده است. پیش ار این دد »۱2 لدی 
سور آ لیسم» او اعلام کر ده بو د 45 سمتما ۳ جاد لی بدا بلين همان حرف و 
یام دادایست‌ها و سوررآ (نتیت ۱2 ۱2۰ بیان کر ده نع در این هو رد تو ادسته 
از محد و دوی کف ما فل اند یشد کر انه ,مان و ده‌ها کدر کند. هر دنل بنهاً مین 
ر‌ بر شضت دود ر ! مدافع «نظر بات هدر مندان شو رد وی می‌دا سید اما راید 

4 یاوه | اشسیی که مدو هم , ی «نو بسنده / کاد گر » در دهه4عی,م ۰ ۳ ٩‏ ۱ تیدا اروا «ب 


وت اص 


جرز را (حکومت رد شده بودو آن را عمهومی « انحجرافی وچب گر؛یاند « 
اد دیا بی کر ده رو د یل . بنیامین در رسالدی ۱هو طبر ی دادوران کدی مه" نیعی 
۱رد می دو یسد 45 دردمکر اسبی‌های غر بی» هر کس می و اند بر ای بیان نظر بات 
و عةاید خود نشریه‌ای پیداکند و آنجا خواننده به راستی بدل به‌نو یسنده 


۴ !ر مخ ۷ ! ,1 ۱۰ -«» ‌ِ ء ۵ 


5 ۲.۴ ۲ 1 ۳ به ٩‏ 
۲ لب ۱ مان دسر شش هدر 1۳۱ مک زا نعس ور سس 5 و هی 7 ذ ی 


۵ ۱ ۳۹ 
نهک ی ۱ ین 


دمکر اسی‌های بو دژوابی دست با وی ثر است تا درد اتجداد شور دی ( 45 در 
رمان نکادش رساله‌ی امین سا مُدمات داددسی زیئوو یت و کامی 
هم می شلد ودژ وه ن میایون‌ها ده ر ارشهر وندان شو ری دبجرحتی نصو دی 
هم ار «نگادش ۳3 رل و بش » ره دا تما ده بو د.) [ما «همکانی یی و همر در 
جامعه‌ی سرما به‌دار ی » بهچه محنی است؟ تنها يك معنی داد د: هنر تا بح قوانین 
با رز اد می‌شو د. 
و دور آدودئو درد نامه‌هایی که ددمو ددافر هنرق دددودای ‏ تکتی مک یی 
ی و 5ذ ‏ (۷ بر آی بنیا مین فرستاد گر ایش سر بدسو ی تو ده‌هار | (مو د دی 


مذفی » با میت ۶ به چتم او و ابین راز اد رف اثر هر ی مخ کال یی می بخشند 


44۸ ادن زامه‌هار | در معدمو ع۹‌ی ۳ می تو ان دافت : 


,110-1 ۳۳۰ ,1977 ,008ص ,ی ۵/۲۶ 6۳۵ 6: 6۱| عم 


بر 


و دست آحر موجد «صنعت فرهنگیو می‌شوند و این‌صنهعت برخعلاف تصورو 
آدمان بنيامین مخاطبین هتررا بد«مصرف کنندگان» تبدیل می‌نماید. بر حلاف 
بنیامین که ندو اهان‌ازمیان بردن شاد یروهای رو با دی (فن آ و دیمکا نیکی 
در تو لید هنری) با نیروی آفریننده‌ی هنرمند بود و تسلط هن رمند برابزار 
تو لد مخانیکی ( که بر ای و ده‌ها همجون هر هدر من مندرد امکان پذ یر است) 
را دستامدی عظیم می‌شناخت؛ آدورتو د گر گونی و پیشرفت هنردا نتیجدی 
کار کرد پرا کسیس دیا لکتیکی میان هنرمند و فنون اذ نلر تادیخی متعین 
۳ می‌شنا نت و تسلط نی را به هیچ د و سر جشمه‌ی 0[ 
های | قرینش هنری در جامعه‌ای که تولید کالابی دد آن تعمیم یافته است بد 
شماد نمی آوددد. پیش از این به سال ۱۹۲۸ او تغییر ات فنی دا زریان‌آود 
داسته بو د: «حا و اده ا تون ار راه گر امافون ب-دمو سیقی کوش می‌دهند» بد 
جای آتکه خوو به واختن بر داز ند.** و باز براین نظر ود پافشادی 
کل 


ی در ۰۵ 

نيا مین («رشیو وی "و بن بد برش هدر ار سور ی تو ده‌ها) ر | شه بش ام ور 3ا: ود 
مان او توده‌ها دیگر به آن دقت و تمر کز فکر که برای‌فهم يك اثر هنری 
اصیل» یکه با قاصله و دادای ادزش آیینی لارم و ضرودی است. نیادی 
بل ار درل. آدور و درمما بل» به بت سست به‌اين ید برش همکانی مشکو له بو د. 
او در - مقا له‌ی «در باده‌ی‌منش بت‌و اده‌یموستهی و پسرفت شنیدن» (۱۹۳۸) 
که تا حدودی درحکم پاسخ به ار دا دودان . کر مکانیکیان است 
مین استدلال کر د که موسیهی عامیا ندی کنو نی (وموسیفی جاد ) دو ان و بیردی 
شنیدن را و بران می کنند به این معنی که شنو نده را عادت می د هنك ۷ ار هر 


جیی تاره ت سد و «تنیا به ا نحه که بت ار اد تمه ای آذ ان راشیده 
ی ۰ 4 [ ۰ ۰ لیا ه با ‌‌ه ص 


است پاسخ دهد.»۱۳ موسیقی عاميانه و جاز «فسردیت شونسده را از میأن 


۰ (106 ظ) ,267 .۲ روت .وه :5 .89-1۳2۵6۲-09 
۰- به واکتشی که امروز ددبرابر موسیقی جان کی نشان داده می‌شود دفت 


کنیم. واکنشی که استواد به «عادت شتیدن» است و از ایترو به‌گونه‌ای ذرف 
۳ 


۶۵ 


می بر ندع و به‌همین‌دایل معمولا؟ به صودت پس زمینه‌ی رقص يا سینما یا 
تآتر به‌کاد می‌روند (چراکه خحود نیزدار ای منش خود بسنده‌نیستند) آ دود نو 
می «و ود : ۳۳ ش؛و نده به‌جای ارنکه در بلث #راسیسی «و بن در گدر شو ده 
جنانکه ددمورد موسیفی‌شو ثنبر گک چنین می‌شود به حديك موجود پدیرای 
ود آزار تنزل می‌با بد وبدین سان در اثر هنری چیزی جزمنش بت‌واره‌ی 
کالابی به جا نمی‌ما دد ٩۱۰)‏ سیتما نیز به همین شکل« و نه‌ای پدیرش» ( یا 
عادات بتیا نی ) ر ۱ ابجاد می کند ور تماشا ۳1 ندروی آفر بننده و حیال بر داد 
جرد دا ار دست م ی دهد ٩۲).‏ مشش عمده‌ی «صنعت فرهنکگی و «فر هنک 
نوده‌ای» این است 45 دنیای ساده و سرراست وهنر عامیانه» دا جایکْ ین‌هر 
شل بمجد پیجید کی دنو آودی ؟ کن. از ایتر و دد قاطها ره ک اف یف (همچون هر 
هدر دیکر ) آن آ ثاد تاژه که «عادت ا انیم تماشا گر با ار هتری» در اویران 

ی کنند» درست آادری هستند که مو درد استفیال همکان فر از نم 2و له ند 


سه رن 

محافظه کادانه است. موسیقی جان کیج شیوه‌ی شدیدن تسازه‌ای را طلب هی کند. 
چیزی تازه دا مطرح می کند و همین تاز گی موجد هر اس «شنوندمی رها شده 
به عادت» شدو نده‌ی‌پذ یر ای خودآزار» می‌شود. او با اعلام بیزاری خودازموسیقی 
جان کیج, هراس خود ازهر | نچه که به تفکرش وادارمی کند د! اعلام می‌نما بد. 
189-0 ,187 ۳۳۰ ,۸۵:۵0 ۱۵/۵۵6۵( :1۷.۳ 5[-91 

-6 2109 ۲۱۱ 0 ۸۵۱۵۵:۰ ۷۰ ۲10۴۴۵5۵۲۰ ,۷۷ 1۰ .00280 -92 
.۰ - 126 ۳۰ ,1973 ,2008 انآ , 72:0(۱۲ 7۱ 

دیان والدمن در مقاله‌ی «نظر به‌ی انتقادی و سیشماه هی نو ید که‌و | کدشی آدور نو 
ره سیدما ناشی اد بر‌خورد شخصی او با «سینه‌ای امریکا» بود. (دد سال‌فای 
مهاجرت او اب طریق فر یعس لانگ با سیاری از فعالین «سولیوود شا بده 
بود.) این نکته درست است که آ دود و ازسینمای تحادنی مر یکا بیز ار بود, اها 
این بیزاری او از نظر یهاش ددمودد «فر‌هنک توده‌ای» و «صنعت فر‌هنگی» ناشی 


۳۳ 


7۶ 


بنيامین چون برشت از کاد کرد مردمی دسانه‌های همگانی دفا ع کرده است 
و همواده سخن برشت را تکر ار کرده که «حاستگاه کارا باید نسه چیزدای 
حوب اقدیمی: بل چیزهای بد تاذه باشد. پرسش اصلی حذف یانفی‌فن آوری 

بیبت» ,گسترش .۲ آرن ۰ است ۰ از اینرو او همو اده سه هنری 4 «دورد از 
ی با نفهم همگان» و «نخبه گر ایانه» .باشد سخت حمله کرده است.بر ای 
او مفهو ) تاز گي ذد ابزاربیان .تاره تحار صه می‌شو د» از گ ی محتوای اثر 
هنر ی که دیر انگر 1 متا وت یا و / در نتیجه وا کنش منه‌ی 
انان را مر آمی | نگگیززد. , به چشم ۰ او بی اعتباد. می. ] ید. بته همین دلیل در گدر 
(۱ ۱ « هیر برای 7 سّ ۷ فاشیسم» مزر دد. دمله 4 قر ار (ده 
است +٩.‏ اما آوور نو تیلط پرعناصر .«صنعت فر هنگی» (همچون. دسانه .های 
همکا نی) را بههعنای« گستر ش آر و وه « ینک فجن » می‌دارند ومی گو ید که پر دش 
اساسی و نفی مناسیابت .اجتماعی _مو- جود. 0 تسلط : بر ءناصرساد نده‌ی 


مه 
ی قرو ۹۵ اینکه نیهاش ناش اد ینّاری ۱ زا شد.به همین شکل بسیاری از 
انقادهای ی ۵ ]دور نو دز ی مقا لد قادرست! ده 2 


اد 
مرج نو رخ ار ۳ [ ۲۳ 9 رت 1 ۰ .101۳8۳8۰ ۱۸ 


6:1, 20 2 )1977( 2 9-0, 

ی اشت وآرشش تمباشاگران فیلم بو آخرین شاهکاد دو بر پرسون رابه 

اد آوریه تا دديابيم که تماشاگران فصنعت «شری سیتما» برای تماشای «فیلسم 

سینما ت و کر افيك» ساخته نشْده‌اند. 

:0 .8 | 9 ۰ 81۳01۳۴۰[ و ۳6 -94 

۰۵- آدود نو در نامه‌ای به بنيامین از «جبهه‌ی معحدی» یاد کرده که «از بررشت 

تاجنبشی"جوانان کات در آن شر کت دادفد و علیه هدر بر ای هدر هبادزه 
هی کنند» , 


۰ ۲۰ ,1/3 ,۵ زباه 5 ]جع ۷۷۰ ۰ 808 


وه 


این مناسبات را به‌هیچ ر 2 د«می و ان باحذف ۲ نها بحی دااست. سالن‌ها بعد 
آ دورو به باری هو در کهایمر در فصل جارم کتاب دیالکتیك دوشنکرق با 
دقت بیشتری نکات اصلی راکه در نام‌هایش به‌بنيامین ونان اشاده‌ای 
آمده بودند دسترش داد. به نظر آنبان اصل کار برد هدر تسو سط و ده‌ها بر 
رو بر اساس اصل ضرورت سودمند بودن همه جیز استوار است. ادور و 
بی اشاره به‌بنيامین و شت: «بس این نظر سفر اطی که ربا بی باید سو دهد 
راشد به گر ه‌ای طدز آمیز وه عمل در آمده است 6۰ 22 زدی کد دز ات ات 
به فیلم های جاد لی دا بلین شده بی شأث اشاره‌ای است بدئو شته‌های برشت 
و. بنيامین دد این مورد. «فهه‌هدی مد‌اوم تماشا کر ان» که حدین مو رد ستایش 
برشت و بنيامین بود ازنظر آدوددو واکنش ددوغین و محافظه کسارانه‌ی 
تمناشا کران فیام هی حا پلین اس : «دمایشی همکانی اد اعضای آن‌حیز ی 
وم از" مداد ها [ با عد صر تك ] تهیتهم حان: همکی جود را به‌این (ذ ت سیر دوا ند 


که همراه دیگر ان عمل کنند. هماهنگی آنان جزکادیکاتودی از همیستگی 


وج نم تساه ۷« 

ت ۳۹ اس جوم 

| و6 ! وی ۱۰ موا ام وب عج- ودک ی 4 هس جر تا و »> ب, ۷ هم ۵ ۰ 7 ۱۶ 1 ۳ 5 
حس 


که او اصطلا ح «صنعت در هنکی)» دا به «فر هنک نوده‌ای» تر جیح می‌دهد 
ز بر | اصطلاح دود این نو هم را اییداد می کند که یکا نه شچل بر نو دد تو ده‌ها 
با هنر همین شحل منفی و نا ید یر فتنی است.* حال آنکه با ید تا کید کر د که 
«صنعت فرهنگی» شکل منحرف برعورد توده‌ها با هنر را نشان می‌دهد و 


یاد "ور می‌شو د که با ود شچل د زر سس ان ر ! ایجاد کر د. ٩۹‏ جای دیگری نیز 


۰ .ظ ,0 مه 3 .۲مصق11۵0۴۱ را .7۲ .مجعوقظ 96 


۹" 
۷ دیشین» ص ‏ ۳ [. 
م۱۵4۵ نان با ۲۰ .م۸0۵۲ -98 


۰ .۳ ,(1977) 8 , ۳/1۱46 626۳۷۸۵ برع ۷( 


٩‏ در دمان‌مها] له‌ی«دقتی‌دیگر دص وت قر‌هشگی» آدور وبا نظر دو تشز بگهر ید 


سب 


#۸ 


آ دور او به باد ی باز 5 ی از هو د کب ها بمر می گَو ‌ «مبا در ره با فر هنک تو ده‌ای 
به‌دلیل واپستگی آن, را , ند او دا ون بی حك! [- ی مر دی بو د.» دِ۱ 
بر ۲ 


۱ آ دود زو 4۶ هعمج رو منکر اهمیت .دگرگونفی مایا نی 5 امکان‌شر کت تو ده‌ها 


رادر 7 و ر یش «بری مساو ومی کتان فیسست » معا وی (( س کت و ده‌ها در تجاد نی 


که نام هنر- گر فته» گردن نمی نهند. 
ن قباواف تیه | دود نو ی راردرش آیینی.اثر هنری» در دوران 
ما ید میان وه اف معقد است کد گو هر اصلی کاد هنری نفی 
است» د اهر هدر ی دد نا تو اه بی تخود دد اد میان ار دن تضاد ممأنم: بر ها نون 
[تر. هبنری با جنبه‌ی فر دی آفرینش هدر ی دروافع باز گوی‌تناقضات اجتماعی 
۳۳ و ار این‌رو همو ار ه عنصر ی ار 1 راضص»: هی مناسبایت ۱ مو جود وطر ح 
مناسباتی دوکر در # دیگر ان به گونه‌ی میلگ _ آربا سعی یا نا کجات 
آباد) دا همراء داد د!۱۳ حتی بیش قطمدی شمز تفز لی «آن گستره‌ی‌بیان‌است 
که ثیروی ساذمانها و و نهادمای _ اجتماعی را 0 مبارز ه ۸ ی‌بلبد. و تمأضایش 


برای جهانی وست 9 و بایکزه نو ۱ د ما هی ی اجتماعن ,دارد.»۲ ۱ 


اعتر از 3 نفی.که ره و دای ,ا- جتماعی شکل ؟ در فد ۱ اصلی ! بر هنری 


ی 


است و. اصالت ارب 7 ساره تیگ ۳۹| فنی؛ این.اصا! هر ان 


کر.| کاء گ ۳3 ٍسندهی کتاب مشهودا (کا مکی ۵ هیقار موافق فا ی و و دل + 


ی وی 1 ۵ اه نهر ۳۰ #۰« تسیچ ِِ 4 ان 
0 «به در نار تات هدرن فجر عبز.بل بلت هلت است؟ <2ر ا که دتولمم له یلم دار ای 


۰ 1 ۳ 
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ببرد ( 45 آدوددو می‌بد ب-رد حنمن می کند ) در و افع توا ذقی کننداوقی در 
را ازمیان برده‌است. هسته‌ی اصلی نقد آدود تو به «صنعت فر هنکّی 6 استو از 
بر کار کرد د گر گون شونده‌ی اثر هنری«غیر اصیل»است. کاد کردی که نهتنها 
دیکّر جنیه‌ی متعرض ندارد بل پدذیرا است . اندیشه‌هایی که آدورنو و 
هو رکهایمر در اعد به «صنعت فرهنگیه منتشر کردند بعدها در آثاد هر برت 
ماد کوزه ددمورد «هنر در جامعه‌ی تك ساحتی» به‌شکل ساده‌تر. (و همهم - 
آنری) تکر اد سل , 

آدودنو در وابسین کادش ذحلر یه ق ذدیاد ی شناسی کنا بی که بس ار و کین 
منجشر شد با صراحتی که در نامه‌هایش به بنيامین نیامده تا کید کرد که ارمیان 
۳ تجلی (مفهومی که به دظو او دیثه در اندیشه‌ی کات دادد) به کار 
بنيامین آمد تا «هذر را همچون ابزادی برای دسیدن به اصداف بجر نی» 
مطر ح کند تو هر اثر هدری دا از منش مسا . آن حدا تماید و با استناد به 
تغییر ات ناشی از بیشر فت شیو ه‌ی تو لد و بت یو مکانیکی » اثر هنری 
را تنها به اهدات نی دابسته سارد؟"۱ آدورنو در نامه‌هایش به بنيامین 
نیز :۱ کید کر ده‌بود که‌شر کت توده‌ها در تولحت هنری به‌هیج روبه معنای تما لی 
هدر تیست ‏ بل هر را تا حد آ کاهی دورمره‌ی تو ده تال می‌دهد ار 
سوی دیگّر آدودنو فنی کردن هنر که مودد ستایش بنيامین بوو را نه در 
تساط بر فلن باز تو نید » بل دد کاد برد فن به معنای عصری درو دی ) و ره 
ابز ادی) می‌دید. به چشم او موسیفی شو ثنبر گث به مراتب بیشتراز سینم‌ای 
ها لیو ود تشانه‌ی مهادت فی و تساط هنرمند بر ابزار بیانی بود زبرا 
شو بر کث از آغاد خحو د را نه با ابر ار بل با درون مایه‌های هنر نو پیش 


و دز دو می ,د ول نی یامه‌ها ء 


ما 


ار .۰ ام استه هه د که ود 


م۱ 
ل‌ آدور تس‌و که سروس مین حجو | کین رنی چا ی نب <" ی 


مواضتم سابق تعو د باز کٌردد ۱ یعمی یه مواضعی که برش ار آشنایی با برشت 
داشت؛. آن‌زمانی که (مثلا در مما له‌ی وظیفه‌ی مترجم دد ۱۹۲۳) می‌نوشت: 


۱ ۳۰ ال مسا ۵( 2۸۲04۳ ۷۷۰ 1۰ ۸00۳۴0۰ -103 
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۰ ۰ ۹۳ ۳۹ هه ۳۹ ی ۳ 
رهیج شعری برای و اننده » هیچ تصو بری براي تماشا کر و هوج قعامه‌ی 


مو سد#ی بر ای شدو نده با ست 4 رده زد ۱۰۴ 


واسین ۲ از 


ا کر از اهر هنری دا دودای نهر مک نیکی ای بکَذد پم » دو کار موم 
دیکر بهتر ین نشانه‌های فعا لیت فکری بنيامین درواپسین سال‌های زد ند کیش 
محسویب می‌شوند : + طر ح.بزر کت او- به تام گذد (۱«ها در مود شعر بودرو 
تعامل نجاآمعه‌ی. ۷ به دادی: 0 در سده‌ی زو ردهمء و نجادههابی بر 
خلسنه‌ی تا«یخ. .۰ و فا تیه 
نکازش " گدد داهها (۰۱1 6۲ج 255۵ ۲ ) آرزوی دیرینه‌ی بنيامین بود . 
هنکامی که او به نسال ۱۹۱۳۰ (دز بیست و يك سا لکی) به یادیس مساقرت 
کرد در دامه‌ای نوشت : «خحیایبان‌های پادیش بیش ار یا بان‌های بر لین 
در حکم مانه‌ی من هستند ,۱۳۳۵ بیست سال بعد هنگاء‌ی که بر ای همه 
آلمان دا تره کرد و به پادیس دفت خود را «درجایی آشنا بازیسافت» و 
فوشت: اهیج مکانی در دمین حنین بدمن رز دیلث تسست.6 آو همو از ه با یس 
رایحانه‌ی شود می‌دانست , _.آشنایی کامل با زبان » ادییات و فر هنك فرانسه 
و «عشن به جغر افیای باد یس باع شدند که او هر گز احساس مهاجر ی 45 
مررهای کشو دش به‌دوی‌او بسته شده‌اند دا نداشته باشد. شهری که دایره‌ای 


کرد آن است «همچون کمر بندی 4-5 درواره‌های قدیمی را به یکد یکسر 


یا 
۳ بو ندد. ۰( 2 ۳ این ای لو مه شهر های محصع ر 


ي؛ < ب< 


تصدو , هیا 4۶ همانند است > 
9 
4 
۱ 


با اب ن تفاوت که گذر داه‌هایش عر بضص در له 
که به سر باز ان لجام گسیخته‌ی‌اویی بنایادت امکان می‌دادند تسا هر گو نه 


1 
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تظاهر ات خحیا بتائی را سر کوب کنند اما دودی عر صدی دلا و ری‌سنکر نشینان 
کمون شدند ‏ همبای کو چه‌های تنکگثك بازمانده از سده‌های پیش در «ماده» 
گذرداه‌های پاریس دا می‌سازند » راه‌هایی که نماد زندگی قدیم و تاذه‌ی 
يك کلان‌شهر هستند و کو بی بر ای‌بودلر «یرسددن» و «و لکرد» (06۱۳ ۳۱۵) 
صاعته شده‌اند.۱۳۳ بس هر بیگانهای » هر پربددنی تنها در این گذرراههای 
شهری خود دا در جباهه‌ای امن احساص می کند » هر کس می‌تواند تنهایی 
نجو د رادد این شهر بازیاید . اين ابحساس مهاجرین دیکری غیراد بنیامین 
نیز بود : جیمز جویس گر ترود استاین » ساموژل بکت » هنری میلر ؛ پا بلو 
پیکاسو و ایگور استراوینشسکی. «پایتشت سده‌ی نوزدهم» هنوز زنده بود: 
«در آ لمان خجوددا یکسره منزوی احساس می کردم در کادها ودلبستگی‌هايم 
با افرادی از سل خحویش شريك نبودم. درحالیجه در پاردیس نیروهایی دد 
کار ند از ژیرودوی نویسنده تا آدا کون وجنیش سورد آلیست‌ها که 
میان آنها هر آنچه که دلم دا مشفول می‌دادد؛ بازمی‌یا بم.»۱۳۷ تنها ۳ 
اند یشمندانه‌ی پادیس او دا چنین به خوو جدبت نمی کرد معماری پار یس 
مهسر از همه سدیر یاد کار سده‌ی دو ردهم بود » سدذه‌ای که به گفته‌ی هانا 
ارت « گوریی بنيامین هو د در آن زند کی می کرد : عادات او و حتی‌شیوه‌ی 
سخن گفتن او به‌آن سده تعلق داشتند.» 
بنيامین پادیس را به مثابه‌ی شهر و بودار دا چونان شاعر بر گزید. به چشم 
او بو دلر" آغاز کر شعر نوین می آمد »کسی که «ریشه‌های کیهانی نو گر ابی» 
زا می‌توان به ساد گی تزد او بازیافت. هسدف بنيامین شناخت «پیشا تادیخ 
نو گرایی» بو دو شعر بودار دراه دا به او می نمود. و پرانکری شحو یشتن که 


ز ند ؟5 د‌ ی پاذ یس شانه‌ای از آن را همر اه دارد » ددهنر بودلر به‌شکل کامل 


هر بودلن و ام گر فته شدای ی ۳ 
۷ باز گفتی اد نامه‌ی بتيامین به ح وگو هوفمن شتال (مه )۱٩۹۲۷‏ : 
٩۵‏ .۳ ۱۵1.1 ,۵ 6 ۳۱ :۷ 1۳۰ 61۲۵ 7ظ 
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مقا له‌ی «جند مایه‌ی اصلی دد شعر بودار» نشان داده که ند چشم داشت بود لر 

از مخاطبین شعرش.بل.وکنش نامساعد دیگران (مخاطبین ناهشیار نا قدین 

ما 21 ۲ اعینا میا درد ماءه‌ها ۱ 1 و است. شمه 

آگاه و عامفی بی‌اعتنا) ساذنده‌ی مایه‌های اصلی شعر بودلر است. همین 
بی پژوال ماندن صدلست کهعشم و ویرانگری » پرخاشگری و تاخی دبان 
ر بة آن جشی ای بایان 4 یشدن (. و به آدمان‌های ندو بش: جسم دزد کی 
سر ندو ش) پیو ند .می د ند ۰ب شیوه‌ای شکت | ور ؛» بنيا مین درشسعر بو دار یز 
شاهد از میان د فتن تجلی:است: جر راین شاعر.تنها.» فاقد ادزش آیینی 
است .و در حالنکه از هیج کس پابیخی ذدیافت. نمی کند خود دا بدل بديك 
وراممه مالعا م هه ور او دم ای . 

کی ری "یه کش ود ۲ ی آوب دید 0 ۱2۶ و کم سل دبس ۰ 

از سوی. دیگر مر بودلر_کمال «مبکاشفه‌ی ذمینی» است. ,عفهومی که بنيامین 
آن دا از پرسه ذنان دیگری:دد شهر خویش. آموخحت؛:همزمان يا پیدایی 
طر ح کدد (ه ددا ند يشه‌ي بنيامین» اومقا له‌ای ددباده‌ی سورر 1 لیدم نوشت. 
در این عفاله برای فخستین ینار پر سش «مکا شفه‌ی رمینی » سر بر آورد. در 
سال ۱٩۲۶‏ مطالمه‌ی ددستاهی پادیسی اثر لویی آرا گون چندان براو تا ثیر 
کد اشته بود که ود 3 مین مور دد دو شت (دهی ها بیس از خو ات ۳ 
می تو انستم. دو.ای, سم صفحه و نه پیشتر بخوانم. تپش فلیم چنان سر و شل 
زب کاب را می بستّم .۸۵ ۷ این کتاب , به چشم اوجونان آدمان توالمس 
1 جلوه کر :. درمز آمیز, . باز سوی عشفی شگفت آور همیای حضور خدایان 
(همجچون سر چشمه‌ی حقیات وباز 9 ره ۲( ). (وسدا د ی دی 
دور بهی نکاه بنيا مین ره . سده‌ی هس شد؛ هماأ نطو ر که شعر 0 و دلر چشم اندار 
تا نوزدهم ر۱ 3 رای او و ین کرد ۲ بیأمین مهو ین ۳9 زمینی » ر | 

پِ ۳ سکن ۷ این حود - آشنا بو ده . ۱۳ بر و ن ۳ آ ین و میاحت 


۸ نامه به آدورنو (۳۱ "مه ۵ ) درد ؛: 
602.۰ .ظظ 2 ]۷۵ ,۳:۵۵ :۷ ,ع1طهز۱عظ 
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رک با لا» آشنا بود» آموزه‌های بودایی نیز برای سا پر سو رد | لیست ها بیجّا :4 
بو دنك . روح عا د فانه‌ ای ۵.5 در شیو هی بردانعت و بیان ند یشهی سودد - 
آ لست‌ها دیده می‌شد بنيامین ز | حجدات می کرد : و شعه هاای ۳ جودان 
2 هددی -. به شرع حد,ا نی هماند بو دند که درحاات جد رف بی دا ۳ 
۲ اهی و به وهای خو دا نکی دنه و غر بزی:.بیش می د و ند . ار سوی دیگر 
زا ثیر تدودین سی:هایی بر نثر وشعرسورر | لیست‌ها آشکاد بوده. به‌بادی باد گردان 
شگر دهای سینما و کر افيك نها آمان‌تر و اس ما شفد های کت اور 
نعویش دا بیان کنند. يك دلیل عمده‌ی گرایش بنيامین بهاثار سورد آ لیست‌ها 
همین کاد برد دون سید‌ها د ی 7و سط آن‌هاست م شا دل سورد | ایدت‌ها تسین 
ادبیا نی ر؟ شنیل که ۲ کا ها ند ابر اد بیان نما را در ادیات به کاد گر و9 
رک وف د گر گونی «ابزاد بیانی» پس از پیدايیش هنر فیلم حساسیت شان 
دادند. له تنها در آثار ادبی آنان بل دد فیلم‌های سو زد آ لیستی یز سدا بش 

ین «ابزار نو ین بیانکری» ادامه یافت . دد فیلم ها یی چورن. سک ۱ ندلحی 
لو بیس بو نو نل و سالو ادور دالی) و عصر طلاد ی (اثر 7 و نو ثل) به 


حای سابادای از نماها ؛ از بكث تلا ان ار ره مت امن 
سل نمی صا سس ۳۲ با از تصو در ف تقافر ۶ ۱ ۰ وی ۳ ی یا ف 
این همه به شیوه‌ی بارش بنيامین تاثیری ناددودی ود اشتند . اصل ندوین 


فیام دد گدد (۱هجا به کار کر فته شده است . مجو ایا با ضر باهنگگ زند کی در 
پادیس»سیل عفقاید. باز گفت‌ها و خاطارات » پی ددیی پیش می‌روند: «هیچ 
حجیز بیش از جهره‌ی يك کلان‌شهر سورد ا سامت و لکّرد ان 
گذر راودا پر سه می‌دنسد و مره او می بینددا بنيامین‌می تریتد . ار پس - 
دمینه‌ی خیا بان‌ها » کو جه‌ها + مغازه‌ها و زندگی تا حاطرات و غم غر بتی که 
ذهر در ما بیدار می کند » با د گر گو نی‌ها یش و از کت‌دادن‌ها یش. ۱ 

ودد (۰۱ه۱ را می‌توان با ( جستجوقی (مان ت شده اثر مبارسل بروست 
قباس کرد . هردو به مثابه‌ی نگاهی از دور به زندگی باز گوی خحاعار اتند. 
هر دور دزمرد بیداری (1 کاهی) وخجزات ( پنداد) حجیزی ازنظارت ۲ ؟اها ند 
را با جوشش ود | نگیخته‌ی خاطرات همر اه دار ند و دار لدن طدز آمیز 
هر دو اثر دا باید دد همین دکنه یاف : نگاهی از دوزوست هسدند., 

جار ای جاپلین : رد رل 3 درنمای نز ديك سو کباز و در نمای دور لدنده آود 
رف 


است.» 

میان سود آلیست‌ها » بئيامین » بودلر » پبسروست و شهر آنها ت پادیس بت 
حجه‌جیز مشترله است؟ زو یا ده تنها دنیایی حو اب کُو نه بل وافعیت رویاهای 
رور , رویاهای بیدادی .۰ کر فُر و ید اساس کاد دود را بردویای شب‌ها 
کذاشته بود بنیامن" با دو یانی روز ها سر و کار داشت» با بندادها نعشدها 
و آدمان‌های آدمیان.و رآن پندادهای همگان که کنش روزمر ه‌ی مردم شهر 
رز ۱ ( در گذرداه‌ها وه او خر زیر و خحانه‌ها ) لدات آن‌ها ( ور کا ودها 
۰ ععاوالته ور بان کدی ) و تلاش . ۰ بر ای تغییر (در پا ریس انةلاب» 
باستی. کمون) بدجسته مق کند. وهمراه این دویای دود احید سر برمی آودده 
ایت‌بلد قه‌ی («مشیا نی »: ز ند کی . مکاشفه‌ی زمینی حیزی جز اثبات حضو د 
این اقدت تیک موی * اشت چرا که اندیشه کران نه از جذبه‌های آسمانی 
بل ۹ از دمين و خحاك درس می گيرند و سودای آنان نه 
دهایی فزد- بل ذهایی همگان است. 

کدد د۱«ه۱ نیز همچسون اثر هاری دد دودای تکثیر مکانیکی آن مسورد 
اناد آدودنو قزاد گرفت . دود نو از آغاز طرح + در جریان تکوین آن 
بود . بنيامین بخستین دستنو شته‌های کتاب را به سال ۸ ۱۹۲ ددبر لین برای 
او جوانده بود. آدود نو به سال ۱۳۵ دد نامه‌ای به‌بنيامین از بخش‌هایی 
از کتاب انتقاد کرد. در ژانویه‌ی ۱۹۳۸ بتيامین برای وابسین‌باد با آدودنو 
ملاقات کرد و ار اه قول کرفت که کنات تو س‌ط «انجمن ,ژ و دش‌های اسحتما عی) 
1 شود . آدودنو همچون سایر همگاد انش در «انجمن» از «لحن تند 
مر کسیستی» نوشته‌ی بنيامین آزرده حاطر بود . شاید او درد مودد «لحن» 
گدد ۱3 غراف می کرد اما آشکاد است که بیان :کرش سیاسی بنيامین و 
۳ مالین «دانجمن» تقاودت عخلیمی ردج‌ود داشت . در حا لیکه بتیامین 
می‌ نو شت : «یرو لدار یا دظیفه‌ی رهایی را به نام نسل‌های سر کوب شده به 
پایان می‌زسا زد. » (نهادههاچی برقذسفه تاایخ/ ۱۲) | کس هو ر کهایمر (دد 
۱۳۶) می و شت: «حتی شرابط پرو لتاریا در جامعدی حاضر تضمینی‌بر ای 


۷۵ 


شنا سعت مشحص به و ست نمی د هد ۱۰۹ زاست این اس 2۹ ار سال ها ی 
پایانی دهه‌ی ۱۳۰ به‌بعد نظر یی هرد کهایمر بیشتر به عقاید ما کس د بر 
دز درك بود -ا به اندیشه‌ی ماد کس . هور کهایمر در ۱4۴۷ در کس وف خرد 
رو سشه ۰ «شیئی‌شد کی روندی است که می تو ان مر جدمه‌ی بیدا یی آن ۳ رد 
سر آغاز جتامعه‌ی سازمان را 9 و استمادع ار ار 0 زا رف ۱۱۰۹۳ دهدي ر او 
رد یدادی راده‌ی شرا یط دو بن تسو امد و مناسرات اما عی سرمایه‌دادی ر ۱ 
مدص ول تمامی تاد یخ می‌دانست و این تم ۳ برداشت ۳ د کس درا قتضص 
بود .1شکار است که انديشه گری جون هود کایمر اد لسن گدد <۱«۰۱ د از ده 
و د. دیکا می که بخش کوحکی از کدد (۱«ها در «نشرده‌ی پژدهش اجتماعی») 
در نیو یو دلگ به جات سید آدو درو تامهی دیکری به بئيامین و شت و در 
۱ ؛ 

ان اصو ل اما دهای حو یش ار کار بنيامین را بادفت امسر ی تشر بح کر د. 
به مان ۲ دور تودراین‌نوشته ذهنی کر ایی دوانشناسانه به‌جای تحلیل تادیخی 
قرار گرفته و مفهوم بت واد گی کالاها از دنبای عینی به گونه‌ای نا به جا و 
ناددست به دنیای ذهنی کشانده شده است . ازسوی دیکّر ]دود نوم‌خالفت 
مرج 1 0ج ۲۳۳۹ در 0 ای سوک هد 
وی ٩‏ سم صقر او دی ۱۱۲۱۷2۸۵۱۸ 0۸1۱ را لم در تست 2 اه این 
فکتت د 2 بر ابر دادری بنيامین که ان ۳ و بیا نگر دواله می‌شناحت دفا ع 
کرد . 

ایسرن اثری که بنیا مین دو ضست (و در سست نمی‌دانیم که ۳۹ حو د او آن ر ۱ 
کاری پایان کرفته و کامل می‌دانست یا ته) با عتوان نهاده‌هایی بر فاسفه‌ی 
قادیخ منتشر شده است . به دلیل ازم‌یان دفتن یادداشت‌هایی که بنيامین در 


وایسین‌سال زر ند کی دم د نهیه کر ده‌بو د به دد سدی نمی‌دانیم که او این ذو ده‌ها 


1972 ,>ک۷0۲ 3۵۷ ,یز76۵0۳ وعزرزی ۰ 8۲ه:عط۲3۵:۴ -109 
.(-2173 ۲۰ 
,0۳ ۷ ۱ 0 عم 6 :۷ .۰ ۳۵۲ ۳1۵۴۲۴۳6۵ -110 
,47 .۳ ,1973 


۷ 


را به جه‌هدفی نوشته بود. آیا می ندو است آن‌ها دا ونان پیشکفتاری 
روش شناسانه برای گذد د۱«ها به کاد گیرد؟ یاطرحی آغاذین برای بك 
بو هش ۰ تازه(مثلاا درمورد فاسفه‌ی تادیخ) بودند؟ يا ددپاسخ به انتقادهای 
آدوذ نو نو" شته؛ شیم بوذ ند و؛در این امقام کا) مخست ره خسات می آ مد ند؟ با 
حیلرع سا تذزهنیین: شکل+ خزواچونان:دسا له ای کوتاه با گوی عقاید تاذای 
را و هی 7 می‌شدند؟-؛ ی ۲ 

نیداده‌ها چی پرفلسقه, تادیخ وتا "پسن. از افضای پیمان مو او تفد یبن تروبت 
(مشهوّر .۵ بیمان عدم تجاوز مان :اتصام شودوی و آلمان نازی) :و شته 
شده‌اند و دد بر ور دی ۲ با داانه با "بسیادی از باودهای دوازده سال 
وایسین ز ند .ی .بنیا من" هستند. این نهاده‌ها به‌دمت هانا آ دنت وهه‌سرش دز 
ایالات متچده به نت آدودنو و هود کهایعر دسیدند (ژدئن ۱۹۴۱) و آنان 
والینکانددست خود دا سال‌هایعد یعنی دد ۰ ۱۹۵ منتشر کر دند. می‌داندم 
که نهاده‌ها در زمنتان ۱۹۷۰-۱۹۳۹ در پاریس نوشته شده‌اند. دداین 
ایام ۰ بنیأمین همو اده باهاناآدنت و هیر یش ِ ملاقات ی آنان 


بازها درمورد 
برای. بنيامین فرستاده بود بحث می کر دند وبنيامین بهمطا لع‌ی یرای 
ساباتین که درسده‌ی هقدهم میلادی دخ داده و به گفته‌ی هانا آدنت «واپسدن 
جنیش سیاسی بهودیان به حساب می امد» و نیز به مطا لعه‌ی اند یشدی ایز ال 
۳ ر یا (۱۵۱۷۴-۱۵۳۲) که ایمان مسیانی را به مطااعه‌ی کابالا پیو ند رده 
و بانی يك جنیش عادفادی بهو دی بو ی علاقمند شده بود. ننيأمین 
مهو م «حضور اکسونه (617]2611]) که در نهاده‌ها دی «4 فاسفه ی قادیخ 
مهو می 9 و کلیدی است («شنا نت زان کدذشتد بر اسا‌ی رداد‌های 

کنو نی) ۳ از مطا لعه‌ی این اثار استنتا ح کرد. او نیاده‌ها دا علید ناد وخ - 
داد گی, جدا کردن رخدادهای تاريخی از یکدیگر و سرهم بندی آنان با 
نمی د آیخو اه (و به سودنظر یه‌ای از پیش .ین شده) نوشت و کوشید نا بونش 
(ماتریا لیستی از تادیخ دا از «تکامل تادیخی انسان... دد دلزهان «مگوة 


نهی ؟ ر ها کنكت. او نید پر فت کد هو در دروغین گذشته_ که همو اه به ندو است 


۳۷ 


فاتحین ترسیم می‌شود داهنمای کنش امروز شود و امیدی دروغین بهآینده 
که تفسیری‌از بینش ماتر یا لیستی تادیخ نیز بدان دسیده راهنمای کنش کٌردد: 
«فقط برای انسانیت آذ اد‌گذشته اش دد تمامی لحظات خود شایسته‌ی یاد- 
آودی حواهد بود و هر لحظه‌ای که زند کی کرده باذگفتی وا نا بادضع 
حاضر به حساب حو اهد آمد» و« گٌذشته دا به کونه‌ای تاد یخی ازهم گسیختن 
هر کز به‌معنای شناحت آن چنانکه بهداستی بوده نیست.-»۱۱۱ مقهوه‌ی که 
بنيامین از تکامل و پیشرفت به دست داده دگر گونی عظیمی در مقاهیم 
بنیا نی ماد کسیسم محسوب می‌شود . حتی خود ماد کس نیز مقهومی خوانا 
پا مفاهیم دور ان دوشنگری اذ تکامل تادیخی دا ارائه کسرده بود. او نیز 
چون کندرسه تاریخ‌دا روندی درحال پیشرفت وتوسعه وددمتن آن‌توانایی 
آدمی و نیروی نظادت او برسرنوشت خویش دا در حال ترقی می‌دید. 
تمایز میان ماد کس و اندیشه گران دوران دوشنگری در این بودکه اوتکامل 
را ه در ذهن اسان بل در موآرنه‌ی میان نیردهای تولید و مناسیات تو لید 
بار می‌شنا نعت. همین مهو ۵ار تو صعهو بیشر فت تار یخی تو سط کادل کائو تسعی 


۱ ۱2 


. 
هم ص . 4 . . سك حر 4 ۰ ۵ 1-26 وم 
فه صمو رنب ت تحص وش ب__ 


لی که ماد کس نا یه هنن (ایتج<عناز به 
دا عدی به نقد اقتصاد سیاسی (مشهود به «پیشگفتاد 6۱۸۵۹) نها هناسپات 


تولید دا «تشکیل دهنده‌ی ساختار اقتصادی و مبتای داستینی که برآن رو 


1( پید است که هیان نقد مدا هی ره تارج و اد کی و :مد آأ دس دهد ان 
تحصل کر | و تج به گر | ده تاریخ واد کی رفاوت عطیمی وجود دارد. (ودو سگه 
وتا ور دذیکانه ایام رات ؟ ۳ «احکام علوم طبیعی» مید | ند 


۷۷۱۱۱8685۱61۳8. 1: 7 2۳605 0260-۳050 ۳10 610 , 010 0010, 


۰ ۰ 1974 
و کادل پویر رد هر کو نه تاد یخ‌واد کی و آ بنده نگر ی رااد بیشنهاده‌هاي اساسی 


روش شناحی فلسفی خود قر اد می‌دهد. نگاه کنید به؛ 
,1978 ,0۵008 ,کز ۱0۳و هن بر روط 76 :۴ 1۰ .و۳0 
.9۰ ,52-54 ۲۳۰ 
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بنای انخقو قی و ییاسی استواد است, دانسته۱۱۳ کائوتسکی «زیسر بنای 
اقتصادی جایعه» و دامتکل از تیروهای تو لید و مناسیات تو لید‌دانسته وبدین 

صان. قفوم 24 فیرانت کم (هبان ایند هگ د (عص وت رف تا بط پر جامعه ) را 
طر ج کن‌ده: یت اهتن ول تاکید ,ما د"کس ,برسویه‌ها ی برآمده از پیکاد 


 »‏ وبا به ده 


طیقا, تی) ,ود مو از نه‌ی ف هیا ن ,نیز و ها رومناسبات ,تو لید. استر و رت هر که لمرین 
و رو بیّا ٩۱۳‏ را هر گزا از انظر: دودنه‌ی نک ام 3 0 ی :4 یداد های 
دوبنایی را یک‌تر و پنایرا ین تخقعن رات ذانسیر و را مت ۰احجتث «ود آن‌ها 


۳ سب ۰ ۰ 2 بت و نی 
۳ :«حاشیذای ورین اهمیت» با پا میس ۳ بان (ینر و بنیامین . .در ,نج( دوه فی ر و هگ 
ال ۳ و 


و 
دادیخ خملهی ون دوب لبة مجّوجه‌ی بردایت‌س ومیل مر ای( پیرودان 
کائو تنکی) اد ,مفهوم_فپیشرفت 6 کرده: | ات . 


9 ۲۳ ی باه 9 
این واقعیت:کة نها ده‌ها پشن؛اذ. امضای قر ادداد دس نجاود اتحدشوددی- 
آلمان بازی وید ۳ یوویعت لجن‌تید, و سس آن‌ها ۳ در نقل. به 
۸ مج 2 ِ 4 " 
تفیین وتا ما قالش تاد یخی دوشن بت کنب لته "با ید" ب‌ادداشت 


۰ دک اه 


7 ۲ مرس یو سِ 2 ۰ ة آم ۳ 


که بحمله‌ی ناه ۳ مولِضع سو نیا ال یکراسیبنیس 1 برداشت‌های 


۰۰ 4 3 .۸ ۳ 
سووی ۹۹ ۳۳ ۱ 
اساسی (9 دوشن -شتنا سا ندی.) مارکسییم ای ین دد زاتجاد شو دی بر .مه 2و 
و ۳ ۳ ِِ رد + ۶ ۲ ان ا رد6 رد ۱ 5 ب 
و 4 ت -ت ۱ ۵ و ۰ 
اسعاد تند بنیا مین: قراأني دار دزن مه ریتامینند ود این نها د سم قوش پلبدادری 
نت هن دایت ین ۸ ۰ 


مج :امه عیاوزی بط 2 ور 4 ۳ ی 112 


ره 2 2 ام #- ۳ 0( 9 9 مس( ۹ 000۵0 
۱۳ 1 ۳ تین 2( تب رز نو بل /0 اوبم متیر ٩‏ تشز ( 


و وف دادعا (م وا 1 0 نا شتیکه : 


هک عمش ی ۷2 ضععت ۳ اوه تن نان 
0 بتاونتکما« دیا ری» ك_ یِهْیَیِن کنشدمی, شکل دک رگونی‌ها هستدد 6 

یر | ست )دزیم ایشا کله بت رکه تدم مه 
وی 7 تسه ۳ و بط ,۷8۲ 
و فد «9وقمدی مه نی :393 ,385 ۳۰ ,1975 
با 


تصی 4 که ۱ ۳ کم از چند کتفر نی تار یخ وکا ان که ۲ 


۱ 0ب 


۹ 
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مدا فعین‌مار کسیسمرسمی اتحاد شورودی_. از جمله (و کاج کد در دمان نکاادش 
نیادهدا در سکو به‌سر می برد و سخت هواداد استا لین و سیاست حزب 
کمو فیست اتداد شو‌زودی بو د- دا یز مو رد حمله قر اد می‌د هد ,۱۱۵ وی 
جتیش کاد ری آلمان و فاجعه‌ای که بغر بت درد بیدر دومین ونکت جهانی با 
آن رو برو شد به‌چشم بنيامین دیگر تنها گناهی ناشی از نادانی و بسا نی 
با نت زهیران جذیش کاد کر نمی آمدء بل او این شکسیت ر | دیجه ی‌منهاءی 
با بسنده بودن براکسیس و شناخعت نظری جنبش کاد گری اذ اتفلاب و اد 
مق هیم مهمی جون پیشرفت اد یخی می‌دانست. تحلیل سیاسی و نقداد بیاضش 
دهم نو اگرا» (]0۳9]ظ۵ن)) دد نجاده‌ها نمونه‌ای‌اد نقدنظر یو دیشه‌ای 
بنيامین به مفهوع ناددست «پیشر فت ناد یخی» محسوب می‌شود. 

سنال‌ها بنيامین بر این باود بود که بخشی از آدمان‌های اودراتحادشوروی 
تحمق یافته و به‌همین دلیل دد دفا ع از «سوسیا لیسم شودوی» دد برابردشمنان 
این "جامعه ازآن «بخش دیگر آدمان‌های خود» سخنی به‌میان نمی آودد. 
او به این بندار نادرست و خحطر ناه پایبند مانده بود که به دلیل ضرودت 
د شو روی با ید ددعورد قجایعی 45 در 


ی 
و زندان‌ها وشکنجه گاه‌های استا لین می گذد ند خحاموش ماند. هر چند او از 


1 
۶ هم اب 1-1 
5 کی سس ۱ 


وب 
کمیته‌ی مر ازی<زبت کمو نیست اتحاد شوروی تشه( _ مقرر گرددد که تمآامی 
چو اهم بشری م و طفند از یج پله‌ی #اشعر ای اغا فن-- فئودا یسم سر ما بهداریب 


و 1 ا: ۳ ۷ 

سو ها :دام و 2 ارت رجه ولیف اسي‌دي نوسده نوت هي زود ارم مات ۰ 

یمین که از طر دق کال کوشنت و :عفو ل :احدودی با این نوشته‌ها آستا شده 

نود» ده جو دی می‌توانست هنش ضد علمی نی :هی رسمی ( 5ه «نور هم نظر به‌ی 
اه تاریخ نگاد ان شوروي است ) را درل کتد. 

برم‌پبر۳ع6 برع ۷ :18 <2عق(نسا لوق دوز معظ۳» :0 :118-۷۷۱۱۵ 


,4 ,۳ .(1975 ) ی 


۸ 


دید گاه نظری و اندیشه گون تسلیم بینش دسمی استا لینستی از مار کسوسم 
دشد و از نظر سیاسی نیز هر کز عضو <«زت کمو تیست المان یا اتحادید‌ی 
نو یستد ان وابسته به آن.نشد و ار مو اضع سیاسی آنان باصراحت دفا ع 
تکوم اما اخیتناق و کشتاد دد شودوی دا نیز محکوم نکرد. دد حسالیکه 
دلبستگ"نحود .دا به اتقلاب دوسیه و رژیم شوروی به‌هیج درو پنهان نمی کرد 
دد . بر ایر؛ جنایاتی که دد ,آن کشود رخ می‌دادند خاموش ماند. دردت در 
زمانی که او دد اثر . هنرق دد دددان یر هک فیکی ی می نو شت: «در 
شو دوی .کار جق ,سخن يا فته. استیه مقدمات دادرسی دینوویف و کامنف 
فر اهم می شد 7 بو خادین همر [ه دو‌ها اناد بی قدیمی دیگر سوبت خود را 
انتظاد می کشیدند. شکنجه‌ها و داددسی‌های نمایثی کته به‌شیوه‌ی سده‌های 
یا نع جرزیان داشتند» ‏ لعتر اب‌های دروغینی کبی وستامد شکنجه های شیومداد 
مداوم متهمین_ بو دندهیچ ۳۳ بدچتم بنیامیین! جندان مهم نیامد ند ناعلیدد ژیم 
شودوی چیز یا بنو پساد.. در جا لیکه کسا نی جونکاد کرش آنتون بانخولد 
آمادئو ,بوردیگا لبون آری‌پیسکی ۰ 0 نا ییسن زنین» ویحتوریرز ( که عفقاید 


! تان ثِ ! یکدیگ «متفاوات بود) علند به.. یا بات و" دیکتاتو دی 2 جرب کمو : فسات 
ِ 


اتجاد. شوروی,موضع داشتند و,ردرغین بحال) به ابمنان‌های ‌حبوریش وفاداد 
ما نده بو دنی.9۵ به,د امین پورزژوا.زی» یزیا تا وه ببور3 یی کساانی. دور ن بر شت 


و آبنیامین همجچبا ن اسان آشکارر رات یو یئن ,هر | اس یس ۱۳۳۰ منک 
برشات نیز چوان بنیاُین نیت از.مسکو م0 ؛,پدفغنای کسست از آدمان- 
های:طبقه‌ی:کا ن گربمی پند شیت: زو شکور 2 ت تیا ر-کز ده بو د. اما دستکم در جمع 


۳ 


رناداک معد‌وده نظ ریا تَ راشقا دش نود ماو یه که درشو ری می کذشت ر ۱ 


لد ییا مین در ۴ ۲ ژوئن ۱٩۹۳۹‏ در نامه‌ای به هودکهایمر نوشت: «اتحاد 
موز عناقم ما ۵ و یت 9 <و آهد «و د» بکماه و :دم بعثد بیمان‌میان 


وروی و آلمان تاری أفضا شد. نگاه کنید یه : 


۰ .۳ 01/۱ 0۰ :8 .ووعن(- ۱9001 


۸+۱ 


بیان می کر د. او بر تحلاف لو کاج به‌شو روی مهاحرت دکر د و بها با لان‌متدل 
دفت» با نکادش وبه روی صحنه آوددن دادرسی گالیله به یادی‌استعاده‌ای 
ید3 5ج آشکاب‌داددسی‌های مسکو دا محکوم کرد. پس از آنکه« کمیته‌ی 
بردسی فما لیت‌های ضد امریکایی» به اد اجازه‌ی اقامت بیشتر در ایالات 
متحد دا نداد وآلمان غربی نیز او دا بدیرفت به آلمان شرقی دفت ۱۱۷ 
اما واقعیتی دددباد است که اونیزچون بسیاری ازمخا لفین چپ گر ای‌سیاست 
سر کوب و ترور استالینی» حتی خادج ار شوروی شهاست اخلافی بیان 
صر بح مخالفت خود را نداشت. برشت در داستان دی ( که ددپایان‌دهد‌ی 
۰ نوشت و٩‏ سال پس ازذمر کش :تشر شد) نظر یات خحود را درمورد 
جنایاتی که در شودوی ر خ می‌دادندنوشت (۱ه۱ ۱نرا حنتشر نکرد) دد عه‌فی 
او با رد بان که باد اور مب (عه‌ ی حیوانات جر ج ارول اسب داستانی دا دد 
حین با ستان بیان»‌ی کند: می‌ان له [ لنین ] قیاع شهروندان کشور سو[شوروی] 
را علیه امپر اتور دهبری می کند و به پیرودی می‌دساند. اما جسانشين او 
۳ ان [استا لین ] دراه امیراتود دا دد پیش مین که او مخالفین شود درا در 


کی از سک ی مک ۱ 

ی ۱ ۳ ۳ | تیا ۱۳ ی وه سیم 5 
می‌رساند. مهئی با نی ان مخالث است و می گوید: «هرحند در دودان نی- 
ان صنعت درد سو رشد کرده و کشاوردی مدا ی شده اما ابجمن دراد ج 
از سو شکست خورده است . در داعل سو نیز دیگر اعضا نمسی‌توانند 
دبیران انجمن ر ۱ اک ونان ؟ بل دبیر ان » اعضا دا انتخاب می کننده ار 
حطایی دوی دهد» آنان که خطا دا یادآودی می کنند بدمجاز ات می‌دسند و 
نه آنان که حطارا مرتکب شده‌اند این دسته‌ی آحر حتی به‌مقامات‌بالاتری 
هم دست می با بند . مامو دین ادازی دیگر نه بهتر ین اعضا بل جایلوس تر بن 


انها هستند... دهیران سو دیجرارحقایی جیز ی نمی آمو ز ند وحتی از <ق»مت 


۷ بردت در واسین سال های حیان خود یکسن مدافم نظام هستید حاکم 
پر آلمان شرقی بود. او در برایر کشتار کار گر ان درلین شثرفی در ۱۹۵۳ جائب 


سر کو دگر ان «عفی «حزب_حکومت» دا گر قت. 


۸ 


نیز ار افی هستند... مه‌تی نمی‌تواند بیش از این شاهد زیر یا نهادن آبین 
بزر کك باشد.اسنادش کو [ کادل کرش ] نیزداهی دیکر دد پیش گر ف:هاست. 
جار ح از کشور سو نیز هر کس کد به روش‌های سی‌آن نهد می کند» حتی 
ا در به سو وفادار مانده باشد به جاسوسی عتهم می‌شود.» جمله‌یو اپسین 
تما یشگر هر اس بر شت» بنيامین و بسیادی دیگّر از ا ندیشه گران اسمت. دد نار 
آ ان وفادادی به سو به شکل عم انکیزی با وفادادی به نی ان ت مرلو 
است. س باید خاع‌وش مان تا به جاسوسی منهم نشد ا کته چیزی هم در 
محدوده‌ی اتاق کاد عویش نوشتی باید همانجا پنهانش کنی وددمیان‌دیگران 
اعلام کنی که در سور کادحق سخن يافته است.» 

بنمامین در گذتگو با برشت باداور مخا لفت برشت بارخدادهای شوروی‌شده 
است: «شاعر ان نج رود کار سختی و اد ند. اکرنام استاألین‌ددشهر ی نیا ید این 
راشاهه‌ی‌دیت بدشاعر خو اهند دانست ۱۱۹ بیامرن می نو بسد کهبر شمت‌در جدل 
دود علیه او کا ج‌می‌دانست که لو کا ج؟ ذجا دوستان دیادی‌دادد: «پرسیدم اما 


۳ هم آیجا دوستا ای داز ید مک نه؟ کت یر وا فعیت این است کهندار۵. 


حکومت‌می کنند. .. برشت از سلطنت کاد گری‌یادمی کر د.»۱۲۱سر نوشت‌رقت باد 
این اندیشه گران چنین بود که شا هدظام باشند و خو یشتن‌دا مسحکوم بدحاموشی 
کنند جرا که می بنداشتند: «باید اد جیزهای تاده‌ی بد آغاز کرد و نه از 
جیز های قدیمی خحوب.۰» آنان نداست‌ند «حیز تازه‌ای» که تسلیم آن شده‌اندو 
ربان به ستا پشش کشو ده‌اند در و افع حیزی عنیقه است. اما نجاده‌ها بد این 


جامو شی بایان داد. این وشته‌ي در ندشان له ها در حکم تیار « بیش 
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۸ 


رسمی» است بل تفسیری تازه از آثارفار کس نیز محسوب می‌شود. 

آ دود و به بتيامین دو شمه بو د که بس ار کرافسن رف مار کسوسم آبار او وا قد 
اقتداد فلنفی «یشه‌ی نمایش موگیاد الما نی شده‌اند و شولم نیز به او 
هشد ار می‌داد 45 ربا دشوادی عنصری بیکانه به مبانی اندیشه‌ی عویش ۳ 
به کار گر فته‌ای و تنها تواسته‌ای نو لوژی دنیوی ود رابه قلمردی 
و ینب بکشانی .»۱۲۲ به راستی کشش بنيامین به ماد کسیسم بیشتر فاسفی 
بود و دد گستره‌ی دوش شناسی جای داشت و کمتر سیاسی بود . همانطود 
که حود او دد مورد قادیخ و هی طيقامی اثر لو کاج ( که به‌یادی این 
کتاب با ماد کسیسم آشنا شد) ددنامه‌ای به شو لم (۱۶ سپتامبر ۱۹۲۴) اذ 
کاپری نوشته: «علت این که کتاب لو کاچ مرا تکان داده اين است که او از 
او شتا شش آغاز کرده و دربایان به احکام شنا نوت شناسانه‌ای دست یااته 
که. برای من سخت آشنایند.»۲۳۳ پرسش اصلی برای بنيامین نظری بود و 
ره ۳ . در همین نامه او ؛وشته که مایل است ددباده‌ی کتات لو اج 
« پژدهش مفصلی » انجام دهد . در نامه‌ی دیگری (۲۶ مه ۱۹۲۶) بنيامین 
می نو بسد و4 هنوز دد دز ینش «عتصر ۱۳ ماد کسیسم » تردید دادد و از 
ضرودت این همانی بینش سیاسی و بینش :و او ژيك دمینی باد کرده است؛ 
نظر ی که تا وایسین روزهایز:د گی‌اش با او همراه ماند وعافیت در نهاده‌ها 
سر بر اودد. از آن‌پس بنيامین پرو بلما تيك‌های مار کسیستی دا دد آثار شود 
به کاد گسرفت . اما از آن سو » در شوروی . او را آسان نمی پذ یر فتند . 
مقّا ل‌ی مقصلی داکه به او سقارش داده بودند (مقا له‌ای ددباده گوته برای 
دایرةالمعادف شولوق) چاپ نکردند . مقاله‌ای در.نشریه‌ی آلمانی زبان 


٩ ۱‏ ب دا 2 ۲ ۲۲۲ ۲ مر 
٩‏ ۷ 2۶ زرا زرسا شضر دذ همد در 6 
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۸۳ 


معرفی کرد۱۲۴ (به یاد آوریم که ءارتین هید گر به دلیل مواضم سیاسی که 
درسال ۳۳ ٩‏ ا اعلام کرده بود ء درد شوروی «فیلسوف نازی‌ها شاه 
می‌شد.) 

تاثیر اندیشه‌ی سیاسی بنيامین بر نوشته‌های او دا می‌توان در مواردی از 
آثارش به‌صودت جاوه‌ی بینشی یکسو نکر وجزمی مشاهده کرد. دد خیابان 
یك طرذه می تدو انیم : «ییکاد طبقا تی پرسش ادمایش قددت نیست 4-5 
بدانیم کدام جانب پیروزمی‌شود و کدامجانب شکست می‌عورد... اندیشه‌ای 
حجنین ددحکم آفر ینش بندار های رماشك ار حقایق است. زير | بو ژوادی 
جه در بیکار بير ود شود و حه شکسنتی رخو رد محکو م به سهو مل است . و 


ان دتیده‌ی تا فضات ددو ی او ست . تنا قضاتی که به سان سر توش ِ 


۳ ی 2 


۳ بل یر ءم بان می‌شو د ۳ هر سس ر استین نع اینجاست که ۲ با دود این طمقه 
دو بسن رآ ار میان هی درد ۳ و و سیله‌ ی پرو لا ریا ار مبان هي زر ۰۵ پاسخ 
بهابن بر سش تداوم ۳ بایان تحامل فرهنگی ر ۱ که مه هر ار سا ره طول 


۱۳۵ 


اجامیده دد ای دارد.» این تمو 4۶ ای آشکاد ار باود «| کو نو میستی» رد 


اه چام ا۶صاه ان ۳ وه 
ان‌های افتصادی» ۲ ی و سیاسی / فرهنگی 
ط,مدی ۳ سستا ۰ مین برداشتی ار تا فضات داخلی که نا گریر بذ سّو ط 
طبقه‌ی حا کم حتم خواهد شد با روح سایر آثاد و دوش کار و اندیثه‌ی 
بنيا‌ین و انا ثیست . آدودنو ددست ب4 جنون بر داشت‌های بی‌مابهای در 
آار او انتماد می کر د سال‌ها بل بنیا مین ۴۳ این برداشت‌های جبر کر ایا نه 
و تادر سس ره کو :ای و طح در ده ده‌ضا تصهیفی چات کرد بیحت بنیاً مین 
درمودد «هم , وا کرایی» ددجنیش کاد کری که دد نداده‌ها آمده‌است - این 


پینش که طبقه‌ی کاد کر براناس جریان تکامل تادیخ پیش‌می رود و توسعه‌ی 


ع ب ٩‏ ۳ ۱ ۱ ۳ ا سح ۳ 9 ۲ 
1 ندیاهین اد ادن نخته باطدز در نامه‌ای به ثره‌ئتل ادودنو ز 
۸ ۱ ) اد کرده است: 

۰ ۷۵1 ,هن ۷۷۰ .طاصدهزدع۳ 
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جامعه به هردو به سود او ست و هد بر آین شیو هی اند یشه نه تنها رشان 
می‌دهد که باز گفتی که دد بالا از اد آوددم تا چه‌حد جبر گرایانه وناددست 
است ؛ بل دد حکم مبنای تاره‌ای به فهم کاستی نظر یه‌ی انقلاب نیز هست . 
او جیو کو لنی هنگامی که می نو بسد: «سوسیال دم‌کراسی ۲ لمان داه‌پاد لما نی 
را در ادفودت بر گز ید » نه از آن دو که مفهوم طبقانی دولت دا اددست 
داده بود » بل به این دلیل که ایمان جبری و قطعی به توسعه‌ی تخود دار و 
تکامل اقتصادی به او اطمیتان می‌داد که در قشت ورف ودارت به‌د لیل طر یقی 
حود بخودی ‏ ثابت و گریزناپذیر ممکن است » طریقی آرام جون دوند 
تکامل طبیعی.»۱۲۶ ددواقم حکم اصلی بنيامین دد نهاده‌هایی برفاسفه‌ق‌تادیخ 
ر | تکزاد می 5:د . بديامین همیای کسست ار بیشد اود یه ۵ با سلامت فکر 
يك آزذاداندیش که دیکر هیچ جزم و فرض اذ پیش تعیین شده‌ای مانم او 
تست در قدد ( می دو بسد؛«مار کس کَفْته که اقلات درحکم لو کومو یو 
تاد ینخ جهان. اسشت . اما شاید وضع بدر استی متفاوفت باشد. شاید انقلات در 
حکم پیشر فت وطار نباشد بل آن در کت دستی باشد ک4 دساکیره‌ی دعر 
رام کشد.»۱۳۷ 

دد . نهاده‌ها نفد به پیشیته‌ی فکر ی و سیاسی خوو بنیامین سر جشمدی نهد به 
عقاید دیگُران شد . اینجا شاهد یم که فرهنکث غرب (و نه تنها اثر هذری) 


جلی » ۱صالت و ۱«(سش ایینی ود دا از دست داده است . بنيامین دد 
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۷- این جمله در هیان دادداشت‌های بنمامین پیدا شده و دولف تیدهن آن 
را دد پیشگهدادی بر چاپ آلما نی کتاب بنیامین شادل بودلر : شاعرق دد 
دودان شکوفایی سرداچه‌دا(ق (فسر‌انکفورت ۱۹۶۹ ص ۱۸۹) آورده است . 
ارنست بلوخ عمتقد بودکه این جمله به عدوان یکی اذ نعاده‌هاهی بسر فلسفه 


این داید شناخته شود. 


مد 


ندادهد۱ کوشيد تا نظام کذشته (یهودیت) دنظام امروز (مار کسیسم) را به 
یکد گر نز و يك کند و در عین حال و د 1 هر دودی آن فاصله کر فت. اما 
فا صله او جندان نبود که بتواند به بینشی اذه اد هسپا نیس دست یا بد ,۱۲۸ 
شاید به همین‌دلیل او جنیه‌های «مسیانی» فاشوسم‌دا نادیده کرفت ونتوانست 
مفهومی. درست (یا دستکم هم نهادی تأر یخی /فاسفی و انتقادی) از مناسیت 
مین هریت را تسم 8 دا موی بی ۵2 دد آیین مار کس ره و سرت هي دهد . نکته‌ی 
مر کز ی که در :۱:3۱ بر حدسته است (3 ر4 د لیل همین نکته * این من کو تاه 
همجن یکی ار همدر دن «و شمده‌ای سد وی ۳ بر دد مو زد فاسفدی تار یخ 
جلوه می کند) برداشت تاده‌ی بنيامین اد مهو بیشر فت و توسعددی تادیخی 
است . درحالیکه تمامی اندیشه کسران چپ گرا ددپی فهم هکل از تکامل 
تاد یخن توسعه‌ای همواره درو به‌ییش» همخوان و تام را می بد بر 3:2۶ ( در جند 
4-5 همکگی حوثان مکل به بر گدت‌ها و استگاه‌دای تار یخی معدقد بو دند 
اما دد تهایت تادیخ را تکامل رهایی اسان می‌بافتند) بنيامین به‌عدم تداوم 
تادیخی معتقد بود و می‌نوشت: «تداوم تادیخ از: آن ستمکران است»۱۷ 
به نظر بنیامین تاد بخ مسیر تکاملید | می‌پیماید باز کشت و کاد برد ددش‌های 
مشاید ‏ مشخصدی عمده‌ی ۳17 است . او سنت زا <ضو ر رنده‌ی کد شته در 
آمر رد می‌دید ود می نو شت که عناصری از گذشته ( بیرون هر 5و نه بر داشت‌از 
تداوع تکاملی) همواده یکسان باقی می‌مانند. فرشته‌ی تاریخ او رو بدسوی 


کد شته دارد و ندباد تو سعه و دیشر فت او دا درحا لی به بیش می‌د ا:د که 


۸ درمودد برداشت‌های گو نا کون دهودت از هسپأنیسم نگاه کید به : 
۰ ,۳0502 ,6 :۳:0] [ه ۳ :۰ .عوداداظ 

۳۳۹ ۳ - | 

نی ۶ صو و 


۰ 30 .۰ ۳۲ , 1/3 ,زمر 5 ۹ 


در نهاد‌ها می‌خو انیم : «تار دخ نکار با چه دسی همفکی است؛ یاس گر ین تا رن 


۹ - یا 


۰ ٩ 
هی مت‎ 


۰ ۰ ۲ 4 
له «یرسس دوس 


#7دین اش هً 8 وا مج ,» 


ولد 


دشو اری‌های موجود را حل ناشده باقی گذاشته است. پس دهابی تاد خی 
بی‌متاست و گنش کدف گذشته روند باد زنده کردن آن بیست بل دد حکم 
همدزدی با نسل‌های گذ شده است."۱۲ تاریخ دد خحود فاقد معناست تنها دد 
مناسیتی که با زمان ات دارد می‌تو ان آن دا تقایل کرد . زان حاضر 
تار یخ گذشته را به کاد می گیرد. تار بخ چرنان مفهومی غیر تفسیر ی» بر ای 
دوشن کردن ابهام زمان حاضر بل برای کشیدن حجابی دمز آمیز ردی آن 
ره کار می‌دود. این نکته که کد شته به کار مبهم کردن زمان حاضصر قر ۲ ور 
دخستین نوشته‌های بنيامین وجود داشت و اینجا دز دایسین کاد او نیز سر بر 
آودده است . بنيامین به حکمی که در مقا له‌ی «زند کی دانجویی» نوشته 
بود همچنان وفاداد است : «مفهومی اذ تادیخ کسه استواد به مفهومی از 
زمان بی‌پانان باشد و تنها باضر باهنکگ وجودانسانی به واحدهای مدمایز 
تسیم‌شود فاقد معناست». دد نیاده‌ها او به‌این نظر قدیمی خویش باذ گشته 
و می گید که ذمان اساسا تقسیم ناشدنی است و به همین دلیل زمان مسیح 
موعود را .در همه‌ی تادیخ می‌جورید. به این اعتبار نا کجا آباد دد انتهای 


۰ .۰ له ۰ ۰ 
ادیخ فراد نکر فته بل ددهر لحظه‌ای که ستمدید گان بدان می‌اندیشند حضور 


دادد. دهایی جیزی جز دیدن شانه‌ی دهایی دیست . 


ٍ/, احمدی 


هپر یور ۳۶۴ ۱ 


۳۰| پر ددای نقاشی از کله به‌نام « فرشته‌ی‌نو» فرشته‌ای‌ر انشان می‌دهد که می کوشد 
تا ازمکانی ری در برد کهانجار قلت‌ها نما «رانذنقه انگاده نود شعمها بغر, 
می‌در خشند » دهاش دار است و بالپایش کشو ده‌اند. فر شته‌ی تار یخ را نیر 
می‌تو ان جنین تضذوای درادن درو ی او دهدو ی ۳ و و در حالیکه م رشت‌های 
از حوادث را شاهد یم او تنبا شاهد فاحمه‌ای یکه است . فاجمه‌ای که ویر انه‌ها 
می‌آفر یند و به‌ز یر پای او می‌ریزد. فرشته می و آهد دما ندء فزد کات رابیدار 
کند وهر جیز درهم شکسته را بازسازی کند. اما تندبادی که از بپشت می‌وزد 
چنان باشدت بربالبای او می‌پیچد پیچد که قادر به‌بستن آنها نمیود. این دوفان 
به گوزه‌ای ممارمت ناپذیر اررا به سوی‌ آینده‌ای برض می‌راند که دشت بدان 
داشت. زیر پای ار انبوه ویرانه‌ها سر برآسمان می کشند. این توفان را ما 
توسعه می‌خحسو انیم .» ( نجادها یی پرفاسنه ی ق(ایخ, نپاده‌ی نمهم) 


۸۸ 


چاب | ثادوالتر بنيامین به‌سال ۵ ۵ ۱۹( پانز ده‌سال پس از مر کث نو وسنده) به‌همت 
تودور. و. آدورنو و گکره‌تل آدودنو (باهمکادی کرشوم شو لم ) آغاز شد. 
ب ۷۷ ۰ ۲ ۰ 00۳80دظ : ۳۷ ۲۰۵۱۲6۵0 ,و01 ۷ 2 ,6۲ 5۳۳۶ 
۰ 5 ,۱۷۵18 صصه نا ۳۳۵۵ ی 0280 خر 
همین جاب اساس انتثاد بر گزیده‌های آئاد بنيامین است که به اشکال 
کُو تا کون به زبان آلمانی (در مجلداتی چسون اشواف‌ه۱ ۰ فرشته‌ی نودون ) 
اثر هنوی و سایو عقالات) و به زبان‌های دیگر منتشر شدم‌اند. 
یه سال ۱۹۶۶ مجموعه‌ای از دامه‌های دالتر بنيامین توسط تدو دور .و . 
آدور نو و کر شوم شو لم دد دومجلد به چاب دسید : 


7 ۸ ۷ له ی 1 ۶ ۲ صم 


9 
۷۷ .۰ 1 200۲80 :۰ ۳۷ ۳۵161 , ۷۵15 2 , ۰ زع: 


0 


ای ی دد ۳۳ به اد رفن > با د ۷ مون نها یی دو شته‌های ام 


۸3 


بود. نادرستی‌ها که دداین کتاب‌ها یافت می‌شو ند؛ بیشتر به ده دلیل ذیر 


سدو د وآربد: ۱( درمو ازد رجوع به‌دست‌خط ها ی بنعامین توجل را و ۱ 


۹ 
ی 


او 
سر جشمه‌ی دشو ادی‌ها ونادرستی‌های بسیاد بوده است. ۲) ددءتو نی که دد 
زمان حیات بنيامدن ار او منتشر شده‌اند تاد رسد تی‌های جایی فر او ا: بی دیده 
می‌شود که سر چشمه‌ی بدفهمی‌هایی شده‌اند. ادورنو تا کید کردکسه چاب 
۱9۹9 و انتقادی آثار بنيامین همحنان به‌صودت بك و ظیفدی مر کزی و 
اصلی پیش‌ددی بوو هشکر ان ور از دارد. 

چاب مجموعهی کامل آ ثار بنيأمین به و بر استادی روولاف تیدمن و هرمن 
-ور بان ۱ 
0۵:۵۲( و 
رم تیال و۳ , وتف طومر0۵ 09 رظ[ 188 ۵0 ]۲ 


۷32 ۱۳, 1972 . 1903 ۰ 


این محدموعه در شش میداد رد جات رسیده اه مداد تیدست از مه کات ۴ 


هاوزد از سال ۱۹۱۶/۲ اغاز شده 


۱ ی ۱ 1 ن مح<مو سا 6 ۳ 


ی کتاب هت » معسالات. نامه دا ۳ 


بادداشت‌های بذبا مین بهچاب ز میداد م5 ر باده‌ای از بادداشت های او 45 
هم! کنون در (۱ (شیو پنسد۱ع» دد المان شرقی وجود داد ند. بخش‌عمده‌ای 
از این بادداشت‌ها را بر و ات بر سمت و تعدادی دا دی آسیه لاسرسن به ین 

۳ سپرده‌اند. این نوشته‌ها دد بیش از چهل بردنده نکَغدار ی‌می‌شوند 
و دوات آلمان #ر ی آن ها را هتشر نکر ده و برای چات مجموعه ی ۱ ۱۵( 


نیا موی در اتجییا در رو ای بید من هرمن شو بن هاورر ور ار دد‌اده است. 36 


# ساندور دادنوتی که رو نده‌هاً را دیده است , در مقاله‌ای توصیح داده ۵-5 

نکات فهمی در آن‌ها] ۳ بات «مئلا صفحه‌ی ۹ اد درو نده‌ی شماده‌ی ٩‏ ۲ 

در باره‌ی دنر شت تا در آن ۲ ابر‌شت | ند «شهی دشی دارد اما ر و 

داز ژو نه» 

7 ۱0 عم/ع 7 * 1۳8 « 01۱1165 و تیزم ۰ ۶ 5 ۰ ۲۹۵0080۵۸ 
(1978 ) 


3۵ 


بهز بان انکلیسی دو بر کزیده‌ی‌مقا لات بنيامین به‌ناهای پر ز۵۲وزووریر]7زو 
ونر » (بد ویراستاری هانا آد ات) فر اهم شده‌اند. دخسنئين در 
سال ۱۹۶٩‏ و دومی پس اذ مر کت آدنت به سال ۱۹۷۸ هنتشر شده‌انسف . 
بر کردان انکلیسی 1 ار مهم بنيامین جون ددشه‌ق نمادش سوگب۱د الما نی 
شا بودلر + شا عرق دد دوداب شیوفا یی سره یه جاگ 4 ددشتاتات پرشت : 
بر گذددهوی عقاله‌ه۱ دابا(وی دردت و خیابان یثك طرده همه توب 
5 ۵ بره ۷ دد اندن منتشر شده شده‌اند و نام وم‌خصات آن‌ها 
پیش اد !ین در با نو شت‌ها مدواست. با زهای از ممّالات او نیز دد تشر بات 
ریک ۲ هی ایبالات متجد و یز در شریناتی جنون. 7/0 
۵۵ 62۵۳۲۱۱۵۵ 2۷ دق بهزنع هر ب(ع۸ به جاب 
رس لها رل . 

به دبان فرانسه بر کز یسده‌ای از مقالات بنيامین در دو محلد بد :امهسای 
اسطوده و پس‌تاشگری و شعر و انقلات در سال ۱۹۸۱ تسوسط انتشادات 
001( دد بار بس مدتشر شده است . مجموعدی توشتدس‌ای بنبامین 
در باره‌ی برشت نیز در کتاب‌ها جیبی موم ۷ جاب‌شده ویه‌سال ۱۹۸۳ 
بر گردان بودلر ءنتشر شده ( که بسیادی از ناقدان آن دا «حادله‌ی بزر گت 
ادبی سال» نو اندند) مشخصات و زام ایسن کتان‌ها نیز دد پانوشت هسای 


بیشکُفا ر | مده‌اند. 


۳ 


مقا لا نی که در کتابت حاضر آمدهاند برای تخستین باد چنین چاب شدهوا ند : 
تصویر دروست دد تشر به‌ی 6 ۷۷ 70۳۳۱۹6/۱۵ به‌سال ۱۹۲5 
د«باد«ي «ابله» داست(یفسکی در تشر یی ۵۱6 07ع گر ۵( . شماده‌ی 
دخست ‏ سال ۱٩۲۰‏ ص ۳۵ ۲۳۱-۲ . 


قرا نغسی‌کافکا دد نشر یه ی ۵۵560 :۵۱561 ۱۱0 ل در دسامیر ٩۳۴‏ ۰۱ 
۹۹ 


سو(۱ ثیسم در نغر بسه‌ی ۵7۲ ۲۷۲ ۶۱۵۳۵۳:12 شماده‌ی نخست ( ۸-۱۵ 


فوربه ۲۹ .)۱٩‏ 
حکایت گر : اندیشه‌ه وی ددبسادهی ۱۷۱ تیکلای لسکوف دد شریسدی 


زمر 0012۵ یلا ورزر درسال ۳۶ ۱۹ . 

این قتوعن در دودان تسکشیر مکانیکی آن دد دشر یدی 

و ما۳ 502۵ ۳۸۸۲ 26:20:۳۱ .۰ شماده‌ی ۵ در یو یو دك » 
سال ۱٩۳۶‏ .۰ 


۳ 


اساش بر گسردان فادسی حافر بر گردان هسای فرانسد و انکلیسی مقالات 
بنیامین به مشخصیات دزیر بوده است: 
0 ,۳ ۲۵0۵0۱۰ :۷ 10۱۱00 , 700۱۵۵ 
: مم09 1 9 ۳001 ۳۵۳۵۱8 /0۵1]۲۳5) ,۳7 7201212۰ 1٩۷‏ 
۰ 280 ,1973 
۰ 0 ۱ :2۲ وزیا ل ۲۵[ ,6۵۸۵۵۵۸ ۲۸۱ 6 (5عن<] 
۰ 289 ,1971 و[ ۲۵ ,1۱08001 .]۷ 
مایل بودع یکی اذ دو بر گردان دا ونان ماحعذ اصلی بر گکردان و متن 
فارسی به کاد یرم و اد دیکّری ور باأفتن و حسل دشو ادی‌ها سود جویم . 
جنین کادی به ناقدین امکان می داد تا 1سان تر بتوانند حطای‌دای کار مرا 
کوشزد نمایند » زیرا با دجو ع بد ماخحذ اصلی می‌تو استند ناددستی‌صای 
ترجمه‌ی مرا بیا بند. اما از همان آغاز کار » متو جه شدم که متون انکلیسی 
و فرانسه سخت باهم متفاوتند. بر گردان اینا لیایی به‌مشخصاتی که می آ ید : 


٩5۱6 1 ۲0 -‏ 2۵16 008 ی ۰ ۵۷۵1 ۸۸۱6 ۰۱ ۵ 6۳۵ ۰۵ را 


۲ 


00 1 ]۳1 ومزو۳ :۳ ۳6021086 :1607166 26۱۵۱/۱۸۵ 
۰ ۳ ([ 
در مود دساله‌ی اهر «خرق دد دددان تکثیر معانیوی ی » گاه به کاه 
با یکی از دو متن انکلیسی و فر انسه خحو انا بود. پس به‌ناجاد هردو متن دا 
پیش روی خود نهادم و براساس مقابله‌ی آنها بر گردان حاضر دا فسراهم 
کم 
اما نتیجه‌ی کاد مر! داضی تون است . معتقدم که ظیفه‌ی قرجمهدي ۵۱ 
بنیاهیی, ۱( ژبان آلمانی همچنان پیش‌روی اندیشه گرانی است کسه با این 
زبان آشنایند. اما نمی تو انستم به امید کار آن‌ها صبر کنم . شاید بر کردان 
حاضر داهنمای شناعت خحواننده‌ی فادسی زبان اد خحطوط کلی اندیشه‌ی 
والتر بنيامین کردده شاید هم به‌متر جمی که ددآینده آثادبنيامین را ازز بان 
اصلی به فاذسی برمی کر داند یادی کند. 


» پانئوشت‌ها را یکربرای متن فارسی د تپیه کر ده‌ام . جند یادداشت خودبنيامین 
ِ نام اورا همراه دارند. پانوشت‌های بنیامین به مقاله «اثر هنري در 
دوران تکثیر مکانیکی آن» در پایان این فا لها مها نك 


۹۳ 


سیز ده مجلد به <ستجوگ زعیان گم‌شده اذر ما رسل برودست بر آ یند هم‌نها دی 
از عناصر تاساز 5اد است. اینجا شطحیات يك عارف » هدنر يك دو رسنده 
زدده دلی ركث طدز !و یس داش يكث رد هشکر و نو دا[ 3 دی بك ك حیال * 
همکی دد زند گینامدای عودنوشته با یکدیگر تر کیب شده‌اند . جد ر است 
گفته‌اند که تمامی آثار بز رک ادییات یاسبکی حاص را پایه می ود اد ند و 
باان را ویران مبی کنند» به بیان دیکر در بل همحون هوددی خحاصی دوه ۳ 
می‌شو ند. و میان همه‌ی این مو ارد » اثر برودست ژرف‌تر ین تقو ات , 
ازساخناد آن که هم داستان است» هم زند گینامدی و دنوشته » هم توصیف 
يك زند کی تا نحو جملات بی‌پایان آن (انکار شط نیل زبان اینجا طفیان 
کرده تا زمین ۱ آ بیادی کند) بادی همه ح<یز ضابطه را دد .هم 
شرکد ایسن نموندی یکه‌ی آفر ینش اد ی کت ین دستامد دهه‌های 
انعیر محسوب می‌شوده و این ستین نکته‌ی دوشنکری است که مادا تکان 
می‌دهد. شرایطی که دد آنهز کتاب نوشته شد سخت نامساعد بودند: بیمادی 
شدیلب ردت._فرادان دمو قعیتی_غیر طبیعی. راسنی که این شیوه‌ی دند گی‌را 
نمیتوان الکو یی بزای دیگران دانست. هر جند که همه‌چیز آن تلد تا ید بر 
است. دستامد درتعشان اد بی دود ان‌ما.جا یکا هو یژه‌ی حو ور | دددل ناممکن‌ها 
درمر کز مخاطر ات - و ددعین‌حال بی‌اعتنا به آن‌ها ‏ یافته است و به‌همین 
دلیل این رواد همه‌ی دند کی و بسنلد۵) همحون وایسین تمو نی حجود اوه 
می کند. تصویر پروست عالیترین شکل بیان چهره‌شناسانه‌ای است که تمایز 
رشد با بندفی گر یز نا پذیر هیان ادییات وذند کی می‌تو ند ثر اهم آود د. این 


42 6 2( ِ آن که ندها ده يك نخته بیدا یدد و هر جوز دیگ را از یاد 


رد و ۳ دد پر نو ان نکته‌ی اصلی چیز ها ر ۱ به اد آورد ۰ 


«۲ 


ددحی است که هر کوششی ر ۱ در ترسیم این <هر ه تو جیه می کند. 

دیگر دوب می‌دانیم که بروست در کتاب ندو د د 1 ر ۱ دنا زکه یه رد استی 
ود شته شر ح نداده است. او اد ز بل کم جنان یادمی کند که در تحا طره‌ی کسی 
که آن دا تجر به کرده به‌جا مانده است. اما حتی این کَفْتَه نیز حجندان دیق 
فیست, کلامی است بیش از حد ندام. چر ا که بر ای نو یسنده‌ای که کذ شته‌ی جویش 
را به‌یاد می ورد نکته‌ی اصلی - اجه که ت<ر به کر ده بل طر ح و نفهفه‌ ی 
حاطر ات اوست» یعنی ؟ دزی همحون کنش بدلو به * در باداودی خاطر ات» 
و شاید بهتر باشد که بگّویم کنش پنلو په دد از یاد بردن حاطرات ۰ آیا 
خاطرهی غیر ۱(۱دی (1۳۷0۵108181۳6 6100[1۳) بیشتر به فراموشی 
و از یاد بردن نزديك نیست تایه انچه که معمولا حلفظه.و خحاطره نامید 
می‌شود؟ و آ یا نمی بینیم که کنش یادآودی تجو دا مگیخته خضد نش لو به است 
و نه مشایه آن . جرا کته ایتیجا زور هر جه را که شب بافته است از هم 
هی کشا ید. هنگامی که ما هر سییده از خحواب بیداد می‌شو یم در دست‌های 
جوز یش که پیشتر سست وی‌حال سستند جیژی جز و اشی یار چه‌ی‌زربافت 
دند کی داستین دا نمی‌یابیم . پادچه‌ای که فراموشی برای ما بافته است . 
بااین همه با کتش هدف‌داد عویش وحتی بیش‌آزاین باخحاطره‌ی هدف‌داد 
دود ما همه دور تارها و دیورهای فراموشی را از هم می کشا دیم و به این 
دلیل بود که پروست عاقبت دوذهای خوددا به‌شب‌هایش گذر داد و تمامی 
ساعات خود دا به‌ کادی نا گسستنی دراتاق یم تادیکش که اندك نود آن 


نز ار چسراع ۵سا سود احتصاص داد ء می دو است هیج ب لب ار آن 


4 پنلویه همسر او لیس در ادیسق هوعواست . او سال‌ها به خاطره‌ی «مسن 
خوش وفاداد ماند و حاضی به ازدواج محدد نشد. چون خواستگاران او را 
فا گز یر کردند که آذمیان آنها یکی‌دا بر گز‌بنده از آنان خواست تا هاو مهلت 
دهند تا پارچه‌ای را که می‌بافد به‌پایان رساند. از آن پس‌ کار او این بود که 


عرچه راکه دوز می‌بافت شب ازهم بکشاید. 


بش 


ریز ه وادی‌ها ید سمسجنلن ر ۱ ار کف له هك . 


وس ۷ حه 


واژه‌ص‌ای لا تینی ۸ امتن ] به معنای «تار‌های بافته» است . .متن 
نو شنه‌ی هیچ ۶س چون متن مادسل پروست بافتی چنین ددهم تنیده ندارد. 
نزد لد هیچ چیز به‌اندازه‌ی‌کافی محکم ودیر پا نبود. اذ زبان ناشر او یعنی 
کا لیمار دانسته‌ایم که عادت بروستِ به تصحیح متون جاپی آ دش جر وف 
چینان دا دیواه می کرد. حاشیه‌ی ستون‌های تمونه‌های جای‌ی همواده ار 
یادداشت‌های بی‌پایان بوشیده مي‌شدند اما حتی يك‌حطای جاپی هم تص حیح 
نمی‌شد. در هرجای حا لی که دذنمو نه می‌یا فت متنی تا ده عی نو شت. بذ ین‌سان 
قوانین خحاطره و یادآودی سحتی در محدوده‌ی تنکث این نمونه‌ها نیز تداوم 
می‌یافت. چرا که هر تجر به‌ی پایان‌گرفته » داه دا برای گستره‌ی تجربیات 
تاره بار می کرد » حادثه‌ای که به‌یاد اید پایان نایدذیر است » جرا که تنعا 
کلیدی است برد خعدادهای پیش و پس از ود . با این همه ممنای دیگری 

هم وجود داد که در آن حا طر ه ضو ارم دز هم ننیده‌ی صریح را کسترش 
د. تنها ویررن۳ ویاحم با کنش ناب ذات یاداودیء و ن 
۳ حأ سرج ۰ وحدت ! #ر را م ی آفر بند ی می توالت که وی متا ویب 
و ۲ با طر ح» تنها بِ ضصدیت با تداو) خحا طر ه رخ هی دهد . همچون آن 
شکل‌ها" ر که هن مش ۳ سین نگارین دیده می‌شو ند و زمانی که بروست 
می گفت ما یل است تمام» ی کتا بش دریكك مجلد ۳ صفحاتی دو ستونی» بدون 
اک اف چاب شود اشاره به بچته‌ی با لا داشت. ۱ 


چه _چیز ر ۱ پردست جتان با حرادت یی می کر فت ‌ دز سشت ایسن ناش 
بی‌پایان چه‌چیز پنهان بود؟ ۲یا می توا نیم بکوییم که همه‌ی آن زندگی و 


کادها که مهم انکاشته می‌شو ند هر گز جیزی پیش ار ظهور آرام یش باب 
ات فتأ ده تر هن» رود کُذد ترین» احساساتی تر بن و بد بر ین لحظات ذ ند کی زو ده‌اند؟ 


ومووح ۵ 4 
۹۹ 


هنگامی که پروست در یلك بند مشهود کت یش از لحظه‌ای سخن می‌د اند که 
زندگی بیش از هر لحظه‌ی دیگر از آن او بود این نکته را چنان بیان 
می‌کند تا هر کس موددی مشابه آن دا دد وجود و زندگی خحویش‌احداس 
کند. می‌تو انیم آن دا لحظه‌ای محتمل نام گذادیمی لحظه‌ای اد شب. که دد 
صذای از کف دفته‌ی پر نده‌ای یا دد آهی که از چادجوب پنجره‌ای 5و ده 
می گذد ده یا فتنی است و دیگر سخنی اد این کته درمیان نیست که اگر ما 
تسلیم حواب نشویم به داستی چه‌حادثه‌ای انتظار ما دا می کشد . پروست 
تسلیم خو اب تمی‌شد. با این همه - و جه‌بسا ددست به‌همين دلبل - ژان - 
کو کنو بد در رساله‌ی ز یبای‌دود :وشته که اهنکّث صدای بروست ازقوانین 
شب وعسل بیروی می کند. بائن‌دادن به‌این قوانین» پروست براندوه بی‌امید 
ددوندی لم‌و یش بیر ود شرل (] نجه که او رودی ددباره‌اس کمن نود : 
و : نا کاملی علاح نابذیر در کوهر لحظه‌ی حاضر 4) ده آنگاه او اد 
شا نه‌ی‌عسل کندوی تا طر ات خانه‌ای بر ایز نیو د اند یشه‌های خحویش‌ساخحت. 
کو کتو آجه که به داستی باید همجون ۳ اصلی بیش دوی همدی 
حو انند کان بر وست قراد کیرد را باد شناجت. هر جند کسی هر گّز این بر سش 
راکه به‌تایش بازیگوش ور می‌ماند موضو غ اندیشه یادلیستگی دود قر اد 
نداده است. کو کنو جستجوی نابینا بی‌احساس و سردیروست رد ادد پی‌شادی 

بازشناعته است. از چشم‌هایش می‌توان نکته‌دا دریافت. چشمانی‌ناشادند» 
اما دد آن‌ها اقبال و تصادت پنهان شده‌ادد . چنانکه دد قمار و عشق نیز 
پنهانند . توضیح این نکته دشواد نیست که جرا این اشتیاق به شادمانی » 
اشتیاقی مفلو ح اما انفجادی که همه‌ی نوشته‌ه‌ای بروست دا در بر دسر فته 


۲ جر 
۹۱ سود که ال > ِ* ۳۹ ۱ 


۹ مر ی ی دا 
تاه سس لیا دی میا نی هیا دش تسیا اج اقا فا و ی نحه مسا ا 


رز ؛ فش 


مه زان کو کتو )۱٩۹۶۳-۱۸۸٩(‏ : شاعر موسیقی‌دان ۶ فتتها عون :۰ تو اس‌تده » 
کار گردان 7 ناش و ناقد ادبی دز ر گی فر‌انسوی. 


ث‌ب‌ِ-- در متن اصلی این حجمله یهد بان قر‌أنسه ی اف 


۱ ۵ 


نجواست که به جستجوی (مان گم شده دا اد دادیسه‌ی چشم‌انداز قدیمی و 
ساده‌ی تملیم و کنش‌فهرمانی بنگرند. برای شا فردان زندکی تنها این نکته 
۳0 بل ورلد است که هر و ستأمد بزر کث محصول رنج » فقر و ناامیذی است . 

ن فکر که شادی دز سهمی دردیبا یی‌دارد ارسرایتان ریاد است. راست این 
ااست که کننه‌ ی« اشان آماده‌ی فهم این نکند سست. 


اما در واقعیت خواستی دو کانه را برای شادی می‌تر ان یافت ؛ دبا لكتيك 
شادما نی : بأده‌ای دون مناحات و با ره‌ی حون قصمّ ۵ . بحستین » تراشنیده و 
بی سا بقهاست» نمایافگر نهّایت‌سر خحوشی. دیکّری؛ تکر ار جاودانه دستاخیز 
همیشگی مور د اصلی؛ فخستین شکل شا دما ای‌است. همین برداشت قصمده - 
و نه از شادی ( که هی تو ان آن‌را مر بیف دمز نامند ) نز د وروست» جود 
را به حافظ خاطرات بدل می کند. در داه این مفهوم اد شادی پروست در 
ز ید ۵ دود دوسنتان» مهم نی‌ها ومع شرت‌ها و در کتات خحو د طر ح» و حدن 
شخصیت‌ها روال روایت وبازی خیال دا فدا کرد. ما کس اونو لد یکی از 


و هه را ی اه از اه 6 
قد ‏ * 4 9 م۳۳ 


۱ اسب 
۱ یل کی نت :5 سس ! 2۵ و 
ف 


داناترین خواند کان آثاد پروست بر 
می کند و آن‌ها ر 1 ید دص بی مضمون » تشبیه می تما ید و می نو سد: 

« پر وست, می‌خحو است داستان- بی‌مضمون ر ب#صودت ۱ جالب‌در آورد 
[د.می گفت ] شحو اننده‌ی . .عز یز ) فرض کن که من دیروز بك قطعه شیرینی را 


دد فنچان حجای خدو د فرو کردها) وهمين کاد +#باد) ۲ که مد بی ارووران 


۳ هم در تس و 2 ) ‌ کته 
دود ‌ ي <و د زارد زروسما نف وه ا ۶ مب ۵ اِ. بر ای بیان این نتسه بر ست هشتاد 
صفحه 0 است و نتیجه‌ی کاد او بو جد اب و ور بمتله از کاز در آمده 


در .لحظه‌ای ِ«" تمی آودی که نها شمه و نده‌ای» بل دو درا همان رو یا بین 2 


مه نیامین واژه‌ی ۵9802]1۳0601 را به‌کار‌گرفته که تیه آن را در 
قیا(دشنامی لاف نش دج کرده صت 
۳ ِ« هر در هععای قصیده ر‌ هر یه ۰ (هما نطو که در خای؛اد ر یلکه 


به هن دو معنی آهده است.) 


۱۰1 


حیال بر داز فرص می کنی۰» ددحدین داستان‌هایی «تمامی رویاهای مع‌و لی 
تا بخواهیم آنها دا برای‌کسی تعریف کنیم به داستان‌هايی بي‌عضمون تبدیل 
می شو ند.» او نو لد پلی که به‌رو یاهاراه می یا بدد | کشت کرده است. و هر تسیر 
تحایلی و دقیق |ثادیروست نیز کشف او را :ایید خو اهد کرد. کو بی‌ددو از ه- 
های نادیدنی بسیادی بدروی ۱۰ کشو ده می‌شو ند نا این 3 ر! در با بیم که 
بروست همء اره حشما کین شاه را بر دی می کر د؛ او شیفتدی شبا هت‌ها 
بو ۳ اما نشاندی راستین ساطه‌ی تشاب[ در اندیشه‌ی او ]1 دجا که او به‌نا گاهو 
همجون آغاز کاد شیاهت‌های جسمانی يا آداب کُرایی دز کلام دا دد ععل 
آشکاد م‌ ی کنش» جند ان به چسم نمی 1 ب‌, تشاب در مو زد ۳ یز ی دبگر ( که 
ما بدان تفت و ماد اهمو از ه درمو قعست هو شادانه ای نکه می دار د) 
تدها ره ۳۹ میم باز ناب ژر ف تر دنیای رو یاهاست که در آن رد حدادها نه 
در این همانی بل در لباس مبدل تشابه جاوه می کنند» به چشم همانند می ] یند 
و پبس. . کوود کان 0 نمادی ار این جهان آ یا یند :جور اب سافه‌بلند که اور 
این جهان ر دیا یی را دارد وجون‌آن را 4 می [ ود :د هم (( بسته» است و 


۵۵ ج (1 قر 2 مه ۱ ۲۱) ۳۲ 
۱ یت ۳ وب 4 


ی 
7/1 
۳ 
سا 
ما 
ی 
1 
‌ 
2۵ 


وم نو | یل این ده و مد.و اد راید 
یا مج تا ص‌ یا * 
مود سو 6 (یعنی آنحه که بر استی هسمت هو وراب ساقه بلند ) بدل کند بر وست 
بر دمی و ! :د فضای‌تا لی آدمچی ر ۱ از حو بتتن قر کل ۳ یذ مو رد موم و 
راسیین یعنی ۸ د کد بدحس کنجکاوی اوباس: ۶ر بت ! 
یی یی «صو بر پرسد دد بدجس مجح بصن بت 21 
دون می‌د هد. او بر «سدر و بض داز کشمده ‌ِ ار درد غر بت ژ ۳ مکی 
رد نج می کشد. او در غمغر بت‌جهانی است که‌در کمال‌شبا هت ودرست به دلیل 
آن- دود ار شعل افاده ات ها نی که در آن هر هی به ز استی,سو درس 
۱ ری رحجو و می و اند ار هر سد ومانعی رکذ دد. هر جه بر سر بر ودست‌م يآ ید 
به این جهان و به‌شیو‌ی سنجیده و سخت گیرانه‌اش تعلق دادد. ایسن جهان 
هر ِ دنیایی تكث افتاده نیست تایه حد عام بیان محدود شو د. جها نی به چشم 
درو آشکار هم نیست جهاتی به‌دقت از بیش اعلام شد که از آن حمایت 
شود. این جهان تنها داقعیتی شکستنی دگرانبها ینی‌تصویر را همراه داددو 
دود را ار ساحتار «ملات بر و سمت لد | مي کند» همحجون‌آن روز تابستابی 


۱۰۳ 


ور پالیكت- روزی کهن. به‌یاد نیامدنی مومیایی که از میان نو از پرده کددد 


دست‌های فُر اسو ار است رذ درون می نا ‌, 


کته ر ااهتجد وید با فر باد بیان هی کنیم. حتی ان 
را به گوندای بنهانی با نز دیکان <ویش: دوسدان همدل ویارانی کدیدیرای 
شنیدن اعترافات ما هستند نیز درمیان نمی گذاديم. ار داست بتاشدکد ند 
تنها افراد بل دوده‌ها نیز ازچنین شیوه‌ی پالد ارتباط (شیوه‌ای اما کمراه و 
یکدور ) درمو رد آبحه که به رداستی دد حکم بخشود کی کدذدای ۲ هت 
7 


۹ 5 1 
ورد ۶راس 


۰ وه ح ۶ ۰ ۱27 ه‌ ۳۳ سب 7 ۳۹ , ۱ ا ۰ ۰ ج ۰ ۴ ۱ ‌" 
بر <و داز دد افمکاه سده‌ی توددهم ح<دود زا ند دز روه یا اما 


بل‌دد پروست جوان- این تازه بددوران دسیده‌ی متعلا هر بی‌اهمیت؛ عاشقی 
بیشه‌ای که ادد کی هم جچب ات و ود جص میت انیت | از دورانی د ‏ ال 
روال جنک می ر :د (درست همدو ی سو ان کد تخر با محر آاف‌تات ( ار 
۳ ر یل . گر یی پر وست سده‌ی نو دهم رآ آاعاده‌ی [ بت داودی ] ۳2 طر ات 
کرده است. اجه که پیش از او دماندای خحالی ار تنش بود با او به کُسترهی 
زوده‌ندی بدل شد که‌تویسند گان بعدی توانستند در آن‌جریان‌های گونا گونی 
ر۱ بر انکیز انند. تصادفی تیست که دق تمو ند ار مهم ثرین آثاری ک-د دد این 
روال دو سره شرده | رل ۳۰۱ نو ومیل ۹ ی هستند 45 ار نظر شح<صی یث بر 2 سمت 
( همجون ستا بشکر و دوست )نز د يلك بودند: حاطر ات شاهز ادهندا نم کارمونت 
تور ودند کننامه‌ی ندو د دو شتدی هون دودی که محستين با ده‌های هرد ادر 
به_تاد کی س_۳ شده‌اند. گوبه‌ای الهاء ما ای درو مت کو :4 و ن دو ده 45 
عما ید ابلهانه ایا رد ا یتا.ه ای او اط 
ادجا کشاند که زند کی حود دا با شهر یکی کند. او پادیسیزنده را نوشت» 
طر ح زند گینامدای که بانقغدی يك‌شهر بیوند بافته است وبادها سایدی 


شخصیت هابی پروست گو ند رآ یه دو و هی بمدط . ۴ اما کات اهر اده تحا دتم 


۱۰۳ 


کارمون- و نر» می بینیم که حتی عنوان آن نیز ستایشی اذ پروست است: 
(مان‌داشتی‌ها. این کتاب پژواکی است که به ندای ابر ادعشق مبهم پروست 
در فو بود وت سن‌ژرمن پاسخ می‌دهد. و این قطعه‌ی آهنکین با اشاره‌های 
مستقیم وغیر مستقیم» یادها به شخصیت‌های ]اد بروست که جون‌خو انند کان 
جوان با صدای تنود *ظاهرمی‌شو ند-یعنی خرداو وهمه‌ی کسانی که دردیتسی 
شا ده بود باز می گر دد. بی‌ شاك این محیعلی اشر افی ات وحضور کسانی 
جون دوبردو مو /-سکیو * * که شاهز اده حادم کارمون و در او را با اسیا دی 
حاص و صیف کرده است» این منش اشرافی دا تشد ید عب‌ی کند اشر افیتی 
۹۹ بروست دد دو شته‌ها ی تدو د بان دست بافته است.. ۳ مان ماالمانی- 
ها پرسش الکّوی شخصیت‌های ادبی بی‌اهمیت می‌بود و ناقدین المانی 
جنون برشواو بدان تمی پر داندتند انگاه بحت الا صرودرت ود را از دست 
می‌د اد . اما این ناقدین هر کر تتواسته‌اند ددبرابر وسوسه‌ی بحئی 45 تا سود 
شعور و اننده‌ی بی فر هنک تنزل یا فته‌مقاوعت کنند. این نا قد ینحقیر همو اره 
وسو ند شدواند ۶ از دم ط بدلف و متظا هدر ی که در آثار بردست یافت 


۳ بجر در تادمعم قه تدم اسیتا ‏ کنید و ۱۱ 
ز مح ‏ صضت ۰ > 1 


ى‌ هه 
ِ و مر جی ‏ و يم وت رح م2 یس 4 جر ار 
5 ۱ ۰ 1 ‌- 


اسناد دانعلی اشرافیت فراسوی ادزیابی نمایند جیزی در حد بیپورست 
اد بی سالدا هه ی گو ق۱. آشکار است که مسائل شخصت‌های آ+اد پروست.» 
مسائل بخش مرفه جامعه است. اما هيج‌يك از آنها مسأله نو یسنده‌نیستنده 
جرا که مساله‌ی پروست ویرا نگر۱ ن۵ است. بحت را به قاتده‌ای تفلیل دهیم ) 
هدف رو ست طر ح ساختار کامل جاءعد ار راه تن کا ردشناسی آواهای بخشضص 
مر ۵ آن است. در بیان شداودی‌ها و واژه‌های بر گّز یده‌ی‌این بخش, بر وست 
در همه‌ی مو ارد با بر جسته کر دن جندهای مضیدك ]نها زا بی‌د حماند به 
باد نمّد گر فته‌است. نخستين کسی که‌بداین نکته توجه کرد پیر کن(۰۵10 ) 


بود. ایس از :۱ کید دهد نکندی با لا :و شت: «دنکامی کد ار آثاد طنز آمیز 


9 صد ید در خو | دوک هر ۰.۵ 


40 این ادیب اشر اف زاده ددسیاری ار آثار ادیی ان دور ان تصوین شده‌است. 


۱۰۴ 


هی !فتیم - اما کسانی جون دن کیشوت» را ۳ کروثل* درل بلااس رآ ار بساد 
می بر دم ) بعنی ؟:اب‌ها ی ضصخیمی 45 باجروف دیز چات ۵ 0 5 ...)6 ۹ 
نکته البته تماعی جنبه‌های اصلی ند پروست از جامعه دا نشان نمی‌دهد. در 
و افع دودس بیان در و سامت نوندی آور هست اما طنز آبیز تست ۰ ند و اش جهان 
ر ۱ حعی با ,ول عطر هز ار نکه لم ین آن رد ۳ ین بر ثابت می کند می و اهد 
و سودات نحا زو ادی ش اص وت ) اعلاق جدسی و شراوت در وهای ر ۱ ار دم ول ر د 
ند آدعاها و حو دنم‌ایی‌ها ی بو در زوادری رآ دهم مسیی ان باد کشت و 


4و : رل محل د 1 نها به‌و سمله اشر افست ۳ بدي -دأ هرود شتاسا ددی | بر بر 2ست است. 


بر ودست هر دز ار تجر ب‌ی زند کی دد دلقه ها ی اشو او ار وه 7 ۷ 
با دفت و بی هیچ تحمیلی او شخصرت حخو در | مشر وط [ به شر ا بط 7 رافی ] 
کرد آن ۱ نو ذنا بد ین کاد دان دد عین حجال کر د تن و دشو از ساندت »| جر 
بر ای انجام یت ندو پیش یه .ین فنمند ی‌نیاز داشت. رعل ۵ -] این مر مور 
0 و +" ۵ ح* . مر ۱۰ ‌ ۹ زوح‌د او شا 
نو وه در دنی ح<سدی د ریقا یی رث <و یشمن د !دنه حدان بحخی او و <د ۱ تب کس 
که گاه رآ مد ها بش ره دلیل پرا کنده گو » ای لووسم دماز دسئو ر زبا: ی 4 راز 
جم له‌ها ی معر صه شش ول بامه‌ها یی که ۳۰ از هوش بی‌پا یا ن وشیوه‌ینکادش 
امعطاف ۳ یذ پر نو د گاه بادآ ور متو نی هستند که اد کتأب‌ها ی آیین نامد یو بسی 
افتباس م ی‌شو ند: «حانم عریز» من تازه از این نکته با خبر شده‌ام که دیروز 
عصای حور را در خانه‌ی شما جا کُذ اشنه‌ام. حواهش می کنم لطف کنید و 
آن ۳ به آ و د +دمی این نامه بسیاد ید. پس‌ار ی سادش: محیت. سر مو ده مر | 
بم<شید. عصای تدو دز | پیدا کر دع.» بر دست به‌ر استی که ۳۳۹ در یاش‌مو ار د 
مدرد ۵ بو ۵ رگ ۳1۲ درساعات با یا نی مت اوادامه‌ی ج ی و د نو ددرمیهما ی 
شاهز اده حانم کلرمون تور دا در گروی آن دااست که‌کسی بهخحانه‌اش دفته 
۶ داروهایش دا بیاورد. کفعند که پیشخده‌تی رایرای‌این کاد و اهند فر ستا و. 


۹4 قور مان کتات رابژه. 


۱۰۵ 


بر وست به او با تمصیل شافی دفیق خحانه‌های «مسا یه و خاندی جود را داد. 
عا قبت‌هم کَفت و«خانه را آسان بیدا خو اهید کر د. ميا بجر دی دوشن در بو لو ار 
هی سمان بشا ندی آن است.» همدحمز راوّفت مر شماره‌ی خجا زهر ارو بروست 
عاشق تشر یفات بود. کافی است ستایش بی‌دد یسح او از دوك سن سیون *و 
بر ندو درد سیخت گیرانداش با روحیدی فر اسوی رابه یاد آو دیم. ۳11 و 
تجر به‌این فیست که بدانیم فهم | نچه که با چندواژه‌ی معدود می‌تواندییان شود 
حقدر ودشو ار است؟ این داژه‌ها- خیلی ساده - بخشی از زبانی هستند کسد 
همان کاست‌ها و طعات جر ین دآر ند و به ۳ شدو ۶ده‌ی شاد جی و اژه‌ها بی 
بی‌معنا مي | یند. دبس جه جأی تعجب که رد بان دمزی میهمانی‌سای اشرافی 
پروست دا حدین مجدوب درد می کر د؟ هنکامی که او بء‌د دا بد تر سیم تصاه پر 
بید <مّا ندی زند کی دد قبیله‌ی کوچك* * خاندان کو رواریه و دد «روح 
اریان» تست خود دا با اين زبان دمزی هماهنگث کرد زبانی که ما نیز 


زاره با آن آشنا شده‌ایم. 


بروست سال‌های بسیاردی از ز ند کی ود را در مه‌مانی‌های اشر ای 
گذراند و از آن‌همه نه تنها ناه جایلوسی داآمونعت ناه درست بدمفهوم 
هن ات بل گناه کنجگادی را فیز بد گر دن گر فت. ما دد ار او بسارتات 
ید وای را کذش می کنیم که همحون شاهای هت از اب‌های دوشیز گان 
ابلهی می کذ رد که ددمحرابت تمارعانه‌های موددیرستش بروست خستداید. 
این ابخند کنججاوديی است.۱ را همین کنجکا ود ی از بروست سدر و وا حجدین 
بزر کل ساج:ه است؟ | کرجتیق با شلد دیکر می‌دانیم که اصطلاح (ز سدر و کر » 


را دح زه نا ید شنا توت . وید آن اعدبادی مد ار د. ر بر ا هر حند که ایسن صهوت 


دوك دوسن سیمون (۵ ۱۷۵۵-۱۶۷ ) ادعب آشر‌اف زاده و در باری فر‌انسوی. 
حاطرات او از ذیبا ترین نمونه‌های «روش بیان و نگارش در زبان فسرانسه 
هسوب هی‌شو دش . 


هه در مدن اصلی این نا) بدزبان فرانسه آمده است. 


مف 


تو جبه کر بدخحواهی ژر ف اوشعنت اما علات تلخی »خحشو لت و مت آن‌ با ده‌های 
در عشانی 45 ۱ به مرو وی با لز ال : #دو بر سن_ بو 2 ان در ر.د بر اددان 
کنکوب هش له بان جن سیمون اس بش دی سامت 2 دم م<ددر شد أیی ً نام 
وموجصه۱ع1 او معطمز ]عوقو (تقنیدها رآ میخته‌ها) سردآ ورد دا روشن 
دمی کند. از ااستا نی کنجگار تاد گر دن؛ تمیل دز فان این ساساد تو شندب 
هاست و از آن بس این منش اصلی دمدی توشندهای برواست شد ک-د در 
آنها شود بی‌بایان او ددمورد زند کی گیاهی مرح می‌زند. سر چند تاقدان 
آن را حندان حجدی و اور تک یی تخستین کسی بو د که او دد 
ما دا بدزند کی گیاهی شخصیت انار پروست جاب کرد آنان با عادات 


۳ ای تاج 
تم رما ات 


ماع فی سا مر ۳۹۹ ۳ ۱ 
45 ار« در مات ۳ زز ۸ ور م6 یود د ر ۵ تور دنت می أ بو با در ار ی دا کدودنی 

دز مد ی سم رو شست <و د رد گر د تیگ ۳ هی دم <. مس این محیعلی است دیعس 
تمامعد شاعر امکان تاهو ر هید هد . دودی ار دن ۳ و نع کنندهت ر #ن سوه بای ۳ 


در دست این ات (و بدمسا دل دنا ن مد سس "۳ هی د و دشر ه‌ای ؛ 0 


ب کی ۳ شکو ود را شاحدای رآ هی <س.د رمتسم و سیر د ۳ دیا ی ردو جو د 
آنها برجای بافی می‌ماند تا ضر بای حر کت شاخدای با جهشی بدتماشا در 


حدت رده ۷ دهد کد وم نه‌ای تک جات راشده جر د رأ اسلا جهمان 
خاد جی تحمیل کر ده اج دم انددی ۱ 72 دسر 2 سامت دب اره ار 
باری 8 ((ز دص سان» تا ثیر مبار دوای که این دح 9 رای با عدرسایان 
بر در ی سو] م برد در بیش کر فته ر ۱ ( به راهی تا 9 ندید ) سر ح و د احساس 
جو ادد کر د. حال که بح به آ رنیوا] ۳ ۲ با ید حیزر ی هسم در 9 ری سیر 
هه درل ار ای دو گنه رب ی کنجکاودی 5 جابلوسی بو بیم.پاده‌ای رو شنجر 
از ده شته ها شتا :۱ جازم 15 و ۱۵ مدا ل آور در : رو عباوت م۱ 
و ی 00 و در تاج از له کی 22 +۶ع» ۱ 
نمی تو انیم این حهیعت را بنهان کنییم کن بروست شفتدی بزودش درمسودد 
حدمتکا دان حایه بود. آیا این نکتدکه او چندان بسا آنان تمساس تداشت 


سك ۱ ‌ ۰ ۰ ۰ ۳3 ۵ 7 1 له 
براکیز نده‌ی علاقدای اوبود و با امکان خحدمتگادان درمخاهده‌ی دقمی ! مج 


وف 


که در دانه می گذرد چنان اودا به‌هیجان می آودد؟ بهردف » خدمتکار ان‌خا نه 
با چهر ه‌ها وانواع گونا کون خحود همو اده اددا به‌هیجان می آوددند.)در سایه 
دوشن هکت اور زو بن» آقای امه » سلستین | لبا لاه می :و انیم فر انسو از را 
پشتاسیم» این جهره‌ی حشن و لاغر که به‌سان مادتای معدس می نمو د و گویی 
تازه از کتاب ایام سر بر آودده بود و درپی او آن مهترها وشگادبانان که 
کاری نداشتند وبرای بیکادی خود مز دهم می گر فتند. وشاید بیشتر ین تو جه 
این کا دشناس تشریفات به‌سوی این اقشار فرودست شانه می‌رفت. جه کسی 
می داند که | جه‌حد حاپلوسی خدمتکادان به کار پروست آمد وچقدد این 
جاباو سی باحسن کنجکاوی او ددهم شد و مرد این سخه‌بردادی هنر مندانه 
از نی نحدمتکاد ان کجا بود؟ اما به کمان من این سخه بر دادی دد برابر 
مرو ست قرار یی کر فت و او خحود دربی یا فتن آن نبود . همانطور که و د 
یکباد کت «دیدن» و «اشتیاق به تقلید» به مان او جیزی واحد می آمدند . 
این رفتار که بيا نگر هر دوی افتداد وفر مانبردادی انیت توسط مودیس باد ه 
بامناسب ترین و اژه‌هایی که درباده‌ی پروست حوان-دهام جنین بیان شده : 
((يك شاعر ایرانبی پشت میز در بان نسسحه" 46 
در کنجکاوی برودست شانه‌ای از کنجگاوی يك کاد | کاه پلیس دا می‌تو ان 
یا فت. دوهزار آدمی که ددبالاتر ین جایگاه اجتماعی قر ارداشتند بهچشم او 
چیزی جز دار و دسته‌ی جانیان و توطئه کگران کار آزمو ده و ماهر نمی آمدند. 
آنان را همو‌اده «دد باریان مصرف کنندم» می و اند . اینان از دنیای تحود 
هر کس که سهمی دد تولید داشت (ویاحتی خحواهان آن‌بود که تو لید کنندگان 
ندز باحجب وسرم آداب این حر فه ای های آدایش کرده‌ی مصر ف کننده ر ۱ 
دنبال کنند) را طرد می کردند. تحلیل پروست ازاین زند کی متظاهز که به - 
مراتب برتر ار ستایش او ازهار است. ددحکم نقطه‌ی اوح مد او ار جامعه 
است. چرا که دفتاد اشراف متظاهر چیزی‌نیست مگرنگرش پولادین؛ پنگیر 


به در متن اصلی این جمله به ژبان فرانسه آمده است. 


۱۰۸ 


و سازمان,افتد به زند گی. و به‌اين دلبل کسه حتی پرت‌تر ین وابتدایی تر ین 
حاطره از نیروهای تولیدی طبیعت نیز باید اراین جهان شیطانی و جاددیی 
بان ان شو ده بر وست در هم‌ی مو‌ارد <حدی درتعدذی دابادی حدمتخر اد ز | 
پذ بر فت. اما مصر ف کننده‌ی‌تاب: همان استشمار کننده‌ی ثاب است واین نکند 
با بروست ازدید گاه منطقی ونظری ددمشخص ترین شکل وجود تاد یخی دود 
ابات می‌شود. ایسن نکته مشخص است چراکه فوذ نا کردنی ومنفرد است. 
برو ست حطلیقد ای ز | دو صر می کند که همدحا ۳ ۳۰ از شغان ور دون م۱ فح 
مادی ندو بش است ودرست بدهمین‌دلیل و درا بدفئودالیسمی مسوی‌می کند 
ک_د دار 2 هیچ مشخصه‌ ی ان اوصادی بیست بل همحون سیماجدی 
ار نکته بده‌یا 


۱ 6 » 1 , ۳۳ 
ی کی قیی * ۱ سر ۶ تا 


۹۲ ۱۱۰ ۱ 


ص 
۰ ۲ ۰ ۱ 11۹ رد کار م ! د ۱ ۶ امه ۳2 امر ل(ر م. و۶ : مضی اد 
۳ ب‌ِ 7 سم ۰یا ی 


بو در ژر ک) ۳9 
و یشتن عشق و اخحلای است ویروست بهراستی ودرا جنين می‌شناعت و 
هدر بی‌مر ر و تن زر ۱ همجو ن وید (ٍی) بر ای حیا تی ثر ین را طیمّه اش «#بی 
مو قعیت اقتصادی‌آن بدکاد می گکرفت. او این کاد دا بدعنوان يك عدمت 
انجام «می‌داد. | محا] ما رسل بردست س.حدان می و ید ما" بت کرش ام ات 
ثیریاش داد اور مامت دور «ر دی ات گرد بیش بیش طمقدی نود ر آه 
می‌سبر د. [ جد که او اتجام می‌دهد کار اتتاه او ط.مّه است وسیادی اد 
عطمت‌های کار او دست نیا فتنی و کشت ناشده باقی و اهند ماند تا این‌طبقه 


مهم ار ین مش و دز | در بیکاری سر نو شت‌سار 4شان دهد. 


۳ 


در سده‌ی پدضص هن فر خجا تدای بدتام (مان ئ ده مد درشهر کرو نو بل 2 جو د 


داشت. دمی‌دانم ک5د ۳۹1 هنو د این مسا فر خانه به‌جامانده یانه. در آثار پروست 


تِِ در هدن اصلی و نام ده‌ز بان گر | اسد اخگن تن 


دز ما همحون مسافران هستیم و اد میان درواده‌ای می 5 د رم 45 سا نه‌های 
کنارش باسیم نان می نحودد؛ دری که پشت آن جاودانخی وحدذ به افتظار 
مارا مي کشند. فر تاندد به‌ددستی ذر آثار پروست میان عاده‌ی جاودا نی ۶ 
و ماده‌وی ژماینبه تفاوت کذاشته است. اما این جاودانکی بد هیچ رو موز دی 
افلاتو ی با نا کجا آبادی مامتا ۰ مجد وب کننده ابا ار ایند و ا گر «ره‌سان 
آ شک ر کننده‌ی شکل نتوین و :1 کنون تشناخته‌ی جاودانکی برای دسی است 
که مجذوب آن شدوباشد» آین‌نکته بی‌شك کسی‌دا قدرت نمی بخشد تا «یدآن 
کستر هی مها از بر سد که افلائون ۳۳ سییژو را ۳ <سر کی سا ده ردان دسست 
می یا فیرل ,) این زر | سیی است که با در وست ما به اصول ابتدایی رگ اندیشه‌ی 


۱ رح ۶ | ما تدویاا ی که ۱ هیده ۴ ورع ۱ ۰ 1 | و ۰ یک ۱ 
۴ یت ي ۳ ی ۳ عم جمسه تب ٩‏ م9 نزن 


مبنایی تفسیر خود قراردهیم. آن جاودانگی که پروست ددبرایر چشمان مسا 
می کشا بد زمان بهم میجیده است و له مان بی 3د و بی مر ز. راستی نکته‌ی 
جالب برای او گذر زمان ددواقعی‌ترین شکل آن (یعنی بسته بهز نجیرمکان) 
بود؛ و این گذد هیچ جا بهتر از خاطره وسالخورد گی آشکارنمی‌شود. دقت 
به‌مناسیت درونی میان سالخوردکی وخاطره به‌معنای رخنه به قاب دئیای 
بروست است» به‌جهان جلیه‌ها وپیچ و تاآی‌ها. این جهانی است در وضعیت 
شیاهت و همانندی قلمروی هراودات »که فخست [شاعران] دما :تیک بدان 
بای نهاد ند و بودار ارذبی آانتان دفت. اما بروست یکانه کسی است که این 
جهان را بهز ند کی‌ما کذد داد. این کاد طر اي عیوا(۱دق ۶ است درویی 
جوانی‌دا ازسر کرفته. حریفی برای روند بی‌دحم وسخت دل سا لخوردگی. 
آنجا که کذشته دد همین «لحظه‌ی» با طبر اوت وتازه باذتاب یابد ضر بهی 
دردتاله جوانی بازیافتهء دوزهای از کف دفته دا پیش می کشد جنا نکد 
کذر گاه کُرمافت و کدر کاه سوان برای بروست » وی در تاحبه‌ی کومیره 
بر ای واپسین باد پرسه می‌زد و به‌نا گاه یکی‌شدن ایندو دا کشف کرد؛ ددهم 
می شلد ند . در يك [.دظله چشم‌اندار به‌سان کود کی یز برمی‌دار د: و آ <«هان 


هٍ در متن اصلی این اصطلاح به‌زیان فرانسه 


۱۹۰ 


‌ حصمی 
در دو در جرا عها جه دستر ده ودر‌جشمان تعاطره جد کو بح اممعت !)اج بر واست 
ض تسم ۰ ۳ مرت ۰ ۲ 
عاهکار شرف نو در | | تیدا بدید آ و دد که رمان هحد ی جهان وهمدی عمر 
٩ ۱! :‏ ۰ سم . مس 7 حي ۱۰ + ۱ و۰ محر 
رٍ ! دور ده (دتدظد دب یه در د. ها این دحجدر دز دی مد او د مدر ار مو در 3*ن 
۰ 1 ی 


ندو در | ره ۳ یك <جهش و در بتاو با درل . ده حجاعددجو گ دما گ برد هو تلاشی 


بخشیدن بهز ند کی است و ند بیان بارزتات آن. او می‌داند کد بد دیج ك ار ما 
حندان مایت دد‌ادو‌اید با 1 سم و کنامه‌ی راستین زر ند ۹ را کد سر دوضت 


۳ 1 ‌ سم ۳ 0 .۰ ۳ 
ار رمان در +۵« ی «عاوگ لو رو لا > * دیگر دمی و ان نلاشی دیق دشر 2 بر ای 
غرفه شدن ددندویش‌دا یافت؛ درمر کز تلاش بروست نیز ننهایی جای در فتد» 


۰ ی ی 
۰ ۳۹ ۴ 1 ی و ك ۹ ۳ ۳ ها نله هر ۲ . 9 ۱1 
‌ مس ک ۰ 4 3« یا ِ« 


رزرایر ۳۳۹۹ 0 
«کا ۰ ین ت ‏ با 


ِ ۹ اج 
هه ۳ بت ت 


بار سنکین ۰ آن در ی وش اما تهی 4-5 فصدی بر 2ست ز | اباشته صد ی 
حامعه است که در مخغاله این #هابی روالد می یا بد. واینجا بردست علیددوستی 
ایز می در وشد. با رل به‌سکو تی که در ژد فای این 1 تش فان بان دود بد - 
چشمادش ار ام رین و ا ند تر ین چشم‌هس] 6 اد سید ء 7 رید گوندای 
رنج ور هو س با د در آن همه (طء ۵ بمان‌شده تر کییی اس ار شدت بی همتای 
کلام و کناره کیری تا شکستنی مخاطاب او . هر کز کسی و انسته با قدرات 


بر وست بهما) همه جیز را ان دهد ایگعت شا هی بروست همتا نار د. اما 


42 دز هن اصلی ادن جمله بهر بان ور اه ۳۹ 
42 ایا یو او بو لای قدس؛ ری و معا له دنر د‌همسیحی که در سدهه ی شا نز ددم 
هی‌زیست. بنیان‌گذار آپین ژژوییت‌ها . کتاب اصلی ار تجر به‌های مدنوی اد 


ریبا ثر بن ۳ ار وا به‌ی اد بیات عرب به‌خرات می آ جد. 


۱۹۹ 


جر کتی دیگر دد هم سح<نی دوستانه نیز می تو آن با وت:: تمأاس جسه‌ا نی . و 


هیچ کس با این جر کت ره انسداده‌ی پر ست بمخا :۵ بو د. او حدّی قادن به 


مس خو آدددمی خو دنز یست» دمی و ادن جنین کند حمی ا در دیما را به 
بخشند. ا گر بتوان ادییات دا میان دوقطب داهنما و (مس‌کانده تفسیم کرد 
آثار بروست قلب وطب دخست است وا ثاد شادل یکی د قلب #طبت دیگر 
و فر دا ردر در این مودد ۵ «ژر دا و بهدر بکٌو یم شدت همواره دد جاب 
بر و ست است و دشر ۳ رجات مخاطی ویاز او بهعت.4 این نکته بد گو دای 
ود ان و باانسد کی شرطدت دز مدای ادبی برواست یز نمایان است؛ 
اسدا دی کد بدر استی روشنگر ند. و ددآن میان یکی دداوج شهرت او دمانی 
بو شنه شده: ودر یاره‌ی ره دا . .4 دسا لد 
بد آثار ژرو بیت‌ها هماید است . جر | که دور ار تتایم بد بیمارز ی هی د هل 1 
زیاده برحرف است. پرحرفی مردی افتاده, مردی که مر وگ به او نشاند د فده 
و می و اد يلك باد دیگر سجن بکو ید در حد که باشد اد در مو‌ صو عی . 
] دح که ا بت‌جا در برابرمر ک دمحون ۱ (هام بر و ست ر ۱ مخاحاب فر اد هی دهد 
مقام اور! دز مناسیت ددو دی بام‌عا صر پاش نمز تعبرن می کند : تا حدحذ نات 
ری‌خند و ملایمت بد ام‌واح ادیاضی دردی شدیكد هماند است و آنکه 
دددی می کشد جمدر به بایان کادش نزديك است. ۱ 

منش نا آرام و تحريك آمیز او حتی خواننده‌ی آشادش دا تکان می‌دهد . 
کافی است ید تکر ار بی‌پا بسان اصطلاح ...7۵ ) 1 » [« که 
عبات است ار . . .»] در توشته‌های او دقت کنیم که به‌بادی آن هر کنش 
به و ای کامل ۲ جامع دد پر:و مایدهای فر اوان دشمادش نا پذیر شان‌داده 


می‌ شو د غ مایدهایی ک-4 ۳9 دلب هر کنش اسیو ار بر آ نها یاشد . با ین شمک این 


رمن ]| هیز ند و دیشتن از ز ند کی وم کي و ند‌ار لد الهام کر فته | ند. اقارش ۳۹ مراد 


رمانتیسم وسمیو لیسم محسوب می‌شو ند, شاد وایسین پل. 


۱۳ 


صحنه‌ها که چندان هم با یکدیگر ادتباط منظقی ندادند نکته‌ای دا آشکاد 
می کنند . که در آن ضعت ونبو غ‌نزد پروست هما هنک می‌شو ند: طع علا قه‌ی 
اند بشه گر ا:4» شك کُرایی بارها آدمووه که او با آن همه حیز را می‌سنجید. 
پس‌از دوده‌ی کو تاهی نزدیکی به دمانتیسم که برای پروست در حکم لذتی 
شخصی بود او تصمیم گر فت 4 ( به گفتهی ژاکک دیو بر ) « آن بری‌داده‌ی 
درونی» + عودر | د یکر جد ی نکیر ده ریویر ادامه‌می دهد: «برو ست زند کی 
را بدون عناصر متافیز یکی بدون اشتیای به ساز هد گی و بدون گر ایش ره 
دلداری می‌ت<و است.» سخنی داست است. و بدین‌سان منش اساسی ۳ 
که پروست هر گز ازطر حآن سخن نکَفت همانا فقدان طر ح است. حتی ا کر 
طر حی‌هم بذوان در آن یافت جیزی‌است همانند حطو ط کف دست‌ما وبا نام 
دکاد ین پر چم‌ها در يك کاسه‌ی دّل. برواست» این کو ده سالخودده یکسره 
جسته و دلزده به اعوش طبیعت باز کشت اما نه برای مکیدن شبر اریسنانش 
بل برای شنیدن صدای ضر بان قلب او. ار اورا دداین موقعیت دشواد 
یشناسیم» ۲ نکاه کلام ژال دیویر دا بهتر ددك می کنيم , آنجا که می گوید : 
(« بر وست از همان کمبود در به ای مرد که ره او امکان داده‌بود تا کاب تحو درا 
بتو بسد. او به دلیل انکادجهان مردء چراکه نمی‌دانست چگو نه باید شرایط 
زند کی حوددا تغییردهد شر ایطی که اودا تأمر ز. سقوط پیش بردند. او مرد 


۳ 


٩ 


ره ۰ و :۶ ی شاك بیمادی آسم او که سرجشمه‌ی دروانی وعصبی داشت نیز 
داس مر کگث دا تیزتر کرد. 


۲ ۳ 


بل بدحازری در : 
شاّاص به‌ حدمت حو یس در ۲ رده بو د. از سو یه‌ای تک ابقر 3 اون آغاز کنیم. 
مر وست کاد کُردان بی‌همتای بیماد ی دو یس یو ۵ » مام‌ها ۳ طذز ی کر نده اد 


ای | 
سم 9 


او 
ء ٩‏ 9 
7 مسا ۳۳ امه" 


۳ 


دایحه‌ی کل‌ها ی با د می کرد که یلك ستایشگر آثادش برای او فر ستاده و ده 


در متن اصلی واژه‌ها ده زیات فر انسه 1 


رز 


گل‌ها یی [ که به‌دلیل :شدید بیمادی آسم ] برای او تحمل ا کردنی بودند. 
بسته به‌شدت وضه‌ی بمادی» به‌دو ستانش می بو ست که هم ار ه چشم انتظار 
آن لحظه بودند که نویسنده به نا گام ساعت‌ها از نیم شب گذشتد ود اتاق 
بد یر ایی آنان ظاهر شود «شکسته اد بیماری» و «تنها برای نج دف.مد» - 
او مي‌ماند تا ساعت گر گک و میش برسد و خسته‌تر از آن بودکه بتواند اد 
راحتی بر خجیزد یا حتی کلامش را بشکند. در نامدهای او یز مي و آن حدضو زر 
بیماری دا احساس کرد: رصدای خفه‌ی دمس‌ها پم صدای قلم و صدای آب 
دد حمام طبقه‌ی بالا مرااامیان می‌برد.» اما این همه‌ی مسا لدنیست. بیمادی 
او دا از زندگی با شکوه دلخواهش جدا نکرد. اين بیمادیآعم بخشی‌اد 
هنر او شد. وجه بسا هنرش بیماری دا افرید. نحو جملات برودست کام 
به 5ام درجکم باز اقو وم هر اس شمان است. واندیشدی طنز آمین فلفی 
و استنتاجی ار بدگو نه‌ای تغییر ناپذیر همچون آن نفس عمیقی‌است کدوفتی 
وز نه‌ی سنکین خحاطرات دا بر قلب خحویش اخساس می کنيم قرو ه ی کسّیم. 
اما به هیر 1 بس بز ر کث تر) مر کت همواده دد برایر او حاضر بود. آتگاه 


2 ع) 
م9 
ک ۵ ۳۳ ش و دوم 1 ۱ ار م4 یفن ک ار ول ال سس ۳ ِ ۱ 
مت ی) ۳ ۳ یی مرچ ۲ وی ۱1۳ ججد د 2 دی دو 2. ۳ جح تخر 2 د ‌‌ 


به مادسل بروست می‌نمود: مدت‌ها پیش اد اینکه بیمادیش بد دشو اد ثر ین 
مراحل برسد نه همچون شاه‌ی آن دوان پریشی که ترس از بیماد یش 
می و ادیم بل بد ما به (ورافعیتی فوین» #۷ وافعیتی که‌بار تاب 1 بر همه حیز و 
همه کس شاندی سالخودد کی جان وتن است. تن کادثناسی روش بیان مارا 
به هسته‌ی ددونی این آشر ینش می‌رساند. تنهاان کس می‌آواند حساسیت 
پروست به بو ودایحه را تصادفی بخو اند که حبری ار این وافعیت ند اشته 
باشد که خاطرات با سرسختی تمام ددحس بویایی به جبای می‌مانند و نه 
روایح در حاطر ات. شكث نیست که بسیادی ارخاطر ات کد ددپی آن‌هاهستیم 
بر ما همچون تصاویر بینایی ظاهر می‌شوند. حتی جوذش آزاد خاطرات 


جر ناگ یز بیشتر تصاوبری دیدبی و از دم حدبل | هسمد ور حنل معمأبی 


مه در متن اصلی اعن واژه‌ها در بان فرانسه | مدم‌انک. 


۱۱۳ 


و تاشتاخته به جای می‌مانند. ددست به همین دلیل آن کس که ۲ گاهانه‌حود 
را به دست تکات فرعی درونی این اثرمی‌سارد باید حویشتن دا درلابه ای 
ودیژه بایین‌تر ین و دود ترین لایه‌ی این خاطرات غیر ارادی باز با بد. نجا 
مواد حاطره دیکّر به‌صودت تك. همچون تصاویر جلوه نمی کنند بل به ما 
از يك کلیت خبر می‌دهند» هر چند کلیتی بی‌انسجام و بی‌شکل آمیختد به 
تردیدء اما دارای ودن؛ ددست به‌همان شکل که وزن توربه مساهیگیر نحیر 
از شکادش می‌دهد. بو همان حس ودن و سنگینی کسی است 45 تودش راید 
در بای (مان‌ک شده انداخته باشد و جملات پروست ب-ه حر کات عشلانی 
جسمی اندیشه کون همانندت‌د. آنها بیانگر کوششی دشواد در این شکار 
ماهی هستند. 
و عاقت» همز یستّی تنگا تشک مبان این یر دی آفر یننده‌ی و بژه واین‌بیمادی 
خحاص به دوشن تر بن شکل به یادی این خعفت آ شنکاو می‌شود که پر ست 
هر کز به آن مبادز طلبی فهرمانی دست نزدکه آفر ینند کان دیگر با اعلام 


عم 


آن به تبرد بادردهای خحویش شتافتند. و از این‌رو مسی‌تو ان از زاویه‌ای 
دیگر همه چیز دا بیان کرد آن نزدیکی بروست دبیچید کی زند کی‌وجهان 
او را به دضایت وقناعتی ساده معمو لی و کاهلانه کشید تا به‌یاری آن‌ر نجی 
"عظیم و همیشکی ر! تحمل کند. یدین‌سان سر نوشت این بیمادی چنین بود 
که مقّام خحود را در روندکادی عظیم باز یا بد کادی که ازداه عشقی شدید 
بر آمده اذ تمنا یا ندامت بدان اخحتصاص یافته بود. يك‌باد دیگر ابزادی 
جون داد بست میکل ]نز پدید آمد که هنرمند دوی‌آن ورحا که سر تدو و را 
با لا کر فته برده آفر پنش دا بر سقّف تالاد سیستین تصویسر می‌نمود. بسار 
بیمادی مارسل پروست همچون آن .دار بت بود. او دوی این بستر دداز 
مي کشید د بر صفحات بی‌شماد کاغذ-که‌آن‌ها رابالای سرخود نگهمی‌داشت- 


چهان کو چك خود را می آفر ید. 


۱۹۵ 


دز باره‌ی «ایله» داستا کی 


داستایفشکی سر و شت جهان ر! در همان کستره‌ای بیان می کر د ته سر نو شتا 
مات خو داو ددان روم زده می شد. واین‌شیوه‌ی مکاشفه‌ی تمامی‌ملت کٌرایان 
آ سرت ) ۳ ره در (۶ ۶ | سا نت 7۳ ی و اند ۳9 د2 گستره‌ی ملی تکامل ۳ رف 
آن‌ جه که عظمت داستان داستا یفسکی دا نثانه می‌زند وایستگی واثر کگذادی 
۳ بل وم‌طای 8و این م۱ فیز یکی تعامل بسر دت وملت است. در ددحه نز داد 
هیچ حر کت زند کی زرف اسانی را دمی تو ال با قت که مان تعیین وننده‌ی 
خجود دا در ومروی روح دوس نبابد. جکیده‌ی آزادی درهنر درءشان این 
نو زسرند ۵ شا بل بمان این حر کت انسانی در قلمردی زو سیه با شد در کتی 
آزاد و رو با درجار جوب مایت (ار اد | ما بهرصال ایسته رف ملیت گو بی 
ف ِ ۹۹ و آمم - هت 5-۳ آنٌ زنل به آن ه م‌جمه تدم عم - 

ل یجست) زرايی درد مر الب بای ٩‏ جوسای ری 
اد [ ثار اد بی زر و سیه دقت کنیم که بهر هدن وب با یل به‌دشو ادی‌ر که‌های 
داستان قونه‌ای ددسطحی پایین‌تر از آثار داستا یفسکی دا پدید آورده‌اند. 
اتحجا با ساد کی کودکانهای؛ انسان محدود درجاردجوت ملنت ادسانی وا بسته 
ره بل مات (اسان ور دی واسان اجتماعی ) تصو بر شده وانن آدملت بنهان 
در جات به‌مر أنتب نفرت انگیز تر روانشناسی در جای‌خود سا کن ما نذواسیت. 


1 ۱ ۳۳99 0 ث كِ/ ۱ ِ 
اما روانشناسی فهر ما ان به هیچ د و مدطه ای اغاز کار داستا یفسکی محسوتب 


نقطه‌ی ۲غاز ین کار اودا باید ددآن فضای.آرام آن «اود گای» ملید یا فت 
که وم وه م ۳3 ۳ ی ٩‏ تب و هو هه ناف ۰۱۱ رجا و ۳ ام ۶ ۱ . م ]۰ رت 
ب ی عه #ر ت؟ ِِِِ اف ‌ یل وی مي ی ا قحصه ه ب«ي 


۱ ها بیان ودجزد مد ود .و یله آدمی" ا. 9 سیت؛ .. انجد که در دص ن ناقدین 


هچون پر سش رو انشناساانه نجلوه گر اب ای ین یب 
ایو د جر ا که هدی او نه شوج «روان)-انسان دوسی بود و نه شر ح روان 
رگ اسان مصر وع. بر ای دستیا ی به د از رل اثر هدر ی را قد با بل تلاش کند 


اد سر بت ۳ ۰ وه و ۱ ۲ رم و بای 
ومیبه و بستدر ویژه‌ی این ابر دا به ددستی بشناسد او باید دقت کند که از 


جه ۲۵ با بت دی مدولن‌های تودات: 


۱۹۹ 


اين‌زمینه بی‌اعتنا بگذرد. وا گر ناقدین نو یسنده‌ای‌دا تاحد بیانگرروانشناسی 
شخصرت ها ی آثادش تنرل دهند این کار آ نها دا با نك صر فا را شی ار بی‌د هی 
کر اهت آودی نسبت به مر زهای اثر هنری دانست. تویسنده و نافد در چشم 
یکدیگر بی‌ادذش می ایند مکر آنجا که نو بسنده نه ی قا لبی کهنه وبارها به 
کار رفته .۱ سورد استفاده قراد دهد آنگاه ناقد می‌توانتد آن دا بدنامی 
بخوا:د و درست به‌همین‌دلیل که می‌تواند آن‌را نامگذادی کند به‌ستا یش آن 
می بر دار د. اما ناقدین باید از جنین موقعءیتی پر هیز کنند. شر اور وحطاست 
که مفاهیمی از این دست دا برای ادریابی لاد داستایشسکی به‌کار گیریم. 
به جای‌این کاد را ید آن بارشناسی .مود دملی همحون مور دانسا بی که اند بشه‌ی 
مر کزی داستایفسکی است (اندیشه‌ای که به آفر ینش هنری‌او جان‌داده است) 


ابله همدون تمأمی ۳ هدر ی بر آمده از بك اند یشه‌ی هد کرع است. به 
گفته‌ی نو الیس ردد حود ضرورت هستی دویش‌دا دار است» باه کار ناقد 
باید دوشنگری این اندیشه‌ی مر کزی باشد. این و اقعبت که ابله تنها يك پله 
از بك کل جامع (پادای در زد کی شدصیت اصلی «عئتی شاه اده میذخین) ۱ 
محسوت. هي شو ده دابنده‌ی وضا و رو حده‌ی اصلی درمناسیات درو من این‌اثر 
است. زند کی شاه اده 3 ده پرش وحجه پس‌ار حوادث این داستان 
به و نه‌ ای اساسی درابهام باقی‌می‌ماند. باره‌ای اذاین‌رو که شاهز اده‌میدحین 
ددسال‌های , پیش‌ار رعداد حوادث این داستان درخارح از دوسیه بدسر 
می‌برد و بلا فاصله پس‌از آن نیز به‌اردویا باز گشت. اما کدام ضرودت اودا به 
روسیه کنید. ؟* زند گی او در روسیه همچون سواری دوشن از دل دوران 


طلمانی اقامت او ددخحارج اد رودسیه ظاهر می‌شود. کدام روشنایی بدذند کی 


۱بله نحستین شاحهکار دابتا «فسکی است که در خارج از روسیه ذوشته .شده 
است. او تکادش این داستان دا در پایین ۱۸۶۷ آغاز کردو تاژانوبه‌ی ۱۸۶۹ 


به پا یان رباند. دوسال بمد ( دز ۸ ژوییه‌ی۱ ۱۸۷) او به روسیه‌بازگشت. 


۱۳.۰ 


از درد روسیه دود می بخشد!؟ جد! ار خحطاهای بی‌شماد و دك خواهی بی - 
حسات. ‏ ۵5 وتات «مای کش دای او هستند درمدت اوامت خود در روسیه 
هیج کا دی انجدام دمی د هل . 0 .کیش بی‌حا صل می گذ رو ۴ ی ور عا یر ین 
الیحیلا ت و و زد کی بیماری دا به باد می آو د د که دیخر کادی اراو ساحیه 
ایست. هی ضابطه‌ی اجتماعی و حتی نز ديك تر بسن دوست اه نیز (هر چند 
تما م داستان به و نه‌ای بنیا نی ثابت‌می کند که‌او به‌راستی دوستی دداین‌جهان 
ندادد) دمی‌توانند به‌او یادی‌دهند تازند کیش »نا یاحدفی دوشنکر ودراهیما 
بىایل. اد در تتهایی مطلاقی به سر می بر د)» هر حند که این رکه حندان به چشم 
نمیآید. درتمامی مناسباتی که بادیگر ان بر قراد می کند نقطدای پدیدمی ید 
که کر یی ۳۹ وددتی مانع از نز دیحی به‌او می‌شود. باو جود تواضع کامل 
وحتی فروتنی که حصایل آشکار ادست باز برای دیکٌران نزديك‌شدن به او 
تاءمکن امست. درک او نظمی می تو ان یا فت که در من کنتار ان انز وا و 
نها یبش قرار دارد ود این گُو شه شینی او تاحد از یادبردن کامل همه‌ج.ز برش 
می‌دود. این‌همه شرایطی یکه می‌سادند : مر کز ثقل همه‌ی حو ادت؛ هر چددم 
که از ار دور باشند باز خحود اوست. و کتاب از این مر کز بت و کذش همه 
چیز همه کس به‌سوی يك مو جسود شکل گر فته است. هر حند له آنها به او 
ی زد سند ۶ له او حیال گر یز از آنهارا درسر دارد. ش» بدین‌سان؛ سادو و 
ماند کار است : نش رن در بر ابر تکامل بی‌با بان و ده ز ند کی که هر 
د‌ تلاطم آن افزون می‌شود ولی اثری اد تبخیر و نابسودی در آن نمی‌توان 
یا فت. چرا صحندی مر کزی رخدادهای باو لو فلگ شانه‌ی شاهز اده است و 


نه متزل اپانچین‌ها؟ 


ما تنها شاهد پله‌ای اد زندگی شاهزاده ميشکین هسنیم تا به گونه‌ای نمادین 
سویبه‌ی جاودانه‌ی این زند گی دا ددیابیم. بهراستی که این زند کی ححام‌وش 
ناشدنی است. درست همجون زرند گی‌طبیعت که با ان بیو دی جنان تنگا تنکگ 
داز د. شاید طبیعت جاودانه باشد اما بی‌شك شاهز اده نامیراست . و این نکته 


۱۳۱ 


هر حه که کردا کرد او 4 نامیر است ۳ رشن دم نامیر | ره معنای رسد کی 
دا و دانه‌ی طیعت ب سرت 4 در حندکه این دو «ر د بك رگ هم بنما دنل ۰ جر | که 
در هی فکری جاودانگی مس بی نها یت ار میان می‌ر2 د << ۳ 2 آ رکه در 
هستای فکر ی تامیر ایی این منش به عا لیتر ین سول ود می‌دسد . دتد کی 

تامیر ۱ ( که این واستان دما ای ار آن ره جات ی ی آ یسد) دار سمهه رگ همان 
معنای وازه‌ی ۲ ی با ۳ است ۰ ات حیاات دد آن 
با قی 2 ی ما دنك خ که ار تامیر | ی يك کنش ۳ سحن می گفت . . او رودی 
ره ۳ وت ۳ رو ظیفه‌ی ت 3 بو د 1 به ما رمینه‌ی و ین نش را : 
ار ائد کنل حال | یکد مارا ار ایح که بنجا داریم نبز محر وم کرده است * 
این 4۵ بسیاد ده د اد مهو م نامیرایی زر ند گی هستند که در آن تامیر ایی ب4 
زندگی شکل می‌دهد و آن دا به پیش می‌داند. چراکه پرسش اصلی اینجا 
گذد مان نیست . اما زندگی نامیرا اکگر ذند کی طبیعت با آدمی نیست 
بیس به حه ( می‌تو اندم در باده‌ی شا هر اده میشکین نظر دهیم 45 او ) 

۳ ات ۱ دا مخ وه ٩6‏ ۰ 5 را ام ۱ 

بر عجس ؛ دز برابر رند دیش ایس می تشد همجون دفی ثه دز سر ابر 
#طر ش ۰ ۳ ستاره‌ای که در بر ابر نو دس ۳ دند کی نامیر ا و ا یدی ۶راموش- 
ناشدنی است و این نشانه‌ای امت تا بتو انیم بازش شناسیم . يك زند کی 
ار فراموشی می کر یژ د ۲ دمی و اند فر اموش شو د . این زر :د کی بیه حنو | ۴ 
بددن‌شکل جیزی است که نمی گذرد. و گفتن این که فر اموش نأشدنی است 
تنها جنین معنا :ميی‌دهد که ما نمی تو انیم فر امو شش کنیم بل بدین معناست که 
دد کو هر حود فراموش ناشدنی است . حمتی از کف رفتن حافظه‌ی شاهر اده 


ه بوهان پیتر اکرمان دوست و مدشی‌گوته بود . او به سال ۱۸۳۷ دو ملد 
از خاطرات خود ار کوته را انتشار داد که به سال ۱۸۴۸ با انتشار سومین 
مجلد کامل شد . این اثر دا امروز به نا گفتگو با گوته دد داپسین سال‌های 
ذندگی او می‌شناسند. 


۱۳۲ 


هنوت در وا بسن بیماد یش ود نمادی از جیر ی است که در ند کی 1 
فراموش ناشدنی باقی خو اهد ماند » چرا که این مودد ازدودنی اکنرن 
درژر فای آ گاهی‌او جای گرفته» بیآنکه سر بر آددد و آشکار شود. دیگران 
به‌دید از او می آیند. صحنه‌ی پاپانی کو تاه داستان نشانه‌ی این استکه تمامی 
شخصیت‌ها برای همیشه مهر این زند کٌی‌د! خودده‌اند» بی آنکه خودبدانند 


که چه :شی دد آن داشتند . 


اما داژه‌ای که به داستی آن دندگی را درد جنبه‌ی ابدی و نامیر ایش بیان 
می‌کند واژه‌ی جوانی است . و این است مویه‌ی حسرت باد داستایفشسکی 
دداین کتات : شکست هو چوافي. جر انی که هر چند ز :د کیش ابدی است 
اما دد انسواد نصو سش, گم می‌شود. داستایفشکی در ابله شکوه می کند 
که ذندگی ابدی روسیه که آدمیان قلب جوان آن دا همراه دادند - به 
کار دوسیه نمی آید. این‌زند کی چون دانه‌ای به‌زمین بیگانه می‌افند» دیکّر 
درخال؛ عویش جای ندادد. درادویا به شنزاد فرو می‌ددد «ادویایی که باد 
همو اده در آن می‌ورد.» داستا یفکی وفاداد به‌آیین سیاسی خود همواده 
امید نهایی به بازدایی و نوشدن دوح ملی رودس‌دا حفظ کرد. نویسنده‌ی ابله 
در کودل یکانه داه دستگادی جوانان و دوسیه دا یافت . دیگر همه چیز 
دوشن است : دد این کتاب چهره‌ی کو لیا همچون سیمای شاهزاده میشکین 
در گوهر کود کانه‌ی عویش » پا تررین صورت‌ها هستند . و جند سال بعد 
داستا یفسکی در براددان کارامازف بیروی بی‌پايان و دهایی بخش کودکیدا 
حنی قدر تمندتر ازاين بیان کرده. به‌داستی درد این جوانان کودکی‌مجروح 


آنهاست. چراکه کودکی زم دیده‌ی انسان روسی (خلق روسیه) نبروی 


آنان را فلج کر ده است. برای داستایفسکی کو چکتر ین تردیدذی به چا نما ند 
که تنها در ذهن کودك زندگی آدمی می‌قواند به‌آدامی از دل ذندگی يك 
خلی آغاذ شود و گسترش یابد . می‌بينيم هرجا که بیان کود کانه‌ای ددکار 
توا انسان داستایفسکی نیز ددهم می‌شکند. و در تب وتاب این غم 
غر بت (دوستا لزی) دوران کودکی .- يا به زبان امروذ این هیستری - 


۱۳۳ 


ایس 


کح ۰ 
س لاه 


ایو انوونا و استازیا فیلینوونا . حر کت کتاب به دیزش شرف مواد مذان 


شخصیت های رن له روال می یا بنك : الیز ابیت یرو کو قیو ونا » 


]آتبفشان می‌ماند. جز درد کودلد و دد طبیعت. نمي‌تو ان انسانیتد | شناخعت.. 
مکر در کوره‌ی يك فاجعه انفجادی عظیم ک4 در آن انسانیت یکیحا جهر ه 
امی نما رف شناخحمه مپی شو د و از میان مي دود . این است امید خحلی دوس : 
بر قراد کردن دابطه‌ی ددست میان زند کی انسانی و يك انسان زنده» حتی 
تا مرز سقوط اي مغاكه ذرف آنشفشان بودن که روذی از آن در انفجادی 


عظیم» قددتی انسانی و بیرونی بی‌مرز زاده خو اهد شد. 


۱۳۴ 


فر انتس کافکا 


4- بو نمکین 


گفته‌اند که یو تمکین اذ بحر ان‌های دوانی شدیدی دنج می‌برد که بیش کم 
ره کو ای منظم ظا هر شد دد. هنکامی که این بحر ان‌ها اور ا از با می | :د اند 
کی اجازه تداشت که به اونز ديك‌شود و ودود دیگران به انساقش قاعلمانه 
ممذو ع می‌شل. دز در مار هر کز اشاده‌ای ید این بممازی نمی‌شد ‏ و همه 
می‌دانستند که هر کو نه سخنئی دداین مورد شا و کاأتر ین ز ۱ سخت هی از ادد. 
یکی ار این بحران‌های روانی صدر اعظم به 5و :دای شکفت ود ب-هدرازا 
کشید و دشواری‌های بسیاد افرید. در دوایر دولنی اسناد بسیادی که ناد 
یه امضای بو تمکین داشمتل دوی هم انباشته شدند و شهبانو کاترین جندبار 
فره‌ان تکمیل این اسناد دا به در بادیان داد. مقامات دولتی هیچ داء حای 
برای این مشکل نمی‌یافتند. يك روز کادمندی‌دون‌بایه به نام‌شووالکین که 
برای موضوعی بی آهممت به فصر صدر اعظم و انده شده بود آنجا همه‌ی 
مقامات عا لیر تبه دو لتی را دید که سخت می‌نا اند و شکوه می کنند. شووا این 
پرسید: «آقایان محترم» مشکل شما چیست؟» آنها همه‌چیز را برای شوو 
الکین شر ح دادند و با افسوس گفتند که از دست او نیز جون دیگران کادی 
سانعته نیست. شووالکین گفت: «ا گر مشکل شما این است؛ پس لطف کرده 
و اسناأد دا به من بسیار ید.» مقامات میان گفتند که یا این کاب بهرحال حیز ی 
از کف نخواهند داد. پس اسناد دابه‌او سردند.شووالکین بسته‌ی بزر گک 
اسناددا بدز یر بل زد وازذتالارها و رادرودهای بسیاد ذشت و به سوی اتاق 
عواب پوتمکین پیش دفت. اد بی‌توقف و بیآنکه ضر بای به در بگو بد 
دستگیره را حرخاند» دد فقل نبود. در اتاف نیم تار بگ فستة مکی دد بستر 

شود نشسته بو ده پیراهن خحواب به‌تن داشت و نان می‌جوید. شووالکین 

به سوی میز تلحر بر دفت؛ قلمی د! در جوهر فرو کرد و بی ۲ نکه واژه‌ای بر 

دیان آروه فلم دا به دست بو مکین داد و درد همین حال یکی از اسنادد ا 


بر ابر او فهاد. بو نمکین نگاهی <جر لت رده ی این مو‌ دود مرا<م اول‌اندت 


۱۳۷ 


و .یمد انگار که کاری دا در خحو اب انجام مي‌دهد امضای اسناد دا آشاز 
کرد. او این کار ر( ادامه داد وهمدی اسناد دا اءضا کرد . بس از واسین 
امضاه شووالکین مجموعه‌ی اسناد را بدزیر بل زد و اتاق دا بی‌صدا ترك 
کرد درست با همان سکو تی که آمدم بود درفت. اد یره رمندانه اسداد دابه 
تالاد بدیر ایی برد. مقامات دولی 5رد او جمع شدند اوداق دا گر فتند و 
به سرعت به آنها رکّاه کرد ند. هویج رل ار انان <تی واژه‌ای هم بسه ربان 
نیآورد. همکی انار فاج شده بودند.شُووالکین بازبه آنها ازديك شد و 
پرسیدکه چرا آقایان محترم جتین ددهم شکسته و ناامید بدنظر می‌دسند. 
یکی از آنان اءضاء‌هایی داکه ددپای اسناد بودند به او نشان داد. یکی 


شو وا لکین... 


این داستان» دو سده پیش ار فر ا متس کا فک هحون پیشگو یی [یار اوست. 
معمای بنهان دد این داستان همانند معمای توشته‌های و۱ فک همت. دلیای 
ادادات و استاده بوی نا پوسید گی و اتاق‌های تاديك جهان کافکا دا 
می‌ساز ند. شووالکین آماده به حدمت که به‌همد حیز نطم داد اما دد بایان 
دستش حالی ماند هماند. قهرمان کافکاست. پوتمکین با دند کی کیاهیش» 
حو اب ۲ لوده ژولیده, ذندانی اتاقی دور ددست نیافتنی» گوبی از پیشر وان 
آن قددتمندان آثاد کافکاست که بدعنو ان داور دربك اتاق کوجكگ زير 
شیروانی با با عنوان منشی دد فصری بز ر کث زد کون می کنند و -<د | از.مام 
والای محئمل خود همواده فردتن می‌نمایند هر جند که حئی دون پایه ترین 
آنها جون نگهبان‌ها يا کادمندهای سالخودده نیز می‌توانند در نهایت اقتدار 
و فددت عود ظا هر و ند. جر ! زند کی آ :ان کیادی اس مت 9 جر | به بالا 
می‌رو یند؟ ,ا می تو اند دون اطلس در -عجاآ لیکه کر هی ذمین را بسردودشس 
۹ 


می کشند به زیر آیند؟ شاید زیر اين بار است که سر هر يك از آنان «جنان 
ی 4 و وم "شمه ِ ايیي بار است سر ثار ۰ رز آ ای (رحجان 


ورف در سینه فرو دفته که دشواد می‌تسوان چشم‌هایشان ر! دید» همحجون 


۱۳۸ 


تصمو بر رحا کم آصر 6 را « کدلاع» که تا اما آنان کت روخن دمین ر | به 
دوس نمی کشند راز ایشان پیش باافتاده‌تر ین حیز هاست که بدهر رو وددن 
خو د را دادد: « خستکی اوبدفر‌سایش غلامی دزمنده اذ پی جنکّی دش از 
هما رل امستا) حر فد اش به‌سفید کاری 5و شدای از رگ اوارء می+ ند.» کنو د کث 
او کا ح کته که این رور ها «ر ای ساخحنن رل هدر منأاسب با بل بو عم معمار ی 
میکل انز را داشت ار لو کاج درحد دوره‌هتای [ تاد یی ] می اند ید 
اند یشدی کافکا دد حد ادوار کیهان شناسانه است. مردی که بد سفید کادی 
مشفول شده حنی‌دد بی‌ار دش ترین لحظات‌زند کیش با د به آن ادو ارمی‌اند بشد. 
عخصیت ها غ ۲ ار کا فکا بادها و به دلایلی شکّفت ۲ ور مسا را با دست‌های 


خجود لمس می کنند دست‌هایی که «به راستی به‌ابزار دع‌دادن آتش‌هما تنل )6 


۳ ۳ این وذ زر مد آن ۳ و ون همیشگی 5 آرام 2 می‌شو یم ) تاو (۱24: 
کد که به با لا شانه داردد و که به یا بین» [ ما این قدد دمندان بیص ار همیشه 
۳۹3 و فنا کرد که از ع#مدی تر ین تفر ۵ه.-] ی از میان بسدراآن سر بیر ون 
می کشند. پسر» پدر بی‌روح و سست خویش دابه سوی بسترمی برد: نکر ان 
دباش» تو را تجوت پوشانده‌ام.» بدد فریاد می‌زند: «نعیر» و پاسخ را کو تاه 
مبی کند؛ رو را ۳ جدان یر ویی کناد می ز ند که در هو ایکسره کشو ده می‌دود» 
دود در بسترمی ایستد, با بلب‌دست به آ رامی سقف رد ا امس می کند: «همی حو استی 
دوی مرا بوشانی فهمیدم ای تخم حرام, اما من هنوز نیادی به آن‌بوشش 
تدارم. و همین با زمانده‌ی دود وفدرت من باز بر ای مفا بله با تو کافیاست» 
حبی ریادهم 0 | م۱ شکر مج[ که يك بدد به کسی نماد ندارد ۳ ۳ 
داد. با هو شیادی کُفت: «حالا لابد فهمیدی که جز خسودت کس دیکّری دم 
ذر دسا هست. تا کون مها حجو دت رآ می‌شناختی 2 بس» آدی» راست است؛ 


و بجه‌ی ۶ کوع هتی» بیکناهی» آما داست تر این-است کد :م ابلیسی درادد 


4 اشارم به داسعان لخد و دا دمام قصر (ژانو هسسعامیی ۱۹۲۳). 


۱۳۹ 


حود بنهان داری.* بدر ۳ رها کردن خو یش از ودن‌بتو ء به ز اسهم می کدو دن 
کیها نید ا کناد می‌ز ند. او باید ادواد کیهان‌شناسانه را به نقام آوردتا دابطه‌ی 
کهندال بدر / فرزندی دا به‌جیزی زنده و پرباد بدل کند. اما چه بادی! او 
پسر خحود را به غرق شدن دد آب محکوم می‌کند. پدد. مجادات داتعیین 
می کند گناه او دا به‌هیجان می آودد دزست به‌همان شکل که برای مامودین 
ءا لیر تمه میج است. به‌ساد کی می‌توان دید که دنیای ادادات وجهان پددان 
دد چشم کا فکا یکی هستند. تشابه بداین دو جهان امنیازی نمی بنخشد بل 
حر کت‌ه]ی کند زوال» دشتی و کثافت دا می‌ساند. تن پوش یکسان بددی 
برای‌هر کس داعی آشناست؛ ز پر جامه‌ی‌او کثیف است. کثافت عنصرسادنده‌ی 
عا لی دتبگان اداری است: «او تمی‌تو اند از این نکته سر در آوردکه جرا 
ساعات آدادی وجود داد ند وجرا مردم می آیند و می‌دو سد. دزی بسك 
کارمند به اوپاسخ داد: «برای کثیف کردن بله‌ها» او بی آ نکه خحشمکین شود 
از این‌پاسخ جیزها اموعت.» ناپا کی جنان با اين دیو انیان عجین شده که 
دیکر یاید آنان را همچون کرم‌های بزر گث روده به‌حساب آودد. البته»این 
نکته به دمینه‌ی ا۶تصادی مر تبط نیست بل به آن نیروهای عقلانی و انسانی 
پیو ند دادد کد این وم بر اساس آن‌ها بدجای ماندهو‌اند. ددست بدهمین شحل 
در جهان شرف خانواد کی آثار کافکا. پددان به باری پدران خود برواد 
می‌شو تلد و به آن‌ها «مچون کرم‌های بزر کک‌روده می حسین . نه‌تنها به‌شکر انه‌ی 
نیروی خود بل به‌نیروی انکارحق حیات پسران خحو یش باقی‌می‌ما نند.پدد ان 
مجاز ات کنند 5 نند» ابا ددهمین حال شا کیان اصلی نیز به حسابت شنت | رن 
انکار گناهی که پسرآن عویش را بدان متهم می کنند کناه آغازیسن است 

کافکا اين گناه دا پیش اذ هر کس نزد پسران باز می‌یابد: «گناه آغازین» 
آن بی‌عدالتی کهن که انسان به‌پا یانش دساند» درشکوه‌ی بی‌امان و بی‌وقفه‌ای 
نهفده است که يك قر با نی بی‌عدالتی بیان می کند.» اما چه کسانی به این کُناه 


!رر؟ 


کنا 


مو زد /ی‌یعنی ‌ جانشینی متهمند ؟ جر پذز آن ؟ کة ار سور ی پسر ان مهم شدها نك 


.. باز گفت ارداستان کو تاه «داوری» (سپتاهیر ۳۲ ا/ . 


۱۳۰ 


بدین‌سان کتاهکار. پسرانند.اما نمی توان اذاین‌سخن کافکا چنین نتیجه گرفت 
که پسران به جرم بیان اتهامی نادرست گُناه‌کارند. کافعا هر کز از عطای 
اين اتهام سخن نگفته است. این جریان دا پایانی نیست. حطتا از سوی 
وت نی آمده که ردر ول ءشان ۳ اسات بعنی دبوانیان و داودران. هر جند 
اینان فسادید یر ند اما به دلیل فساد خود همچون اداذل جلوه‌نمی کنند. آ جر 
از چنان 5و هری‌سر شنداند که رگا ندامید کسانی که به جنگ آنان کر تارمی آیند 
رشوه دادن است. بی‌شك این داد کستر ان کتاب قانون دا درد اندتیارندو یش 
دارند. اما به کسی اجازه‌ی دیدن آن دا نمی‌دهند. ۵. می‌فهمد که‌«منش این 
نظاع حفو قی جنین است: محکومت می کنند نه تنها ۲ نجا که‌ییگناهی بل | نجا 
که بی‌حبری»* قوانین وضوابط فاطع در جهان پیشاتار بخی نانوشته بو دند. 
کسانی بودند که برخلاف‌این قوانین ر فتاد کنند؛ اما آنان‌اصولا" نمی‌دانستند 
که قانونی در کاد است. بهردی قصاص مي‌شدند. اما هر جه هم که اين بی 
حبری برای آنان‌ گران تماء می‌شد. سرپیچی آنان به عفهوم حقوقی نحود 
تصادفی به حساب نمیآید» بل به سان سر نوشتی گریز ناپذیر در تمامیت‌مبهم 
ندو یش جاوه‌می کند.هرما ن دور هن در پژ و هش شتا بز ده‌ی ندو ددرمو ز دمفهو 6 تقد بر 
در دوران باستان به‌این«نتیجه‌ی گریز نایذ بر»رسید:«قو انین تقدیر بانی گونه‌ای 
ار نداد و هبو ط در جو امع باستانی دو دند.» این یک ددمو رد رو دردویی 
نیروهای قضایی با ژذف ل. نیز صادق است و اساسا ما را فسراسوی آن 
زمانی می برد که دد جهانی پیشاتادیخی قانون دا بردوانده لوحه نگاشتند. 
قانون نکاشته یکی اد نخستین پیروذی‌های ما بر این جهان بود. در آثاد 
کافکا‌قانون را در کتاب‌ها نوشته‌انداما این کتاب‌ها پنهان ودست نیافتنی‌اند. 
و بدین‌سان جهان بیشاناز یخی حکومت دود دا یکسر با ظلم می گستر اند . 


در آثار کافکا ضوابط ادادي با قو اعد خانوادگی تذابه بسیار دارند.مرد) 
روستا یی که دربای ثبه‌ی قصر قر از داد د» ضرب‌المئلی دادندرما کلاع‌مشهو دی 


به اشاده به داسدان پلند و ثاتماء محاکمه (ژوهیه دسامیبی ۰)۱۹۱۴ 


ضْ5 


دادیم که شا رد سم اأ هم ان ر ۱ سصدمكه با شمل ابلا عهای د سحجی هما بمد را درم 


ردو‌اند که دشر کان جوان.»؛ (د. دفت: (رعجب حرف نوو بی | ز استی که‌این 


ابلا ع ها در صفات بی‌شمار دیگری نیز بادختران جوان همانندند. 
تر ین تا ره را باید ددنبود اداده درسیردن توش به دیگری بآ وت‌همجون 
بی. اراد گی دختر ان شرم زده‌ای که ل4. در قصر و در محاکسه با آنان دوبرو 
می‌شو د؛ دخختر انی که دد خانواده‌ی حود همان‌سان آزادند که در بستر .با 
آن‌ها بارها برخورد کرده. همکی چونان دختری که دد میخاند خحود را بد 
او تسلیم کرد آسان به‌دست می آمد ند: «یکدیگر دا بو سید ند بدن کو چکش 
دردست‌های ل4. شمله‌ور شد. انکار از خحود بی‌خود ك. کوشید تا یکسر او 
را.تصاحب کند هر <ءل بي حاصل» آنان غاطید ند به درد اتاف کدلام ات 
ضر به ای زذند آنگاه وی جمعه‌های | بجو و اشغال‌های دیگری که کفاتاق 
ر ۱ بو شانده بو دید بی حر کت بت ره فان کسید تایه سأءت‌ها گدشتد... 
و ل۶. دز همه‌ی آن‌ها احساس کرد که راه جو پیش دا گم کر ده که به سفر ی دو ر 
ز فته دود تر ار سفر هر کس دیگر به‌مکا نی که حدی هو ایش نمز هیچ یز 


هد هر 
ی !ین سجعی ه؟ مو جد<عجی 


مش مر له با هو ای 7 
می شو مد » اما باز مکافی است جئان جدذ اب جنان دیواتسهوار جد ات که 
نمی‌توان از آن باد کشت تنها باید پیش رفت و و یشتن دا هرد بیشتر 
کم کرده* " ددصفحات بعدازاین مکان شکفت‌انگیز باز باد خجو اهیم کر د.اما 
اینجا نکته‌ای شرف ر| بد انیم این زنان که به‌یدکاد کان می نما یند هر گز 
زیبا مسمدن. دیبا یی در جهان ک؛ فکا تمه دد مهبم در یبسن حایک اه يعنتی مدان 
متهمین جلوه می کند . مثال بز فیم: «آین بی ش ك ید بده‌ای شکفت آودر است» 
همجو ن فا نو نی طبیعی می‌نماید... کناه نمی تو اند ایشان را جنین <جو آستنی 
جلوه دهد... مجارات نیز نمی‌تو اند ایشان را چنین فریبنده نمایان کند... 


نها بابدان اتهام‌ها که بد رشان زده‌اند دود ر ۱ در آدان مایا ند ار این درو 


+4 از داستان بلره کصر . 
شه 4 باد کقت ازداستان دلب کصر . 


۱۳۲ 


مین حد ایند .) 


ور تا که می بینم که همو از ه داددسی بان 1 اساس آن انهام‌ها کا دی بٍِی 
حاصل و عاری از هرشحل امید است. حتی انجا که به بر ات امد می بند ند 
بار جای هیچ امیدی نیست. شاید این ناامیدی- این بی‌جایی امید توانسته 
زیبایی دا جنین بدانان هدیه کند» آنان یگانه موجودات یبای کافکایند. 
این کته ر ۱ از گفتگوی کا فکا ۳ شا کت بروو * بیز می :و آن ولعا فتاه او 
می نو یسد:« کُفنکوبی با کافجا دا به‌یاد می ]ور م. صحیت ما ازارو بای‌امر ور 
و اد زوال آدمی آغاز شد. کافکا گفت: «ما چیزی بیشاد اند یشه‌هابی نیست. 
انگادانه [ نیهیلستی]؛ اندیشه‌هابی ددمورد خحود کشی که از ذهسن خحداوند 
می کذُ رد نیستیم.» سخن او برداشت کنوس ** از ز ند کی‌را به‌یاد من آور د: 
حول [ همدون آفر ید کادی هیولا کی وجهان ره منز له ی هبو ط او. این را کُفتی 
کا فکا پاسخ داد: «آه نه! جهان ما تنها حالتی‌ناخحوشایند برای ااست. يك 
روز سید او ست 0۰ بر سید م («پبس یا رل جأی امیدی بااشد» با بیر ان این 


۷ رم ۶ ۳9 ۳ ۰ , !ی ٩‏ سر ۹( زن ها ۳۵ ۳ رله ‏ 
جلوه‌ی جهانی به ما می‌شناسیم امیدی هست؛:4 او حندی رد: اي بله امد 
های بی‌شماد » انیوهی بی‌ بایان ازامیلب اما نه بر ای‌ما.»این واژه‌هاد اهمکشای 


فعم آن جهر ههای ب ابیت #ر بب وشکفت ادکیز ۲ ار ک-افکایند ۳ براي 


4۵ ماکس برود (۱۹۶۸-۱۸۸۴) نزرديك تر هن بارز ندگی کافکا. کعاسی دد 
باره‌ی دوست خود نوشته است. همه‌ی عمر با او همراه بود, آها بسه وصیت او 
عمل تکرد و آثاربازماندمی اورا نسوذاند. بنيامین با تفسیر دینی او از آثاد 
کاوکا معالف است. 

92 برداشتی عارفانه و دمن آمین از تقایل آفر بدنده با جان. درآ ین کهن 


کر ها ی هی ام هی ارف هر ی و بای ااناحیا هشهو در 
مه از لیذ دا ق ٩‏ و زر بسمه ظ ی 4۸ ذو ی اقا یف نت<سيي ید۱ فا ! اجب 


اس 
۳ 


شود د 
به کدوسی )و در میان اهماعیلیان مسلمان ر *ه‌های این برداشت د ده "هی ‌شو د. 
اشاده‌ی ماکس برود اینجا به بر‌داشت هودی/گوسی است؛ بدا به این برداشت 
:وه در تضاد باجهان قر ار می گیرد. 


۱۳۳ 


کت دی که اد دابره‌ی دا نو اده کر یخته باشند هنود امیدی به‌حاست . ایسین 
مو جودات رد حیر انا تند » 4۶ افسریده‌های ذهنی و نه جانودان جند در که‌ی 
زاشناخععه کداینان همه هنوز دد بند خانواده‌اند. تصادفی نیست که گره کو اد 
سامبا در دانه‌ی پدری شود و نه جایی دیکر همچون حشره‌ای ارزو اب 
بی‌ار هي ,شود ۳ آن ] 1 عجیب کد دی گرب 2 نی کو سهند افتخت ۴ 


«راودراداد» ريخه دریدد دادند و «یاوران» همو ده بیرون ازاین‌دایره‌اند * 


«باودان» گروهی ستند که در تمامی آثارکافکا حاضرند. تبار آنسان را 
می تو ان دد عردی مطمئن به حو بسص بافت که درد تفکر سیماجه‌ای بدارو* * 
دانشجویی که همجون مسایه‌ی کادل‌روسمن همه‌ثب بددوی ایو ان‌می آ ید 
دلك‌هایی که در آن شهر جنوبی به‌سر می بر نددهر کز سته نمی شون ٩*۶‏ 
سایه روشنی کسه اینان را دد بر سر فته یادآور دوشنایی اندکی است ک-4 


شیخصمت هی اثر کو تاه دابرت و ۰ یز در آن زند گی می کنند. در 


۳ گره‌ کوآر سامسا:قور مان داستان کوتاه «هسخ» (در پاییان ۱۲ )۱٩‏ است. 
جا نوری که نیمی ار به و نیه‌ی گوسفند است درد داستان «عوجود دو رکه ( سار 
۷ بافت می‌شود و «اوددادلد» درداستان کوتاه «دل فگرانی جددخا نواده» 
(۱۹۱۷) آمده است . 

4 تفگ نخستین محموعه‌ی داستانی است که کافکا به سال ۱٩۱۳‏ متنشر کرد. 
442 اشاره بهداستان بلند و ذا تمام اهویکا (اواخر ۱٩۱۳۲‏ . فصل آخجسن در 
سال ۱۴ ٩‏ ا نوشته شفه است.) 

ره404 دایرت والس (۱۹۵۶-۰۱۸۷۸) نوسنده‌ی آلمانی ذبان سوییسی . 
او چون کافکا کارمند بود » از خانواده‌اش کی بخته و پیز ار بود. آفاد مهم او 
داستان‌های کو تاش ند . بیش اد بیست سال پابان عمرش راد بیمارستان 
روانی بستری بود. جز کافکا, موزیل نیز ستایشگی داستان‌های اوست. اشاده‌ی 
دديامین اینجا به داستان یاو (62811]6) 7و(1)اثر والسر است؛ 


۱۳۴ 


اسطور ههای هندی موحودانی رد نام 5 ند ها دواسی را می‌تران بافت و4 در 
مو قعیتی نیم تما قر اد گر فتداند. باوران کایکا ۳ جدین ا ند: ۳ عضو گردهی 
هرن و نه بیگا نه به کر وهی پباه‌بر انی ند که اداين درو ه بد آن کر وه و 
هی ر سا ۳ می کّو بد که آنان همچون‌ با( ثابامی هستند یام 
گزادانند* هنوز به گو ندای کامل از زهدان طبیعت به‌در نیامده‌اند» به‌همین 
دلیل در «باره جامه‌های با نو هی «ِ 4 بر کف اتاق کوشهای بر دمین ا قاری 
عا نه کر ده‌اند... جاه‌طلبی آنان دداین‌حد است... تا می‌شود مکانی کو جك تر 
را اشغال کنند. برای دسیدن بد این هدف بد تجر رده ی 5و نا کون دست 
می د زنل بازوها و باهای نجودرا جمم موی کل ان‌ها را سهان 3 در 
طلمت تنها چیزی که در جای آنان می‌توان یافت يك لو له‌ی نخی است.» 
امید برای آنان وجود دادد وبرای کسانی همجون آنان یعنی افرادی‌ناتمام 


5 سر هم بندی سل و . 


آنچه که در کنش این پیام گزادان فابل فهم » دقیق و دوشنگر جلوه می‌کند 
قا نون به‌معداً بی ستمکّر آنه و اندو هبار است: فا نو نی شامل<ال همه‌ی کسا ی 
که حنین‌اند. . هیج يلك جا یا ه ی ؛سدو ار و اشنا در جعان نداد ند. همگی ۳ 
در حال با لارفتن ویا در حال‌سةه, ط هستند. همه‌ی ان‌ها بادشمنان وهمسا بان 


و د دادوستد دار رل هگ هر حرل دوران تکامل و در ا به با بان د سا ندواند 


ف 
هنود بارس وحام همه هر حءل تاره در سر آغاز حیا نی طولا ی ور از دار :د 


جمی ی اسیو ان ز ممنه‌ی <و ۵ ۸ همد است باز تون قاس ۳۹ 


فا ود ای ان کا ها ما ها ها که و حده‌ی ردیر > رم , را 
اسو و مس« ی > و 5 در سب ور ۲ اصعت< ! ی ۳ ای ۳ کی ۳ ۳ ۳ جي ۳۲۳۳ ٩‏ ف 
با اسطو ره عی دهد . اما 5 ر ما تن از بلي رگید مطحئن با شیم این است:کا فکا 


فریب وسوسدهای رستگادی را «می دود د. او حجو نان او لیس این‌ دود کار 


پری‌های ددیا یی را ر«بانگاه و یش کد بددود دست‌ها دوختد شده پیش +ی- 


42 بار ناباس از شخصیت‌های قهر است. 


۱۳۵ 


خحواند و بری‌ها از او دور می‌شو ند و تا بخواهد به‌آنان نزديك‌شود وجو دشان 
را ازیاد می برد.»* میان نیا کان کافکا درجهان کغهن یعنی بهودیان و جینیان 
این مرد یونانی» االیس دا: نباید از یاد برد. او لیس» از همه چیز گسذشته 
ددست درمرز میان اسطوره و داستان کود کان قرآد دادد. خرد وهو شیادی؛ 
شعنده دا به اسطو ره‌ها هی اذر ایند. اما تیروی آنها هحضه تس( بدا یر با قی 
نمی ‌مادد: افسانه‌های کود کان قصه‌هایی کهن ددموددپیروزی براین زیر و ها 
هستند ۶ به چشم بك دانندهمی دیا لکتيك همان‌دا می | یند که کا فک تو شتداست. 
او اند کی شع.ده دا یه داستان‌ها می‌افر اید آنگاه از انان همجون‌مد اد کی 
استفاده می کند تایتو اند «ان ضوابط نابسنده وحتی کود کاند‌ای» را بدکاد 
کیرد که « به‌سهم عوذ می‌تو انند دهایی دا موجب شوند» . بااين واژه‌سا 
داستان اوددمور د«سکوت بری‌های ددیایی » آغاز می‌شود. دیرا بری‌هاي 
کا ذکا ما وه ان «سلاحی هراس اود تر از [واز خحو یش را دراشستیار 
دادند [یعتی] سکوت خودرا.» و ازاین سلاح علید او لیس استفاده می کنند. 
اما او لیس چنانکه کافکا به ما می گوید «روباهی چنان حیله گر بودکه حتی 
جنبه‌ی خدایی سر نوشت نیز نمی توانست جوشن اودا ادهم بددد شاید به 
داستی داسته بود - هر جند اینجا دانایی آدمی فراسوی معنای ود قر ار 
دارد که بری‌ها خحاموشند و آن بهانه‌ی یادشده دا ثمی بد بر ند» پس‌خدایان 
تنها ددحکم سپری برای محافظت او بودند.» 


پری‌های ددیایی کافکا حاموشند. شاید به‌این‌دلیل ک5-ه برای او موسیقی و 
آواز تنها بیان یا دستکم یادبود گر يزند. یادبو د ونشان‌ی امیدکه از جهان 
میا نجی به‌سوی ما می آیند» جهانی با یان نا کر فته وهمگا نی» ساده و ابلهانه 
که‌در ان یاودان به‌راستی آدام می کیرند. گویی که درخحانه‌ی خحو پشند. کافکا 
همچون پسر کی است که معنای ترس را می‌آمودد. او به قصر پوتمکین 


می‌دود وعاقبت دداعماق سرداب باژوذفین موشی آواز خوان » هم سخن 


۹4 اشاره «4داستان دو تاه «سکوت چری‌هاگ ددیایی » (ا کین ۷ ٩‏ ۱ [ 


۱۳۶ 


می‌شود و لحن صدای اودا چنین توصیف»ی کند: «جیزی اد کوردکی ر تج‌بار 
و کوتاهما در آن نهفتد است؛ چیزی از شادمانی کم گشتدای که دیگر هسر گز 
بادش دخو اهیم یا فت. حجیزی از زا در جنجا لی امروزمان اد سر دو شی 
اندکث آن و از موادد حسات نا کسردنی اما داستین و حام‌وش ناشدنی 


آن .۰ * 


عکسی از کو د کی کا ۳ ره جا ما دواست. عحسی ۳۳ زر « کود کی ربج بأر 
و کو تاهه او که دز ست یبد همین دلیل جیه ی سخت ما بی را داراست» یی 
مان دنله رای س 2 عکس دا در یکی از آن کاد گاه‌های سم ی نو ددهه‌ی 
کر فته‌اند که بر ده‌های ر یدی» در ان تخل یار جه‌های نکادین دبو ادی و 
سدیایه‌ها یشان | نها دا در جایی همان اتاف‌های شگنحجه و اتاق‌های شاهان 
فر اد می دهند. کو دلد تفر یبا شش سناله است درراحتی ک۳۹ ر3ع لباسی 
بحکا ۳۹9 داشیه‌دو ز ی» و کمی م۱ ۳ به تن داد و. شا نده‌ها ی تخل دز .سب 
زمینه دیده می‌شو ند وبرای تعمیل این »نظره‌ی استوایی 45 7! حد مکا ی با 
هوای شر جی و جسبناله برسد» سره ناچارشده بك کلاه شاد با لبه‌همای بهن 
1۳ دردست جب دود بکگدر د) از آن نو ع کلاه‌ها که مردان اسیانیا یی ید سر 
ی کد ار دد. جشمانی کو د کا ته نمایشگر در نجی بی پا بان به‌قا بی کد برای آن‌ها 
درست شدم می کر دد و گوش‌هایی بز ر گت 1 انار رد آاوای این چشم‌انداد 
دفیی شدوانك, 


شاید «اشتیای سی‌دان به سر 


وی 


شتا بو دن) * *مو <د این اندوهبا شد.سر حس 


(۷ 


۹ انشا ده ده آ خر دن داسعان کا وکا «زوذذجی جوا جاده» (مارس ۴ ۳ [٩‏ ( : 
9 انار په‌داستان کوناهه۲ (ذوی سر خبوست بودن» (۱۹۱۰). 
.۱۳۷ 


ره اد بر لاف جریان باد تاختن و تیرها را بر شانه‌ها شاندن جنان‌تاخعتن 
5 ره ندلنکگراری همانند شده » که و بی علف های ان را -ازه 
جرد وا درد بان نکر یستن» هنکامی که کر دن و صر اسب دیکر از چم ابدار 
کم سل ها ارزو چه حیزها که بنهان نشدی بر آمدن این آرزو 
امر یکارا می و | هد داسخان اهریک۱* یس »۰و ددی دا ص است. این ویر کی 
دا می‌تو ان حتی از نام قهرمانش نیز دریافت. ددحالیکه تویسنده خود را 
دد دیگر داستان‌هایش جز باحروف تك معرفی نمی کند اینجا باز زاده‌شدن 
ود فاره‌ای دو بن » ۳ دامی کامل ر ۱ نحدر به می کند . او این در بسته را ار 
تماشاندانه‌ی طییعی (هسوای آژاد) اکلاهما به‌دست می آورد : «دد کوشدی 
عیا بان کارل يك آ گهی دیو اد کوب‌دا دید که بر آن نوشته بودند تماشاخانه‌ی 
| کلا هما امر ود ارساعت ۳ صبح ۳ نیم شب در »مدان اسب‌دو انی کلی تون 
عضو می‌بد برد. تماشاعای بزد کث اکلاهما اذشما دعوت می کندا فقط ريك 
مر وز فرصت دار بد» امر‌ور بد برش هنر دمته انجام می‌شو د. ار امر وز ار 
بخت ود استها ده را بر ای همه آن را ار دست می‌د هید . ا کر به قکر 
1 بنده‌ی حود نید محخا مرف به‌م| پیدو ثك ید . حورشضص آمدبد| | گر می و ادید 
هدر پیشه شو ید نزد ما بیایید. تماشاخحانه‌ی ما همه کس را استخدام می کند و 
رای هر کس نمی در نظر دار دا ا کر می <و اهید ود م۱ ببیو ند ید» از همین 
سحا لا 4 شما :مر یلك می گو یم . اما ءبحله کمد 5 بم بت بر سید ببایید ا و لب 
ساعت دوادده؛» درها همه بسته می‌شو ند ودیکر هر کز باز :خو اهد شد. مرله 
تا رن که و و هی ی و ار ان هر یی ما 

رس یا + سا ها یار داز ند. در به‌سوی نفی لو دا.» ض‌واسنده‌ی 


این | هی کادل روسمن است ) سومین <هر هی لگ . جهر ه‌ای شادتر ازدیگر ان. 


2 امریکا دا کافکا زود نسوشت (۱۹۱۲) پس از مکش به همت ماکس برود 
مدتش شد. واپسین فصل آن (ددمورد تماشاخانه‌ی طبیمی اکلاهما) به‌سال۱۹۱۴ 


دو تسه شاه وت ۱ 


۱۳۸ 


شادی در تماشاخان‌ی طبیعی اکلاهما چشم‌انداژ ادست. او شادی دا چونان 
مسیر مسابقه‌ای می‌یابد ددست همانطور که «اندوه» نیز» ودفنی» يك‌بار از 
و شهی ۵ لمجه‌ای درد اتافقش» به او هجوم آودو ود را کو یی دز هسیر 
مسابقه‌ای یافته بود. هر گاه کافکا «اندیشه‌ها یش دا برایآةايان چا بك‌سو ار» 
بیان می کنده و ک۹ «و کیل تا دای» م. ی با بد که از بله‌های داد اه ببالا 
هی‌رود ویاها ی و دد! بلند می کند و 5امها یی بر می‌داد د که برعرمر‌های کف 


7 لا زر صد ا م من هر گاه که او کود کاشس دا در جاده‌ی روستایی» رذر اه 


ی ده 
می‌اندازد تا با گام‌های بلند و بازوان بسته یو دتمه‌روند. وحتی هر 5اه کسه 
کادل‌روسمن «گیج از بی‌خوابی‌ها جست‌های طولانی و بی‌حاصل میز ند» 
این جهره برای ما اشناتر می‌شود. پس؛ :ها در مسیر مسابقه او می‌توافد 


مو صوع رامین اشتمای ورنجو است دود ر | وی رگ 


مسر مساأیمه در همین ‌حال شا تا 4 نیز هست واین دکنه سار نده‌ی معما یی 

0 مکان د مر آمیز را جهره‌ای کعد بکستر ار هر کو نه رار 2 زمر دا ای 
است؛ جهره‌ی نات وشات کارل رودسمن» بهر ری با هم خجو انا هستند. دیر ا» 
هر جند که کارل روسمن شفاف است و :اب اما فاقد آن حصلتی است 4-5 
فر انتش رورسوایک دد متاادی دستگاای شذر ح داده» او کته که مر دم 
چین دد سویه‌ی روحانی ومعنوی عویش چنانند «که ویی این منش فردی 
بیش دیست مایه‌ی مرد فردرانه که کنو سیوس حکیم تمو نه‌ی مجسم آن ات 
هر کُو نه متس فردی ۳ محو می کند» به راستی هم که نا ید وردی سجن فا قد 
مش د ره باشد» او انسابی معمو ی خدو اهلد بو د... آنحه که رگ حینی رز ا ار 
دیگران متمایز می کند ارتباطی به منش و شخصیت ندادد. و نه‌ای خأو ص 
کاملا؛ آغاذین احساس است.» جدا از اینکه تا جه حد می‌توان این نکته 
را بد و نه‌ای اند يشه گر ایه بیش برد این حلو ص احساس ضابطه‌ای حسی 
ار اداها و اطوادهای آدمی استء تماشاخانه‌ی طبیمی اکلاهما به هر ده 
باذ گشتی به نمایش چینی است» نمایشی استو اد بر ادا و اطوار . یکی اذ 


مهمتر ین مشخصه‌های این ثمایش مجو زر ر حدادها دد محدو ای استوار بر ادا 


۱۳۹ 


و اطوار ان‌ماست. حتی می‌توان اف وراه فرش ود بسیادی 
از داستان‌های کو تاه و طر ح‌های کافکا فقط آن‌زمان بطود کاعل ددله می‌شو ند 
که در حد «تماشاخانه‌ی طبیعی /هوای از اد اکلاهما » مطر ح شو ند. تنها 
فا با ات این اوآ با اطه‌ینان حاطر گت که «جمو عه‌ی آ ثار کا فکا دد بر 
کیر نده‌ی و نهدای نظام دمزی دد مود اداها و اشارات است کته بد بغین 
نمی تو اند معنای دقیق نمادینی برای پژوهنده‌ای داشته باشد کد دادح اد این 
محیط قرار گر فته است. نو سنده می کسوشد ۷ این معنا دا از زمینه‌ای 
د کر کون شو رده و کگرودهای ندر بي ب۵د دست آورد . وم سس سح ] بگاه مدطعی 
جنین کروه‌ها بی 7 ود یر کراوت در #سیر ی ار «براداکشی »۳ ( که دوز 
مندشر تشد ه است) حجو ادت این داستان کو اه رز با حجو ادث صحند ای [:] ری ] 
کت است: «رتمایش احطه‌ای دبکر آشاز می‌شو د وصدای رك زر رک 
ین نکته را تایید می کند. این نکته به شیوه‌ای که یکسر طبیعی می نماید 
انجا) می ی ٩‏ مه ساخحتمانی کد دو- ر کادش در آن فر اد دارد را ثر کث 
می کند ۰ دانستدايم سا ید سر عت که ماو که «صد ای این رک ان 
بلندتر از یستز نکت‌ساده‌ی دد است» آیسن صدا ددتما) شهر می‌بیجد و به 


اس ن دا #ی در اد 


در ست هم‌جون این صدا ؟ سه به‌عدو آن صدای زر کی کی شمسا ون متسه 
پیشتر صدایی است که بر ای آسمان‌ها ساتحتد شده جهر هی کا فا بر برای 
محیط متعار فی کد بدان عادت کر ده‌ایم بیش اد حد زود‌ند است و سر زمین. 
های ود حسی ۳ حجآ ۹4 لت ن‌ان:-اشند ۲ مها رت خحیر ه کننده‌ی کافکا ز | 

ی‌تو آن دد اجت:ات او ار همر اه کر دن این اطو اد باشرایط متعارف یافت . 
او معمو ۷ را اص با مج #6 (( 4۸ زر اس ی وثار شجربی بو د» کد در مسح و 


ار و صیح دعر سور ب_از می‌ر تلد ۱ ۳ او ی بر ت‌گ د ‏ 


3 مر هم ی ٩‏ ما 5 
2 مس یا 2 خست .رن و جب 2 مسه 4و 2 


چه اشاره ۵ داستان ؟ و 1۶ 2 راد«وی 6 (احتمالا در آغاز ۳ ۱ ٩‏ ۱ رواد 0۳ ۷ 


۱۳۰ 


نبا ید فاصله‌ی زیادی با او می‌داشت چراکه دیکر صدای ر پیس دا بدزحمت 
هبی سمل .) هحاکمه از این انحُیز ه‌ها بدمر اتب کهدر رت #مدین دنا در فصل 
مافبل‌بایانی داستان» (د» در بحستنن دوبی مارا نی اعظم یا دس : « | ما 
کشیش انگاد هنوزفا صله دا زیاد می‌دید» دست ود دادد از کرد و باانگشت 
دشایده‌ی به‌شدت جم شده‌ی <و پیش » به نمطه ای که دردست د2بسروی سکوی 
عطا به قرار داشت اشاده کرد. ل2. نیز این مسبیر دا دنبال کرد آنجا اوناجاد 


بو د 45 سر ندو د را کامله لت به با لا بکیرد 0 بتواند کشیش ر | تندنل ,) 


ها کس بر ود گَفته: «جهان آن واقمیت‌ها که برای کافکا اهمیت داشتندجهان 
نادیدنی بود.» آنچه که کافکا کمتر از همه چیز می‌دیسد اداها و اشادات 
(ونا1عع)) بودند. هر ادا در خود حادثه‌ای است- می‌تو ان حتی کت که 
هر | دا <دو دسو کنامه‌ای کامل تاه صحنه ای که سو کنامه بر ان اجر اءی‌شو د 
تماشاحا دی جها نی است 4٩5‏ راه بدسوی بهشت داند. برسشی درا بد و دای 
دیگّر بیز می تو آن مطر ح کرد این موشضت رما س مینه تن شا هی نف ۱ 
۳4 مبدا ی ور آنین دیزو‌اش» همحجون قاب کر فتن سس ( مرزد ۳۳ د کو ز صحنه ۶ 
نمایش آن دريك تنگادعانه است. کافکا همچون ال گر کو * آممان دا در 
هر ادا وحر کت ار دم مپی در د و با ز همجون تاش کد ۱ مقدس لهاشان 
ا کسیرسیو یست است. ادا دا همچنان بدمتز له‌ی عنصر اصلی؛ قلب و مر کز 
هر سا دندای » فی 4 می‌دازد. آنان کد مسو و لیت رددر حا نی از با بی 5و نمدان 
۳ بد یر فته بودند بادلهره‌ای افز ون به داه ود ادامد دادند * * يك‌هنر پبشه‌ی 


چینی جنین ترس را شان می‌ددد» اما دیج کس شر بدی نخست را بهاآن 


#۶ ال کی کو (۱۵۴۱--۱۶۱۴) نقاشی "که دد جزدره‌ی‌ کرت به دنیا آمده بوده ده 
اسپانیا رفت و تایایان عمرش آنحا ماند. سبکی کاملا ویژه و بکه دارد, ابعاد 
متعارق هر پرسیکتیو را از میان می‌برد ورنگ‌های تیره وسیاه به کازمی گیرد. 
احتبالا اشاده‌ی معن به پرده‌ی مشهود او توندو است. 


02 اشاره به داستان کوتاه«کوبیدن به دا خانه ۱«بابی» (آغاذ )۱٩۹۱۷‏ 


4 


درتخو هدز و,جا بی‌د یکره .حو دتاحدو دی‌دد در ابازه‌ی کند بی آ نکداز کاد و یش 
یر و اشه واسد: ر«ربه آرامی... در حا لیکه دیگر چشم‌هسایش را بسه پایین 
تین انا تفتته: بل باهوشپاردی بالا نگه می‌داشت یکی از کاغذها دا ازروی 
.زو شنت و بربازوی خود نهاد و به‌آدامی بالا برد تا افایان بتوانندآن 
را ببیننده جیزی روشن وخاص دد ذهن نداشت؛ نها با این احساس عمل 
می کرد که کادی جز این نمی‌تواند بکند و نا زیر است دادخ‌و استی را 
کامل کند که او را قاطعاند تبررثه خواهد کرّد». ایسن حر کت حیوانی:داز و 
رمزی‌عظیم ۳ باساد کی 2 بان همراه کر ده است. می‌تو آن #صه‌دهای‌حیواناأت 
کافکا دا با دل داحت خواند» بی‌آنکد حتی لحظه‌ای به این فکر افتاد که 
که این‌ها اشاره‌ای به آدمیان دارند. آنگاه که‌با تااين مسو جودات آشنا 
می‌شاو پم - میمون سک موش کود.- نا گاه باهراس احسامی‌می کنیم کناباچد 
فاصلدی عظیمی از فاده‌ی مسگو نی آدمیان دود شده‌ایم . اما کا فکا همی ار ه 
حاضر است. اداها احعاو اد و شجاك‌ها ی ادمسان را ار ممأهیم سنتی آن‌ها 
می کند و اینجاست که موضوعی برای اندیشیدن می‌یابد» اندیشدای 


۳۹ اه 


۱ و »ء با بان . 
"گا ‏ ۰ 


<ه شک آور است که این اندیشدها بهردی‌بی‌پایانند حتی آنجا که آغاز. 


گاه آ نان ار قصدهای فاسفی کافکا ماش «مجون بر »ذال داستان 
رحلو ی فانون» * را بدیاد آودیم. تجو اننده‌ای 45 آان ر ۱ ود محمو عدای داشت 
دهکده * *می و اند شا ید ار فضای مهم ان بکه یخو ر د. اما ۲ ءا [ ها این فضا میت 


که خواننده دا بددشتدی بی‌پایان اندیشدهایی کر فتادمی کند که ردآن‌دا را 


4 داستان کو تاه «جلوی 5 نون» در دسامبر ۴ ۰۱ ( بلافا صله وس از هحکم-ه) 
توشته شده است. 

مجموحه‌ای از داستان‌های کوتاء ( که در میان آن‌ها خود داستان «یزشك 
دهکده» نیز قر ار دارد). اکثر آن‌عا در سال ۱٩۹۱‏ نوشته شده‌اند و مجموعه 


درد مال ۱٩ ۱٩‏ منعشر شلد. 


۱۳۳ 


در این قصه‌ی تمثیلی کو :اه ددجایگاهی می تو ان باقت که کافکا بر ای سیر 
آن ابجاد کرده است؟ کادي حجنین را کشیش دد هحادمه بد ابجاممی رساند 
در احظه‌ای روشنگر که گوبی داستان تازه آنجا آغاز شده‌است یابهتر است 
بگو بیم آنجا «سرقصه با زشده‌است.» واين واژه‌ی «بادشدن» معنایی دو کا نه 
دار د. جو انه درشکوفه باز می‌شوی اما آن فا یقی که کودکان آمو حته‌اند با 
کاغذ ددست کنند نیز باد و بدصفحه‌ای از کساغذ بدل می‌شود. این ددمین 
مم‌نای «باز شدن» به‌راستی در «بازشدن فصدی کو تاه وتمثیلی» یافتنی است. 
لدت خحو اننده صاف کسردن داستان» همجون صاف کردن 1 صفحدی کا غد 
است یا معنای آن را در با بل , وصدهای کو تاه کافجا؛ ام رد معنای سامت 


را ر بِ ,شو نك, یعنی بدمعنا ی ا تارفن جو ا:4ای درک 


که 
ار ا 


ب و اران زفوسست 
که تاثیر آن‌ها مشابه تاثیر شعر است . این نکتد بدین معتا نیست که آثاد 
مندُور اما شاعر انه‌ی کا فا او به سنت اشکال نکادش دشر شعر و زد در 
غرب وایسته است » آن‌ها بیشتر دادای مناسبتی با آیین هستند جدا نکه 
«ها گاداه» [یاداستان] رابطدای با «هالاکاه» [یا قا تون آیینی) دادد* آن‌ها 
با اينکه قصه فیستند باذ نمی تو انند درجهره‌ی راستین خحود ظادر شوند . به 
گوندای باز گفت بدل می‌شو ند و ردشنگری بدل بدهدف وجودی آن‌ها 
می‌شود . اما 1یا ما آن آیینی که قصه‌های کافکا چون تاویسل آن به حساب 
می | بند ر ۱ می‌شناسیم! آایینی که حجا لت اء - ور کات حمو انات کا فک در بی 
روشنگری آن هستند کدام است ؟ راست این است که حنين ۳ وحود 
ندادد. تنها می‌توانیم بگوییم که گاه به کاه و جا به جسا حضوری کنایی از 
آن در ذهن ما ایجاد می‌شود .کافکا شاید این حضور را دا همچون تجلی 


در ی فدیمی و کهنه باه حسات آورد که مها اشاره‌ای رد حه‌و زر ۱ است 


سم و یس سر و بسح ۲۲ هب ای * ما - ۱ را.ص ۱و 
2 880811 8 ۳18 به رال عبری به هعتای قصه است. در قشمد بداستان دو باه 


می گر دد. یس با واژه‌ی :۲18181:81 که از زیان آدامی آمده و به‌معتای 


فا نون ات داعله‌ای هستهدم هی با دث . 


۱۳۳ 


و بس؛» اما م-] هم‌جنان آن را رامکشای آیین می‌شنا سیم . هر رو » پر سش 
اا شاوی ره‌جا مانده است : جکّو وه ز لا و و کار ورجامعه‌ی اسا ۳ شعل 
یم کی 337 وساذمان می با بند؟ این پرسش به گو نه‌ای دوز افزون انس‌دیشه‌ی 
کافک! را بدنعود مشغول می‌داشت و این با به پای معمایی‌ترشدن آن بود. 
تا آنجاکه دیگر به برسش حل ناشدنی همانند شد. اگر ناپاگون دد گنوی 
مشهوری که دد شهر ار فورات با 5و ته داشت؛ سیاست را تابع دمد بر یی 
کا فجا درشکل دیگری از این حکم به جای تةد بر سا(هان‌دهی راقفعرار 
داد. او با این برسش ردتدها در سلسله مراب پیچیده‌ی اداری در عحاکمه 
و دصر بل به و ندای مدبذص ار دد طر ح و شالو دی دشو از ومحداسیدتا نکایر 
الکوی‌ددو۱( بادگی چجچن رو در رو شد.* 

پر راید میا ففی می دود تا در سده‌های رسمار به کار رد بسن دفی 
| ممحمد را 1 وسو اس بر ای ساعتمان ان ضصروددی و د. کار برد و هت 
های فا عم ۳ اعصار و آدمیان وحس مداوم مسوو لیت شخصی‌از جاب 
ساز ند ان برای دسیدن به کمال ضرودی بودند. به یقین برای وظایف 
تحت کان کر ان رورمز د از میان‌عامدی مردم مر‌دان؛ رنبان و کود کان: و آن 
کسان کد برای پول حاضر به عدمت بودند بر گٌزیده می‌شدند. اما برای 
دظادت به کار کسانی آشنا با فن معماری و سازند گی مودد نیاز بودند... 
ما - و اینجا من به‌نام مردم بسیاری سجن می گُو یم بت بد داستی ودرا 
نمی‌شناخنيی :تا زمانی که به دقت ۰ مورد موشکافی فر ادستان ندو یش قر اد 
گرفتیم» آنگاه کشف کردیم که بدون این دهبری آموخته‌هایمان از کتاب‌ها 
و در همکا ندمان برای انجام و نایفه‌ی دشو ار ی که ه«مکّی در بیکر گردهی 
عظم ما آن دوبرو بودیم تا چه‌حد نابسنده بودند.» این سارمان‌دهی چونان 
تقدیر جلوه می کند . مج نبجوف ک-4 از سادمان دهی دد کتات مشهو دش 
ی و «(ودهاگ عطیم تادیخی بدث ؟ ۱ 


‌ ۱ ۰2 ۳ ۷ 0 1 


و ]2 بی-ماده ک دء که راحت 
یی 2 ۶ ات سر ریق - 


[ بب ۵2 ] 
ی 


3 


اشاده به داستان کو تاه «دیوا بزدگک چم ۰ (اوایل ۱۹۱۷) . ظاهرا کافکا 


هی-<و ات 1 ر۱ ندال به داسعان دی کند, 


۱۳۳ 


می‌ژو انست ز بان کا فکا باشد: «نهرهای شط بانگث تسد و سدهای دودخانه‌ی 
زرد همکّی حون تیجدی کاد کرودهی دسل‌های تستاد. نباکنت شکسرفی 
سازمان یافته بدنظر می‌آیند. کو حکترین بی‌دفتی دد کندن نهرهای فرعی در 
حال ساختمان یلك سد » کو چکتر ین شکل ظعو د سر بیجی از سا ده‌سان کای 
پا کار برد جنر قیت شخص‌ی از موی بك ذرد ۳ کردهی از کار کر ان‌ددشرا:مای 
مین تامتعار فا مو حد مصیبی همگا نی و فا <عدای اجتماعی مي‌ شد . در مد 
شعی راینده و بدشنده‌ی یات بد بهای مداز ات هر ک تدو ادان همبستکی 
تنگاتنگگ وخلل ناپدیر میان افراد انسان شد واین افر اد با یکدیکر ناآشنا 
وحتی در برخی‌موادد دشمن بودند. حکم جنین بودکد همگان بدکاد پر داز ند 
کأاری کد محع‌ول همجا نی از تنها پس از کذ ر رما بی طولانی آماده می‌ش.د 
و ار این رو طر ح اصلی برای اسان عادی پبکسر . عبر فا بل در کت سا از 


هبی ما بل . ) 


و کافکا آردوواشت که در دده‌ی اسان عادی جایش د هل , او در «ر جر ندش 
درمررهای 1 کاهی و وف مي‌ شد و مسی <و است دیسر ان زر[ بداین مر ز ها 
بر سا و اومی <و است شدمز بان با با (درسی بدد 5 داستا یفسکی یکٌّو بد: (( «س » 
درد بیس رودی دود راری دار یم» رادری که در بدفهم آن وم سوم ) جرا کداین 
داز به ما حق موعیآه می‌دهد حق می‌دهد تابه دیگران بکو ییم کسه آ تجه 
اصمعت دار دآزادی ۳ عشی دست بل معماست. صر دو شید ات ان در اری 
لاف 


است که همکان ۳ رل در بر | برش کر نش کنند. بی آ :کهبیاند پشند ی بر 


وحدان [ ئا دو د با بل حنین کنند .» کافکا اء1 هیج گاه [ر بر ابر سم سدی 


عر ان و دار و رعزدمی کریخت. درصفحدای از خاطرات ایکا ازملافات 
۰ ب ‌ ۰ زر ت ۰ ِ# ۳۹ 
<و ۵ رو روو ای اشنا مر باد کر ده اسمت. اما دوشنه ای او در شکل جاب شده‌ی 


۶ مین خاطر ات تاسال ۴۸ ٩‏ | دسه‌صورت کامل همعسی ده ود دراین شتال 
ما کس برود یادداشت‌های کافکا دا به نام حاطرات «وژانهی فرانتی کافکا 


7 ۳ 


۴۵ 


حود باز گوی نظر کافکا ددمورد اشتایثر نیست. آیا می‌عواست اد گر فتن 
م وضع خو دداری کند؟ شوو هی رودرروشدن او با نو شتدها ی دودش ‏ بددامتی 
که این امکان دا تقویت می کند, کافکا دارای توانی کمیاب در آفر یش 
قصه‌های تمثیلی برای خو یشتن بود. اما قصد‌ها هر گز با آ نچه که تو ضیح- 
پد یر است ازشکل نمیا فتند» به عکس او هر 5و نه پیث,کیری تصود پذیر دا 
علیه تاویل و تسیر نوشته‌های خحود به کادمی کُیرد. پس ما باید داه خو در | 
دد این و شنه‌ها بر اساس تدبی دقت واحنیاط با بیم وهمو اده شیوه‌ی‌دزست 
و اندن اد کافکا ( که پیش زاین ددتاویل داستان‌هایش با ان اشناشدیم) 
را به یاد داشته باشیم. حتی وصیت‌نامه‌ی او نیزمسایل تازه‌ای آ فر بد. کا فکا 
حواهان ازمیان بردن نوشته‌های ادبی نو د شده بود. جرا؟ عات آن دانسته 
بیست. هر پاسخی دد این مود بهتر از پباسخ‌های در بان «جطوق قانونب» 
دخواهد بود. شاید کافکاکه زند کی همه دوزه‌اش روی زمین او را علیه 
رفتا ردرك ناشدنی ومرادداتی که داز آن‌ها کشف ناشدنیاست برهی‌انکیات» 
درمر گت نحود خو است تا به معاصر ینش بمهماند که بهر استی ایند فتاد به‌جه 
معنی اسست. 


جهان, کافکا جهان تماشاعا نه‌هی‌است. اوانسان دا اذهمان آغازذند کیش 


وس سح 


متسر دنر ده اما دیش از آن صفحاتی ازخاطر ات ده صو رت پر | کنده ره جاپ 
زسیده بودند. آشاده‌ی بنياهین ده‌بحن کافکا ددمورد اشتادنر‌را می‌تو ان‌در کتاب 


زوا نت 
5 108008 .وا رهظ رو زن نیز 7 ۳۶ ۵1۰ 


45-8 ۲ ۲ 
رود لف‌اشتایس (۱۹۲۵-۱۸۶۱): فیلسوف وانسان شداس اتر‌یشی که نظر بات 
تسوینی در ساده‌ی فاسفه‌ی دین و داطه‌ی میان فلستقه و آنسان شناسی مطر ح 


کرده ات 
مهو 


وی صحنه می بیند. از آين دوست که تماشاخجانسه‌ی طبیعی (موای آز اد) 
اکلاهما همگان را می‌بد برد. ضوابط این پذیرش دا نمی تو ان دانست. 
استعداد باز یگری؛ یعنی آن چیزی که از همه زودتر به ذهن می آید. از همه 
اهمیت کمتری دارد . اما این نکته را می‌تو آن به‌داهی دیگر نیز بیان کر د: 
آ رجه دز این بذ یرش مطر ح است نیروی بازی کعردن مش حخو یشتن است؛ 
در فلمردی امکانات فیست 45 مر دم می‌تو اند دد وفقت ضرودی» آن باشند 
که مدعیند. اینان بانعش‌های صود در تماشاخانسه‌ی طییعی وت شش 
شخصیت پیر اندللو ددپی نویسنده‌اند. بای همه اینان این مکان دد حکم 
و در و گاه است» هر چند خود مانعی در داه دستکاری آنان به شمار 
می‌آید. دستگادی پاداش زند کی نیست؛ بل داپسین گریز گاه برای انسانی 
است که کافکا گفته «راه او بااستخو ان‌های خود اومسدود شده است.» قانون 
این تماشاندانه در جمله‌ای ار( کر ادش ره 1 کادمی» * آمدو است: «من از 
دیگران تقلرل می کنم» جر | دسة دد پی دراه گر يزی هستم . دلیل دیگری در کاد 
نیست.» 4. پیش از بایان گرفتن محا کمه‌اش گویی با این همه آشناست. او 
با 5اه په‌سو ی دورد کلاه به‌سری که برای بردن او پیش امده‌اند بازمی گر دد 
و می برسد: «شمادر کدام تماشاحانه بازی می کنید؟» یکی از آ نان می پر سد: 
«تماشاخا نه؟» گوشه‌ی اب‌اددفتی به دیکری‌در طلب یادی می نگٌّرد» باحر کتی 
عصبی می‌پرد گو یی نبردی خاموش دا پیش می برد و می و اهد بر نا تو انی 
نعودسر انه‌اش پیرود شود.» مرد به این پرسش ل. پاسخ نمی‌دهد: اما همه 


<یز ردوشن‌می کند که برسش به وا درو ده است . 


بر نیمکت ددازء پادچه‌ای سفید کشیده‌اند و تمامی آنان که از این‌پس با 
تماشاخانه‌ی طبیعی(هوای آذاد) همکاری‌خجو اهند داشت روی آن نشسته‌اند: 
دهمکی سرعوش وهیجان زده‌اند.» همچورن در نمایش‌ها و تشر یفات»پسر کانی 
کرو چك نقش فرشتگان را بازی می کنند» آیان برسنکت پبایه‌ی مجسمدای 


۹ داستان 5و تاهی که کافیکا در هار ۷ ا و شته ا تفت 


وفول؟ 


نشستهاند که با یارجه‌های بلند بوشیده است و داصل آن پله‌هایی دارد. 
حالت دانعل يك کلیسای روستايی‌يايك جشن‌خیابانی کود کان حا کم است و 
همین اندوه دا از جشمان بسر کان نوش لباس می‌دداید. اماشاید این‌فرشته 
ها به راستی فرشته باشندء آخربال دارند. فرشته‌ها پیشگامان اد کافکا 
هستند. یکی از آن‌ها مدیر سیرك است که آهسته به‌هثرمند بندباز می نکر د که 
ود محدل حجمد ان‌های کو به‌ی وطار ددرار کشیده و بت « نخستین ا‌دوهع آشها 
می‌شو ده او بندباز را نو انش می‌دهد گونه‌اش دا به‌چهره‌ی او می گذادد«تا 
جهر هاش ار اشکث هی بل باأز تجیس شو د.» * دیگری وس رشمه‌ی راهنماسیت 
راهنمای وا دون» مر اقب ۱ فا تل پس ارب بر ادد کشی »۰ که با 5امهای اهته 
او دا به‌پیش می‌داند تا «لب‌های شماد به‌شاندی مامود بالیس فشرده شو د.» 
اهرهکای کافکا با جشن روستایی اکلاهما بایان مسی گیرد. سوما مور کین 
شترن نوشته: «در آثار کافکا می‌توان هوای روستا دا حس کرد. هماتطو د 
که در آثاد.تمامی بنیان قذاران ادیان جنين است.» تمریف لاسوتسه از 
پادسایی نز ديك‌ترین مثال است. دیراکافکا عا لیتر ین شر ح پادسایی را دد 
دهکده‌ی پعدق ارائه کرده است: «روستاهای مجاود دیده می‌شو ند صدای 
حروس‌ها و سکت‌ها از دور دست می‌آید. مي گویند مردان سالخورده اینجا 
می‌فیر ند بی آنکه هسر گز به‌سفری دور رفته باشنده* ۷۳و تسه چنین بود. 


کا فکا و یسنده‌ی قصه‌های کو تاه احعلاقی * ۲ *هر کز دینی دا بنیان ننهاد. 


به روستایی که در دامنه‌ی‌په‌ی قصر قراد دادد باز گردیم. آنجاکه حر فه‌ی 


احتنما لی 2 . همحون نعشه بر دار رمرن به و نه ای درمز آمیز 5 تامنتظر بد یر فته 


4 اشاره به داستان‌کوتاه «نطستیی اندوهم (۱۹۲۲-۱۹۲۱). 
چوباشاروبه داستان کو تاه دهکده بمد رگ ( ۱۷ ٩‏ ]۱ . 7 در همجن | مده برد اشتی 
از داستان کافخاست (جلو ثر بديأمین باد گفتی‌دقیق از این داستان خواهد آودد). 


اینجا بنيامین آمیزه‌ای از داستان کافکا وپاره‌ی هشتاد؛ اذ داذسو دجینگت 


ستهه 


۱۳۸ 


عميی‌شو د. ۳ کسن بر 2د در یادداشتی ددمودد قصر نوشته که کا فا در تجسم این 
روستای بای تبه‌ی قص مکانی حاص دادد نظر داشته یعنی «زود آ ئو» در 
در يك افساندی تلمو دی از د بان يك دا ندام در پاسخ ب این پر سش که جر | 
بهو دیان حمعه شب‌ها را جشن هی کیر ند تصو برشده است. افسانه دد مورد 
شاهر اده خامی است 45 درء‌هاجرت سجخت بیمار شده است. او ب4 روسدایی 
دور از ميهن خود نبعید شده که زبان مردمآن را نمی‌شناسد. يك روز این 
شاهزاده تحانم نامه‌ای ددیافت می‌کند. ددنامه امده که نامزدش هنوز اورا 
از با د .رده ۴ اکنون در در اه روستاست. خحا دام می و ید که تام‌زد هسعح 
مو عو د است) شاهر اده تحانم دج است وروستایی 45 او در ان بسر هی بر د 
جسم استت .شا هر اده تحا نم بر ای‌نامزد حو دغد | نهده می کند.ز بر ااین‌یکا ندر اهی 
است که اومی دو اند شادی ندو د رادر روستایی که زبان مردما نش زر امی‌داند 
بیان کند. این روستای تلمودی ددست در جه-انّ کا فکا یا فتنی است. رد را 
همحرن ل. که در روستایی پای دی قصر رد 9 می کند اسان وین نیز 


‌ سح ِِ ۱ سس ۷ 9 ۳ ۵ ۳ ۷ - 3 ۴ اپ ۳۹ ثِ‎ ۱ ٩ 
1 ده وتف 9 ی ار و 32 مسی ز نطه ۳( ۳ ۶ کی سوه و‎ (۵ ۳ 


آذر لا و تسه را در نظر‌دارد: ددپاره‌ی دادم ,لا وه 8 تصو سن دوستای خیالی 
( نا کجا آباد خویش) زندگی را چنانکه باید باشد تصوی کرده است. | نجا هردم 
روستا به مرگ می‌اندشند وازسفر پن‌هین می کعند. دد صلم باجهان و باخو یخدن 
دند کی می کنند و ه 
هی ز سد » . 

#2 با ایحا ۲۳۵9165 را به قصه‌ی کو تاه وقصه‌ی تمثیلی ترجمه کرده بودم. 
اکدون معتای کامل آن (از قیاس میا کافکا ولائوتسه) آشکاد می‌شوده هی بينیم 
که ر فصه‌ی کو تاه اخلافی» است. جلو تر مفهو م تلم‌ودی از فصه نیز صحت‌این در جمه 


را ۳ تا دید هی کند. 


۱۴۹ 


کد بدحشره‌ای تبدیل شده است. ثبعید - تبعید او نیروی نظادت بر او دا 
یافته است. هوای این دوستا بر کافکاوزیده است و ازاینردست کدنمی تو اند 
دین خود دا بنیان نهد. آن و کدانی که طویله‌ی اسب‌های پزشك روستا 
۹ آن اتای تیره و ندمه که « کدلاع)» سیکادی بر آب؛ دز آن رو ی‌شدشه‌همای 
ایجو وه است» آن درواده‌ی حا هی اد با بی» که بر آن کو فتن تباهی در 
بی می‌آودد» همگی بخش‌هایی از اين روستایند.* هسوای این روستا از 
تر کیب تغو نت‌باد عناصر ترشیده و کندیده خالی نیست. کافکا تاچاد شد 
تمأمی زر بل ۳ دود را در این هی | رکذ راند. او پیشکو تبو ده بنیان گکدذار 
مذهبی نو نیز نبود. چگونه دد این هوا زند کی کرد؟ 


۳ گوز شت کوجت 


دامنظمی در ,لگ تشر یدی محلی شهر کوجکی کد دد ان دس سر می بر د هنتدو 
می کرد. دد آن شهر داد گاهی به باشده بود وزن جوانی‌راکه کو داد نوزاد 
خدو بش ر ۱ بدفتل رسایده بو ده میحا کمد هن کو که او ر | و زندانسی طولا نی 
میج 5و 6 کر دید. اند کی بعل ور رورنامه‌های محلی نامدای ار دامسون همشت و 
شد. نو بسنده در آن نامه اعلام کرده بود کد خبال ترلد شهری را دارد کد دد 


آن مادری کد نوراد ندود را بدفال دسانده بدپالاترین مجار ات‌ها یعنی اعدام 


+4 نجستدن نمونه اشاره به‌داستان کو تاه (هسخ» است, دوهی آشاره به داستان 
کوتاه «پزشك دهکده» )۱٩۱۷(‏ است. سومی به داستان بلند قصر و چهادمی 
۸ داستان کوداه «رکو‌بیدن به ددخحا نه‌ي ۱ با بپی» اماده دار ند. 

42 کدوت هاهسون (۹ ۱۹۵۲-۱۸۵ )داستان نوس نروژی. پیرو داقع گر ای و 
مشهور تر پن کازش گوسنه (۱۸۹۹) است. اما شاهکار اورا یابد همین داستان 


رشب خاكگ (۱۹۱۷) دانعت. 


۱۵۰ 


یا دستکم ز ندان ابد با اعمال شاقه محکو؛ نمی‌شود.جند سال گذشت. «شد 
3۳۹ منتشر شد داستان زند کی مستختدمهای جوان که کنادی مشاه همان رن 
ر | مرتکب شنده و ب‌مجار ای ۳ او. دبز محک_وم عالاق. ارت تجوانتدوی 


کتاب می‌داند که کیفر این رن دما ید ار این شد ید ثر باشد. 


وایسین اند رشه‌های کافکا که درد ددواد ود کت چیین نم ز آمده‌اند این داستان را 
به باد م ی و در ند. ر یر | همزمان ۵ انتعا ل ددو۱د ۳۹ چیون (انری 4-5 یف 
۱ ۹۹۹ ۱۳۹ ۳ 


ه ‏ حی 5 ه | ثل ۶ب _ 
2 7 ‌ِِ 


۹ 


زراسی اسوادیبه این اند یشه‌هاست) نمی از | ده 
نیز با نام تفاسیر کافکا به‌جاب رسیدند و مبنای نقد دامتان اوقر اد کر فتند. 
در وافع دود داه برای بدفهمی اثار کا فک وحجود دارد: یکی تسیر وساو یل 
آنها به گوده‌ای طبیعی و دیکری تسیری فراسوی طبیعی. هردوی این‌تفاسیر 
روانگاء انه و حداشناسانه به گونه‌ای یکسان نکات اصلی را ازنظر دور 
می کنند. «و<ستدن کو نی [#سیر و سعل هلاموت کا زر ۴ دومين و «دی تعسیر 
توسط دویسندگان بسیاری ازجمله ه. ح. شوینن برنادددانگ برنادد 
کرو کت هینس مر فی شده‌اند. به این دسته‌ی دوم با یك نام و یلی‌هاس را نیز 
افزود» هر حند که او تفأسیر ردوشنگری درمور د کافکا در دمینه‌ه‌ای دیکری 
و شته که جلو تر از آن‌ها یاد حواهیم کرد. اما این موادد در خحشان مانع اد 
ارائه‌ی تسیر دینی اوازآثار کافکا :شده‌اند. هاس می‌نو یسد: «کافکانیرو- 
های آسمانی وقلمروی فیس دا ددداستان بلند خر دصر و نیروهای زذیرزمینی» 
قلمر دی دادرسی‌ها ومحکو میت‌ها را درداستان دیکر سود هحاکیه به کار 
کر فته است. زمین که میان ایندو فراد دادد بعنی سر نوشت زمینی ونیازذهای 
دشو اد یز در شکل ی خحاص ( که به 5 و دای افراطای ردش بیان آن ت-ز بنی 
است) دز داستان دیگر او اعریک۱ به کارد فتد است.» دخستین نمونه در تفسیر 
هاس [ بنی نم :بر وهای آسمانی و فامرودی فیض | ۳ ار ما کس بر ود؛ 
شحل رد ایج نمّد آثار کافکاشد. برنادد رانک با روحیدای مشابه نوشته: 
«از آنجا که می‌تران قصر دا جایگاه فرض دانست. تلاش‌ها و کوشش‌هاهمد 
+ و ده به نظر م ی آ بند» ز پر | باه بما : نی ولد سناسا یه می‌تو ان 5فت کد فیرض‌خدایی 


ره وسیل‌ی ار اده را اد بشدی اسان قر اجنکث نمی !ید و تغستر نمی‌با یل . 


12۹۱ 


ئا آد امبی و بی‌ صبر ی ما ما نع سکون مه 4 معی شو ن.) این تاو یای 
ساده گر ایا زه است ۱:۱ هر جه بیشتر بیش می‌د ود؛ بیشتر غیر فا بل د فا خمی‌شو د. 
۰ گصر سم ۰ 

این بکته را حا صه می تو آن دد بر داشت و یلی هاس با فت: « کا فجا ره کدشید 
1 :دو واسیت. در د این سد دن » یرما بهی اساسا دینی که درث کُو نه‌ای میت اد 
دشو ار است را میتو ان بافت: اسان دمم اره در بر ابر برودد کار حطا کار 
ده جهان‌با لایی کا وکا به اصطلا ح فصر او با عدمدی بسیا د 9 پیجیدهاش-- 
ایو و ددمه‌ی شوت رآن حدیر شب ره بهستی مارد هما مد است که 
باری کیت با آدمیان دران بی گر فته مي‌شو د... و!+سان در بسر ایر 
ححی تراسوی آ یم ن «وجیهی 1 فسلم واب رد ان 0 معی 4 ود ۳ ره ند ار 
مها نهای نحتم می‌شو د که حتی , ثبات متن آژار کا فکا و انا تست : و یا رک 
مامو د می تو ۱ :د [ کناه دا |بء‌خشد درذصر ض‌ ی تدو نیم : زر | ين هدر حداتنداری 
بی هر د است [ که کُناه ر ۱ بمحشّد ] اما جمی ممتدد ترین وان ۰ دز در ی ر ۱ 
یی دی ی ۳ ۰ این راه بهسر عمت 4 ن بسمت 
می زسد. دیس درو روژه‌مون می دو بسد: « این همه بیان شر ا.ط در داد اسان 
بی‌خحدا تیست؛ بل بیان شرایط دردیار اسانی است 45 سر وشت اودددست 


حدایی ناشناحته فر ار کر فته است» حرا که او هسبیح را دمی‌شناسد .ی 


۸ الم ای هشوور ره ۲ شدای ا توا :| قدیس کانتر بوری (۱۰۳۳--۱۱۰۹) 
منطق دان و خداشتاس بود. اومی کوشید دا دلا بل منطفهی وعقلانی به در‌سشی‌های 
متافیزیکی پاسخ دهد. سیاری اد اصول عقاید و دلادل او درسده‌های بعد مورد 
تملید معا لهین مسیحی قی‌ار گرفت. همهمتر بن آذر ار چر۱ داد ند ۱تسا ۱۱2 فردد؟ 
نام دازد. ميأمین در ر بادداشتی در ما( حاضس 2و اند ر! یه دوست 


ی 
رو که در مورد آنسلم قدیس راهتمایی‌کرده (وایسین چاپ آن‌ها به سال ۱۹۶۳ 


۳ شده ) 5 


۰ ۳۵۲18 .مووره کر عبرعوز مب :۲ .عود ۳09 


۱۵۳ 


کارساده‌ای است کد ار محموعدی با دداشت های کا فا که پس‌از هر ۳ و 
شده‌اند نءایج خحیا لی دلخو اه وفرادان استنتا ح کنم. کار دشوار. اما کاوش 
نها یکی ار مایه‌های اصلی داستان‌های بلند و کوتاه است. فعط همین کاد 
دشو از کلید فهم نیرو های پیشاتاریخی حساکم بر ثیروی آفر یننده‌ی کا فکا 
را بددست می‌دهد» یر وهایی که ۱ 


ی‌شاك بدجعآن ۳ امز تعلی داد ند. جد ک5سی 


می‌داند که این نیروها با چد نامی خود دا بد فرانتس کافکا آشکاد کر دند؟ 
بدیفین مي تو ان کفت کد او ان‌ها را دمی شدانعت وتو است ساود ندو بش زا 
با اآن‌ها همادنکی سادد. درا بیندای کد جهان یمشاتاد یخی برابر او ناد او 
درشکل کناه ۰ تن بر حاعت آ رده 1۳ همحورن دادندو است و داودی متاهد ه 
کر د. کا فکا عادت تکفت کد چیه جیز زرا دید. ات شا دد وایسین داو دی 
[ در رور وت کی ] بو د؟ ]با او داودی ر ۱ رد دفاع بدل نکر د؟ ۳ مدا ومد 
همان مدار ات تصش .را فا بماسخی نمی دهد . ۳ ار توف جر ز ی را ار 
این مجاز ات دادی؟ ]یا تمی‌ و است کیفر دا بدتا یر اندادد؟ یعنی تقاضای 
فرجام کند؟ دد داستان‌هایی که از کافکا بدجا مانده‌اند هنر روایت همان 
اقعنیت, توش یر ا تداع زا باز مي‌یابد کد دد زبان شهرزاد داشت: بد تخیر 
افکندن آینده. در هحاکمه امید منم همانا بد تاخراف:ا دن همدسیر است. 
کاش محا کمد بد سرعت به نتیجد نرسد. پدر سالار نیز اد به تاخیرافتاندن 
سود می‌برد» حتی اگر بنا به مشت نبا گزیر به از کف دادن شعل ویش 
مود «هی حود (۱ ۱ پراهيمي دهکر حعونی حواهم کرد ِ ابر اهیم ند صهمجون 
یار ۳ با که فروشی کن‌نسال بل رد عهو آن مر دی 5د آما ده است دیا ز یه 
قدا کردن و دی همه حیز را بر آودده کند و ره سان خحدمتکا دی رد کا ز 
پردازد اما او فادر به بر اوددن هیج ببازی نیست» حراکه ده‌ی تو اند ار 
خا فداش دو رشو ده دا به بداو تیار وارده هم از ه جیز ی 0 هست کد بل 
مرافیش بو حانه هر گز آماده تست .9 ۳ تایه را اماده 0 ا یر 
هر اقب همد چیز نباشی: نمی‌توانی آن دا ترد کنی. تودات هم با این نکته 


اشیاشت: ۱ زیدا که می و ید: «ید خحانداش نظم رخشید.) 


این ابراهیم «بسان عدمتکادی» ظاهر می‌شود .کافکا حمدچیز را تنها دد 


۱۵۳ 


شکل اداهصا و حرکات مي‌شنا سد یعنی حیزهایی که (هرجند او نود 
نمی‌دانست ) ساز :دوهی بار ه‌ی نار وشن قصه‌های کو تاه احلا قی و 
های کا فحا از این ادا ها سر شمه رم کج رنب گا: او ار بیان ان‌ها تجو ددادی 
کند » شمو هی این کادش مدهود است. وعاقیت وصیتتامدي او فرمان به 
1 بو دی ۸۵ یی دو شده ها مي د هد ۰ ما و۵ ار 3 تب که دمی و اتلد به چم کی 
که به کا فکا علاقد داد د و اهمت ید ار آثار ندو د رصایت 
افو کوش ادبی 0 یلگ شکست ارزیابی بی کند و حتی 
اما او در تلاشی شکو دمند جو یش بر ای کذٍد شدر بد ایین ر توت ایین و رد 
وی انحلا قی و ردان ۳1 بناری وروی بی متا رف وصدهای 
۱ که به چم او همحون یکانه جیزهای ادزشمند برای فرد 
می‌امدند - تا کام نماند . هر کر هیچ دو بسنده‌ی دیکجری نو است جون او 
ار این فرمان اطاعت کند : («و نبا بل به تدو د سومی مر ده‌ای ر | ببحشی ۰» 
رانکار شرم او دا د نذه بر جا می نها د.» بااین و اژه‌ها محاکمه با باان‌می با دب 
هر 6 ه مر تبط ۳ ررحو ص آغاز و ن احساس» بر هد نر ان وت 5ا فک) اصت میت و 
اما سو به‌ای دو کانه دارد. شرع بادتان صمیمی س«فو دی ۳ و در همین 
حال کو نه‌ای نظاه.ر اجتماعی است. شرم به مدای تحمولت در بسرابر 
دیگران نیست بل می‌تواند احساسی باشدکد سبت به دیگران دادیم. [ از 
حییو ده دود و دش ۷ شرهساد یم ] . بدا ین ساأن شر ) ؟ا فک اجساسی 
شخصی نیست همانطور که زند کی و اندیثهای که بر آن حا کمند نیز چنین 


سمل . همان ند کی , و ابدیشه که ۱ افو مد و صمف و وو - (اف ی اه و بل ..٩‏ 
+2 7 سم رو "شا ى 


عویش زند گی, دمی کند» او بسرای اندیده‌ی نود نمی اندیشد. او انگاد 
ددر بر بو غٌ نوا وی آده زند گی‌می کند ومی اند یشد... او نمی‌تو اند دداشو د.» 
ما با جهر هی بز ۵ کرده‌ی این خانه نواد.ه‌ی دور ار دست تا آشنايرم جا و اده‌ای 
متشکل از آدمیان و جانودان. اما این نکنه روشن است: این خحانو اده‌کافکا 
ر! ناجاد کرد تا دوده‌های کیهانی دا بد داستان‌های خحود داه دهد . کافکا با 


۱۵۴ 


اجرای فر امین این خانواده انبوه دخدادهای تادیخی دا به سان سنگی که 
سمز یف پسش می بر د؛ می غاطا ند . وجون این انیو هو را همی‌جرشخا ند سو یی 
قدرت تحمل آن را دارد : «باور به‌پیشرفت به‌ععتای این‌نیست که پیذرفت 
در جر یان‌است. اقفر جنین هی بو د دیکر باودی در کاد نبود.» ک؟ا فکا دودانی 
که ها می ز ید و | 299 2 27 بیشر فتی در برابر آغاز زمان به حسأب «می- 
آورد. داستان‌های او در -دها ای کد رد با ثلاعی هما ند است ۳ می‌دهند. در 
آثاد ای آفریده‌ها در بله‌ای قراد گر :اند کد باجو فن از آن همحجون 
« بای همکانی» * باد کر ده امعت . [ بن وافست 4-5 آن بله امر ور به دزست 
فرامو‌شی سیرده شده بدین معنا بیست که در زمان حاضر یافتنی نیست. بر 
ی ور ست بدد لبل | همست تدو ده این *ر امو شی فعلیت داردء جر بسه‌ای 
که حتی اند کی از جر بدی اسان معمو لی دقیق‌تر باشد می‌تواند این بله 
۳ باز با یگ ور ت ی محسمین با دداشت‌های کا فجا می و انیم : («من تجر بدای 
دار 6 بی هریج شوعی» بدر استی جون در یار د ۳ ددسردمینی ند لك است.» 
تصاد فی شنت 45 پشسنین ندیه درمو ريگ نکر است, 5 وجا هر دوز از بیان 
هر <ا ات در اه رز ا بر جا ات متما بل حدو د می کشا ید ویاآن دد دم می آمیز د ۰ 
یس می گُو بد : ر«سایسان بوده رودی گرم ضر به‌آی به در دا ۶ ای ار با بی 
و زد.» ‌ | دامه می د هد : وبا حو آهر م ارمیان در خا ندای بز د کگ که بر سر رآه 
حانه‌ی حو دمان فرارداشت گذشتیم. به‌یاددمی آودم که خو اهر م ازسر شیطنت 


به در کو بید ۳ اد ود بی <و د بو د. شا رد همان ال ضر به‌ای کو تاه رد ر‌ 


مه هم گا ای در ۳۹۳ و ازه‌ی ۰ [6۲ ۳۱6۱۵ ۰ این وازه‌ای ات بو نا فی به معدای 


رن بل کار ی » ۲ 0 ۹۹ ی4 ۴ دا ۳ 1 زیم ۲ جرا دار و ۷" ا: ۴ سح اه ۲۹ ِا ور 5 
صض ۲ ه ۲ یا سس و تحت ی رس ۲ ۳ 2 کت 
ایب ه 
میا و 


۰ تزع اور ای باوزاعوط که هرهز 0:0۵ 1 
49 .۳ 1983 1,0۵۳ 


ی اج 


۱۵۵ 


دیگر ور را نکو رید * امجان درخداد این سومین بدیل » به دو بد یل دیگر 
معنی می د هد » هر حند که در اغاز ار ر او به ونکادی دیگکر وم ان دسو ار به 
نظر می‌آید. اد این زمین بائلاقی اسث که زنان قصه‌های کافکا سر بر می- 
1 ۷ 0 همجون ای آفر بده‌های مروات و لجن رز ار دد» لنی که حون 
انکسعت‌های میابی دست ر استش را ارهم کشو د. میان آن‌ها تارهای پو سای 
تا نواء انکشت‌ها دد هم ننیده شده بودند.» «کو ناه همجون خود انگشتان»» 
و فریدا با آن دفتار سرشاد از تناقض خحود دوزه‌ای آغازیسن زندکیش را 
۳ 


به‌یادمی آودد: «هر کز ار کذشته‌ی‌من بر سیدی.» ن کدشته مارا بدز هدان 


ظلمانی و رف بس می‌ر اند » مکان عشق که به دَفْنه‌ی باحو فن : «شخوت- 


4 
‌ 


راني اد بل دسییخته اش به شم بیروهای اب انواد بهشتی ناباد ی | ید و 
آنچه دا که آرتوبیوس 88] ۷۵۱0۱۵۱۵ 98ها بای [شهوت باید] 


ندو انده دا و جیه می کند. 6 * * * 


تنها ازاین ایستگاه برتر می‌توان فن بیان کافکای داستانگو دا باذشناعت. 
هر گاه دد داستان‌های بلنذش» شخصیت‌ها چیزی به ۵ . می گو یند: هر جدهم 
مهم پا حورت‌انگیز باشد» آن دا چون موددی آشنا بیان می کنند» و یی او 
مدت‌هاست که خود از اين گُفته باعبر بوده است. انگٌار هیچ چیز تاذه‌ای 
در کاد تیست؛ باید ۵. را بهآرامی وادار کرد تا جیزی دا بد یاد آوددک-د 
تنها مدتی است آن را فراموش کرده . این نکته دا ویلی هحاوس دد تفسیر 


پیشر فت حوادث در محاکمه بیان کرده و به ددستی یادآورشده: «موضو ع 


4 بازهم آشاره‌ای به‌داستان کوتاه «کوپیدن به د« خانه‌ی ۱دبابی». 

4 نخحستین مثال از هحاکیه و دومی از قصدی ا نت 

1 ۳ دیوس. شاعر دیا کا بیست 6 (موهن ده حدادان هتعدد) دود که ددجوانی 
به | بین هسیحیان گر و بد» درشمال ؟ فی بقا ده د نیا | هو دوی و در رم هی‌رزست . 


هر گث او | حتهالا در سال ۳۲۷ رح دادم . 


مر 


هاگ ه ۹ قهر مان ز اسدمین این کنات باو د کردنی» فر ام‌وشی ۳ مسر 
اصلی کناب ار یادبردن مهن اعدا ور عان جهر ه‌ای حاموش است؛ قمتما از 
رل مدیم ر ۱ دار و سیما یی باشك نی تحان دهملمی .هه انکار نا کردنی است که 
این مر کز زر مر 7 ار ۵ (و ن 4و دیان سر بر آودده است وخحاطره هم<ر ن تقو آ) 
اجر ای نقدی مرمو زر ر ۱ +4 هد ۵ و(ر د. این یه رك منس پیش نس او ده #, 
ژزدفن تر ین‌منش بهوه است که می تواند به‌یاد آورد که خاطره ای لفزش ناب یر 
را جهتط ی ک5:د و :رای سو مین جهاد مین د <تی رلک صب‌هر ن سل آن ر ۱ 


با بدار می کند. منزه‌تر ین کنش آیین زدودن گناه از کناب خاطره است.» 


آنجد از باد دفند (و این نکته ما را بد کسذر گاهی دیکر دد جهان ک-افکا 
می کشاند) . جیزی نیست که به گو نای کامل و ناب فردی باشد . از بادت 
ز وه‌ها ۳ هر <ه 45 ار حهان دیشا تاد یخی ور ام موس شلوا رد دز هم ام ام 3 
با هم جدز ی بی‌شماد » نی مات» باهستدای د 5 وف شا ۳ #تاست بدیل ره 
«یزی و و شکفت انکیز ر | مي‌س] ز ند. در اموشی از لو ح دا طره ر دودن ) 
حجمی است که در آن جهان میانجی گونه وهمواره‌استوار داستان‌های کافکا 
را می در آن دید. را رجا لبر یز بو دن حهان بهمنز له ی یکت واقعیت سر بر مپی- 
آورد. تمامی ارواح باید مشخص دوخحاص باشند ت-ا جایگاه خویش و دایل 
دجو دی حود دا بازیابند. ار کادی به عهده‌ی جهان معنوی و دوحانی 
وا کذار شده باشد بدسرعت یدیل به روج به ذهن. می‌شود. این ارواح و 
ازدان به افرادی هعبن و مشخص استحا له می با رد کت نی که دار ای تاأمند » 
رابعطدای و بر ه ۳ تک دار سل ۰ دود سرشاد 1 رن بی هبمج بر و | بت 
جنبه‌ی سرشاد ولیریز جهان عجمن می‌شود... (ما اسو ه ارواح بی‌ همج دایای 
دشد مي یا بند... ارواح تاده‌ای به ادواح پیشین افزدده می‌شو ند ودريك ار 
دبگری با تام تحاص <ود متمایز می گر دد.» ابن همه ده درباره‌ی کاقکا دل 
ددبار وی حین آمده است . فر انس روز سوایکت در مودد برسشش بیشینیان 
و احجدار دد حجین» در کتابت تدو د ماکان ( مرک( دملات بالا را بو شید 


است. به چشم کا هک جهان احجدادی حنان زرف می :ما ید که هر گّز نمی تسو ان 


۱2۷ 


نمایان می‌شود. این دلهره همه‌جیز درا تباه می کند» اما باد تنها نکته‌ی امید 
بخش است. و از آنجاکه ناشناخته‌ترین و ازیاد رفته‌ ترین سرزمین‌ها بدن 
تدوو ماست؛ می تو آن فهمید که جرا کافکا جرقه‌ای که دد درونش می ز ند ر !۱ 
«حیوان» می‌نامذ. حیوان سرراست‌تر ین هدف يك ایل بزد گث بود. 


شکفت آور تر ینز اده‌ی گناه که جهان پیشا تاد بخی هدراه با گنه در کافک] 
پیداد کر داودراده* است: «ددرنگاه نخست همچون ماسو ده‌ای کافت و ساره 
شکلی می‌نمود و به راستی به‌نظر می آمد که گر دش دا نخ گر فته است» تکه 
نخ‌ها یی کهنه به اشکال و به‌رنگ‌های گونا گون که به‌هم کره حورده ودد هم 
رفته باشند. اما تنها ماسو ز ه‌هم فیست» جراکه از میان ستاده. میله‌ی عرضی 
چوبینی بیرون آمده که عمود بر آن میله‌ی دیگری نیز قرار کسرفته است. به 
بادی این میله‌ی دوم ویکی از پرهای ستاده این شیثی مسی تو اند با یستد» 
انکار که دویا داشته باشد. » اودد ادا «به نوبت گاه در اتاق زیر شیرو آنی» 
گاه در پله‌ها راهروها یا تالادها می‌ایستد.» یعنی مکان دلضواهش چیزی 
شمه بك تالاد دادرسی است؛ داد گاهی که بر ای بردسی تاه تشکیل شده 
باشد. اتاف‌های دبرشیروانی» انبار‌های اشیاء دور ديخته و ازیاد رد فته! ند. 
شاید جبر حضور در داد 5اه موجد احساسی باشد که همتای دیگکری نیز 
می‌توان بر آن یافت: جيزي که درصندوق‌های قدیمی یافتنی است» صندوف 
هایی که در اتای زیرشیروانی - که سال‌هساست در آن ففل است مب تاه 
می‌خو د ند. می تحو اهیم که این کاد صخت و روزمره را تا بایان زمان ادامه 
دهیم . هما نطو ر که 4. به دفا ع مکتوب و یش هم‌چون چیزی مسی‌نگرد که 
برای «جند دوز مشغول داشتن اندیشه‌ی ازحال دفته‌ی آدسی که در دوران 


باز شستکی بسر می برد» کاد است. 


میت 
۳ 


ازدز اداه قیافه‌ای دارد که اشیاءدرزمان فرام‌وشی» 


نجّاه که ازیاد می ز و ذ» 
با ید داشته باشند.آنها ازشکل می‌افتند. او دد «دل نگ 


رانی بدر حانواده» 


9 فهرمان داستان کوتاه «دل نکرافی چددخانواده» 


او 
۳ 
۳ 


انتهای آن داسنجید. درست به‌جهان داقعیات می‌ماند وارزش آنان برابر 
است. بادی» جهان اجداد دپیشنیان چرنان توتم‌های اقوام آغازین؛ کافکا 
را ,-» حیوانات تزديك مسی کند . کافکا بی‌شك ‏ یکانه نویسنده‌ای 
نیست که حیوانات دا همچون حجم فرام‌وشی می‌شناسد. در داستان عمیق 
تيك (۱۳[001)* یعنی الذبرت بود‌نام از یادر فته‌ی‌يك‌سکث کو چك. استر وه‌می» 
جونان گناهی آمیخته به داز نمایان می‌شود. می‌توان ددیافت که چراکافکا 
ی کند. 
از یاد رفته‌های حیوانات» شاید مهمترین اهداف به‌حسات نیایند» اما بدون 
آنها هیچ کاری نمی‌توان کرد. «هنر مند کگرسنه ی * * زا به یادآودید که «ا گر 
پباصراحت سخن بگو ییم باید بپذيريم که چای اودر با غ وحش باید باشد.» 
]یا دشو ار است که سحیو انات آثار کافکا دا در حال نقب کندسی همیشگی 


همواده» بی حستگی: ‏ نجه که میان‌حیو انات ازیاد دفته است‌د | کذف م 


ببینم ؟ همچون‌آن «موش کو رد غول اسا» که کادی جر نقب کندن‌نداشی؟*** 
و با این همه این اندیشه همچون موش کود سخت گر یز نده‌است. بی‌هدت 
میان دل‌بگر انی‌ها ادکار از سوراعی به‌سو دانعی دیگری: می کر دد؛ و بر سر 
هر داهره با بی ثبا تی بر آمده از نامیدی می‌ایستد و گازی کو جك به آن 
می ز ند. ویر وا:ه‌ها را دا نیز دد آ ثار کافکا از یا دنبريم.« گر اشیوس‌شکار چی» 
کناهکاد که حاضر به‌پذیرش گٌناه خو یش نیست «نا گاه تبدیل به‌پروانه‌ای 
می‌شو ۵ و رعد می کُو ید فخند ید .) این نکته فطأعی است:میان همه‌ی | فر یدهب 
های کافکا حیوانات بیش از دیکّران امعان ومجال فکر کردن دا دار ند. 
آنجه که درقا دون فساد و نباهی نام کر فته در اندیشدی آنان حونان دلهره 


م4 لودویک تيك(۱۸۵۳-۱۷۷۳) شاع , داستان نویس‌و نما یش نویس دمانتيك 
آلما نی. او داستان مشهودالدیرت پود رابه‌سال ۱۷۹۷ نوته‌است. این‌داستان«مچون 
صه‌های کود کان بیا نگر تنهایی دختری جوان است که درجتکلی دورد. باپیرد نی 
پر نده‌ای و سگی سالها د ند کی می‌کند. اثری است عمیق و اصیل باز گوی نیاد 
ممنوی آدمی پهز ند کی میان دیگر ان. 

4 ساره به داستان کوتاه «هدذرهند گّرسنه» ( ۱۹۳۲۲ ) 

4+ اشاره‌به داستان کو تاه «موش کود غولسا» (دسامیی ۱۹۱۴ ). 


۱۵۸ 


نما یان می‌شود. این دلهره همه‌جیز را تباه می کندء اما باد تنهانکته‌ی امد 
بخش است. و ار آتجا که تاشناخته تر ین و اد باد ر فنه تر ین سر درمین‌ها بان 
4 دد دزونش میز ند را 


حیو ان» می دا مك. حیو ان تا و هدب يك ایل بزر کت بو د. 


شکفت آود تر ینز اده‌ی کذاه که جهان پیشاتاد یخی همراه با کناه در کافک]ا 
بیداد کر داوددادك* است: «ددنگاه نخست همچون ماسو ده‌ای کافت ونتاره 
شحلی مي‌نمود و به راصستيی به :ار می ,مد که گر دش ر | نخ گر فنه است» تکه 
نخ‌ها یی کهنه به اشکال ۴ به‌ر نگک‌های گو نا کون که به‌هم کر ه جوز ده و دد هم 
رفته باشند. اما تنها ماسوده‌هم نیست» چراکه اد میان ستاده میله‌ی عر ضی 
چوبینی بیرون آمده که عمود بر آن میله‌ی دیگری نیز قرار گرفته است. به 
پادی ایز ن میل‌ی « دوع ویکی از پرهای ستاده این شیثی مسی تو اند با یستد» 
انگاز که دویا داشته باشد. » اودد ادك «به نوبت گاه در اتاق ذیر شیروانی» 
گاه در پله‌ها راهروها با تالادها می‌ایستد.» یی مکان دلخ‌واهش جبزی 
شبید يك تالاد دادرسی است. داد گاهی که برای بردسی کنتاه تشکیل شده 
باشد. اتاف‌های ذیرشیرو انی انبارهای اشیاء دور ديخته و ازیاد رد فته! ند. 
شاید جبر حضور دد دادگاه موجد احساسی باشد که همتای دیگری نیز 
می‌توان بر آن یافت: جيزي که ددصندوق‌های قدیمی یافتنی است» صندوو 
هایی که دد اتاق ق ذیرشیردانی که سال‌هاست ددآن ففل است مب اه 
می‌خحو دند. می حو اهیم که این کاد صخت و رورمرم دا تا بایان رمان ادامه 
دهیم. هما نطور که ۵. به دفا ع مکتوب خویش هم‌چون چیزی می‌نگرد که 
برای «رح:د روز مشغول داشتن آندیشه‌ی ازحال رفته‌ی آدسی که ور دوران 
باز نشستکی به‌سر می برد» کاد آست. 


ازدر اداه قبا فه‌ای دارد که اشیاءدردمان فراموشبی 25 اه که از باد مي‌ رو ند 
5 


با ید داشته باشنك. 1 نها از شکل می‌افتنك. او ود "۳ رانی پدر خانواده» 
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۱۵۹ 


چنان است که هیچ کس نمی‌تو اند بازش شناسد ازشکل افتاده‌است.همچون 
حشره‌ای که همه اودا وب می‌شناسيم. کره گو آر سامسا بود» کسی که از 
شکل افتاده است. ویاذهم همچون حیوانی ذشت. نیمسی گو سفند و 
نیمی گر به که «حاقو ی قصاب» برای :و شاید درحکم رهایی باشد.* او هم 
از شکل افتاده است. این چهره‌های آثار کافکا همراهند با صفی طویل از 
جهره‌ها یی که همگّی ازشکل افتادن دا باز می‌تابند: کو ژیشت‌ها. از میان 
نمامی تصاو بر در داستان‌های کافکا هیچ تصویری چون انسانی کسه گُرداش 
در سینه فرو رفته تکر اد نمی‌شود: مامو د ین داد گاه زما نی که از شدت :کی 
از پامی افتند» در بان هتل‌زمانی که‌باصدایی خفه نحم می‌شو دءملاقات کنند گانی 
که باشنیدن موبه‌های ادامی در تاألار ها ار هم می‌شکنند. درداستان «سرده 
محکوهیی) * ۶ دز تمندان دستگاهی قدیمی را به کاد می کر ند کسه حروفی 
را با نعطی خو انا بر یشت هر محکو م می‌نگارد. وبا سوزن‌هاییاشکالی دینتی 
بر بدن او هش می کند» 0 محکومیتش ددمودد جرمی :ادانستد از بشت او 
آشکار شود. این کاد همو اده بر پشت‌محکو مین انجام می‌شو د» بشتی کهبا:دبر 
آن بار فهند و کافکا همواده به‌این بشت تحم ده مي|:د بشيد. به‌این یادداشت 
کِِ ددمیان دخستین لو شته‌ها ی اوحای دارد دقت کنیم: «(برای اینکه تا خر ین 
حد ممکن سنکّین با شم » که ره کمانم ورن زیاد بادی دهنده‌ی به‌تجو ات است؟ 
پاروهایم را جون صلیب بر سی:ه نها دم و کف دست‌ها دم را تا دوی شاهه‌ها 
رساندم. مذدت‌ها آ معا همجون سر بازی 45 زیر باد کو له‌پشتی حو د عم شده 
باشد بی‌<ر کت به‌جا ماندع.» به ۲سانی می‌تو ان دید که تصود داشتن باد 
اینجا با فرا‌وشی دابطه دارد» فر اموشی کسی که به‌عو اب دفته است.همین 
نماد در ترانه‌ی هردمی «قوذی کو جو او» آمده است. این قسوزی کو جك به 
زند کی ازشکل افتاده‌ی عویش خو گرفته است. و این‌زند گی‌باید باظهود 
میج موعود ار میان برود. رما نی يك حاخام برر کت گَفته بودکه در ار زوی 
تغییر کانل جهان ازد اه کار بردزود نیست بل تنهامی‌خواهد اندکی سازگاری 
اشارات دیبگری به دو داستان کو تاه «مسخ» و («هوجود دو( ۵5). 

جهه این داستان دا کافکا در اکتیر ۱۹۱۳۴ نوشته است. 


۱5۰ 


درد آن ایجاد کند- 
«وقتی به‌اتاقم میام / تا تخت موددست کنم /یه‌قوزی کو چو لو اونجاس / که به 
من هی <ند 6۰۵ 


این جنده‌ی او در ادژه اسب « حیر ی همحون نش تخس بر کفک‌های وشات . 


«وفتی کناد نیمکتم زانو می‌زنم /می‌نحوام دعا بخونم یه قوذی کسو چو لو 
او دجاس / به من میکه / آقا کو جو لو تر و بخد۱/ و اسه‌ی ق-وزی کو حو لو هم 


شعر مردمی جنین‌پایان می گیرد. کافکا دد ژدفای اندیشه‌اش به چنان جیزی 
دست یأف:ه که «تقدیس اسطو ده‌ای» با «الهیات هستی شناسات4» نمی توانند 
آن را درل کنند. این هسته‌ی‌سنت هنر مر دمی یا به کو نه‌ای خحاص‌هدر مر دمی 
آلماتی و بهودی است. حتی ار کافکا دعا نمی‌خواندب و ما نمی‌دانیم که 
آیا او دعا می‌خواند یانه باز در اوح آن حالتی فرادداشت که ما لیرانش 
از آن جنین یاد کرده است: «دعا خحوانی طبیعی روح»»یمنی دقت و اهتمام. 
و دد این اهتمام کا فکا تمامی آفر یده‌های زنده دا در نظر گر فت. همانطو د 


که قدیسان در دعاهای خوریش آنان دا ازنظر دود نمی کر دند. 


۴ سانکو بانزا 


در يك روستا که سا کنین آن پیرو فرقه‌ی هسیدی* بودند» یهودیان در يك 


شب «سبت » کرد هم | مد ند . همکی نان هرد يلك زر و سا رو د دد. دبه۹ جر يك 


42 والی هی در خاطرات ود کی خود که در ای لم سپر ی شده, وا دم 
عنوان «گوژیشت کوچك» این ترانه دا آورده است. (630 ۴ .80۵:]۱68.1) 

او ترانه را در کداب قرا نه های‌مودهی] ما فی به تدو ین گثور گر (۶.5۲6۵۳6۳)) 
خوآنده لو در . 

نف قرفه ای ازدین بهود.وازه‌ی 1990( 4 دومعتای | ین وصالم است . ددص ه- 


( ۳ 


۱۶ 


تفر که هیچ کس او دا نمی شناأن<ت. مر دی سخت تهید.ست و زد ه پوش که در 
يك گوشه‌ی تار يك دد انتهای اتاق قرز کرده و نشسته بود. ازهمه چمزسخن 
به میان آمد. کسی پیشنهاد کرد که حاضرین فرض کنند که يك آد زویشان بر 
آودده جواهد شد و آردوی خود دا به‌توبت برزیان آودند. مسردی بول 
می خو است : دیخری دامای سو هی مفاره‌ی در ۵ ری و بدین‌سان هر کش ار 
آرزوی ود گفت. آنگاه اهل روستا خاموش شدند؛ تنها مرد ژنده پوش‌دد 
و شه‌ی تاريك اتاق به جا مانده بود. ازسر بی‌میلی و اکراه به‌پر سش‌چنین 
پاسخ داد: «آرزو دارم ساطانی نیرومند در کشوری بزد کل بودم. و يك‌شب 
که دد بستر حویش به داب بودم دشمنی سرذمین مرا تسخیرمی کرد؛سییدهدم 
سوادانش برقصر من هجوم می اوردند و مقاومتی ددبرابر خود نمی‌دیدند, 
یادانم مرا پیدار می کردند وبی‌آنجه فرصت لباس‌پو شیدند امی یافتم باهمان 
دیر جامه‌ی خحود می گر یختم» از تیه‌ها و دده‌ها از میان جنکل‌ها شب‌ها و 
رودها می کذشتم وعاقبت به‌سلامت به این گوشه دودی این سکومی‌رسیدم. 
آرزوی هن این است.» دیگکر ان شانه‌هایی 2 عدم دد سخنان مرد رد 
و بدل کر دند. یکی بر سید: 


شنید:«دیر جامه‌ام به جا می‌ماند.» 


این داستان ما دا یکسر به‌قلب دنیای کافکا می‌برد. نمی‌تسوان گفت کسه آن 
د گر کُو نی‌ها دازشکل انداختن‌ها که مامودیت مسیح موعود است. نها معان 
دا در کون تحو اهند کرد. به‌یقین آن‌هابه‌معناید گر گونی زذمان ما نیز خواهند 
بود. کا فکا بی‌شث این رکه دا درنظرداشت که باهمین اطمیتان پدر بزر ک 


بت 
های میانه پیرو ان این فرقه دد ادوپای مر کسزی وآلمان آيين هود را حنظ 
کردند. اين‌فرقه عارفا نه ترین ودمز آهیز ترین برداشت از بهودیست را ارامه 
کردند. بردآشتی که درعین‌جال آخلاقی‌یز هست. مادتین پوبر,اندیشمند به‌ودی 
سده‌ی حاضی درباده‌ی آیین هسیدی گفته «همان آیین کهن است به اضافدی 
اخلاق, » 


ره 


را دد داستان که تاه رد«عددی حعدقی» و اداد می کند ئً یکّو ید «ز ند کی به 
وهای شکَفت آور کو تاه است اکنون که به کٌذشته می نکر م زند کون به چشم 
من چندان فشر ده می‌آید که به سختی می‌توانم درك کنم جکّو نه مثلا ممکن 
است مردی حجو ان ار اده کند ابا اسب خود به دهکده‌ی بعدی ب‌روده اما 
نثرسد که جدا ازحوادث نا گواد زمان همین‌زند گی عادی که جنین‌ وش 
می گذدد نیز یکسر برای‌این‌سفر نابسنده باشد.» برادد این پیرمرد همان‌مرد 
ژنده بوش است که زند کی «عادی» او که «جتین رش می کُذدد» به اوحتی 
فرصت آرزءیید | هم نداد است. و اوتنها درزندگی غیرعادی وناشادخحود 
ددحال گریز است و آرژو دا پیش می کفد تا بتراند ذند گی را کامل کند. 


طا یفهای از آ فر بده‌ها ی کا فکا ره راهی حاص کو تاه بو دن زد گی‌دابه‌حساب 
می آ و د :د. انان ار (دهر ی در جنو بت 6 سر بر اوددند: و | تا ءر دمی ر ند کی 
از ميا ی ور او ام وم ‌ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ و ۰ »4 ۳ 1 
موی دننذ دد (فوجخرشدا یجن ا)هیج نمی خوایند , سچرا قمی خو ایند اس زیر 
تعسته نمی‌شو ند . - چرا ندسته نمی‌شو ند ؟ -- ذیرا احمفند. - مگراجه‌ق بت 
ها یه دمی‌شو ند آ سر جکو 4 ممکن است که ای هب] 4 سو ند 
شایدیکو یند که احمق‌ها با آن یاور ان که هر کز تجسنه دمی شو تدحو یشاو ند ند. 
اما بر سش اصلی دد مو زد طا رفدای اسب 45 اد آن باد کردیم. تنل با ر و4 
سجهر هی یاو دان‌اشاره شده که ادأان ( ۱ دم بز ر کث‌ها وشاید حتی دانش آموز- 
ها» تشکیل شده‌اند. به‌راستی که دانش آموزان که همواده درشگفت انگیز- 
ترین اما کن» درداستان‌های کافکا ظاهر می‌ذو ند سخنگویان و دهبران این 
طاینداند. کارل در حالیکه با حیرت به‌دانش آموزد می‌تکریست بر سید:ه آ خر 
۳۹ سود موفع می خدو | بید؟» سر 4 پاسخ داد و ۵ نو ات( من و وتی‌مشی‌ها: 
را تمام کنم کمی می خو ابم.» این نکته یادآدد بیزاری کودکان از خوابیدن 
است. از همه‌جیز گذشتی مگرده اینکد وقتی آن‌ها دد خو ابند جیزییهی تو اند 
۰ ال وی ۲ ۴ ۰« .۱ ۶ - ۱ 1 ۹ ! - ۰ ‌ لا ح ا بِ ۰ [» 
د هقف ده یه آآ] با بیر هر دو ط هي‌ سم د؛ ای تساو باس ! قر اموس * 9 * 
ما همه با این تد کر کودکان آشنا بیم که هنکا م شنیدن قصه‌ها ی کویند» هر 
سوم بل دز دیج فصهدای هر گر این رجای حجوب) بیدا نمی شو د. |ما فر امو ی 


همواده بدمعنای ازیاد بردن‌آن «جای خوت ده نیز هست. «نیاد به‌یادی 


۱5.۳ 


گر فتن از دیگران گو نه‌ای بیمادی است و برای بهبودی اد آن باید دد بستر 
تدو ابید.» وین سجن اند ]هی دج سر گر دان ونا ارام کُراشیوس شکاد جی 
ااست ۰ داش آموزان هنخامی ک_د مشق می نو «سدد بید‌اردد و شایبد «سی 
برد‌ار (ن بجر ین وش ۵ ور مغی‌هابغان ول این شدو «ی بر شیده‌ای امسست 


که قوانين اصلی دیافت کشانه‌ی کافکا درو نش کاد می کنند. 


دسا مد اصلی آ ان درس تدحو آندن است. کا قکا بادفت این نکته را در سال- 
های دور کود کی خود بیرون می کشد : «خیر کاملا چنین نیست ؛ زمانی 
پسیار دود کادل دد خحانه می‌ماند » پشت میز پدد و مادد می شست و مدی 
هی وشت. درحا لی 45 بدرش روزنامه می نو آند با با کناب هپایش مشغول 
می‌شد و ۳ بر ای چند موسسه نامه می‌توشت وماددش دوزند گی می کرد و 
کلاتی بلند نخ ر ۱ با دست‌ها یش می کشید. کارل که نمی تجو است مز احم بدر 
ماش تنها کتاب‌های مدرسه و کتابچه‌هايیش دا دروی میز گذاشت» درحا لیکه 
کتاب‌های مودد نیاد دیکرش دا دودی صندلی کنادش قراد می‌داد. جقدر 
همه حیز آرام مبی گذ شت! آدمهای غر بیه چقدد کم و ادد ایناتاق می شد ند ۱» 
شاید این کادهای درد سی به هیچ نمی ار ید » اما به‌آن شکل اد بی‌اددشی 
نزديك بودند که یکانه امکان دهنده به‌و‌جود جیزی کاد است؛ یی به کتاب 
دائو. کافکا ددبی این جیز می گشت. او مشتاق بود که «بد میز با مهادتی 
دستامد دشوادی و در نج با جکش ضر به زدد و درهمین‌حال کادی بکند). 
کاری چنان نکند که کسی بتواند بگوید «چکش‌زدن برای‌او چیزی نیست.» 
بل بگو یدر«چعکشزدن برای او به معنای دای خود هم چکشزدن است و 
هم در اعین حال چیزی نیست.» و آیسن نکته ضر به‌های چکش را نت 
قاطم‌تر» «اقعی‌تر وهم اگر مایل‌باشید می‌توان گفت احمقانه‌تر جلوممی‌دهد. 
این تعر عنصمم و آ لو ده یه تعصبی است که میان دانش آموز ان آنگاه که 
مشق می دو نك یا فتی ات این شکَفت آود تر ین کو به‌ی نفر عن است که به 
تصور آدمی در آید. کا تبین,دانش آموزان از نفس افتاده‌اند» آنان به‌آدامی 
به‌نسا بقه‌ی حود ادامه می‌دهند. زبیشتر مامود جنان باصدای آهستدای متن 
را می‌ندو اند که کاتب ددحالت نشسته آن‌دا نمی‌شنید. ناچاد می‌شد ازجای 


۱۶۴ 


حود برعیزد » متن را بگیرد به‌سرعت باز بنشیند و آن دا بنویسد. باز از 
جای جرد برد و کاد چنین ادامه می‌یسافت . جقدد شکفت آور بودا تقریباً 
غیر فا بل ددك بود.» فهم این‌نکته آنگاه اسان‌تر خواهد بود که هدر بیشه‌های 
تماشاخانه‌ی طبیعی (همو ایآ زاد) | کل"همارا به‌باد آود یم . هنر پیشه‌ها نا کز یر 
بودید اشارات داهنمای دود را به‌سرعت دریابند ومشابه افرادی با بشتکار 
مي‌شد ند. به راستی نز د آیان حکم حکش زر دن» چکشز دنی دای است و 
دز همین‌حال حیزی ثیست » به معنای آن است 4-5 حکم را باید حجوسان 
بخشی اد نش خود بپدیرند. آنان این نقش دا تمرین می کنند و نها يك 
هنر «مشه‌ی بی استمد اد» واژه با عبر کتی ر ۱ فر امورش می کند. بر ای اعضای 
گروه ا کلاهما نقش به‌معنای نخستین سال‌هایزند گی آن‌هاست» چنین است 
معنای «طبیت و موای آراده» دد این نمایشی که ددطییعت و هوای آداد 
اجرا می‌شود. هنر بیشه‌هایش باز جر ید می‌شو ند اما داش آموزانی که کادل 
دقنی دد ایوان کتاب می‌ندو اند خحاموش به آنها می‌نگر یست» چنین نیستند . 
کادل «صفحه‌ی کتاب را ورف می‌زند » گاه به گاه به جیزی دد کتابی دیگر 
می‌نگرد کتابی که همواره آن را همچون نوری جهنده در هوا می گیرد» و 
معمولا" یادداشت‌هایی‌دردفتری می‌نو یسد و دداین حال چهره‌ی ندوددا به - 
کونه‌ای شکت آور به کاغد در ديك می کند.» 


کافکا هر گز اذ معرفی ادا و حرکت به ایسن شیوه دست نکشید. اما به ‏ 
و نه‌ای بکسان این کاد ر ۱ باسر دشمجی ایجام می‌داد . (ه. را رد در سحی ۳ 
آن سر باذ نيك شو‌ايك قیاس کر ده‌اند. اما یکی‌از همه‌چیز به‌حیرت می‌افتد 
ر دیگری ر !۱ هی حجیز متیر دمی کند. اعتراع سینما و عکاسی‌دد دودا ی ره 
ازجام‌ر سیدهکهافرادتا آعرین ص اد یکد یکر بیگانه شده‌اند. دوران روابطی 
که به وهای پیش‌بینی‌نایذ بر مداخله گرند و به داستی یگانه شکل دوابط 
میأن افر اد شده‌اند. جر به دشان داد که آفر اد شیو هی داه رفن دود را دد 
درد‌ی سیم و را صد ای دود ر در شفتکام ض.ط صوت دمی دا سند. و صعیت 
هر کس دد این تحجر به با وضع‌یت کا فخا همانند است ‏ همین وضعیت او را 


باجار به امو حتن می کند) در جا 45 او یا یاده‌ها یی ار کی حو پیش 
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رودبرو می‌شود. پاده‌هایی که هنور در رمینه‌ی نش او جای دار ند این 
آمو تعتن تبدیل به يك اجباد می‌شود. اد شاید به‌وایسین ادا و حر کت جنك 
اندازد. هما:طرد که پیتر شله میل به‌سایه‌ای که فروخته است مر سل‌می‌شود. 
او شاید و یشتن را درل کند» اما برای این کاد چه کوشش عظیمی مودد 
ثباد است. این تند بادی است که ار سردمين فر امو شی می‌وزد و دد حکم 
آمو تن و اعد هجومی سلحشو رانه علیه آن است. بدین سان ژنده پوشی که 
در گوشه‌ی اتاق خجز رده دد گ‌دذشنه‌ی و یش بیش می تارد تسا تخود دا در 
چهره‌ی سلطانی فرادی بازیابد . این ناختن به کذشته که برای تمام عمر 
بسنده است» به‌ز:-د کی مرتبط است. زندگی که برای سفری جنین سخت 
کو تاه اسب 4 ( یا مه‌میز بز بیم ؛ همه حیز می کذد د؛ جر | که مپهمیر ی در کاد 
دیست افدار را باید دود اداخحعت جر ا که افسادی وجود نداد و به چشم- 
اداز مش ردی و رد با بل همحون حانکی رادی نکر یست که علف های آن 
دا تاره چیده‌اند. بدان نگر یستن هنگامی که کردن و سر اضعب دیگر از 
چشم انداز گذشته باشد.» * و این کمال دنهایت خحیال با فی ددبار وی سواری 
«جیب است که بف سوی کذُ شته دذسفر ی کسد به و نه‌ای تعدیل ناید بر شاد ۶ 
سر <وش می‌نماید می‌تازد» سو اری که بر ترله اسبی بر هذه بی‌افساد ومهمیز 
شسته است. اما سوادی رین شدم است که به پابوی وامانده‌ی جو یش 
دنجیر شده باشد» چراکه عاقبت هسدفی برای آینده‌ی نحویش تعیین کر ده 
است؛ هدفی که مي و اند همجون سردابی درديك باشد . اسب او و<رد او 
اد :#ر ین‌شد گاند: (بمر کب نشستم دستم دا بدروی دسته نهادی ساده‌تر ین 
افسار. خو درا به دشواری‌های پلکان عادت دادم پایین دفتم اما درمیان 
رام مر کیم بالا امد جه باوقار . شتر هاأ بی که بر کف لمیده بودند دیگر 
بر #خاستند و بدکونه‌ای دیباً حرددا همراه بامراقیت شتر بانان تکان‌دادند 

چشم‌انداری نا امیدانه‌تر از «متاطای کوه‌های یخی» نمی تو ان یافت که ده ن 


سصو اران برای همه از نظر مهان می‌شو ‏ . ار (ز بسمت بر بسن تواحی مر کث» 


42 آشاره‌ی دیکن - باییا نی‌دیگر - به‌داستان کوتاه د1«(وق سر خپوست بودن» 


مر 


بادی می‌وزد که او آن دا دوست دارد » همان بادی که همو اره از جهان 
بیشاتادیخی آثاد کافکا می‌وزد دقایق گر اشبوس‌شکاد چی‌دا به پیش‌میر اند: 
ر با همان زمز و راز وهمان فدا کادی ک-4 مبان یو نانیان و بربرهسا یکسان 
یا فت می‌شود.» پاو تاره نوشته : «حنین گفنه‌اند که باید ده گو هر نخستین و 
دو نیروی متضاد ددکاد باشند. یکی اذ آن‌ها به‌پیش نازد ددیگری درهمان 
حال باذ گردد و به پشت سر تادد.» تفا بل راستاها » همان مسیر آم‌وخحتن 
اتریت 5 ز ند کی را بدل به نکادش می کند . اسنادش بو که فا لوس است ۰ 
دو کل تازه» که داه باد کشت را بدون اقب 20 در و مدب دد پیش کرفت؛ نی 
راهی خعلاف مسیر فاتح پیشناد دا پیمود: «پهلوی او دها شد رها از فشاد 
ران‌های سوار » در تور ملا یم یک چراغ» بسیاد دور ار عغوغای بردهای 
اسکندد ‏ او صفحدات کتاب‌های کهن مارا می‌ندو اند و وری می ز دد.) * 


ورتر کرافت زمانی تسیری براین داستان توشت. او س اد دقت فراوان 
به تمامی‌ج-ز ییات من یاد اور شد: «هر کُز در ادبیات دی جنین قدد تمند 


ای 


وبا فذ از اسطوره درتمامی سوبههای آن یافت تشده است.» به نظر کرافست 
وم ت ‌- کی نت ف 
هر چند که کافکا واژه‌ی «عدالت» دا به کادنگر فته اما عدالت. نقطه‌ی آغاز 
ای اوق انطرون اس ان اکن ب این مه برسیره نوخسار ری برد 
کمین داهمان هست که کاد کافکا را مددود به‌همین نقطه کنیم . آ یا به‌د استی 
قانون دا باید به النماس طلب کرد تا بتوان علیه اسطو ده و به نام عدالت 
عویش وفادار ماند» جز اینکه قانون دا به‌کاد نگرفت و شاید این نکته 
به معتایی کافکا گو نه برای هرددی بو که فالوس و داد گاه چوزی تازه‌باشد. 
قانونی که دد مودد آن پژوهش بشود اما هر گز به‌ کار نرود ددداده‌ی 


درواده‌یعدالت آمو نجتن است. اما کا فا «و <هی به | نحه که‌سنت به بژ و هشکر 


#2 آشاره به داستان کوتاه «وکیل مدافح جدید» (آغاذ ۰۱۹۱۷ 
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تو رات و عده می‌دهد ندادد . هم پاوران او در این داه خادمین کلسا ند که 
نجانه‌ی دعای نعوبش دا از کف داده‌اند و دانش‌آمسوزان او آن طلیه‌ها یند 
که نگاشته‌ی مقدس خویش داگم کرده‌اند. اکنون دیگر چیزی نیست که از 
آنان در «سفری که به گو نه‌ای تعدیل ناپ-دذیر شاد و سرخسوش می‌نماید» 
مراقبت کند. کافکا اما قانون سفر وسلوك خحویش دا یافنه است. دستکم در 
يك مو رد او تو استه سرعمتی «فس کیر را مه نظل م آورد و این کار را به 
باد ی روایت آهسته و موزدسی اتجام داده که احتما لا در طول زند کی 
حو یش همو اره هد آن بوده است. او این نکته را دد يكك قطمه‌ی کو تاه 
شر ح داده » قمعه‌ای که کامل‌ترین نوشتدی اوست * » نه ننها به این دلیل که 
تفسیری اسبت 

«بدون لاف و گز اف » سانکو پاتزا دد طول سال‌ها توانست انبوهی از 
افساه‌ها وحوادت زند 3 ساحشود ان دا عرضه کند و ددغروب‌های بسیاد 
و شامگاهان ی ددیی. شیطانش یعنی همان که بعد‌ها به او دن کیشوت دام 
مر د! در پیش 
۳ هرجند فاقد نمنه‌هایی از بیش نعیین‌شده بود نقشه‌هایی که کوبی 
سانکو پانزا با آن‌ها آشنا بوده باز مشحلی بر ای هیچ کس ایجاد نکر دند. 
سانکو پانزا همچون مردی آزاده » از دیدگاه فلسفی دد پسی دن کیشوت 
روان شد و همرام با او به فبرو مقدس شتافت. شاید بدون حس مسوو لیت 
چنین کرد و اد این دو از ضیافتی عالی و ثمر بخش تا بایان زند کی ود 


بهر ه بر د.؟ 


ه اشاره به داستان‌کوتاه «دحقیقت ددپاده‌ی سانکو پانزا» (اکتبر ۱۹۱۷) . د 
طور یمد اآشاده هبو که فا لوس‌اشارمی محدد ام 


#سفش 
مد مب 


استان «وکین مدافع 
جدید. بنيامین می گوید که دد هردو داستان دو مردی که در حاشیه‌اندل( بو که 
فا لوس مر اه و کا دب اسکندد کبیر 2 سانکو دسا تز | همر اه وخادم دن کیشوت 
فهر مان داستان سرواندس) آفر یدندگان رد استین دو مرد سر‌شناس «ستند. 


۱52۸ 


سانکو با یر آ) مجدو ای با وقان هم پاد ی ر مخت و تتر اشیده سواد کادرش 
ر۱ 4 بیش رایكد. بو که ۶ لو س نز سواد و د را جاودانه کرد . این رکه که 
1 را ره رد استی سواری وحجو د خ ی ۳ 22 مر دبی در میان بو د بر ای مرا 


جندان اهمیتی ندارد » نها اکُر بشت ازآن باد سنکین رها شود. 


۱۶4 


سو رز ] لیسم 


و ابسین عکس فوری از اندشه گر ان ار وبایی 


چشمه‌های اندیشه گرانه همواره بستر آ براهه‌ای دا می گشابند تا بر فراز آن 
نافدان‌به ارزیابی بپرداز ند. دد مورد سودد آلیسم این بستر از تما یزلایه‌های 
اندیشه گر انه در فراسه و آلمان ایجاد شده است. آنجه که به سا ۱۹۱5 
سر جشمه‌ی خجود را ددمیان رده کو جکی اد ادییان فراسوی یسافت ( نها 
مهم تر ین تام‌ها دا به‌یادآوریم: آندده برنون اویی آراگون فلیپ سویو 
روبر دستوس * پل الوآد) باملال و کسالت ادوپای پس اذجنک ووایسین 
نشانه‌های زوال [جامعه‌ی] فرانسه همخوان بود. حضرات داندمندی کحتی 
امر ور هم به «سر چشمه‌های معتبر» این جنبش اشاره دادند وهمواره‌تگر ار 
می کنند که جنبش دسنامد کروه کوجکی از ادیبان بود که به وسوسه‌ی ]زار 
مخاطبین نجیب هنر ندو یش دچار آمده بسودند؛ تا حدودی به کسارشناسانی 
همانندند که پس از آزمون‌ه‌ای طولانی ددمورد چشمه‌ای کوجك بااط‌ینان 
اعلا) می کنند که این‌چشمه‌ی حقیر هر گز نخو اهد توانست تور بین‌های‌عظیم 


رآ بکٌّر داند. 


اما در است این است که ناظر و با قد ! لما اي پر با لای این <شمه نا یست؛ ده هحین 
بکته امتیاز کار اوفست. او درژدفای این بسترجای گرفته و از آنجاست که 
می تو اند ببردی حر کت آن را اندازذه بگیر د. این قل به‌مثا به‌ی يك | لما نی به 
۳۳ از آزادی آشناست و ی آن شکلٍ ۳ انز درون جنبش 


۵ ۵ 
و 


ایحاد اج ۳ 7 صت نت حم م هر را 0 «ا ث‌ 
غععصصیت ی ندو است ۲ ۳ ۲۴:3 تس دا 5 ی ۴ مب مه لس 
داشت تا آزهر طریقی به‌نتیجه‌ای دست یابد تا چه‌حد ودایس گرا بود. ناقد 


سال ۲ ٩۲‏ ۱ از این‌کروه «اخراح» شد.پژوهش‌های جالبی در باده‌ی لوترهامون» 
بليك و بودلر دارد. 

رو بر دسنوس(۹۰۰ ۱۹۴۵-1۱ ): شاعر,در ادد و گاهای هیعلری کشته شد 
دیرا بهودی پود . اشعارش که آ نان را! (خود کار» می‌خو | ند ( ده سرعت سروده 


می‌شد ند؛ با ید اندیشه راحذف می کردند ور بزه را نما ش‌می‌دادند) درخها نند. 


۱۳۳ 


المانی جو و بجر ب٩ی‏ ۸یسفیدی اددر گیری میان بر خحاثٌ آنادشیستی داصلی 
انعلا یی دار د و اراین ر2 ا گرا 
شم و یلگ حر 


سس را حجنا رکه به و نه ای سطد دمایان 
کت زد هر ی 6 8 «ادبی » ۳ 


ت 
1 ۰ 
۱ 


ى‌ 
زو دز 
۰ ۳ 5 


مّ ۳ ۱ 
ید 6 وم لسو <مه ان سور 
قاطع از ال و است که له 5 ءس‌ما :دوی شک تیاص ار ه.تی ر | ۵ 


همان ار ایه م ی کءد ام تدودان هستی ر ۱ از آنان ددیع می‌داد د يف باه 
دیگ ر ( 45 بیش از این با دبا لکتمك ۰ 

وسیله‌ی کرو هی از افر اد هم نظر کدف 
جر امکان آن 0 لح 


۳ هُ- ای 

خجو اناست) گستره‌ی شاعری اد دد ون رد 
راندند 
۵ یا 


۳ وروی اند» راتاواسین 
رو منکامی که می کُو بندفصلی دددوذ خ 

ارد» می و ان به این کُمتدی ایشا 
باور داشت, جر | که این شعر بسه رت تدستیق ستل جئیضش انان مجسو بت 
ی ۰ 


7 این 
زر هدب دبک ر ار دده‌ر ی درچشم ] 


سود (معصود صً‌ رس‌ددیی سرگ در تون یی ۳ هر اس بحث که دس ۳ 
از با به کگذاران دیکر ‏ 


‌ 
1 ۱۳۹۳ ی ه‌ ۴۳ ۰ ۰ 2 ۳ ای ۳۳۹ ۰ 
ی و ی 6 3 وی ار سجو د زر همو دی در وا اعد وه 
ندار دم؟ 


د و حج مه 6 ۳۹ و "۳ 
بت بسّی 


8 که را که :هدیا لکتیک سجه سحل در آغاز( که بعد‌ها همبای سور | لیسم 
کوین را فت ) #م وحاشبه ای ده دء 


ار ۱ کون به‌سال ٩۲۳۴‏ ۱ دداجهام رویا 
بیان کر ده ات رل اس که درآان روزها کادری دشو اد بو د که تکامل رعد ی 
مه یی : 
ر پر ام 


ای هسیه را بیس دی «مو د امر ور اما می و آن 11 راساده‌تر مش هده کرده 


اردید دودان فهرمانی‌سودرآ یسم که دمدی قهرما نان آن داادا کون 
و 4 
جرمرم | 


د زر هما کتاب وی 5 ی کر ده دیچر رد بایان" سرده است در <نین جنیش‌ها 
دمه از 9 ی دی ان دحظدای را بافت ؟ 


"۹ .۱۳ ا‌ 
یی ی ۲ 


‌ُ ۰ ام 
بلك مي‌دد دافعی ذوب شود ( که در < 
بو هد بو د) 


یی بت 


8 9 و9 0 ۴۳ ۳ 
0 ی "1 ۱ 
بیکا ‌ِ ددیو ی در ر 


مب درد 


قد درا و سایاه 
۳ ۳ ۳ ر امدنت ود رده شا بدی‌شکل ظهو دی مک یی زو ال با مك 
و ك 3 سمو ۵ امر و د سورد لیم در بلدی د کو ی 2 فده شک ور ار 
۱۷۴ 


گرفته است. اما آن دوزها که دد ذهن پیشروانش «مچون موج الهابدحش 
رویاها جلوه می کرد دمکون‌تر ین وپربادترین جنیش‌ها نیز به نظرمی‌د سید. 


4ص 5 چر سس .۰ 1 ۱ 


انخاد بیروی اب زو 


داشت یا همه‌چیز زا در سود زاب کند. آنجا که در 
کس بتواندازمرز میان بیدادی و خواب‌عبور کند دم‌چون‌امواج بی‌شمادی 
که‌پیش می‌روند وباد می گر دند زند ی بهنظر بی اد زش و اهداعد.ذ بان 
تنها ] دجا بر خحود آشکاد می‌شو د که صدا و تصویربا دقتی خحود کارودرحه‌ای 
از سهو ات حجنان در هم نفو ذ کناد که جا یی بر ای موردی بی‌اد دش جون«منی» 
باقی نماند. یعنی سلطه با تصویروزبان باشد. سن‌پل‌رو" هنکاسی که هر 
پام‌داد به بستر می‌ر فت با دد اشتی به دراتاگ حود می نو شت: «شاعر ور حا 


۳ 


ی 
کار ۵4 ها و وه مار دو : ((نحامه س 6 حجار.. مر روم که ه. 5 - دك 
۳ ی ی ۰ فک ثِ 1۱ ۳ ۳ 


فُ 
بد اي بای نهاده است؛ حاموش! می‌ر وم | ما در یی تو ای ز یان محبو بم * * 


ربان بیشاپیش همدحیز می‌دود. 


44 تنع] دیشا بیش همنا» بل بیش اد نو د من نیز درشا لو دوی جهان. زو یا ها در دنا کند, 
این رها شدن فرد یهد ستی ر حوت» با ر اور دز هاست. دجر به‌ای ر تسده‌است 
که فرد را به‌آن سوی روت و مستی می کشا ند. ایحا نمی تو آن تعیر بقی 
دفيي_ادتجربه‌ی سورد آلیستی ادراثه داد.. اما.آن-کملجساسن می کند نوشندهای 
این مکتب نه ادییأات بل جیز ی دیکر ند (نما یشگری» اسم شب کلمه‌ی زمر 
سدّد لاف در کّز ات و ا کر ما لیلد بگو یم جعءل سك هر چد اما بر دروجیزی 
جز اد ببات )در ست به همین‌د لیل به این نکنه بی <م احد بر د 45 این نو شُمدها رد 
معنای ادبی و اژه‌به تجر به‌دا مر بو طمی‌شو ند و یه بدنظر یدها (و حتی کمترادآن 
به حیال پردازی‌ها). و دامنه‌ی این تجر به‌ها به‌هیج‌دد محدود بسه رویاها و 


استفاده از حشیش» تریالا ومو اد تخدیری نمی‌شود. چنین فکنری دد حکسم 


ِ سن‌پل‌رو, نام مسعمار پل‌رو (۱ ۱۹۴۰-۸۶ ): شاعر ومتا؛ سمیولیست. اشعار 

او. بسیار هرهم و دست نیا فتنی‌اند. 

ف در تون : «در | مدی بد گفتادی در یاده‌ی کمبود واقععت» (سپتاهبی ۴ ۱۹۲) دد 
۰ ۳ و۳۵۲1 یره 2 رتور :۳808 ۸۲۳۸۵۲۵ 


۱۷۵ 


عطا یی عظیم است ما از «تجر به‌های سودد الیستی» تنها جد به‌های روحانی 
را حلاه‌های ناشی ار مو اد تحد بر ي ر ۱ بیش چم و د تیا می کنیم. !ما 
| رن بو د بر استی که ایمان‌دوحی همه یر را بدمر اتب ساده‌تر ار سو دب 
1 3 1 2 رش جرد نس رل مد 1 ۳ 1 

ر أ سم کر دهم می او د د. بیدث که دس 2 2 حیز ش دلج و ممو لر دز ۶ هه 
مذ هب کا تم لك که رص.و 6 او تره‌آعمون* و ۱ بو لیذر بیش در د دك اشار ه ندو اهم 

: ۱ ۱ 
و | فر یننده بر اشر اق‌ها ی آصما نی د ابه هیج دو د,ا ید درمیان دادو دای تخد بری 
جبتجو کر ده بل آن را باید دد ۱شوای دذدوق و العام افارا ای ۳/۵ 9 
امدی بدان محسوت می‌ و دد (|هر جند در امدی تدطر بای همین ۳۹ بکو یم 
که دای سیم مو رد دیکر ححدی مسنفدم ار ار انهاست) این اشر ای دمو ی 
هر گز سود الیست‌ها دابرابر بانخعود (وحتی‌انها دا برابر با یکدیگر) 


تداسته است. آثادی که 0 کته را با فقددت شرح داده‌اند - (ومتی 


۳ سس سر ۱ سم ۰ ۲ سِ ۰ ۳ 1 
پاد یی اثر را کون و دیجری ناچا اثر بر ون هستند: که هر دو نشا بدها پی 


باده‌ی در دا ۳ می‌تو ان با وت که سر شار ار عاطره‌ی رررور دای در شا نی ) 


بر بل 


است که پادیس ددتب ماجر ای‌سا کو و وانزنی می‌سوخحت ۳۳ *. بر تون بهها 


4 لونره‌آامون نام هسععار دز مدور دو کاس ( ۲ ۷۰۲-1۸۲ ۸ ۱ ی 5 ازز ند ای 
او احلاا۱عات دیا از م<دهد‌ودی دار بم. اذر در سدجان اوهاادودوربه کمتامی سیر دم شمه 
و ازیادها دفت. سال‌ها بعد بر‌تون و سوددآلیست‌ها او رام خشف کردند». امروز 
۳۹۳۳ حدم -ا2, 11 وه ۱ مر بر ۰ ‌ 3 | و ۳ 
ی ُ مس دور - ‌ 

مهم هر دن زر بشه‌های دیهش نتوین شاعر آنه موب هی‌شود. 

4 اسان ۳9 سی ره ده معغای عم مردم شماأسی و درو هس دز دبض‌ندی ی 
انسان, بل «عمخابی که در فلسفه‌ی ک) رت 9 مگل اه دور هش در ژرفای روح 
۳ 

پهیبیه اشاده به دو | نارشیستی که در | غاز این سده به دنبال آتهاهی نادرست‌در 


ابا لات مدیدن اعدام سشث دل . 


۱۷۶۰ 


اطمینان می‌دهد که آن‌رودها بولواد بی نوال پاریس دا «وعده‌ی استراتژيك 
قیامی» دد بر کرفته بود که از آن پس با نام این خیابان همراه شد. دداین 
میان حانم سا کو نیزسر بر آورد» البته نه همسر قربانی فولر بل‌پیردنی فال. 
بین و پیشگو که ددخعانه‌ی شماده‌ی ۳ در حیابان اوذیی ز ند کی مبی کر د و به 
یلا لو ار کُفته بو د که بهتر است آرهر امیدی نسیت به تاجا دست شو ید.با ید 
اعتر اف کنیم که اینمشغله‌ی‌سخت خطر نالك سودد آ لیست‌ها که چون‌خو ابگردها 
بر فر از باع‌ها کام برمی‌داشتند واد کنار دساناهای نودی, ناودان‌ها ایو آن‌ها 
یادنماهاء کج کادی‌ها همچون گر به‌ای ناقلا می گذشنند عاقبت کاد ]نها را 
به اتان :مدارزیر شیروانی» اتاث «جن کیری» کشاند. اما دل مسن ازشنیدن 


اوه هرس ب۵‌ه أح, و ٩‏ و هد ۳۳۳ ٩! ٩‏ اس ۳,۳* وریح ۵ هی در 


خر جر "هه بی 2 بی * و زر ار ! سم زا فا 


حجو د را حیر شود سچت رد در ۵ می‌آید. راستی که این ور ر ند حو اند کان 
انقلات که ار انجمن‌های پنها نی کسسته‌اند و ره بیر دنان بدتر کیب اوسران 


باز دسسته و سودا کران هه چر یاه بر ده‌ا ید دید نی 9 


کناب بر تون دوشنگرمنش اصلی این «اشرای دنیوی» است اوناجا داکتابی 
نامرد که «در آن مدکم مه شده است» (درسکو من در بك مسافر نداند به 
سر می‌بردم تقریباً تمام اتاف‌های مسافرخانه دا پیروان آیين لاما پر کر ده 
بو دنب آنان از تیت به‌مسکو آمده بودند تا دد گردهم آیی بودائیان شر کت 
کنند.می‌دیدم که‌در ورودی اناق بعضی از آنها همو اره دوبه داهرو نیم بساز 
» دد آغاز این مساله به نظرم تصادفی آمد اما به تددیج به‌صودت 


و افعیتی آر ار و همد ه حجو د زر بدمن #مو د. عصاقبت دلیل باز نودن درها را 


اس 
فهمیدم. دد این اتاق‌ها اعضای فرقدای حاص از بوداییان ذ ند گّی‌می کر دند. 
آنان نو کل باد کر ده بو د:د که در زند کی سود هر گکز ددی زر ۱ نم بل » 
ضر به‌ای که ار کشف این نکته به من‌وارد امد باسد همانند ضر بدای باشد 


سم ۰ ۰ مء و + ۱ مس ۱ سس  ,‏ ۳ 1 م ۳ ۳ ۰ ۱ ۳ 1 - ۳۹ 
۵ حجو اندهو‌ی داحا بدمل هی دمد .) 2 نب سی ور صتاایی سای 2 


۹ 


انعلا بی با بي است. کادی رحسوت مالک نمایشی ار و «شتّن ره گو نه‌ای 
انعلاقی است؛ نمایشی که ما بد شدت یدان نیا زمندیم. ۲ کاهی بهو جو دود 


که زمانی تضیلتی اشرافی محسوب می‌شد امروز درحد ادداله تاژه بددوداد 


رسده‌های ور ده بو ز ژوا شده است. ۱۱۷ دم نهاد آفر یا:ده و ز استرن‌دامتان 
و «داستان کتایی»" است. 

افزون بر این باید عشق را جدی گرفت تا (جنانکه ناجا نیز به ما نشان 
می دهد ) بو آن در آن « اشر اف دنیوی» را بادیافت. داودي داچامسی و رد 
«ددست ار همان ایام یخی از ایامی که واجا را شنا نت ] به موی دوران 
او بی هفتم کشش ریا دی احساس کردم جر | که ان روز کار : رها دی (۱9یت 
عسبن بودو من کو ش.دم تا با شدن ریاد شنو هی ز:د کی مر دم در ان دودان 
ر ۱ اصو یر کنم.» از ربان يك ۶و بسنده‌ی معااصر اطلا ات دقیه‌ی در مو د دشعر 


ار بل ده د مت می اور یم و درمی یا برم که ادن 


عءاشدابدی سرزمین‌های جنو بی 
اسعا ز سود هما بادی تدیره کننده‌ای ۳ مفع‌و مسو درآ لرستّی ار عدیق داد ند.اد یش 
۱ ۱ ند ۱ : 

اود با ح (06)0۳ ۸۱۵۲ ) در کتابت میم حور دا دذه ر شاعر(ههنی مسی در مسد : 
«تمامی شاعران شیوگ وی ۳ هی عاز دا ده ب4 معشو فه‌ ای‌مر مور داشتند 
هر یلك ار ا ان #جر بدی ع]شه) هی و بژه و منحصر به #-ردی داشتند. بد چم 
ایخان ارمعان عشی باز‌ها نودانی تر از لدت <سی می‌آمد. آن شاعر ان‌همکی 
و اه ها تب تنل کار کل کر هه ی و اه سا ها ری ۱۵ یی 

۳ تحص پت ی .اي 7و ی ی ی) + ۲ ۰ 5 3 خیم یب .لش 
مد دراه و را اکتيك رد حوت ره راستی کمیات اسیته آیا محل ب۵ سه بل معبی 
همان هشیا ری اهادت آمیزی تست 45 همو ار ه جو نان مکمل آن رگ ۳ 


می ۱ رد؟ 9 عدی مقد س شاعران ( صیو وی «و یبن » آ,ا همان عشق آشنای بر تون 


به داستان کنایی دد برابن ]0۳۵۵8-۵618۶ داستانی که افراد واقمی در آن با 


۳ را وشف دهد ) همجو ن داستان ۹ ۹ دی - یه اه اوه مت ۵ 4 هر 
بر که تس ال ۲ سس 3 


4 ۳۳۵۷900۵81 هر چه کهبه ایالت پرونن در جدوب شرقی فراذسه بشود, 
و 9 ۷ ۱ ۱ 1 ۰ : و 7۳ و ۳ 
هعمولا به ردان لوجه‌ها و ادبیات ویره‌ی این داحیه با این واژه‌اشازه‌هی کند. 
به بل مه مدع ود سیو هی بیان شاعر انه وعنایی است که در :12 سل ۳ رزد‌های اد ییات 
سالع‌هاع) ما وه ابداد سل ( :4و بر ه در ۳۹ لیا ۷۹ با سس از اد بیات حما سی فر أذسعه 


۱۷۸ 


به زن جوان [ نا جا]نیست ؟ راه آن عشق جه‌یود و به کسا می‌ز سید؟ «ز یه 
منز لکاهی که ددآن پا کدامنی نیز گو نه‌ای جذون داسته می‌شود؟ و آن عشق 
در جهانی ظا هر می شود که دد آن دنه تر بت لب مقدس محر ات را 5 ری 
فیس 2 حدو د درد ار د بل سرییط وی ۳ از بر د ۳ ددستین صبح اور دی راندز 


درعدق عارفانه ودمز آمیز آنچه به حساب نمی آید «بانعوی عشق» است. 
برای برتون نیز عشی چنین است. او به‌هرچیز که به ناجا پیو ند دادد بیشتر 
نرديك است تا به خحود تاجا. این حیز‌ها حجه یی وج‌ودی این 
چیزها بهتر ین‌مو ارد دوشنگر مورآ لیسم هستند. برای معرفسی آنها از کجا 
باید آغاذ کردايك سودد آ لیست می‌تواند از کشف‌های ی 
ببا لد. او نخستین کسی است که نیردی انقلابی که در جیزهای «از دواح 
افونادم) ( در 0 ابزاد فلز ی» +حسین محصو لا ت کار عاندای» نخستین 


سس همه‌ی آن حیز ها که آغاز به فساد کر دهادد» بیانوهای بر ر ی 


های پنج‌سال پیش رسئودان‌های مشهو در 5 ۹ دیکر کا) لو : 


ظاهر شده دا کشف کرده‌است. سو در الست‌ها با طرح ی همه با 
انقلاب می پند اند که دیکر کسی بهتر از آنها معنای انقلاب دانخواهدشنا حت" 


6 #4 
گی. کب ی و۳ دی 


انکاد هیج کس پیش اذاین دویا بین‌ها و فال بین‌هانتو انسته فقر ددو نی نهر 
تنها فقر اجتماعی بل فغر شالوده‌ای فقری که زاده‌ی مناسبات برد کی است 
و به‌نا گپان تیدیل به نیهیلسیم انقلابی می‌شود را بشناسد و به‌تمود دد آورد. 
ا گر گذ«گ۱ پرا اثر آدا گون راکنادبگذاديم برتون و ناجا یگاند حشاقی 


هستند کدهمدی حیر ها ۳۹ را کد ما در سقر های اندوهچین ۳ راه‌آهن تجر بد 


و سفن نا کر ه( ۳ عشق زمینی ۱ که در استدارو ئ دبر‌دهای ده مر ه دم 
اظتتی:) و دو :بل دراد بیات قح وا اسان ها ند و بر ن در اثارشاعی ان سیو وید رد 


۱۳۹ 


کرده‌ایم ( آخر داه‌آهن نیز پا به‌سن گذاشته اسفت) و نخستین تاه از میان 
شیشه‌ی باد ا نی ور دا ددی حد رف راء اکر ده به کنش» دستکم به جر بدی ا نما 5 
تبدیل می کنند. آنان نیر وی عظیم رجو» که دد این‌حیزها ننهان شده است 
ر | می ۳ بل و ره تاعطه‌ی انعجادمی د سا دند.می زند اد ید که زند دی ود آن ادظه‌ی 
تعیین کننده کد تراندهای دیا بانی دا بر لب‌ها ندثك کرده چه شحلی بد خود 


گر فنه بود؟ 


و وه ار روش دا مش ورن بل د رل سیاسی درمعام د رل دار یی از کَذ شنه 
است « کّورهای <و د رأ ۲ ای مرد گان مر رها ای اجساد بر ده‌ها) 
قصر ها کاخ‌های کهن و معاید؛ اينك کلیددار افساندای که دسته کلیدی برای 
دم۹ای دور ان‌ها بدهمر آه دارد. او توت می‌داند کد جک وه با یف ۳ و 
ثر بن وءل ها ۳ که او شمارا مي ده اد ر] بددل جهان اءر ود کام ردو 
ها ی را بشناسید. تعمیر گادانی را که در حند فقیر ند اما دد سوادی- 
ی 


۳۹ فك ۳ که ۵ بر جح 6 سرد وم - ۳ ۰ 4 ۳ 
‌ شب ۰ص با م۳ 


جر » ور ر ان لو مء 
ی ی مت من و ن ‌‌ 


ایند تسستداید و شمارا نیز دا 
سووادی‌دای زندر وی‌بمن | امللی دای می د همد. خحوو را بد همدی آن آدم‌دا 1 
کد هنور سرمست امتیازات خدویشند هر جچند کد تمدن آنهعا دا جون ورقدای 
از | هن‌هز اد تکه کر ده است جوش بدهید.» این دهد ادوست آ بو لینر یعتی دانر ی 
هر نس به او سبت داده است* به راستی که ایو لیتر این فن دا با ید کُذ اشته 
است. او درمجمو عدی داستان‌های کو تاهش بهدام بئیان 5د۱۱ ۱ ددی مشردیی 
با دتی حساب گُرانه کوشید نا بانکدهای دین آیین کنو ليك‌ها ( که حود به 


گو نه‌ای مادوی بدان پیوند داشت) را سنگث باران کند. 


دد و اقع دود هر دس چعین کفته ات درداستان هه د ‌ جدمع که در دشر هی 
ِ ۳9 


ز‌ ان رجات رس‌ده امد 


۱ 6۲۱۱ ۸۷۵۱۵۵۸ 2۵ ۳۵۸۲۱۶ ۰ 


[ پا دوشت بدیا.مین ] 


۱۸۰ 


در مر کز این جهان اشیای رو یا بی تر ین آ دها و شهر پاد یس ور اددادد. اما 
دنها فیام می تو | ند سیمای سور آلیستیران دا به و :داي کامل آشکان کند 


۱ 


(حیا بان‌های تحا ی کد در آان دا ۱۵ 


صدای سوت ۱۵ ژ فر یادها تعبین کننده‌ی در 
خصحوم هستند ) . ردر استی که با د یس <بهره‌ای بعص ار س‌مای راستّین :سك 
مور سوزد آ لیستی‌ندادد.حتی بر ده‌های کیر یوو باه کت از وی ۳ بوز ی تو اند 
قددت درونی يك شهر دا نشان دهندء قدرتی کسه با بدیه‌آن هج.وم برد و 
سرنوشت آن و از این رهکدد سرنوشت توده‌های آن و از اینجا سر نوشت 
و بش را در اختباز گرفت: وا سجأ سخنگو ی و زو ده‌است و انجد که آ نها 
را به‌سوی انقلاب می کشاند: «آن_ :اآ گاهی دنده‌ی بر صدایی که ازیام 


0 اس ۱ 


۳ ۲ ی ۲ از 
ه. ات۸ وادارم می کدد ۳ همو ار ه ددذنيانات‌ابن 


ی *ن 
نکته با شم کد او <] گم همیتکی تمامی جیزهایی است که بد من تعلق دار ند.» 
بدین‌سان ایتدا محمو عدای 1 این سنکر بندی‌ها ر ۱ هی اودعج ) ار میدان «و بر 
که در آن بش اد هر جای دیکری +عنای ۳ دیبن حجنود ر | حفیل کر دها ند - 
تا ترمدرن» که تِن به کو دای تسرلا نا بد بر در سرت 0 با فی»۱ نوا 
اما 7 تا 3 صررید ی الا ( یک زار بك/ با دهلم- ها 
دک اقا که ۱ اد و 3 5 
نو ذنابدیر جونان اتاق بدیرایی دد ژدفای ددیاجه‌ای»)* * اطقی یان‌است 
که نشناخته تر ین انای میخانه‌ی دیمی در نسسی ر! بدیاد ی او ردهءاین] وین 
اتایدر طبهه‌ی بالا بو ده با ءشافی‌ محر در :و ری‌ادوهکین. ماآن رارمدر سه‌ی 
نسدر بح 6 می نحو اند دم این وایسین میخانه‌ای بو د کد بر ای حعستقی طر ای نمی و 


دو ده در حعین با ره‌هایی ار آا اد بر تون عجاسی وه ردسی شکفنی اود سار بر 


4 جورجودی کین بو ( ۸۸۸ / ۷ ۹ [) نقاش ایتا لیا بی» یا به گذار مکتب دص ود و 
, در دهه‌ی 1٩۳۰‏ به‌نا گاه نقاشی نوین را دها کرد و ده تةلید‌اساتید 
کهن نقاشی پر‌داخت. ماکس ارنست (۱ ۰-1۱۸۹ ۱۹۸۱) نقاش قسر‌انسوی: با 
دادییسم اغاز کرد د‌ِ ددل ره بکی از مهمتی دن دم بت فان یی سم سرد . 

۰ ,۲۱8و مزر ۵۵ ۸۷ 9 


۱۸۱ 


می آود د؛ خبا بان‌ها» درها و میادین شهررا به تصاویری اد يك داستان‌مهمل 


۱ 1 ۱ 
رد و ی دعر یف و در بش هی در 2 2 ار 22 


ی واژه به واژه. همحون 
وج.ه‌ها ی ۳ ار ما در اهبای ءاشعا ی را دی مسخ لد مه ها همو اد ه با 
شماده‌های صفحده تصاویر دا همراهی می دنند . و همه‌ی بتش‌های پا د یس 
که | ینحاظاهر می‌شدند همچون در های گر دنده‌ای | نجهد | که میان این افراد 


دی کذ ری ما بان می ک:ند. 


پاریس‌سوررآلیستی ود «دنیای ک‌وچکی» است . همدچیز جهان بزر کك » 


ک مات به این دنمايی کو جكث شییه است. ]ها هم دهار داههایی هت 
با زشا نه‌هایارواح تیر کث‌های راهنمایی و قیاس‌ها ومناسیات تصودنا کردی 
مبان حوادت زود. ار این تاحیه شعر نز ۳ سور دا لیستی گز ادش‌دادادد 
و و یکته را باید کت حتی ا کر با بد فهمی حبری و دایج هن براگ هدر 
مد ۳ بدنظر 1 جر | که 3 عدهی هدر بر ای هر رد ددرت «محجو ن‌فا 2دهای 


هه 


۵ 
۱ 3 ۱ ژر وا به يلك 5 
۰ دی 


دبی دد شده است. تفر با هممشد 
باد بری بو د؛ کشنی‌ای که نمی تون ار ان یاد کر د؛ حر | که هنو ز نامی بر ان 
«جاده‌اند اما دبکر دمان‌ان ر سید که باد ی وا اف شیم نهیم باری کد بر 
از هر چیز دیکر بحران هدر ( 4-5 حود با آن رو برو یم ) دا ئمایش دهد : 
تاد یخ ادبیات دمزی*. تصاد فی ست که چنین اثری هنور وشته تشده 
است. برای وشنن این تاد یخ مخست مان دافعت که حود آن. خو اهان 
جکو نه تکار شی است (ه همچون مجموعه‌ای از نوشته‌های «متخصصين» 
ون 45 ار ر ۱ دحه که کمتر ار همه جیز درد جوز هی بخصصی ] داسته شده» 


هی دو بسن بل وج ون مور شتهی نم یذ و آدمی وه رد اوبادی درد بی ان رد 


ف‌ 
نو شتن داده و تکوین تاد یخی مساله‌ی او ثبست بل تنها به پرواد ادبیات 


سار 


۹ 1 اشاده‌ی نیاهین ده وشتی عسمت اون رمبو است؛ که *عجخادی به | نچه 


داش دود فش 4 ‌ِ رده هی<و است 2 ره در را فرو رود6؟ 


۱۸۳ 


رمزی می‌اند یشد بروادی هر دم زار ه و مهّم. نگادش به‌اين شیو ه بدراستی 
همچون اعترافی بژوهش گُرانه اس ت که درهر کشودی می‌تو اند انجا‌شود. 
وایسین صفحه‌ی این تادیخ ادبیات دمزی باید يك عکس پزشکی ( تصو بر 
اشعه‌ی ایکس )اد سو زد آ لوسم باشد . بر تون ددنوشته‌ی خود ددآامسدق ده 
کذعادی ددبا<هي کم‌ود ژاقعیث اثبات کر ده که د آ لیسم فاسفی سده‌های میا ند 
پایهدی تجر بی کذش شعر بوده است. این ر آلیسم (یمنی باو ر بهو جو د مستال 
و راستین مفاهيم چه در درون و چه در جارح ار هر چیز) به سرعت از 
سدره‌ی منطفی عمّا ید می کذ رد ۴ به کستروی جادویی واژه‌ها میدسد. و ما 
باید از دراه تجر به‌ی جاددیی واژه‌ها (البتد نه به عنوان یسك تور کوهع.: 
هنر مندانسه) اصو ات هیحا نز ده و بادی‌های د کر کونی اخدکال را ار کل 
ادییات بیشروی بنجاه سال کذشتد بعنی اد داداییسم فو تو دیسم یاسودد | لیسم 
دلگ کنیم. ااين نکتهر | که‌تا جه حد شعادها » قو اعد جادو یی و معا هم دد دم 
آمیخته‌اند دا می‌توان از داژه‌های آپو لیتر ددوایسین بیانه‌ی‌او داح نوی 
و شاعران درك کرد" او این جملات را به سال ۱۹۱۸ بیان کرد : «برای 
1 سرعت و سادگی که مکی ما زا عادت ند تا ار راه کار برد يلك 
واری بدیده‌های «جیده اي حون اوه ادمیان مات و جهانر | مشخص کنیم. 
هیچ معادل نوینی در ادبیات نمی توان یافت. اما و بسند گان امروز فراتر 
ازاين دفته‌اند. کارهای تر کیبی آنان واقعیت‌های نوین وبیان تجسمی تازه‌ای 
آ فر یدها ند کته به همان انداره شکفت اور ند 45 اشارم‌ی واژه‌ها به معانی 
گر وهی .» آپو لینر و بر تون حنی باقدر نی بیشتر دداین داستا به پیش نادند 
و بیو ند میان‌سودد الیسم باجهان بیردن دا بااین بیان کامل کر دند که نامر - 


های عای م به‌مر اتب پیص از اند یشه‌های ذهمی استو ار به‌سور ا لیسم‌ هد ۲ 
ِ ۳ 9 ب‌ فِ‌ 


هس مر اب 7 ۱ . .. یب مه ؛ ٩ ٩‏ | اي م. ار من 
ی سدید ای وتو فیدر ۲7 مور ۸۲ ۱ ؟ اب اد سفای و در سر :یی زر نس 
هشتشر شده است؛ 

۲,۵ (۷6۳۵ 36 ۳۵۵ . . 129001۳00۳0 ۰ 


به 4 بجر ناو بل ابن کم ر ۱ رف ۱ مداز زر در تون اعتتدامتا دادم اه سس 


۱۸۳ 


به بیان دیکر آنان داد و دمز یا به کفته‌ی برتون بالاترین حد شاعری را 
مبنای تکامل علمی و ی هر ار دادند. و این ادغام شعر و علم راستی که 
در[ داشد نی ابزار ماشونی 2 بخش عمده‌ای اد قصه‌های کهن بحمی با فتدان 
اف و تا ها ار ها اف ۱-۶ 

۳۳ :9 ی ‌ِ 


۶ هد > 27ص << 
ی ‌ت 


اس ۱۳۳ 
مه م٩‏ 
۲ دهءو نبه و فد 


,ره رل هص . ما 
۴ 5" 2۲اه 
محمر عین به دو بهی <جو د ان‌ها 1۳ دیحهی د هند) ایو لیر ۰) ب«بی این ال ۳ 


بردادی‌های وو | تشه ر | ۳ نا کجا آباد کسی دون شیر بارت یاس کنیم. 


یه باد آورون همه‌ی کنش‌های آدمیان مر ! به عنده می‌اندارده این سجن 
آرا گون ِِِ 9 مسر ی 2 ان می د هد که سورد ا لیسم با ید ازاستگاه 
آغاز ین رد پیش می گر فت تا به‌موردی سیاسی تبدیل شود. بیر ناویل در 
دناله‌ی ددعشان خود انقلاب و اندیشه‌گران (ناویل حود دد آغ-از میان 
سو در ] لیست‌هاجا داشت ) به ددستی این تجامل دا دبا لکتیکی 9 دهاده‌است. 
دد د در کو نی و تبدیل يك بر حورد اندیشه کون بدمورد متضاد انقلابی و یش 
حصو مت بورژوادی دد بر ابر هرشکل تاهو ر دهایی بیشر و ی اه کر 
نقش مهمی یه عهده داد د. همین خحصو مت یه رن زیسم رآ بدجا تب جنا ح چپ 
متمایل کرد. «و ادتث سیاسی معمدر از همه جنک مرا کش بهاین روال ند بت 
بیشدری بخشید. سورر [ لیست‌ها دد بیا نیه‌ی«اندیشه کران علیه جنکثعر | کش» 
که در «داماذیته منتشر شد زبانی تاذه به کار گر فتند که به کونه‌ای بنيانی با 


ز بابی ک5ه د با «یهوی مر بو ط ره رسوایی مدهما ای سن بل زو به کاد ر فته بو 2 


146.7 ۲ داعیواه ۱۵11 کع 2 بروو]ننع ۲۵ ۳۰ .۰ ۸۵۷1119 
در بیا نیه‌ق‌سو(<۱ ثیستی نوشعه‌ی بر تون بر نن‌دیکی علم و هی حعی بیش از 
اف جا کنهخفه. ات | نها می‌خوانيم : «از حسادت خود بگوم وقتی شاهد آن 
رویاهای علمی هستم» رویاها یی که از هر نظر سدت ضد اخلاقی هستند... به نظر 
من اسحا همان شادمانی اب کواور | ایس اسان شوش | فلگ چیزی که در چین 
دیگن را کتار می‌ز ند...» 

71-۰ ۱۲۲۰ 5۳۵۵/5 ع وه ری ۸۷ +دوا۵عظ 


۱۸۴ 


تفاوت دارد. ددآن دمان که حنکگ‌تاده تماه‌شده بو ده مق وق | نها وضو 
عنصر ملت کون زر ! درجشنی که ددبزر کداشت يك شاعر که انفاقاً اور ا 
عز یز هم هی داشنند احساس کر دند بسن فر باد بر اور دند: «ز نده‌با دا مان 
آ ان آسان و استند اربندهای این «دسوایی» دهاشوند جرا که بورژوازی 
سبت به این ساله ب جنانکه می-وان حدس زد - سذجت حناس بود. 
سین ار ان او لیر وا کزان متاثر از تال وپیشگویی سیاسی پیمانی مهم 
ور باده‌ی ده سعر ۳ یکدیگر سید بو ول . فصو ل ر«مدار ات» ژ‌ ر کار » 
کتاب آدا کون شاعر مقدول تعریف مشهو ر کشتار همگانه‌ی شاعران دا دد 
بر دادند. [نجا که دفاتر انتشاداتی مودد هجوم قفراد می فیرنده کتاب‌دای 
شعر به آتش سیرده می‌شو ند و شاعران لینج می شم ند . المته که امر ود حنمن 
ص‌حزه ها ۳ در کُو شه و کناد <جآن شا ۳ فی ا تست .11 کون با د(دتیال- 
بر دادی‌های تدو د)» کت هر اس و وحتدی ایسن حجندن را ببص بدی ميی کرد 


ز فا بش رز | ره ی کت در بر دی دس ور ۱ می و اند . 


بر ای فهم این پیشگو بی‌ها و ر اهی که سودر آ لیسم- به گو دای ددرازمدت- 
در ان کم بادد بگو شیم داشیوه‌ی آند‌یشه‌ایر | بشناسیم که مىان اد یه 
گران بورژوازی جب رای با کدل یافت‌می‌شد. برای این کاد بسنده است 
تاجهت گیری این‌محافل اندیشه گر انه دا ددبرابر [ انقلاب] دوسیه دریابیم. 
البته اینجا با کسانی حرن به‌دو که بایه کَذ اد درو عبردازی ددمو رد روسیه 
است و ۵ بر كت دوک 4 همجون ممون وست آمو دی بست سر بدر 2 قر اد 
می در قفت و هر کُو نه زر دا ات بورژوابسی ر ۱ و می‌شد کا دی نداد یم " 
اما با رل رشان دهیم که کتاب دودامل بت 35 به راستی کتا بی تمو به ات ب دنت 
عین حال تا جه حد بیجیده و برسش ‌انکیز نیز دست . چه دشوار است که 
بخواهیم با صداقت وسرحرشی اجبادی و باصراحت پر تستان ؟ ندای که 
همیای شر 6 و ادا نی رران شناسابه‌ای بیش می زر و نك همه حیر ر ۱ در 5و نهدای 
ار روشنا یی نمادی.ن فر اد دهیم . نتمجه‌ای که دوها مل گر فته ومد زر روشنکر 


است: وانقلات داستین وژری که به‌يك معنا کوهر زوح اسلاو را د گر وت 


ف 


. ۸۵ 


ث‌ 


کند هدوز ر خ نداده است»* این عصلت امای اندیشه کر ان جپ فراسوی 
ارت (و همتاهای ردوسی ۱ نیز ) که هی هت آ نها بکسر ار احساس 
وق رن گر افان بر نداسته اتیتا: سرسپرد کی ده به انقلاب بل رد فر هنکّت 
سنتی. دستاغ‌دهای جمعی [ز یبا بی‌شذاسا :دی ] اسان ( به عتوان مو ار د مثبت) 
شا هت های ریا دی رف دستام‌دهای محافظه کاران وداددد . اما ار دبسد گاه 
سیاسی و اوتصاديی هدمو اده می -و ان بتاید ارشان ۳ سر چشمه‌ی وان 


«خرابکادی» ار ر را بی کر د. 


منش اصلی ایسن موضم چپ گرایان بورژهازی بر آمده از تر کیب گر یز 
نا ید بر اتولاق! مد لیستی و کنش سیاسی است» پاره‌ای از نصا یل‌سو زد ] لیسم 
و با بهتر بکُو یم مشت تور تین ها در تضاد باسادش بی‌حاصل(«۱<ساس» 
درك می‌شو ند. وافعیت این است که برای پیشبرد وبهبود این شناعت جیزی 
رح نداده است. اغو ای ابلیس کر ایی دمیو يا اوتره آمون همجون آویزه‌ی 
هنر برای هتر دد متن تازه به دودان دسید گی جچشمگیر بود اما به باود 
من اگّر کسی این آدمك رمانتیکک را بکشاید چیزی قابل استفاده درون آن 
و اهدیافت. او با بر سس ابلیس همحون تمهیدی‌سیأاسی ) هر جند رما نتيك 
رو برو و اهد شد تمهیدی که بر علاف تفنن احلاق گر ایانه به کونه‌ای وبژه 
سیاست دا بسی‌اثر و منزوی می کند . جنین متقاعد شدن و به سوی نکادش 
۸ جراهای هر اسناه رویآوردن (همدرن بر تون که درمودد تجاور جنسی به 
کودکان نوشت) دانا نع است سا بقه‌دار که به جند دهه‌ی پیش باز می گر دد. 
میان سال‌های ۵ ۱۸۷۵1 کُردهی از بز د کتر ین | تارشرست‌ها بی ۲ نکه 
ار و جرد یکدی گر پاخیر با شند هر کدام جدا کا نه دی دستگاه جهذمی و یش 
کاد می کردند. و نکته‌ی جالب این است که انان مستهل از یکدیگر » به - 
نتیجه‌ایشا یه دست‌یا فتند. چهل‌سال بعد در ادوپای غربی آئار داستایفسکی» 


دمبو و لوتره آمون دديك زمان به‌سان صاعقه بدید آمدند و اثر گذ اشتند . 


.9 ۳ 1922 ۳۵۲16 ۰ ۷ ۶ ع ۱۷ م 7 : [عطوطدا(1 جه 


۱۸ 


برای دقت بیشتر می‌تسو ان از همدی آنار داستایشکی تنها یبك صحنه را 
بر گزید (اين نوشته تا سال ۱۹۱۵ منتشر نشده بود) . مقصودم واتتراف 
استاودو کین» از ذسخیر شدگای؛ اجی زدگّاینا است. این فصل کد بدراستی 
هما دی آشکادی با سومین سرود خرانه‌های ماددودود دارد کوندای نو حیه 
شر و بدی به حسات مي آید. در این توشتد باده‌ای ار مهمتر ین مایه‌هیای 
سود لیسم باقددتی بد مراتب بیش اذ قددت سخنگویان امردزی آن بیان 
۲ جر | کداستاودو کین رلک فه رل ( میت پیش ار ظهو د این سا 
بو د. هیچ کس حون او ندانست که جقدد این بینش فحل فروشان مبتد لاست 
که 9 بر ای همه‌ی کت در گه بدان دست‌می یار ند در حکم حلو هی ددایی 
است حال آیکه سر و تدای تس از مو جودیت درونی و خو دا نگیخته ی 
اسان برخاسته است و در لحظه‌ی کزیتش و ادتکاب شر ما افرادی مستقلو 
جود بسیله6 به حسات می آ بیم . هیچ کس همحجرن اس‌تاورو ی جلو ه و اه 
ر ۱ دی دد یست تر ین کذشی‌های آدمی رو بدوبزه ور ا نع بت جئین درجتان 
کشف نکر د . او حثی ر :]ار غبر عادی اسان را دز حون موددی ار پیش 
ن‌ما تب مه و ور 


ات و ور و ۱ :۰ 
اف ی کر ی ۱ 


آن سوم > حعی گر به‌سو ی ای تام دسو یم تا شش ی ره همان شجا | ید 


۲ لیست های بو د ژو | که حدیعت و گو هر <هیدی ر ۱ حجنین می‌د بدند. شدای 
داسا یفسکی نف ها شمان 3 مین » اسان و جاور را آفر یده ات بل 
سازنده‌ی ابتدال فینه و شوت یز هست دح<ی ددراین مورد یز بد ابلیس 
امکان دحا ات در کادهای خوو دا نداده است. از اینر وست که تمایی این 
بدی‌ها و کناه‌ها دادای ,| ۳ بکر 5 تاره در کار او 2 شا ید « با شکو ۵» 
باشد اما به گوند‌ای جاودانه تازه و بدیم هستند ء تاز کی آن‌ها (همدون 
«<ستین رور است. ان ۳ روحیدای کو د 6 ره ار ۳ نصاو بر قالبی 5+ 


آن اوح تنش کد به‌شاعرانما قددت داد تا پاحفظ فاصله تاثیر حیرت اودی 
پرما بکّذ ارند بدبیانی تنخ وناسز!گو ددنامدای‌کد ایزیدود دو کاس [ او ثره 


آمون ] بد دا شر دود در ۳ ۲ | وهی ۶2 ,ام ۱ رو شت ۳ در آن کو شید تا شععر 


۸۵ 


وی . او خحود راد جمهدی فراز داد 


جل جر 


ی 5 ۱ ح 
ده یک 33 0 4 میلتو ن ۳۹ ی 6 


لهر ددو »و سد ِ ۳ ۰ در ان فر اد دار :د. 


د‌ را بل مه 9 دی ه د هل د .ده هي ض 
ا ی 9 

او و 2 رر 1 زد 3 رد۲ ریق ۳ رك این اد دعات بیخز ام و رت 
ثراددای تا ام ر | بر ای [ ردو ۵ دل وی ایند ه یا وت و امستم و و ر | 

کنم کددست | جر یدنج رأ دون ۳ دل جو د ۳ دك , مس تس بایان سر زد 
ع سس ۳ دای ره سو] می ها د | کاد ] ۳ نو 9 سا 
از ان 9 ۳۹ ۳ نی و 
و پیخینه‌ای باشد: یا بهتر بگویم بتی اند اشاده‌ای یه تاذیت ند 
دوفره حون تال ۷ ۰ 4 ۱ ورراداددی جکید دق > ( سیاسی وان دو ثاس. 


وله زاس ید مخاطر ه‌ای درك ناشدنی بل کازی افتترت ۳ بل دو حید. ی گرا رد دور 


کیا 


اٍ: ن مودد هعج شل منت تخت 8 | ریخ | دم کد سو بو بدمنا بدی‌شاهاد 


ف 


احکام دود آورده ا ندید جز مر ار دی مبهم سجیز ی تاد . ار سو ی دیگر » 
< سم 
و شخ م] 3-7 تلاشی مشا بهی که در مو زد ار دوز ر «-وو انیجام سر فد ریگ مد 


رسیلدم و 1 دستا ود د مادسل کو ژ و است کد از <هر هی ر استین شاعر د 4 
بر ابر مسج ا ید یشه‌ی او تو سط کلودل ۴ بر بون ۳۹ کر ده ی هو رك 
راستی کا و لك بر ده اما حزا نکه درد می هت دد مصیمت دیده تر ین 2 بد بت" 
«ر دن با ره‌ی ردو د و دش حدحعن دو ده بازه‌ای که مو زد #رت و تحدشیر حجود 


ار و دیخران بو ده باده‌ای کد او را 2] کد ور ميی کرد ۳ اعتر اف کند 4-5 اد 


» میکیه‌ويج (۱۸۵۵-۱۷۹۸) : شاعن لهستانی . از دمانتييم اغاد 
کر د , اما در اناد او ر ه‌هایی ار فده اعتام را می :و آن‌با فت. سونقی ۰ هجمو 2هی 
نت او اثری ول دی رو هسوب مي‌شود. 
4ج داسرت سانی (۱۸۴۳-۱۷۷۴) , شاعن انکلیسی. با اینکه در دوده‌ی 


ورد ذورت و کلر یج رند کی هی کرد اشمارش ضدرهانتیات هستند. سیکی یوک 


حجود تن د امر وز دیس و وم در آموش دی ی 


۱۸۸ 


شورش جیزی سردد نمی آددد. هر جند این اعتراف نك شر کت کننده‌ی دد 
کمون بادیس است که ار #ش خو یش نار اضی است. او سال‌ها بس‌ار رها 
کر دن شعر یدیا زایسین اشعار خود می‌افتد | نجا 4-5 دز فص(ی دز 0 
9 «ای‌جادو کر ۳ مصدمتا؛ ای هرت نج و بش ۳ ۳۹9 و سم شم .)) 
‌ِ شعر 1 اوسی دمجون بيجك کرد حجم #‌ی گر دد. این رکتدی 
وداپسین دوشن می کند که دیشه‌دای این‌شعر بهمر انب بیش اد ان دردل ناد 
ر فتدا رد کد بد زنار یدای (افر ینش شحست آود» آ بو لینرختم شو ند ژر فای 
کت مرآ ها ۱ هی وان ان فیک تا هه باق اد دبا ۱ در 
زر سم , 


اس ۱۳ 


ی کار بدا کو نمن ارو با ات تواست مفهومی بیذرو از آزادی را 
کر ایا 1 ار ر جا :ی ۳3 اد پیش_ بای <وو بر د اشتند. جر [ 4-5 احامینان 8 و 
4 دسات می | رد دون محاممیات متعارف و ععل کر ایا ند وت بسرد» و و 
رود بدانان و داد که «مبار روی اسان در ای دها ی د ‏ را هم ن ر دن شکل 
| رمبلا و ی آن ( که بر 2 آزادی و مه ش است) رکانه مه 2 لد 2۵ مان د د | و ن <هان 
اتتتاه اما آ یا 1 نان اجاد ی میان ان نجر بدی آرادی ۳ بجر ب +ی 
انتلابی یک ۳ چادیم آن ۷ ی جر | که و حجو و ۵ م۱ تعاقی دار د؛ بعحی 
سو رای جر یی و استدادی الاب بیر ور بوده‌اند؟بدربان دیک و 1 1 و افس‌مدا رل 
شو رش ر ۱ با الاب یکی کنند؟ جک رد می‌تو انیم کسیر ا که رو بدسو ی بو لو از 
ان نوول داز د [ ر و رد سو ی شو دش حبأ 9 دار د) دا در انای‌هآیی جای: 


دهیم که ساعتدی ام کور بوزیه و اد فتند؟ 


ث دررمان حیات هد ی همگان می «ند آشتدد که صدی دز ددا خ وایسین دار 
د هبو ست. و او بیز حکم یل | را دز هدن دا ۷ 1 فان رخ ان امر ور ده‌شکر انه‌ی 
پرژهش‌های مستند دانیده‌ايم که واهسین کار شاعر اشوای‌ها است. 


۱۸۹ 


به کف آوددن ۳۹1 وهای سر خعو ش انقلاب ان ۱2-۸۵ ور دی ارت ۸5 سورر الیسم 


و 


تمامی کتأب‌ها آثارعید را گ. وان ممر کز کر ده ا تاه -۱انجا کد قنور 
می و ا این رکه را و ظ.مدی نوا ص << , د به‌شمار آودد. بر ای ل زر[ لخست ها 
عناصر سرمستی کب دد در کنش انعلابی یافت م ی‌شو ند ت-ابسنده‌اند. اینان با 


عنا صر و وشن آنارشیستی هم ار هستند, اما 2 تا کید و درز ه بر این 


عناصر باید تجهیز ددش‌مند و ریشه‌دار انقلاب را یکسر با ا5 


ی 
۳ یک ؛ ین کر د که هو 9 تمر ین اد پیش < شن کر فتن‌همو اه دز ان او 7 

| کنون راید مفع وم تا بسنده وعیر دیا لکتیجی ازماهیت سرعوشی را نیز بسه 
میت وادد گنیم. ریبایی‌شناسی هاش و شاع حالت حبرت ار هنر کدهمجون 
وا کش يكك یرت زر ده جلو ه می کناد» ددیاده‌ای از بیشداودی‌های بی‌ رن 
رما نترلك به بت افناده است .هر 5و ند شناسایی جدی ازراد ورمن سورر آایسم 
و چشم اند ار ها و بدیده‌های کیت تحیا ی ره 5 وهای 9 بیچید کی و با لکتیکی 
نیا زمند است ود ون ۳ پات ذهن به هیچ د و و ادف در آن تقو ذ کند .زیر 
5 کید تار یخی و امیخته با تعصب ددمودد مويه‌ي روز آمبز خبوه. با ِِ 
۳ رما که 1 


٩‏ ِ جهار 
کیب ۲ 


تست ود مت 4ص 


۳1 9" دیا لکتیکی شناسیم وزندگي همه روزه را | چونان مود دی 


6 ۵ وت مت وت تس ها 


تن ج ج تست چم یی رن 


1 وشیده و رم زر آمیز ددك کنیم و مود ددو شیده ز بد یده‌ای همه روره وک رادی 
و ها سره سدع » پهر استی ره درون وا ورمز "رنه کرده‌ایم. و #ن پژدهش 


و۳ بدیده‌ی ردو رهم ۳ (م1016081۳) * * ۴ به‌ما هن 


4 قا ‏ له اصطلاحی که در ءهتین ۰ ! وار مار کس یا فد 
۳۹9 نی جر انقلامی ای وت 


میت چ از 3۴ 
کدود گث لو کاج س اند بشه‌ی شيامین رام باوت. 


ی استء به معدای کدش 


9 ۳۹ بح او و اج ا ۶ار 
کی 4 *حي اتب 


وم ایددا دديامین (دمچون از نست بلوخ) سب نش اساسی «اهید» دردو ندمبارده 
و بیرودی 2 کیث ‏ در ده ی ۰ هر در ین [ نقمات عمجون جشتی است نه از بیش در ای 
پدرودی آن به‌پا هی کد.دم. 

زج دای که دو .ا <.دان‌ار راه‌های‌جدا گانه ( گو نا گون و چه‌سا متضاد) به 


نتایج مش کی دست یا بند و اندیشه‌ی و احدی را ابر از انعد. 


۱۹۰ 


س 9 ۰ ۳ ۰ ۰ ِِ ‌ سِ 

دبیوی درمورد یدیده‌ی دورهم اند یشی ) دا ارائه نمی کند- جر | که‌خحو ادن 
آشکار ا يلك رو رل درد هم اد رشاندب هت و بر شود رین «جر به‌ی حشیش به 
۳ ی دی از | زیجه کد حجو د از راه ادددشه به دست می آود یم ( ما" اقد رده 
ر4 وش جر در ی درمو رد امیتها ده از <شبیش ) ر | اراره کتالایب و اد ده 
نیز آشکاد | مش رجد بر ی دار د. ی اد | دنل رهم دس و دنرگ رن و رد۴ 
دجو زد ها ی ار اشرافیون هس‌تنل درست دما دطو ر که معتاد رو یا بین و محجذ وت 
به دیا چنین‌اند. حال اردهشت بادترین ماده‌ی تخدیری یعنی و دمان که در 


ها (ٍی به کارمان می | بد سحئی نگو ییم. 


«به کف آوردن نیرودهای سر عوش انقلاب». این ]یا یدز بان‌دیگر همان‌سیاست 
شور کو نه است؟ رما ار این نش بل جشیده‌ايم راستی بی اددش تر از همه جبز 
بود.» دس بدا نیم که سکوت درشاعری ۳ جرد ححل روشنگر همه‌ی یبد یده‌دا] ست . 
بر تامدی احزابت ٍ» ر ژو | سجیست؟ و ادن شعر ی يلك در بهاد . شعر ی کسد ار 
استعاده اشباع شدم است. وسوسیالیست‌ها نیز اد شعر جنین سود می بر ند: 
( بنده‌ی درخدشان سل‌های بعد» دا می‌بینند که درآن همهکس چنان رفناد 
می کنند و که ۳ فر شتداند» وهمه انعدر داد ندر که و رو تمندند» و 
حنان دزد ۳1 می کنندر که انکاد آدادند.» بی ۲ که حّی ۰ ءشانه‌ ای ار فر شتده 
روت و آزادی در کاد باشد. این همه نا تصاویرند. راده‌ی بندارشاعر ان 
سوسیا لیست؟ بیان جون‌ووهمطم ۳۵ 20 ونل 0۳۵ آنها هستند؟ ** پیانگر 
وش بدنی هستند؟ هوایی سنکین در کتاب ناویل موح مسیزند. تا | را 
که همان دادم و طیفه‌ی اصلی یا یل «رسارمان دهی ناامیدی» باشّد . او بهنام . 


یردان اد بی جو د ر4 وس بیی غیر اصو لی و بی‌دوت واسین معلت‌د ابخشیده 


4 دشیا مین و ازه‌ی‌فقر انسوی ۳۱1۵-220۳( راده کار گر و-ه» واژه‌ی دورد عالافه‌ی دود لن . 
تر‌<وش ۰ 


۱۹ 


است و شاید به‌دمین دلیل وش بینی یز چهره‌یواوعی خود دا به او نمایان 
کر ده استه ]رجا ۹ هی بر سد : شرا یط اتقلات کدامند؟ 2 را ۳ و در نوی 
و با ۳۰ 9 اب , * ۱ 


جرا ۱ ۵ ۱ 
‌- گر لب 


۲ 
‌ 


و 4 ۲ ۳۹ ۹ 9 ح ده / ره ۳۳۹ ۰ 
9 2 سب ور و مب ۱ لته مر بن 
۳ هن سم دسا میان سماست و انحلای ر ۱ تحیدن _ِ و ار ۳ و وبا بداز 


بت 


بد بيني ‏ در تما مي ی ۳ مطلی ی رد یی و یی 


ی ار 


انسان ا تا ی و بیش از .م4 من ِ ۳ ر شکل : 7 وافق: سارش بیان 


۰ 


طبقات میان ملت‌هاأ و و میان افراد رن ۱ تست ۱۸ تمه اعتمادی بی بایان رد 


آی. چی . فاد بن و کا و رای آمیز دبر وی هو ابی دار بد. اما بر سر رمان 


حاضر حه می ! ید؟ و بر سر 1[ بندی حجد حو اهد حو احد آمد؟ 


ار می تو ان اندیشه ایر | که آدا گون‌ددوایسین کادش«ساله‌ای ددبا وی (وشی 
عر ضه کر ده ر | تو صیه کر د. او مبان استعاره 5 دص و بر تما وت داشته است و 
این در است شاد به پرسش‌های دودش بیان که بایدان 0 داد. 
1 دد دی ۳ همدون سیاست استعاده و تصوبیرجنین باشدت و ار 
سر تاسار کادی ۳ یکدیکر بر دور د نمی کنند. رش سا رما ندهی نا امیدی‌معتایی 
جز بیر ون‌دیختن استعاده‌های احلاقی از سیاست و کشت کستره‌ای درسیاست 
که صد ددصد متعلق به‌تصاو بر باشد ندارد. این کستر‌ی تصاویر دا دیگر 
نمی‌توان ازداه اندیشه اندازه کیری کرد. اگروظیفه‌ی دو ؟اندی‌اندیشه کّران 
انقلاپی دا سرنگونبی سلطه‌ی‌انديشه گون بودژوازی و ایجاد تماس باتوده 
های دحمتکش بدا تیم با ید کَفت که !نان هن درد اجرای دومن و خلیقه‌ ی 
خحود نا کام مانده‌اند جراکه ایند ظیفه را بدهیج‌دو ثمی تو ان اد راه اندیشد 
و فرضیه بافی اندیشمندانه به‌انیجام رساند. و با این همه ٍِ_ بارها ها 
یه شدت؛ وسوسه شده‌اند تا پداین برسش از داه اددیشه ترديك شونده انان 
جو اهان طهو رشاعران» اندیشه کر ان و هیر مندان و رل ۱ 
از همان آغاز کاد در ۱دبیات وانقلاب علیه این طر ح تا کید سرد که چنین . 
هنرمنداتی نها پس‌ارانعل< بی پر ور ظهو در تدو اهند کر د. به‌ر استی برسش‌اصلی ۱ 


۱۹۳ 


کزیم. در سش بر سر ۵ او دی به بهای کنش همر ی او ۶ ۶ص دم 
دستر هی اصاو بر است. س ۲ را دعلیی جر هی هری او » باده‌ای بنیا نی از هی 


دیژه‌ی نوین او محسوب نمی‌شود؟ 


1 (طیفه‌ها که و۳ گو ید او ها را در ار آن ِ شیو واي است 4-5 آن‌ها 


‌ 
ر ۱ بعان می ک:د. در | که ات این 5و ند از کلام شو ح. شمجول درد سر ۵ ۱ د در 
بد فهمی» کی ر ی و آن ۳ و کد ار دمی‌و در ندو بش ابداد هی شود ۲ و م 
دافم 
نیم نکاجهش چشم‌انداری سر ده زر ۱ می دشاید جهان فعلت همکا زد و درهم 


ار راه کاد برد و یش دود ر ۱ همحجون دسو در ی ابیجاد مسی کند» در 


را آ نحا که «یناحگاه‌|اشش» از کف ر 49 است. می ا فر بند - کستره‌ای که 9۳ 
يلك کلام مار یا ایسم سیاسی و طبیعت فیز یکی اسانی درودنتی: روح. فرد 
یا هر چبز دیگر دامیان خحود تقسیم می کند واین کار دا با عدالتی‌دیا لکتیکی 
اجام می‌د هد تا ] یجا که دیکر هیچ عضو ی ارداین جراحت‌بی «صیب نمی‌هاند. 
با این همه به‌د اسنی که بس از این تا 0 در تین کت و همحنا ن 
گستردی تصاویر یام هر ار بکو يم بد غشا به‌ی کستره‌ی بدن‌های انسانی باقی 
ندو اهد ماند. جر | که در تهایت نمی تو آن از آن سر پیخت: نمی :سو ان بدون 
تا از ماتر یا لیسم متافیز یکی» همحون فی گت و بوحارین به جاتر با لیسم 
اسان شناسانه‌ای سید که با #عجر بدی‌سو دد | ایست ها و بیش از آنان با تجر بدی 
هیل گتور کگ بو خر تیحه ودمیو بیان شده است . ایند نکندای بارمازده 
ر | می‌تو ان وا وت حعی مودد همگانیی نیز جسمی رده است. و کونه‌ای اد 


حضو ر چسم طبیعی (وزوبج(۴ ) که بر ای مو رد همگا بی درفن و دی‌سا رمان 


۳ و ‌ ‌ هی ]اف ۰ ۳ ۰ شی<] ‌‌ 9 و و 
زر میا نماعیی رادرس ی ‌ِ تا رن ان _ح لیا کب ..آور * مر 

زمانی که جسم وتصو یر ددفن اددی درهم بیامیز ند وبدکاد تمامی امیزه‌های 
یتدم ۱۳ امو دهمکا ای رد 5و ۶دای الا بی بایان داده شو د.و اقعیت می تو اند 
به چشم‌داشت دبا نده‌ ی 5و نیستی پاسخ‌د هد .آ.ا 7 رم-ان.سورر أ‌ (اءست ها 


با این کفدا ای سمل و4 «ردستور کار زر ور» زا دامسند‌اید. ا انا نشین یکد یگ 


۱۹۳ 


می‌شو ند درحا لیکه همواره نقش اسانی دا بازی مسی کنند که دد برابر 
ساعت ز نک‌دادی فر اد گر فته که همه‌ی شصت تا هی يك دقیمه دا باصیدای 


-ِ«-۰-۵ ن 
ریک ود اعلام می‌دارد. 


. واپسین پاراگر ان 1 مقاله» در واقم طرحی است که بنيامین برای‌نگارش 
مقاله‌ای دیگر در مورد سورر آلیسم ریخته بود. طرسی که هر گز نوشته نشد. 


۱۹۳ 


حکادت کرو : 
اند بشه‌هایی درباره‌ی نیکلای لسکوف 


هر جرد حچا یت کر در د ما اشناست اما درهستی فود ی ندو دش دبر وبیهو جو د 
و زنده به‌حساب می‌آید.* او دیکر جیزی است دور از دسترس‌ما چیزی 
که با ما فاصله‌ای پسیار بافته است. معرفی کسی جون بیکلای لسکو ف به 
مذابه‌ی یيك حچایت گر اورا به ما نزديك‌تر و آشناتر نمی کند بل فاصله‌هار | 
۳ می‌سار د.* ۴ 1 جز از دود به حکایت گر بنگر یم ان طرح‌های بز رک 
و ساده‌ای که او دا تعر یف می کنند دد خود او آشکار می‌شو ند و یا بهتر 
بکّو هم در او زعر یف میی شو :د . ددست بدان شعل که ار دس صخره‌ای سر 
یلك اسان با بدن يك حیو ان به چشم بیننده‌ای که اد فاصله‌ای ریاد و با از 
راو به‌ای و یز ه مد آن‌ها هی :کر د آشکار هي و ۵ . این فقاصله و راو به‌ی و بر ه 
دا نجر به‌ای تعبین می کند که ما همه دود با آن سر و کاد داد یم و همین 


! ره با بان زر سبط ۵ ار وه م۱ هر دور 
چ" د - 


۱ رف ره ما 1 زو که ۳۹ 1 
ی ۰ ۰ 5 مب م 


ه‌ 
2 نو ید 


42 حکادت گن درد براین 16118۳ اع0ا۵ ۱2۳8۵0۲ و حیکایت دید باس 
۷ اآمده‌اند. دراین مقاله از تمایز میان‌آن‌ها باداسعان‌تویس 
011 0۷ و دادتان ۱0۷61 و سایی اشکال بیان دوایی ادبی بحث شده است. 
0 نیکلای اسکوف (۱۸۹۵-۱۸۳۱) نومسنده‌ی حکایات کو تاه و رودنامه ‏ 
نگار روسی ر در سالعتای جوانی به عتوان نماینده‌ی شر کتی اتکلست ازواتی 
سر‌اسن روسیه را دی‌یا گذاشت وبا دیان‌ها, اهحه‌ها: ستن: آداب؛, عقا جد و ون 
مردمی ؟شورش آشتاشد. در سال ۰ ۱۸۶ ده سن یدرز ود گه رفت و نخستین کاب 
قاشعانی. وان زا عذعهن. معوی و اشتین ۳93 سیاسی او در رد و هدو شیدصیت. 
های قرضی آأنقلابی سبب شدند که در سال‌های پایان عمرش منزوی و تنها بما ند. 
اما شیوه‌ی خاص او در حکادت او سی و نظرش در مورد «تیارشداسی وازه‌های 
اما نه» شهرت او تانس. از و دورافزون کر دند و رهی دروف و زوشنسکو 
داء او را ادامه دادند. شهرت او ,امروز,ذاده‌ی حکایات اوست که همگی دا در 


۱۹۷ 


کمتر اذ پیش باافرادی برخورد می کنیم که توانایی گفتن حکایت‌دا دارند 


2 هر دور بیش از بیش با اخساس شرمی رو برو م ی شو وم که دد بی اعلام نیاز 


3 و ۶ 1 ۰۱ ۲۱ .1+ 


بهشنیدن‌حکا بت ؟ دو «ءذ ه ز | در در می دور د. و در یی ا سمما اهاط هیا لیس 


ب<س ار ین <بز ی ک-4 , ما ۸ د از ۳ کر 429 شدو است : و | ۳ بی عباأد دی 


ح ی تش ها 
۳ 


یکی ار دلا یل دی این یدید تجود 7 اترتی ۰ تجو یه فی ار کر 


ی 


سین 
از ) بت .6۵۰ 1 و ‌ِ ‌ 4 گء 


۳ َ 5 ّ ۰ 5 و 
و وث ای : ء< 2د بی فا یده ار یم باق و :: 


دا فی است ی نیم نگادی به‌رو د نامدای ۳۳۷ :| دد را بیم که جر به 
به در جه‌آای ناد ل تر سهی ط کر ده است و نصو یر ها نه تدها ار جهان برون بل 
از جهان .احلافی نیز يك شبه چنان تغییر یافته که به فکر هم نمی | مد , پا 
[ دخستین ] جنکث جهانی »د و ندی آاغاد شد که دی 1 ان دس باد تیا که 
۷ دمی‌دید یم آن مردانی که دد پایان جنک جاموش از جبهّهو به‌عا نه‌های 


حو و -بار دی رل ار صً دحدر به‌ي مباد له یذ در اند کت ی برتحو ددار 3 ِ 


1 نبحه که ده سال درل در سم کات‌های. جنکی جادی شد همه بر دود مر 


۳ 


ذجر به‌ ای که دهان ره دهان راز کو بش ده را شل ۱ زگ مس تجر بیات جنان 


اس 
م۶ 


در وضص ۳ +#بر ی ِ رار نکر و4 و ۳ ۵ [م ر ی امن ر ار بلگ دس ۱ حجرت 


اکنیکی : جر به‌ی اقتصادی ۳ تورم » تحجر به‌ی جسمابی را جنک في ؛ و 


تجر به‌ی انعلافی با انان که حا کمان قددتند . تسلی که دراه مدرسد‌اش دا با 


وا کن‌های وی ۸ و بل ی 4 ۰ جم 
و ۰ با ۱ نس 


جر ی ؟ دمجسه هب درا (ر 


ای ۲1 1 ۰ ِ ۰ 
در ث سمان م4 در ۳7 ر کرده ؛ بو 3 مکٌّر | بر ها 5 دیراین‌ابر ها بر ر مب.دی 


ویر انکر سیل‌ها و آنمدار ها بان رین هر اسان ایستاده بود. 


۳ 


نجر به‌ای که دهان به دهان بار کو شود سر چشمدی ک-اد تمامی حکا یت ور ان 


۱۹۸ 


است. و بزر گ‌تریسن نو بسندگان حکایات آنانند که دوایت توشتادی 
ایغان کمترین تقاوت دا با دبان انبوه حکایت کر ان کمنام داشته باشد. میان 
این حکایت گران کمنام با بل دو گر وه ر اکد بی شلگ با هم تلا قی نیز دار ندءار 
بکد یر جد | کر د. ود جهره‌ی حکابت گر نها دزد ره جسمیت کامل و د 
را باز می‌یابد که بئواند هرد کسروه را بشناسد. يك ضرت المثل آلمانی 
می گو ید: « کسی که به همست رت می‌دود همواده حیزی برای باز. کفتن دار د» 
و مردمان»حکایت ور دا همواده کسی می‌شناسند که ازراهی دود میآید . 
اما از شنیدن قصه‌ی آن کس که در خانه‌ی نو یش مانده ثیز کمتر لذت 
امی بر ند؛ کسی که رید کر شر افتمنداهای دارد و فصدص.ا و سن معدلی ر ۱ 
جو بت مي شا مند. [ کر بخء اهیم ین دو کر وه‌د | بو اساسش تما ند دان کفن آ نها 
مصدو بر کنیم یکی دا می‌توان در جهره‌ی راد ع شخم کاد کته نوزم 
ات نت باریاات: و دیکری را در سمای دزد کان در با رو دد. راستی کددر 
ون راد و جنان 4٩-٩‏ «ست در هی حکا بت وان و 7 هي خو یش ر ۱ 
می آ فریند. هريك از این تیره‌ها باده‌ای از حصایل خحود دا برای سده‌دایی 


۳ ۳ ۰4 4 رام ۰ ی رن 7 0 .هد 
درد . شین سای مان حجادت درآ سفده‌ی ورزده دز الحان» 


چگ ۱ 


ی 
و ونر و ای جون هبل و و تجلض در حکتم میر وان مدستدن دیر وا سل د‌ 


۰ ۰ و ۰ ۰ ب س‌ ۳ و تعرس سح ۱ ف 


0 8 ی ون ز ند کی (عج اج 655 ۱) اصطلاحی 2 ه لنش درد مو رد 
وججس همجن مر‌احل دهاش هر ,4۸ به کار ی ای 3 . هگا هی 4-5 ط.قه ی در | عاز 
یو جو بش ات «بكث « استره‌ی ز ند فی» هسوب می‌دو د. فا وت ره 


ک و ی ۱۱۳۸۲۰ 


5 4 مه هه 4 عصد که ۲ 5 


۹۷۵1 6, ۳. 194-6۰ 

40 یوهان یتر هبل (۰ ۶-۱۷۶ ۱۸۲) حکادت ار و شاعن المانی . او را 
مهمتر دن کات کس ادبیات آلمان داسته‌اند , و يامین وی را «بی‌همتا» 
می‌خواند. بر‌میاس گو تهلف (۱۸۵۴-۱۷۹۷) حکایت گر وداستان‌تویی المانی 


که بیشتر آثار او در مورد زندگی در روسعاست. 


‌ 

۰ 
0 
3 
۳2 
۵ 


۱۹۹ 


| ما این ثمر ه‌ها حیا رکه فمشدو آ مد 6 تذها ره عو آن دمو ندص‌ای اصلی به کار 
۳۳3 مج -‌«ِ ۰ ح سس ی ۱ ‌ 7 ۲ ت‌ 

می | بند. دسترش کنو ی فامر وی حدایت ری در <و دوی تام ناد یخی ان 6 

بدون ارائه‌ی عمیق ترین تسیر اد این‌دو نمو هی کهن تصو دنا کر دنی‌می بو د. 


ین تسیر و تاویلی به گو نه‌ای و در ۵ درساختار نعاد نی سده‌های هیانه و < 


داشت. استاد پیشهود ساکن و مزدود مسافر يك جا با هم گرد می آمد ند و هر 
استادی پیش از آنکه دد شهر خویش با جایی دیکر ساکن شود مزدودی 
مسا فر بود. ۳ روستایی و دریانودد دو آموز ار ابیت ان بو دید 
عابمّهی بیشهو د همجون داشگاه آنان محسوب می‌شد. دد آین دانشگاه معارفی 
سر رمین‌ها ی دور در دم تر کیب می‌شد زد » مها کت مسافر ان همو اد ه رد 
عانه‌ی نجوو می آورند تا با معادی گذشته کد به عا لیتر ین شکلی شود را به 


سا کنین آن مکان می تمایا ند ادغام شو ند, 


۳ 


اسکوف هر جای دود هم که بو د اناد درخاهه‌ی خویش است؛ به‌این سیاق 
رد هدر رمان دود هم که می‌ د وت باز گو یی د د درمان و یش خای ا تن 9۱۱ 
معدقد به کایسای ار تد کس یونانی و مردی بود با دلستگی‌های اصیل دینی. 


۹ ۳ دیور ان ۳ ان لها هم کسم م<] ([فی فبو د. ار ۳1 که همر اهی ۳ 


سب 4 

چاداز سیلسفیلد( ۹٩۳‏ ۱۸۶۴-۱۷) حکایت گر و روز نامه نویی ۲ لما نی که بارها 
ره ابالات هدنل سقر کرد و مدل دحد اد نمیا رن از حکایات او ۳ اهر بکاست. 
ون دق دی گنها کین ( ۶ ۱ ۸ ۱ ۷۲ ۸ ۱ ( حکات کسن یس دو «س‌غد هی 7 و که رث 


ابالات ریاف سقر ۳ 7 رس اد ور خو آنعده تر من نو شعه‌های زان ۳۹11 ای 


نو د ۰ 


۳۰ ۰ 


مامودین دنو ی [ادادی ] ر ۱ اوز طاوبت داشدت ماه مامو ر دو آت ر | هم که 
به‌دست آود ده بو د»در همان جوانی ار کف داد . ار میان تمامی مشاغلی که 
باوت ده یی دیر با بو د) او مدت ها بهعدو آن رما بد وی دی رل شیر دی 
او اف برای کاردهای این شر کت او سر اسر رورسیه را[ زیر با کد اضت د این 
سفر ها درد ددیو ی او ر ۱ رً ربگ بای داش او ار شر بط [ اجتماعی | رو سیه 
کامل کردند. دد این مسافرت فا او امکان یا فت و4 با سارما نددی فر 48 های 
آثاد داستانی او نهاد. اسکوف در افساندهای دوسی متحدی پایدار برای 
بیکاد علیه دیوان سالادی ادتد کس یافت. شماری ازحکایات وافساندهای 
او قرف کد‌قیت ای دی تیگ متمر کر شده‌اند» کسی کد ۰ دیل ال مت را هد و دیسر 
آدهء‌ی است ساده و فعال که به حأبیعی تر بن دحلی که درد جهان با فتنی است 
بدل به يك فقتدیس می‌شو د. تجلیل از راز و دمز و عرفان سنگر اسکوف 
:و د. شر حد و۵ که ره کاد سیت یذ معحر ه و حجحی با رسا دی ار دود تسامح 
۱۱ ۱۱ ۰ ی ی ا اج 
ج ‏ ی دا کی و ی 6 ۳ ۲ 
داده اما او دمو ندی متا لی حجو د ر ۱ در آدمی می‌ با فت 45 زر او هو بش ر ۱ 


در جهن جندان کُشوده بینل کد تادی وه دد گیری عممی با ان بیدا ات 


بازتاب او به برمش‌های این جهان نیز به وا کنشی کد در بالا آمد همانند 
و جنین است ۵45 او دب در بیست و ند سا لحی به‌ نگ دش ا غاد کرد ۲ 
نوشتن او پس از آن‌همه سفرها آغاز شد. عنوان نخستین کتاب چاپ‌شده‌اش 
این بود : جوا وکاب ها ددشفر کف نیون گرا هستند؟ و دوشتدهای‌دیگرش 
ود باده‌ی طبعه‌ی کار گر اعنیاد رث الکل» بز شک‌های بلیس و فر وشند کان 


دوره گرد منادیان ۲ ار داستانی او شدند . 


۳۰ 


۳ 


هت ود ردذسمو ی و است ها ومناهع عملی »دصلت مای بسبادری ار 0 
است که س | ۳ زر اده هي شو ۵د. این مس با رها بیش 71 اسکیر بت سرد 
کساای ۳ ءٍ_ ی مر 3 جوا ن ک و تلف که کادش ار ائدی ابدردهای و دما 0 ی !و د» 

و با فودیه * که بادآ ود مخا طر ای چراغ‌دایگازی می شد و با شیل که باره‌ای 


دود ره 5و ای بنها نی دار لك می‌دید. ا لته ان منش در دسر هر هر حکایت 
و بی همه اسات . هر حک) دی اشکار ۳ بنهان دیزی سو دمند و امر بش ر | 
دد بر دادد. این سو دهد ی می و | :لد بك‌جا در مما هییم اجلدا قي نان باشد 
و <جای دیگر در اددردهای عملی #مایان شود و با در رت ضرب‌المدل بأ 
دمن ای نز آشکار ؟ در دد. دز همهی او ن مو از د حکا یت 5 ر کسی ات وه 
اندردهایی بر ای خحو اند کان جود در جدده دارد. اما ۱؟ ر امر ور «ا مدرد 
5 وی » کدی حدم و ن به نظر کیزنه می آ ید اژ ابر و ست 45 ۳11 ان با دلی تجر پیات 
اه يا فد است. دد نتیجه ما هیچ انددزی برای خحود و یا برای دیگران 
بدار یم. کذ شته ار این اندرر کمتر پاسخی به ی دد و است؛ و بیشتر بیشنهادی 
است درمو رد اداعدی داستابی که دز ه طر ح شده را شید , بر ای ,۱ قدّن این اند رد 
باید فخست توانایی بیان حکایتی دا داشت (اذ این حقیقت هم بگذد یم که 
هر کس ومع ۳۹ پدیر ای اند رر است که امکان روشن شدن شرایطش را 
بدهد.) اندرزی که در کار گاه زند گی داستین طبر ح دیزی شده درد نام 
داد د. همر حکایت ی رد ۳ بت کار -دو د زر سمل ۵ ز یر | سو بدی جماسی 
حفیت» یعنی خحرد اد میان رفته است. این دوند.با این همه.عدتی طولانی 


کار کر ده است و ی کف ۳2 ی و اند مبعدل ثر ار این با شد 45 بکو شیم در 


ان تما ۳ شا دای ار رو ال و و سقوط) ز ۱ دار یا تیم » جه بر سك ره | بنکه 


رفک 


آن درا شاندای «نوین» هم بشناسیم . این تنها می‌تو اند نشانه‌ای ملازم از 
بر وهای آو یی دما لو تار یج حسات آبد که به گو نه ای کاملا" ندد یی 
روایت را از کستره‌ی کار دنده دود می کند و درهمین‌حال دیدن زیبایی 


«و ی در آ <د که در حال برهر دن اس رت ر | امکان بذ در می‌سازد. 


۵ 


نختین نثانه‌ی ببدایش روندی که نهایت آن زوال حکایت گکری است ‏ 
بر آمدن داستان نویسی در سر آغاز دودان وین است. انجه که داستان 
([وووزح) دا از حکایت (و از حماسه دنر معنایی محدود) جدا می کند 
وابستگی اساسی ان به <شو زر کتاب است. ۶شر داستان تنها با ترا ع چات 
امکان بذ بر شله . آویحه که از راه گفتادی و دبای دست یافتنی است ۰ ب«نی 
هسته ی کرانبهای جماسف شحمیر وای جدا از حیز ی که ماز نده‌ی مایه‌ی‌تجادی 
داستان است وارد. جیز ی که داستان دا اد تمامی اشکال ادبیات منور 
پچ ل | می ک:د (اف-انه‌های کود کان؛ افسانه‌های جماسی ودحتی رداستان کو تاه» 


را 0۷8 ) * این است که داستان از سس کَمتَا دی وربا تی ر وه نمی گرد 


۵ و[[۷۵ 0 تا سدهم‌ی پیش به‌جای داستان کوتاه به کاد می‌رفت. روایت‌داستانی 
شاده. هررانق اضان وزوداوم بود. همچون داستان‌های کوتاهی که در دکاهردن 
اثر بوکاچیو در هی یکدیگی می‌آیند . هريك از حکایات هزاد و پدث شب 
دا نین می‌توان يك 30۷6114 دانست. نيامین اینجا همین مدتای ۱0۷۵۲18 
دا در نظر دارد. اما این واژه از سده‌ی نوژدهم به بعد همچون داستانی نیم‌بلند, 
مین داستان کو تاه و داستان بلتد ( نو ول) به کار هیر و < . مرگ ۳ 9 دید ار 
تومس مان._ حرگث ایوان ایلیج اثر لون تولستوی» دل قا(یکی اثر جوذف 


و و با هرد دجو و دابا اثر ای همیتگوی چدین | ند. 


۳۰ 


و از راه آن‌دیز بیان دمی شو د. این رک داستان ر ا به و بژ ۵ از یکا بت ری 
جدا می کند. حکایت گر آرجه که می گویدرا اد تجر بد بددست آودده‌است_ 
تحجر بدی نوی د او را تجر به ای که دیکر ان کز ادش کر ده‌اند. | بدل 
بد در بی همه‌ی کس ی می کند که بدحکایتش کوش مي د هند. داسنان دو #س 


ام دید ر ۱ هبر دی می کند ۳ رأد 15 داستان و-ردی مر وی انتتی د4 درک 


با 


۱۱۵ 3 ۳ ۳ . ۳۳ ۳۳ ا ول و له ی از !یدرر ههد رگا 

ند تا ام ی وس 2 کی تب ۰ یی ‌ 2 
رل داستان به‌مهءای این‌است که یز 6) تست ۳ ود بر را در بیان‌ر ند دی انسا ای 
سردر دحی ری ز بستن را رشن مسی گند. حجءی دخستین ابر تن سا داز 
داستان دو #سی یی دب شوت دك م۱ ریا می دهد که کی ره عطمت مععو ی) 
شهامت» ومنش بادی دهد هی یکی ار مر بی بر دن ادمیان ی ان منت ره 
گو نه‌ای کامل ار هر و نه اندرر دور یی عادی ادن دحتی ا فده در ودای دم 
اد 


از درد بدهمر آه رد ار د. 


۰ 


ر دد جریان سده‌های گذشته تلاش‌دایی انجاع‌شدب 
که کار ابر ین آن‌ها شاید سر کلمت وجلبنم هب دستر * پاش تاداستان .دی 
آموزشی یا بد» باید گفت کد همواده این کوشش‌ها به تغییر و تعدیل شکل 
داستان منجر شده‌اند. «داستان شکل گیر ی»یا ۵8۵۲ فوهی 8۱10 ۶ ار 
سور ی دیکر به هیچ طر یی از سماحتارد اساسی دامتان منحرف نشده است» 
ازطر یق ادغام دوند [ تکوین ] اجتماعی با تکامل يك فرد؛ شکننده تر ین تو جید 
رابر نظمی که تعیین کننده‌ی این تکامل است ادائه می کند. مذر وعیتی ک-+ 
«داستان شکل کیری»ایجاد می کند دد تقا بل مستقیم با و اقعیت قر ادمی گیر د. 
جنیدی 3 بسنده‌ی در چیز مهمتر ین بکتدای است کدبه گو :های‌خحا ص ور« داستان. 


شکل کبری» تحفقق می یا بد. 


و ته داستان ال ط(ی ۱ عواذش دیدیم ها دستر را در ۱۷۹۶-۱۷۹۵ نوشت. 
این یکی از ژیباترین آثاد اوست که در چهارمحاد به شرح سال‌های شل گیری 


ش تحص رت و ع2]دد مردی جو ان هی در داز د و تج بیات او را بیان‌می وند. و ایسین 
یه 


۳۰۴ 


1 


حٌ 


می‌نو ان دذر و نی‌های اشعال حماسد را کد در ورن شعری بدید می [ ,ند 
با تغبهر ای که درد سح دمین در جریان هزاران سده ایجاد می‌شو ند مفایسه 
کرد. دشو اد بتوان اشکال دیکری اد دوابط درونی افراد اسان دایافت 
ک حجنین به آهستکی شکل کر فته ۳ شند و حنئیی برد آهستکی دم شحل تحو د 


رآ از دست بل هل . یبذ‌ایش داستان,گو یی بد دوران باستان مي در سد » ص‌د ها 


شک ۴ ۲ ت--‌. در و ۷۳ 
ام 


ار ر 
مه ۰ هه 


فا 
۹ 
۱ 


سال پیش از آنکه بد بادی بور ژوازی در حال دشد ‏ عنامری که بر ای 

| ءی) ید وا میف‌ایش این و امل سیه] دمت کوی سرد 
]رام رل بدجیز ی ۹:5 عت یات اشت که د در مو از دی ول د مو اد تاره‌ای 
را بهکار گرفت اما با این کاد منش اصلی آن تغییری نیافت. ازسوی دیگر 
با بظا رت کامل بو رد ژواری 45 مطمو عات را حو نان یکی از مهمتر یبن ابر ار 
حود در سرمابه‌دادی تکامل با مه در اححعیار دارو شحلی از ارتاط سر بر 


1 ۳ 1 ۰ سم , ب‌ ۳ .۰ ح‌ ۲ ‌ ۰ «_« 
اورد وه حجدا ار این که تا جه حذ سر جشمه‌ی بیذایش آن دود است پیشدر 


هر گز ۳ بر ی تعیین ؟دنده برشکل ماه زک دود هت | کنون دادای 


باق 

اثر گوه سال‌هاکگ سض دیلم هاچصت که به سال ۱ ۱۸۲ هنتشر شد دنهد کی 
قهررمانان دا پس از شکل گیری قخصیت او بی خی گیرد. 

ووصمروع و۳10 (یا داستان شکل گیری) شیوه‌ای از دوایت داستانی 
است که به شرح سال‌های جوانی وشکل گیری شتعصیتی و عقید‌تی انسانی هر بوط 
می‌شود. پس‌از دیلهم مایستر گوته (ونیز پس‌از دنج‌های ددتر جوان) نکارش 
چثین شکلی ار داستان‌ها و نمو تهوصای دیگن ۳ هی‌ و ان در 1عواشی 
ا<ساسادی اثر گوستاو ولو در» ددوید کورقیدد اقر جار از دیکس, بادد بردگز 
اثر توماس مات. تودلس جوا ار دایرت مودیل. و تصویر هنرمند به متا به ک 
عردق جواب اثر جیمز جویس یافت. ۱ 


لِ 


۳۰۵ 


وددت تا ثبر کذادی شده بود و حجهين شد که این شحل اد تبا طبر ای بوکایت:_ 
گری همانقدد بیگانه‌شد که برای داستان:ویسی. اما غراپتش بر ای داسنان- 
کل تهدید کننده داشت و از این زو بحرانسی دد داستان نو 

و جل 72 کر ی دی 


ردیل آودد. این شکل «و ین ار تا ط ا طلاعات (اخحباد) است. 


و رله مساأن با یه گذ ار رورامه‌ی فیک( مایت اطلاعات ۳ در قاعدهای 
مشهو ر بیان کسرده است . او همو اد ه می 5َهت: «بر ای و انند کان من یلگ 
آتش‌سودی و اتافی د بر شیرواسی د ر 5 ده د دی اد یس .4 مراب 
مهم تر از دعداد يك انلاب در مادرید است.» این‌قاعده به کو نه‌ای تکان. 
دهنده دوشن‌می کند که دیکر به ابا ری که اد راه دور می‌رسند بل اطلاعا نی 
که به: ؛زديك‌ترین مکان مر تبط می‌شو ند پذیراترین شنو ند گان‌دا می‌یا بند. 
اعباری که از داه دور می‌دسند - خواه احبادی فضایی /مکانی باشند که 
از کشورهای بیگانه می‌آیند» خواه اخبازی زمانی/سنتی باشند - دادای 
آن چنان اقتداری هستند که به آن‌ها مشروعیت می‌بخشد» حنی زمانی 4-5 
زر هو درد و 2۳ سا ! نما و نی گرزق: اطلاعسات »اما آماد کی لس سم عااب یا 
سریم دا دارا هستند . نخستین بایستگی آن‌هاست که «دد خدود قا بل فعم 
باشند .4 معمو لا" در ست تر ار اتعمار سده‌ها ی پیش کم‌سممه یف » اما در نحا لیبکه 
این اعیاد در بیشتر مو اد دارای سویه‌دای داباودانه و اعجادی بودند؛ 
اطلاعات نوین نا زیر باید باود کردنی به‌نظر آیند. به‌همین‌دلیل اطلاعات 
با حکایت کری ناساز کاد است . ار هنر حکا یت کری جنین کمیاب شده؛ 
علت آن را باید دز وجود اطلاعان و اندبار گونا کون بافت که در وافع 


سیحی تحیین کننده در پید ایش این وصعیت دار د. 


هر بامداد به ما اعبادی از سر اسر کر ه‌ی ری می‌دهند و باز دست مایه‌ی 
ما برای داسنان‌های جالب بسیبار کم است . جرا که دیکّر هیج حادنه ای 
بدون توضیح و تهسیر م‌صل به‌ما عرضه نمی‌شود. به بیان دیکر» در حا لیچه 
دیگر هیچ ححبز به کاز حجایت کر نمی آ ید همد‌حیز برای اطلاعات و انیاد 


سو دمند ند. دروافع این بیمی ار هدر حکایت ری است که روایتی ر !۱ مد | 


۲ «۰ 


از هر گو نه توضیح باز گو کنیم . لسکوف استاد این کاد بود (قطعانی جون 
« ثیر نک» و رش هی سدد» او را با هم قیاس کنید.) در آثار او عاریا لها ده 
در ان 2 شکفت انز تر ین درز ها د در فیو بل ۳ دیق ثر ن ات و حجود دار لب 
اما هیچ گو نه مناسیت رو انشناسانه میان‌حوادث. به‌خو اننده تحمیل امی‌شود. 
بر عهده‌ی خواننده است که همه حجیز را جدان :سیر کند تا بتو اند آن‌ها دا 
درله نماید. و ,دین‌سان حکایت گر به‌چنان وسعتی دست می‌یا بد که اطلاعات 


و انورار فاقد آن هستند. 


۷ 


اسکوف میشیتم] ی در میان کلاس.ك ها وار و , بخستین چکا یت ۳ و تا بیان 
هرودوت بود. در فصل چهار دهم ارسومین کتابت تادیخ حو درد و ایتی حکایت- 
گو نه آودده که اد آن می تو آن بسیاد آمو شدت. داستان ره بسامنی توس «ر بو ط 


می و د. 


ز ما نی که شاه مصری بسامنی توس اد شاه ایر ان کمیو جیه سار و رد 9 
دستگیر شد » کمبو جیه تصمیم گر فت ز ندانی خحود دا خحوار و بی‌حرمت کند. 
یس فرمان داد که بسامنی توس ر | در گذرداهی فر ار دهد که سان رو ده 
مندانه‌ی ایرانیان از آن می گذشت. همچنین او فرمان داد که دختر زندانی 
از برایر او بگذدد و به عنوان يك مستخدمه با دلو آب به سوی جاه رود. 
درحا لیکه‌همه‌ی مصر یانآددیدن آین‌منظر ه زادی‌وندبه می کردند پسامنی توس 
تتها حاموش و بی‌حر کت باچشمانی خیره بد چا مانده بود . حتی هنکامی 
که پسر مود دا دید که درمیان سر بازان‌ایرانی به سوی جایبگاه‌اعدام می‌رود 
باز همچنان بی‌حر کت باقی می‌ماند. اما هنگامی که پس‌از این‌همت اویکی 
از ود ام جرد را که بیرمردی رتجود برد در میان دندانیان باز شنانعت پا 


مشت برسر خو یش کو بید وتمامی نشانه‌های اندوه و مائمی عظیم‌دا ار خحود 


۳۰۷ 


۲ او 
بر 2 داد. 


ره ارم اي نف ومتب شا قل. وه ان ماهیت اصیا, یا وستا ک ۳ ر ۱ درلد و و :۰ 
4 ۶ وا با - 2 ت‌ ۴ 0 

ار زش اطلللاخات (و انجیار) دیر با ودسمتا 6 تذها در لدتاله رده است. با رل 
حدو د ر ۱ ۳۰ و۵ ابدظه تسلیم کند ِ با بل بی ۲ دکد رمان ر ! ار کت رد هبل حدو د 
ر ۱ بیان کد ۰ حکا رات اما بد کُو ندای دیکر ات حجود ر | بد کار «می ک 
تمامی قددت دود را حفظ و متمر کز می‌کند و کاملا قسادد: اسست کد 

5 / ار ۹ زما طِ 9 13 دا شان دهد ۲ ت که مو 4 

۶ ای ۶و * ای "س اه 2 ی 
به‌این شاه مصری اشاده‌مي کند و هی بر سد که جر | او نها رما ای که حدمتکار 
ندو یش ر ۱ درد یه مو به و رادی برداندت .۰ هو ی حدو د پاسخ مي د درد «ار 
آ تیدا کد او یه رورل از اردوه سرشاد بو ده کو چکتر ین افز ایشی ردان بسهل و بو د 


تا سد شخییایی اودا ددهم شکند.»** مو نتئی‌براین باود است. اما می‌تو ان 


۵ بنياهین هن مرودت را به صورت سار گفت تیاودده است. انار او این 
حکایت را رسای حافظاه‌ی خود باز گو کرده افدتن. هر ی وتا زتجویت اصلی 
داستان ده صورت دفیق 71 اما با بد گفت که دبر هردی 45 دبدن‌او دس منی دوس 
را ار بای انداخت نه بکی از حد مدی او دل یکی از در داز بان او دود که 1 ره 
بای سر باران ایرآفی اقداده و دماضصای دعدششس می درد ۳ ووای ات ده : 


1992 ,۷۵۴ 6۷0 . , ی ۲۷ روزی(ع۳ 7۳ : ۲8۲۵000۱9 


۹42 هبیشل هو ذعنی( ۳۳ ۳-۱۵ اند :شمند و دساله‌تو یی فرانسوی. یکی اد 
مهمتر ین چهره‌عای ادبیات دنساس ارءیا . او سالیا خوو را در عابعانه‌ی 
عرش مفجموی سرد و ه نکارش رسالاثی ورداخت که درمیان درختان تر ین 
نو نه‌های آثاد ادبی در زان دراه .اي داد ند . آشاره‌ی ناهن ده رسالدی 


داد( (وقگ ۵ است که چو نان دو هیر ریا [ه 


چن رتعستین معحلدات (مسالهه-۱۲ 


ساب یفن ۰ آصا 
دو در‌ادرش دشمبیه. گر ده ۳ فاد رن ره 1 


۲۸۵۵ ۵1 و‎ ۷ + ۲2 ۲ ۳6, 1-۱3۰ ٩01 1 ۰ ۳ 21 


۷ ۳۰۸ 


ماجر ا را به گونه‌ای دیگر دید: شاه ازدیدن سرتوشت آ:ان که هون شاهی 
در ر وی دا بشاأن جر بآ ن داش بکه دورد در | ود این سر دو شت او ۳ 
دو د. ار دیدن ۳ بر ص<4 تکان‌می ود یم اما مش هدوی این ز داد 
دد زندگی راستین ما را تگان زمی‌دهد . به چشم شاه این حدمتکار جونان 
هدر بشهای 1 ره ریا ي‌دیگر | دوه عم جیر ی مد است و 2 درد در وت 
[داشی از فاصله] می‌تواند آشکار گرد . دیدن آن خدمتکاد دحعوت بود. 
هر ودت هیج تو ضبحی رل‌آاده است این او به شدت رترکی و دسمی 
است. به این دایل ححایتی ار هی که هو ر دس ۳۰ هراد ان سال ور 
! ریدا د س کی و تو‌اناست. به یدز ها بی همانند است که در طول 
سده‌های بتیار دد سرداب‌های اهرام دور اد هوا بساقی مانده‌اند و وان 


زایش و دویش ود را نا به امروز حفق کروه‌اند.. 


۸ 


هیچ چیز 1 سدکا بت را کساد آتر از آن نماس بی‌واسعادای که مانع ار 
هر رک تحلیل روایکاوانه می‌شو د» به حا وظ4 دمی‌سرا د د. هر حه روندی که 
حکایت گر در آن از سایه ردشن‌های روانکاواسه چشم می بو شد طبرعی ار 
را شرل داعع+‌ی مح‌کا فوعت) ع] لیتر ره وا فطدی سنو یل 6 سیر ده م ی‌شو د و کاءل تر در 
در بدی او ادغام می کر دد و 5 رایس او ره تکر ار آن بر دی دیک در 
دما !ی دیکر: دیر یا زود بیشعر می‌شود . این زو دا جدذت کردن که دش 
ژد ها ی آ اهی پیش می‌رود خحواهان حالت درعوت 3 شا ات ٩-٩‏ 
به موددی کمیاب و نادد بدل می‌شود. ا کرخحواب 


هو هی 0 ۵ 
دسرت امذدن ان هرد ۳ 


نشطه‌ی اوح دعوت جسمانی باشد خستگی وملال نقطدی اوح رخوت‌فکری 
بب ت9۹ ی . ی یا ی مس ی ی 

است. نعستکی بر وی ۳۹۳ دودی تخم‌های تدر بد رسمه اشنت: نب ال 

رب صد | مت بر ک‌ها دی ۳ برد ۰ ]یا نه‌اش سب کنشی که وك ملا ل 2 تعستجی 


از دز د یلك ده سره سس ۵ در شهر ها ره ۳ از نف باشیده 2 دلب روستاها ر د د 


۳۰۹ 


حال ویر انی است. و دمراه آن مو دبت شنوایی نیز از کف رفته و حامعدی 
شو ابان از هم با شیده است حکایت کر ی همم اره هنر تگر اد حکا بت‌هاست 
و این هتر دا آنجا که دیگرحکایتی بهجا نیست باید از کت د فند دانست. 
حکا یت کری ار دست زر فنه جر | ک4د آن جر دش مساو ره‌ها و با فتن‌د] که در 
زمان شنیدن حکایات ادامه داشتند»دیگر وجسود ندارند. هر جه شنونده خحود 
ر ۱ امسدو از با دبیر د | نیح که می‌سدو د زرف ۶و در خاعاره‌اش جايی دی 1 
آنگاهکد آهنگت‌کار هوش اودا می‌ریاید بدقصه‌ها گسوش می‌کند و گویی 
مو دهعت باز گویی آن‌ها دود به‌عود بد اواررانی می‌شود. واین است»اهمت 
رشتدای که مو هیت حکا بت کری هي باند. حنین است که امرود دم این بافتد 
۳ نمی تو آن‌از دم و ددر جند هر ار ان سأل‌پیش رف روال با فد کی 


۹ 


ها ست ری کد بر ای دورانی بو نی در قلب کار جای‌داشت. کار روستایی 
دریایی دشعری- خحود يك شحل اوز اره‌ندانه‌ی ارتیا حاسی بسود. هدفش این 
بودکه کرو هر ات هر جیز داب همجون اطلاعی با کسوا شوب اتقال دهدد. 
هر حبز را بدزدفای زند کی یک] بت درمی نها د تا آن را رما بی دیکر نار بیرون 
کشد. بدین‌سان مهر حکایت کر برحکایت جذان باقی می‌ماند کد نقش‌دای 
دستا حکالد #ر جامی از کل ذدس. ن>؟] یت گر ان «مو از ه چا یت دود ر !با 
بیان آن شرایطی آغاز می کردند که نيك آموخته بودند چدچیز دد پی آن 
دم اهب آمد» نحیلی سا ده آن ر | به تجر بسد‌ی ندو بسن مر 7ج می کر دند. 
لکوت حکایت « هر دک » جود داباتوصیتی يك مسافرت لاد آغاز می کند 
و می و ید که صد ز ا ار رت همهر و د شیاه و اکون‌آن ر ۱ بازمی 5و ید 


0 و ٩ی‏ جر بان آشنایی دود ر ۱ با قهر مان رن وداستان ((. دور با دک سو نات 


۲۱ + 


گرویتزد»* بیان می کند به‌مر اسم تدفین داستا یفسکیمی اندیشد ویا کردهم آیی 
يك‌محفل اد بی‌دا شر ح می‌دهد که در آن حو ادئی که درداستان «۱دم جالپ» 
می کذد ند نقل می‌شو‌ند. بدین‌سان نشاندی حضود لسکوف دد حکایات او 
یا وتنی است » و این حدءی اگر تشا هی آن کیوه نما شد که این حکا بات ر ۱ 
تجر به کرد شانه‌ی کسی است که .آن‌ها دا باز کو می کند. 


این صئعت دسی (افز ادمندانه) که حکا و ور 3 تا میده می‌شو ود بدد استی ار 
نامد‌ها یش می 5و بد: «نگّارش به چم من مر ی ازاد نمست» يكث صنعت دسای 
است 0۰ وس بدجیی دمارد که او <جو د ر ۱ و اسده دك ص‌دعت دستی می کند ۳7 
صدعوی وءشر فد و فن ۶1 رانه ۳ ره ح<جو د بیکانه می با ول . تو لستو ی کد ره بغین 
این یکتهر | درك کرده بو د جند با ر در بیحت از استعد‌اد حکایت ری سکوفت 
بذدان اشاده کرده 2 4۶ عنو آن مثال دمانی ک+ لسکوف ر ۱ نخستین کسی 
می نا مد که ر« تابسنده بودن پیشرفت اقتصادی را گوشزد کرده است...» 


عم مس , تس 
۹ ۱ ۳ ۳۳ ۳ ۲۰ ظظ کم ۳ ء ۱ 
ی 2-7 ود ۹ 


ویب ۳ سم 
| یم ت 4-5 ! تار داستا یک حجو اند کانی تستتایر 


ور 
یافته... به راستی نمی تو انم درك کنم که جرا اثار لسکوف زیاد و انده 
دمی‌شو ند. او نو ءسنده‌ای حمیقی است.» لسکوف ددداستان هن مندانه وعا 2 
حود ککد فولادیی که دد نیم دراه افسانه‌های قدیمی و نمایشی خند‌آور 
(۳۵۵0) *" قر اد دارد ستایتی بی‌دد یبع ار صنعت دستی در بحث از نهر 
کادی دد شهر تو لا می کند و می کو ید که شاهکجار مر دم تو لا یعنی ویک 
فب‌ولادی» اد چشم بتر کییر دود نماند و به اد اطمینان بخشید ک+ روس‌ها 


۵ 


ج. . ا ‏ ه کی اه هک شا ما و ۱.۰ 

بو ٩‏ 1 نث اعر آش دازی و خن نات هنن فمسه‌ظلات. و 
اغر‌ای در پرداحت شخصیت‌ها و شراط , تکرار بیش از حد موازد؛ و رخداد 
حوادث نساهممکن استوار باشد. چونان نماش‌صای خرس و خواستگادی اد 


آنعون جحوی و ىا ذمآش‌های لا دیج ۳ دیدو دد اد ریات فن أدسته. 


۳۱۱ 


۳۹ |1۰ ی |  *‏ 
وتو ار ا ات لو مس ۱ که 
ور آن حجای دار د شا رل هر گز بدطر بغی ین ح«دصات ما شر جح فاعم رسته 35 
۳ والری در باذتههای دای عونیه اورده است. او از « کامل ترین جیز ها 
در ط.یعت مروار بدهای بی نءعص؛ شر آب‌های ر سمل 6۵ آفر بسده‌ها دی در کمال 
رش سجن می ز | :د و ان دا ر آ ردستامد کرانیهای طاو رن ار ای کد ‌أ 
یکد یکر همانندند» می‌واند . انباشت این عال انجا به حد زهانی خحود 
عود می‌رسد که کمال به دست امده باشد. والری ادامد می‌دهد: «این‌روند 
شکتسای طیعت» يك‌بار بدوسئلد‌ی اسان تقلند شد. میتياته ده جوا کی‌دای 
روی عا که بادقحی در حد کمال رزوی آن‌ها کار شدی سنگت‌ها بی داد يا فته 
که روی آن‌ها طراحی شدی آثادی که با لا تهید شده‌اند و یا نقاشی‌دایی 
که دز آن‌ها دشته‌دایی از لایه های شفات و نادك هريك دوی دیگری اد 


سر و 


داشمه شده‌اند » تمامی این دستامد های کوششی دشوار و فداکار اند»امرور 
ا . ۱ ۰ ۰۰.۱ و هم خن ی کی سا رل 0 م۱ ۱۳ 1 
ز ام تم مرش قآ ات ما ۵ لا الا ۵ ار ها وا نی یا دور الب ها ۱ 2 


است . اسان نتوین دیکّر جز بر مر حیزی که کوتاه و لاد باشد کاد 


بمی کند.)* 


ره راستی که اسان «و بن ده استه حعی | دست کّری‌را کم تاه و حلاص ونل. 
امر و رما شا هد [زرواح] «داستان کو تاه»* * هستیم که حجو د ر ۱ ازسنت گفتادری 
دود کرده 2 دیکر احجاره دمی دهد ک4 آن کار اه-تدی دودی‌دم دمن لا یه دای 


شما ی و نار له کد به ان تصاو بر متو دی 0 می بحدشمد » ادامد را یذ +#-ی 


, 1 ۷01 ,1934 ۳18 908.۰خه۲۱ , میرم ۳۰ ۰ ۷۵۱6۲۷ چه 


2 4 ."ِ"ث" 
+4 ایحا دداستان کو تاه بهمعنای را« وامروزی‌ان کت ۱0۳۷ 02 


تم 


۱ هلاه ۳ 


رف 


نمی گذ ادد دوایتی کامل از میان لایه‌های اشکال متنو ع باد گویی آشکار 


‌ 


سو د. 
+ ۱ 


والری نظر خود دا با این جمله به بایان مي‌دساند : «باید گفت که زوال 
ایده‌ی جاودانگی همراه است با بیزادری دوزافزون اد تلاش برای تحمل.» 
ایده‌ی جاودانگی همو‌اره قدد تمندترین سر جشمدی دود را در مر کت با وم 
است. ار این ایده زوال یاید حق با آن کس خواهد بود که بگوید پس 
سیمای‌م_ر کت نیز دکر گون حو اهد شد . این دذر گونی با تخییری که دد 
قا بلست ار تبا طی جر بیات دید | شده و نیز ما روال هدر حعایت کٌری همر اه 


و مشابه است. 


به ساد کی مي رتو ان دید که در طول حندیه سده دد آ اه همگان» اندیشه‌ی 
۶ کی یه مس سس ۳ ۲ ض‌‌ ۳ با " 
مر کت یه کودهای همه جسایی و آشعار دوال يا وه است . این زوند در 
وایسین باه‌های خجوه سرعت نیز کرفته است . دد سده‌ی نو ددهم حامعه‌ی 
بودژدایی بثه بادی عام بهداشت ونپادهای ا<مما عی 2 عصوصی ره تا ثیر ی 
فرعی ۲ گاهی یافت که شاید هدف اصلی اما نا گاه آن امکان دادن به‌دودی 
همکا نی و جمعی دد زند کی شخصی به <ساب می امد ودداین مورد نموه 
نیز بود. پرده‌های نقاشی سد‌های میانه دا به یاد آودیم که دد آن‌ها بستر 
مر کت بدل یه سر بر ی شدو کسد آنبوه مردم اد میان دز ها و بنجره‌های پکسر 
گدوده‌ی ما تم سر | بدان می نکر ند. دردودان نوین»ر کث باشتابی دورافرون 
از کستره‌ی جهان در کث‌شدنی زند کان حادح شد. دیگر خانه‌ای و یا حتی 
اافی بر ای مر کی کسی نصو بر سل (سده‌های ما نه آنجه ر | که اد نظار 
رمانی مطر ح بود بعمی حکم ساعت ۳11 ای ادبی ۱ ر | که بر آن ۳ 
شده برد وز) آن/( ص171 [واپسین است. اما برای همه] ددحد مکان 
۳۳ 


نیز مطر ح کر د.) امروذ مردمان دراتاق‌هایی ذند کی می کنند که هر کّزشاهد 
مر نب دمو دنل دا بکد گر پی نان سا کنین جاوداندی مک وس دهنکامی 
هم که ۳ بان کتارشان هي در سرد و-_ب وسیادی و اد ین حجو د و آسایشگاه ها ربتأ 
ددم | رسمان‌ه۱ منتل می‌ شر دد. ۴۳ این همه ده حصات ماست که به 2 دادسص 


و جرد رلث وتا بل مهحتر ام دوم 4 «#در دند ی راستین او ات لاير همان که 


.دی اصلی داستان‌ها و حکا بات است - در لحظد‌ی مسر کل او تست 
جودان حیزی انتقال بدیسر نمایان مي‌شود. رشتدای از تعاویر: ددون يك 
اسان آ یاه کد ۳ وله بایان هي در سد به‌حر کت مر تصاو یری‌ار 
جو بسن ] شب وا می‌شو د 45 در آن‌ها او ۳ حجو د زر 2 بر و مبی‌ سود بی | نکد ار 
این وک با بر ان ره تا که در حالات سردما و نگاه او <مز ی‌ار با دب 
در 9-ی بد رد مزب و به هر حیر که بد او مر بو ط می‌شود سهمی از آن 
اونداری رز هي دحا" ؟-_۵ حنی دهیاست در پن و مفایلد تردن ادمیان دی دب 
لحظه‌ی مر کث به‌چشم اطرافیان دادای آن هستند. این اقتدار در سرجشمدی 


یک یت یز یافتنی است. 


۱۱ 


او اتنداد حجو و ز ۱ ار مر کتک و وت می ۱ ور د. ر۵ ببان دیگر حکا بت او دبک 
تادیخ حلبیعی بار دی در دد ۰ این رک وله شحکلی دم ند در بای ار ربباترین 
اه کت ۳ 4 1 ۳ 1 ۹ ۰ و ی ۵ ۰ ۳ ۳ ۳ 
اب ی وی لا تمد و بی‌دم.۱ ردجا ماد با فت مبي‌سو د. این دحا بت 
در کتاب کنجیه‌ی ها سرذعیی دای و با نام ملاقات ناهنتظر آعده است. 
حکایت با مر اسم نامزدی مردی جوان کد درمعدن فالون کار می کند آغاز 
می‌سو د. 2 ددشب عروسی ید مر ۳9 ترا از در ان معدن دراعماف 
رمث دو دل مبی بر د ۰ عر دس جو آن رل ی او و فا داد می ما یب ور سال‌ها را 


ر رد نم می ند 2 و برد ای دای بدل می‌شو د. يلك ر ور دد تو ال محر و بدای 


۳۹۴ 


يكك جسد کف می‌شو د که به بأادی جو هر آهن از قساد در امان مانده است. 
و بیرزن دام د جو ان تدود را سار می‌شنا سد. پس از این ملاقات مر کت او 
ر ا دوز مي طلبد . زر ما دی 45 هبل در جریان این حکا بت باضر رت تصو پر ری 
دودان طولاتی جدایی رو برو شد کاد دا به یاری این جملات انجام وا + 
(« در این میان هو مسیون رد دلیل رندداد بك ر لز اه ویبران شد » و جنک 
هفت ساله پیش آمد و به‌پایان دسید وامپرانود فراسیس اول دز کدشت 
و آیبی ژر و بیت‌دا ملغی شلد و لهستان نسحم وه امیر اثر یس مار با تر را 
وت کرد و استر و سی اعدام من امر بکا استملژال بافت» و یروهای متحد 
فرانسوی و اسیائیایسی نتوانستند کیب دالتال را 7سخیر کنند. ترلدها ژنر ال 
اشتا ین را در غاد وتراثر در مجارستان دندانی کر دنب و امبراتود ژزف 
دز ود گدشت ۱ 5و ستاو شاه سو بل وا 7 راک در احییاد روسیه بود فتح 
کرد و انفلاب ور انسته و ودنک ول کل آغاز شدید: و امرانود ویو لد 
دم د.ز رک وا [ سیر ده شد. ۶ بلو ن بر وس ر | 8ج کر د؛ و امجلیسیان کینها گ 
دا به توب بستند» و دوستا ییان بدد افثانی و ددو کردند. آمیابان‌ها آدد 
تهیه کر دنده آهنگر آن جکش‌هارا فرودآوردند و کاد کران معدن پیر که‌دای 
سنکش‌ها را در کار گاه‌های رد بر ده‌ینی هو در 122 » اما دنکامی کد د ان 


۹ ۰ ۸ کار گران مول ن فا [ون...» 


هر دز حکایت گر دیکری جز هیل دد این داهنامه . دزایش تحود دا چنین 


ژرت رف تادیخ طبیمی پدو ثل رز ده اضتان: این جمللانی ر ۱ رب دوت بججو افیل. 


مر کت در آن‌ها ۳ همان نغام متناد بی ظا در می‌شو د که هر به‌های ساعت م/ما] تن 
دا رورم اس رت ۳ 
نی ,ا ۳-۳ 1 آویی کیب ت۵٩‏ کیب یی ب(_ * 


هر گونه ادذیابی از يك شکل خحاص حماسه به رابطدی این شکل با تادیخ- 


۳۹۵ 


بکادی تم می‌شو د. درد اقع حتی‌می توان پیشتر دفت واین پرسشدا مطر ح 
کرد که ]یا تادیخ دکاری دد ود زمینه‌ی مشترلد تمامی اشجال حماسه را 
کهان کر ات یی اقاویخ نکاشته شده ددهمان مناسیتی با اشکال حماسه 
قرار می کیرد که دور مفید باد نگ‌های طیف منشور دارد. ار حنین باشد» 
از تمامی اشکال حمامه حتی یکی هم نیست که گسترش آن ددنود ناب و 
بی‌ر دک تاد یخ تشه شده وهمان طعیت رخداده‌ای گاهنامدای را دار | 
باشبد. در طبک منشو ر وسیع گاهنامف راو‌ها بی کددر آن‌ها بيك <کایت می تو اند 
بیان شود دز 6 دمذدی شذ ه | دلب » همحون سا یک ز هن یلگ دی زر تخاص 5 مجی ی ۰ 
گاهشماد حکایت گر است. ار به‌فرازی ازحکایت هبل که پیش اذ این آمد 
دفت کنیم ( که‌خود لحن يك کاهدماد ۳ داشت) که یا فتن‌ضا بطه‌ای برای 
دم تمایز مباان دو سنوی تاد یخ» تار یخ‌نگار و کو ینده‌ی ان یعی 3 هشمار 
یاحکایت کر دشر اد ردو ا هد بو د. تاد یخ‌نگاد نا ۳-3 ار و ضیح بد ید ادها یی 
کند که آن‌ها را به عنوان الکوهای دوال جهان مطر ح کند, اما این درست 
کادی است که کا هشماد ابجام می‌دهد» به ویژه درمیان سخنکو یان کلاسیکت 
جرد یءنی کاهشمار ان سده‌های مبانه با احداد تاد یخ نکٌاران امرودی. آنان 
بااستوار کردن افسانه‌های تاد یخی تخود برطرحی مقدس آزدهایی - طرحی 
مرمو ر- ار همان اغاز ود دی شر دج ۷۳ یش‌داد ی ر ۱ برشابه‌های‌عود حمل 
ی کنند. به‌تدریج جای این افسانه‌ها دا تاویل گرفت که دیگر بايك‌تمر کز 
دفیی حواد؛ی تحص ردو بر2 نو ده 57 ۳ طر یی درو بر و بو د که اون دو ادت 


را درجریان بژو هش :ا بد یر جهان جای مي‌داد. 


ابن طریق - جه به شیوه‌ای « آعرت شناسانه» تعیین می‌شد و جد به شکلی 
طبی‌ی 7دفیق شرع دنت - به‌هرحال در کار تاویل تفاودتی ایجاد نمی کر د. درد 
حکایت گر ؟-اهشما دی به شحلی دگر کون ی به‌شکل دنیوی خحود حاضر 
اتایی:: اجه هت دد مان آن کسان جای دارد که آلارشان این کته را با 
روشنگری ویژه‌ای نمایش می‌دهند. هر دوی کاهشماد ( با جهت گکیری آخحرت 
شناسانه‌اش) و حکایت گر (باجهان‌بینی دنیویش) جنان درآثار او حاضر ند 


۳۱۶ 


؟-4 دد مو دزد باره‌ای از حعا یا تش دشو ار می تو آن گت ره رگا ر خحدذ‌ادها 
مح<ی‌ و ل ون بای د دی ار روال ور وت یز ها شم تیا با محصول ر کار کي 


حکا یت «اهرل ۱سکنددیه» را در نظر آودیم کته و اننده دا به «زمانی کهن» 
می کشا ند که «در آن هنوز ستکك‌ها در دل ذمین و گیاهان دد اج آسما ی 
و پیش باسر دوشت آدمی مر تب بو دند» آنَ زرد ه یج ۳۳ هی بدر ما ددی ما 
ند اشت که تبحه فا شا ویا در ژدفای دمن بنهان است و [ بحه که رد 
می یا بد ار تباطی به سر نو شت آدمیان ندار ند وهیچ صدایی با آنان از جایی 
سخن نمی گُو ید و فر امین به‌هیج کار نمی ایند. گیاهان کشف ناشدر دیکر نقخی 
در طا لح و زیج ندادند و چه بسیارند سنک‌های تازه‌ که ارزش گذادی » 
ورن و بررسی می‌شو ند و حجم حاص و سر نوشت و یسزه‌ی آ نها داسته 
7 


معی شو د» | ما دیکّر یت س9 تاره‌ای ر۵ ما نمی گو یند و به کار ما دمی 


زمان آنان بر ای هم سدّن شدن با آدمیان گذشته است.» 


جنا نکه دو ود آشکار استدشه ار بمّو ان بی‌ابهام منش روال جيان ر | جنا نکه 
در این داستان لسکوف آمده است تعیین کرد. عاقیت آیابه کو نه‌ای] نحرت- 
شناسانه تعیین می‌شو و يا به کو ندای طبیعت گر ایانه؟ یکانه نکته‌ی قطعی این 
است 5ه این منش درماهست خو د تجا دج 01 نمامی ممّو له‌های تاد یخی ور از 
دادد. لسکوف به ما می گو ید آن دورانی که انسان باور داشت که یاجهان 
و طبیعت هماهنک است به‌پایان رسیده است. شبالر این‌دو ده ار تاد یخ حهان 
را دود ان «شعر ساده و آغادین» می نامید . ها کر به آأين دوددان مومن 
است و چشمان او از آن صفحه‌ی ساعت منحرف نمی‌شود که در برابرش 
آفر یده‌هایی در حر کنند که بنا به‌شرایط مر کث یا داهبر آنان است و با تنها 


واپسین و لکرد بینوا است. 


۳۷ 


۱۳ 


این رکه کمتر درآ شده 45 رابطه‌ی ساده‌ی شنو :ده باحکایت گر ره وسلدی 
بر ای شدو نده اطمننان ره امعات باز گو یی جچا یت از سو ي او ست خجا طر ه 
به‌ر اسئی بردی حماسی مدای است. تا ربك بادی جاطره‌ای جامم ۱-۶۱( 
حماسی ار بجسو جر بان حو آدت رآ جدذت گر دنل ر ۲ کذر ار او <جو آادت 
ازسوی‌دیگر باثیروی مر وت همساز شدند. تعجب آود نیست که برای‌اساتی 
ساده از میان مرد عادی ت‌ چا نکه (سکوف ۳۹۹ مي | فر بند بخ نز ار 45 در 
فراز قلمرویی جای داردکه داستان‌ها در آن می کذدند دادای کامل تر ین 
یرود ی ۳ طر ۵ با شد. او هی ۶و ؛سمل «امیراتو دما و ۳ داش ره ر استی که 


جمر ت آود تر ین خحاطر ه‌ها را دار ند.» 


منه مودین تنب ۱۰ همه حمز را بدیاد می ود دس مان یوتانیان الهه‌ی شعر 
5 بر ی حماسه همان عو( ۱0( امستی. ۷ این 6 ما را ددیی حود به‌جهان 
باستان می کشاند. ذیرا اگر آنچه که دد حاطره حففظ شده - تادیخ‌نگادی- 
اززهدان اشکال د گر گون‌<ماسه تشکیل‌شده (جتانکه شعر زهدان 1 فر یننده‌ی 
اشکال گونا گون اندازه گیری است) کهن‌ترین شکل آن یمنی حماسه به 
این دلیل که کُو نه ای تیم کننده‌ی مشمر له است هردوی حکا یت وواستان‌ر ا 


در بر می دیرد. دد جریان سده‌ها داستان از دهدان حماسه زاده شد اما 


42 م۸ نام الهدحای شعر واندیثه است. به کمان عوصس آ نان خیال شاعر انه 
را به ذهن شاعر می‌آودند. آنان دختران زوس و منه موزین (خدای‌خاطره) 
هستند. به دوایت مشهور آنان نه الهه بودند , هر يك بیان سویه‌ای از دنیای 
شعر. واژه ی‌هو( ددسیادی از ذبان‌های ارویایی به همین شکل به کار می‌رود 


و معنای اند دده‌ی شاعر انه را هی‌ددد , 


۳۱۸ 


۶ صر اند یشه‌ی حماسی که اژ شعر سر جشمد گر فتند یعنی تا طر ه مس خحود 
را به شکلی یکسر متفافت از طریقی که درد داستان :مایان می‌شو ند نشان 


واد ركب. 


شحا وه آفر یننده‌ی رنجره‌ی سنت است که اداسلی به نسل دیکّر ر اه‌مي سیرد 
عذصر شاعر انه‌ی هنر حماسی بد معنایی کسترده است که اشکال دگر گون‌آن 
را در بر دادد. درمع61 مجست ددممان ابتان عرصر ی جوددادد کد حکایت گر 
از آن سود می‌جوید. این سازذنده‌ی بافتی است که تمامی حکایات ددنعایت 
از ان سر تس 4 | رل , هر حکا ب-ی بدد یکُری وادسمه اترت جنا نک تمامی چا بت 
گران بزد کك - بهویژه حکایت کران مشرق ذمین - همو اره آن‌ه؛زا چنین 
بیان کر ده‌اند. در هسريك از آن‌ها می‌تو ان شهرزادی دا یافت که هر گاه 
داستانی پایان می کبرد بد داستانی تاذه می‌اندیشد. این خاطره و یادآوددی 
چجبزی <ماسی‌است:جو نان<شو د عنصرشا عر اه در روایت است.اما این نکته 
می‌تواند خلاف اصلی دیگر بدکار رودکد ان نیز بدمعنایی دقیق ناشی از 
در داستان ودشکا آغار من < 


یت + ,ء | مس ا ۳ 
۳ ِ لا -ن۶!ا) 


ی 


دز حماسه حتیو زر داشت و هنود یی کو گُو نی ددمیان نا صر داستان 
هو د. اتتتو اصل گاه به گاه در حدم سره ها دباصه در لحظات امحام 


۰ 
اه 


9 
د رده ی 
ماس ۳ درحماسدهای هو مر ی بد و نه ایو ه شحلی پر ستبد بی یحو د 
می کر فت و این سویه در آغاز شکل نیایش به در گاه الهدی شعر [موز ] دا 
واه [ این اصل | دود را درد این مات ما دس جلوه گر می کند و همأن 
جا طر هی جا ودایدی وداستان نو پس‌است که با تحا طر هی از مین د فتنی حکایت گر 
در تضاد وراد دادد. دخستین بد یک فهرمان » دک ادیسه*. وک دنکن 
اندخصاص بافتد و دیکری ره جو ادت ی ما ( و کونا کون و وه 2ادت دیکر 


ده داد دی ره معی حصو ر همان #+صر شاء, انه در داستان است کد به 


اددسه نام حمایه‌ی هومی است ۰ در اددیات اروبایی عایه‌ی اصلی آن یعنی 
سفر طولانی اولیی به‌سوی خانه ‏ » همچون نماد هرس مهیب وطولانی دانسته 
شدو و واژزه 4 ۳ ۳2۳ به کار ر وه ۳ 


۳۹ 


جا طر ه افزوده می‌شو د. این‌عنصر همر اه حکا بت فیز هست؛ حدن دیشدای 
داستان و حیکا یت در خاطر ه است: همان 4-5 به دتبال روال <ماسه از هم 


بر مر ده 


٩ 
۱ 1 


یاسکال روری و شت (هیج کس دنل آن دهد ست نمی‌میر د 45 حمز ی بشت 
سار دود بای بکدذارد.ی) این بکته در مو زد حاطر ه دوز صادی اتتمنت: هدر حنلب 
تهیدست و خحاطره‌د او از ثی‌تیست.داستان تویس ادن رات امعمو لا رها ازهرکو نه 
احساسژرف مالیخو لیا به‌جنگث می آورد. اشاده‌ی آدنولد سشت* دد مورد 
9 مر ده دد یکی از داستان‌ها یش که او تقر سب هیچ چدز درز ند کی راستين 
خجود نداشت - معمو لا دنمودد مجموعدی اموال داستان و یس صا دی است. 
دفت به‌اين سویدی واقعیت‌را ما مدیون توضیح بیاد مهم 5و ر کث او 5 ج 
هستیم که در داستان «شکل بی‌خانگی متعالی» دا می یابد . به کمان ۱ 
داستان دد عین حال بکا رد شحل هدنر ی است کد رمان را در ردیف اصول 


تشحیل ده.ده‌ی <و د حجای می‌د هد . 


او کاج دد کتاب نظریه‌ی داسنان ** می‌نویسد : «زمان تناها نجا می‌تو اند 


ارنولد بت (۱۹۳۱-۱۸۶۷)_ داستان نوی انکلیسی. ایتجا شاهکار او 
به نا قصدی بدو«ی 5سا عورد اذاره‌ی ناهن است. 

4 ند ویه‌گ داستقایو آیسین ن اثری‌است که لو کاج به‌عنوان بت مکل گر | نوشت. 
کا بی در مورد جدایی داستان از سای اشکال بیان دواسی ( هه ویژه حماسه). 
3 ن کتاب به سال ۱۳۴۳ نوشته شد و به‌صورت یر اکنده در چند نش به به چاپ 
رسید. عافیت در ٩۳۰‏ ۱ دصو رت کتا یی کامل در وبن مدتشر گرد رف . هم‌متر ان 
اثی لو کاج دد زهیده‌ی دیبایی‌شناسی است و تاثیری ژرف بر اندیثه‌ی بنيامین: 
ساین اندیشه گسران هکتب فرانکفورت و به‌طور کلی بر نقد ادبسی, سده‌ی حاضر 


و ای ده ان 


۳۳۰ 


جونان اصلی تشکیل دهنده مطر ح باشد که مناسیت با خانه وماوای متعا نی 
از کف رز ۶:دباشد... تنها دد داسنان است که معنا ور ند کی و اد این رهکذر 
مورد اساسی و مودد زمان‌مند از یکدیگر جدا می‌شوند. می‌توانیم بو بیم 
که کنش درونی يك داستان یکسر هیچ نیست » مگر پیکادی علیه نیروی 
زمان... و اداین کته تجر به‌های زمانی که به کو /های‌اصیل حمامی هستدت 
چرا که به کنش امکان ظهود می‌دهند و خود از کنش بر می‌خیز ند - سر پر 
می آورند: تجر بیات امید وخاطره... تنها در داستان حاطره همچون‌نیرویی 
آفر یتنده پدید می‌آید که بر موضو ع تاثیر می کذارد و آن داد گر کسون 
می کند... پیروزی بردو کانگی میان درون وجهان بیرونی تنها زمانی بر ای 
عنصر ذهنی (سوژه) امکان پذیر است که او وحدت تمامی زند کی خو درا 
تحار ح ار جریان رند کی کذشته که دد خحاطر ه کرد آمدهمخاهده کند ... آن 
تامل و دقتی که این وحدت دا به‌چنگک می‌آودد بدل به شهود دبیش و بی 
جیزی هنوز به دست نیامده و اد این ر هگذر معنای بیان نا کردنی ددد ۳ 


می‌شود.» * 


رمعناای زد کی» به‌ر استی مدو ری است که داستان کرد ن می گر دد. اما 
جستجوی آن چیزی بیش ازبیان آغازین سر شتگی نیست. همان‌سر کشتگی 
که و اننده با آن خحو یشنن را ددحال دند گی کر دن این‌ز ند گی نگاشته‌شده 
احساس می کند؛ «معنای زند کی» که آن دا «اخعلای داستان» نیز دانسته‌اند 
چون شعاری است که به‌یاری آن داستان دحکایت بایکدیگر دو برومی‌شو ند 
دهمراهی تادیخی یکسرمتقادت این اشکال هنری‌دا شاید با این‌شماد بتوان 
خی داد. 9 دی کمشوت دخستین مو هی عا لی داستان باشد شاید 


9 این باز کفتی است‌اد فصل دوم (به نام «رمانتیسم بید‌اری») از بخش دوم کتاب 
۱ 19_98 ۶ 017 , 7 0 ۷ :11 0 ۱60۳ 7 م7 7 :و) 1.۱207 
,9 ,127 124 ,122 ۲.۰ 


۳۳۱ 


بئو ان وابسین نمونه‌ی آن دا آهوزش احساساتی"* فلوبر دانست. 


در وابسین راژه‌های !مواسشی ۱حساساتی معنایی ک4 دوران بورژوایی در 
کنش دود درسر آغاز رودالش یا فته چو نان سوب نجا نی نه نشین »ی‌شود. 
فردر يك و دلودیه دویادقدیمی به دابطه‌ی دوستانه‌ای که درسال‌های‌جوانی 
داشتند می‌اند بشند و به حادثه‌ای کوچك : يك رود آنان پنهانی و شرم زده 
در خانه‌ی بدنام شهرشان ظاهر شدند کادی نکردند تنها به‌حانم دسته گلی 
تقدیم کردند » گل‌هایی که ار باعجه‌های حود حنده بو دید «آين ما جر | ردل 
به رسوایی شد و تا سه سال بعد در خاطره‌ها باقی ماند . [اکنون] آنها 
ماجرا دا باجزییات و به‌دقت برای یکدیگر تعر یف می کردند. هريك شر ح 
عاطره‌ی دیگری دا کامل می کرد. وقتی داستان‌را به‌پایان دساندند فردريك 
گفت: «جنین بود» بهتر ین جیز در زند گی ما.» دلودیه گفت : «آدی شاید 
حق با تو باشد» انگار بهترین چیز در زند گی ما بود.» 


با ایسن دردن نگری داستان به پایان می‌دسد. پایانی که تنها متعلق به آن 
فیست» بل به‌معنایی سرد است, از آن همرداستانی است. به‌داستی داستانی 
وجود ندارد که نتوان در باده‌اش پرسید : « جکو نه می‌تو انست ادامه يا بد؛» 
اما برای داستان نویس‌هیچ امیدی به جا نیست که بتواند کو چکتر ین گامی 
فراعوی محدوده‌ای بردارد که در آن با نگارش دواژه‌ی «پایان» خو اننده را 
به تحقق پیش گوپانه‌ی معنای زند گی دعوت می کند. 


۳ ‌ 2 
چ4 مود احساساهی ۵ا0 :جع ۳۵:0۱:0 عنوان داستان 
بلندی است اذ گوستاو فلوبر که درفاصله‌ی سال‌های ۱۸۶۹-۱۸۶۴ نوشته شده 


است و به گمان بسیاری از ناقدان یهار ین کاد او همحبوب هی‌شود. 


۳۲ 


۱۵ 


آن کس که به حکایتی وش می کند همر اه حکایت کسر است» حتی ۲ که 
حکایتی رامی‌خواند دداین‌همراهی باشخص دخست شريك است. خواننده‌ی 
دك داستان»اما مدز وی است . بیش ازهر نو اننده‌ی‌دیکری مجئین است (ر بر | 
حنی خواننده‌ی يك شعر آماده است تا واژه‌ها دا بیان کند انگاد برای 
شنم نده‌ای. ) در دی ند«و هش و اد ده یاداستان حر یصانه تر از هر کس 
دیکّر روبرد می‌شود. آماده است :۱ آن دا بطور کامل از آن ود کند. آن 
را بیلء‌د. به دأستی او وبرانگر است؛ داستان دا همحجون آتش که هیز مهار | 
در بخاری » احاطه می کند . آن حالت تعلیقی که در داستان هست درست 
همحون فا صله‌ای است 45 هیز م ها در بخادی داد ند شمله ها دا :ددتر می کند 


۳ سر زد نده‌تر ۰ 


داستان جونان ۳ حامی است که به‌شوی سوزان حواناده پاسخ می‌دهد. 
مود سس هیمان يلك بار گفت : «مر دی که در سن سی 2 پسج سا ۳ صی هیر ده 
هر احظادی زند کی خحود مردی است که درسن سی یسح سالگی‌می‌میرد.» 

۵ رح جبز مشک ول تر از این جماه فیست. تنها بهابن‌د لیل که زنانش نادردست‌است. 
آن کس که دد سی 9 پنج سالکگی می‌میر د بر | ی تعاطره ددهر لحظدیز ند کیش 
چونان مردی است که درسیوپنج سالگی می‌میرد. ببه زبان دیگراین جمله 
برای ذندگی راستین بی‌معناست اما برای زند گی ددخاطره نعنایی انکاد- 
۷ کردنی دار د. ماهیت يلك شخصیت در داستان ثمی تو اند بهتر اد این بیان 
شود که «معنای» زند کیش تنها ددمر کش آشحاد شدنی است. اما خو اننده‌ی 
داسئان به داستی ددیی اسانی ات که ار او «معنای زند کی » ر ۱ با مو ز د. 
از این‌ریاو باید ازپیش بداند که ده تجربه‌ی مر کث آنان سچیم است: اگر 
نیازی باشد باید در مر کث تجسمی آفنان - بایان داستان دامی گو یم ۳ 

سهیم باشد. اما بهتر است که دد مر گث داقعی آنان نیز شريك شود. چگونه 

شخصیت‌ها به او یاد می‌دهند که مر گث (عر گی کاملا"معلوم» درمکانی کاملا" 


۳۳۳ 


معاو6) رل م4بل چشم انتظار ها شبری ۱ این پر سمص ات و در سر بان «دو ادرد 


بسا از راه استشراء- آشکاد می کند» بل ازذاین‌دو که اين سر نوشت‌شخصی 


# ۵ رد یو ی ۳۹۵ د بی که آن ر | ره وا کر بدل هی 8 +4 م۱ جنان 


کر ما ی ی وس 41 هدر 7 ار رت دی و ار سر و شت سس بش ان ر أ رد 
دسرته دم 7 ره دج .۰ ]ند کت4 حجم ایند را مد و بب داسیان م گرد امیل ره 
ی ات یره ی) * 7ب ۲ ب‌ 3 کف " کا ۰ 


۳۹ 
کون ی مي دو بسك : «لسکوف دو رسنده‌ای است که بیش از هر کس دیکر 
در ميان مردم ریشه دادد و کنو اسیت به‌هر تاثیری که اد جابی جدا از 
مر دع‌می آید بی اعتناست.» رل حکایت گر بز ر و همو اده د دمیان مر دم ر ده 
داد د:ودر کم دخست درمیان از ارمندان و ریشدور ان. اما دردست به‌این دلیل 
که افز اد مندان از عناصر دوستایی؛ ددیایی و شهری در بله‌ها ی کو نا کون 


تکامل اوصادی و فد آن‌ها تشکیل شدها ند در جه بندی‌های سیادی نیز بر آمده 


ِِ 
از :جر بیات گونا گون آنان پیش روی ما قراد می گیرند . (حالا از پرسش 
مهم ثبری که تاجران بر حکا یت کر ی‌دار ند بِکد ر یم . 7 بکو یم که ظیعدی 
آناأن چندان افزایش محتوای استدناجی مود و بیشتر دد دجم بالایش آن 
خحیدعه ها بود که تو جه حوانندم را جلب می کردند. آنان رد بایی نازدودنی 
بر سلسلدی ح‌کا دس هراد و دک شب بهاده‌اند. ) حلاص جد | ار نعش در جه‌ي 
نخستی که حچایت گر دد سرای انسانیت ایفاء می‌کند. نشانی که ازطریق 
۳1 با دده‌ی حکایت ابا شته می‌شو د نیز بسیار متئو عند, آنحجه که ب‌سهو لت 
۳ اصطلاحات د بنی در آ ژاز لسکوف مان می‌شود گر بی دود به ندو د بدص‌و دت 


بر ایندی امو دشی به سیای دوران روشنکری درآ اد هیل سر بر می آودد ؛ 


۳۳۴ 


و به‌صو رات سمت تاو یل کُرایانه در ثاد اد کار آلن بو دید نی اسریت وعاقیت 


َ ۳ ۳9 ۱ 
«و ده اي ۲ ادي با 


هسبته‌هر اث شان می‌دهد. تماعی حکا یت در 
یکدیگر شر یکند درحالیکه از پاه‌های تجر به‌ی خحویش پایین وبالا می رو ند 
کر بی بر دردبامی ادستادهازد. در دبامی که از بایین به اعمای زهین می‌ر ود و 
از بالا در میان ابرها نا :دید می‌شود؛ و این تصو بر ی است بر ای تجر به‌ای 
مان یکه حتّی ژدف رین ضر بدهای بر آمده 1 جر به‌ی فر دی یعنی مر گ 
نیز دادعی بر آن محسوب نمی‌شو د. 

درافسانه‌های کود کان می آید: و اذآن‌پس آن‌ها بهعو شی زند کی کر دند.» 
افسانه‌های کودکان و قصه‌های جن و بری که تا ره امرور نخستین آموز ار 
کود کتان بو ده‌اند ت تور | که رمانی دخستین آموز کاد انسان بودند - به 
و ه‌ای بنها نی درحکا یت به‌جایند. مخستین حکایت گر داستین قص 4 کُو با نی 
بودند که افسانه‌های کودکان دا تعریف می کردند . هر گاه که انددژی را 
ديلك می بافتند به افسانه‌های عویش راهش می‌دادند و با به بای افز ایش 
بیاز به این اندردها افسانه‌های کودکان نی کار نو می‌شد‌ند . این نیارد دا 
| سطو دز ها آ فر بده بو دند. افسانه‌های جن و پری ما را با نظام تشن ]تا 
می کنند» همان نظمی که اسطو ره درد دل ن‌ها حای وداده است. در <هر هی 
دلقکث به‌م| ان می‌ده‌ند که جکُو نه انسا یت <جون مو حجودی ال و نگ در 
۳ پر ادد کو جکتر به‌ما نشان م 


ای اسطء د هل که 


۶ 
جکّو زه اقبال کسی همیای بشت سر نهادن زمان آغازین اسطو ده‌ای افز ایش 


دئلء در دهرهی ؛ ی 
می با رل دد جهره‌ی آن کس ک-4 می‌تحو اهد بدا بل ترس «یست به م۱ شان 
می‌دهند که جکُو نه می و ان به ژر فای هر <یز هر اس آود راهیا فت» در <هره‌ی 
دایه‌ی دانا به ما نان می‌دهند که بررسش‌هایی که اسطو ده بر انگیخته ۳ سوه 


اه ۰ 
س‌‌ 


تنل و عا وت ذ زر ۸ ح<) رو راز 
۰ م2 "رم ۲۰ ۵ ف‌ 
ك 


۵ 


۱ 3 
اً 


‌ 


حد همچون چیستان 
باد ی کود کان می [ بند رهم دش ن‌می دهند که طبیعت ها در | طو ره‌ها جایاو س 
دبست بل ده راستی همر اه و مءحد آدمی اسرتا. هدر دن «سندی دانایی -4 


افسانه‌های کود کان ‏ اذ دودترین مان تساکنون ‏ به‌کودکان آموذش 


ت ۳۳۵ 


می < 1.2 رو ور رو شدن بیروسای جهان اسطو ده‌ای باجان‌های دود و 


جرات‌ساز اشرنت (جنین است 4-5 ا وا رده ی کود وان ۹ را شیواعت ر ۱ 


ستایش می :ند و به‌شیوه‌ای- دیا لکتیکی آن دا دد برایر روا ۲7 یا 


حیات ی و یازع [] با جسادت می گذادند.) جادوی دهایی بخشی 


يك اسان با لخ و دانا این بیچید کی دا تننها تعاده ند + انسانی را 


کد سر عوش وشاد است. اما کودلهءبا آن نبخست ددافساندهای جن و 


ی می د | 
دی کو یم 


ری آشها مبی‌شو د ودهمین او را شاد می کند. 


۱۷ 


۳ سوچا) ات ۳ ده سیک دمحجون اسکیوف ین زر بطد ی ؛ردیکی باروج 
افسا رد ها عم دهد کان بیا رف این دابطه کر ایش‌هابی کد رو سملد ی جزم‌های 
کلیس‌ای ار ند کس و نا نی رشد ید شده‌اید را نیز دد بر دادد. سوء] یکد مدپو ر 


است فسرضیات ذهنی اودیجن * دد باد‌وی 40/0۱65۱655 -ودود تمامی 


اودیدن (۲۵۴-۱۸۵) اد و معاله‌ی‌اسکندربدای. مباحث اوپا کافری ید 
ز] م هشن هي و رد است ۳ از ن<ستین و هش ان یرف | فعات ار ۲ تن ویو ره 
ده از هی ۱ دد. او اءابه-ابی جون اصرل دتسعدی و 8 ۲۱92 را تسوشت و 
یاره‌ای ار عف1 دی دث فا ی .لك قر9هی ردها نی «سیح<ی داری داد ند و دید‌ها] 
تاثیر ی عظیم در آهیر‌ان ور کنستا تین نهادند . کلیسای رم پعرخی از مهمتردن 
۳1 رمعاع او ۳ رد ؟, ۵ 2 دار ماع ِ« 2 ۹ ۱ رش ؛ ‌ با ام ۱ "9 ۹ ۱ 

۳ مد ی ید 2 مي ام ی ۶ ۱ 
عمدهی 2م] «د او ر ۱ دد در وت . نگاه کغرد ره ۱ 


بز ۵7 ۶ ۵ 0 ۲( 3 :7 بز 5۱0۳ [] : 11 0۸۷1۱06۰ ۸۲۱۵) 
1 ا ۱۱ ۱ تقف(ظ(‌ 62۱۳ 


۳۳۶ 


ارواح بد بهشت مکه‌ازسوی کلیسای کاتو یک مر دود دابته شده‌ هشی اساسی 
دد این جزرم‌ها ایفاء کرده است. لسکوف سخت متاثر از عمّاید اور یجن بود 
و می‌عواست کتاب او اصل نمی دا [به‌روسی] ترجمه کند. او با دفت 
به‌عر افات و باودهای‌شامیانه‌ی روسی رستماتدیر را ند بد ممتای د گر و نی 
بل بدمههو 6 ز ها اي ار طلسم می‌ شا سوت یی ۵ سدست ره مرمر دا ی که و راوس ای 
های کود کان می آ ید . دهدن تاو یلی ار ا زد دی اد بیجن خر قلب سک 4 
ذ۱ه«دق ک۹ ٩‏ طلسم ( ۱۸ سا 2 هه دداین هک یت همجون بسیا دی از 
۱ عم و يم« ۲ رام ام و ه ‏ حم چن 
حدها بات د یمحر (سجو فش ج<در ی درو زر دد 6 <در ی همان ا سا ب۵شتای دو 2 ۵ يب و 
افسانه‌های کهن دا می‌توان یافت. این جیزء‌اما از آن دست داقعیات دو ر که 
دز فستت بلو ح ور ددت اد تمأیز ممان اسطاو د و‌ها ۳ افساندهای کو د کان ۵4 - 


دمو وی ‌ تس «دو د حار ح کر ده بیست. 


ار ست بلو ح می گو بد : «مو حودی دو ر که حاصل اقسانه‌دای کودکان و 
افسانه‌های کهن همو اره در شکل جو د عناصری اسطوده‌ای دا همراه دادد » 
د شرفتگ و ایسدایی است ‏ اما این تاثیر به 
هر رو خارح از دجود ادمی نیست . در افاندهای کهن جهره‌های تائوبی 
بو بژه جهر «هایی عتیق می تو ان یات کد بد این هعی اصطو(هاي هستند. به 
عنو ان مثال زوح فیله مون و بوسیس درادد نظر آوديم این دو به و ندای 
جادو یی (هر جند طبیعی ) می گر یز ند. و به یفین مناسبتی چنین میان افسانه‌های 
کود کان وافساتههای کهن درروایت نا ثریی گو لب ب البتد به‌میزانی کمتر- 
وجود دارد. در برخحی مو ارد این مناسیت مایزی میان افسا :ههسای کهن ۳ 
محر و جادو ایجاد می کند شمله‌ی دند کی را رهایی می‌بخشد ‏ به ویژه 


شملدی زند کی اسانی دراکه به ادامی از بیرون و دددن می‌سوزد.»* 


مه تتوانستم سن جشده‌ی اف سار کفیق. اب او وت وا موادت 
ادن ور از 8 مماحثی ای 9 دح مها ۱« جدس هیر ذم ۵-5 دار دج نکادرش 


آن در فاصلهی میان ۵ ۱۹۱۷-۱۹۱ باشد. 


۳۳۷ 


«فر ادی جاددیی» نمایشگر آفریده‌های‌نيك لسکوف‌است. باه لین» فیگود آ 
هر مندی ۱ موی مصدو عی» دکهدار نده‌ی جر س ها و اول» همکی جر دمنل و 


مهر با نند . جهان را آر ام می ک::د و کر د وکا یت در جمع می ایند . همجی 


تع‌ودری ذ«خی از مادد و «سنده را بی شاك بد همر آه <ود دار :د. 


اکوف مادد خسویش دا جنین وصف می کند : «او آنقدر نادنین بودکه 
نمی تواست آدم دیا حتی حیوانی را آزاد دهد. وت وماهی ثمی دود ده 
حون دلش بر ای همای مو حودات زر ردو هی صو ندمت . رودی پر 6 سعی کرد 
تا او دا وا نع کند اما مادرم پاسخ داد: «من خحود این حروانات کو حك ر ۱ 
بز د کر ده۱ع) اینها برای من مئل بحدهای حو دم ههدمل. هن که نمی توانم 
بچجدها یم را بخودم! می تو انم ؟» در دای همسایدها هم یت دمی و رد و 
می کت : «اجر آن‌دا را دیدهام که زنده‌اند یامن آشناینده من که نمی تو انم 


تجنم رات . نزو لوف این اسان سویبهای مادرانه داردکه گاه به 
فسیمی اسطو ده‌ای داهمی یا بد (و بدین‌سان بی‌شك خلو‌ ص افتانه‌های کودکان 
را به طرمی اندا زد.) :مور ندی این‌اسان وهرمان حکا یت او کوقبین ویاد دو نید 
است. این #هرمان يك‌روستا یی بد رام پدسو ی ومو جودی دوجنسیتی است. 
م]ددش او را دوازده سال جوتان دشعتری فوال گ تفه اما اعضای مر داند 
۴ زر :داش با دم رشد با ودند و مش دو جدسیتی او «تمادی ار آفر بننده‌ی 


ی نس لد .6) 


به مان لسکوف اصل ار خسن ۳ 424 انترت2 و دور همحن حال این بلی 


ی ۹ | دمن .۰ ٩‏ با / 
ی ریت مد « با ...میج سم ی 


نویر مه هاش 
ی 7 1-۳ د لا ۳ شم 


مر دا :دی مادر کو نه که از آن مس بارها ایبان تیروی لسکوف بدمثابه‌ی 


ب<ر. دیرا! این 


یلك وا ون کی شد‌ند ار مو جوداتی رام رد و آن جدسی در ژر دای دیردی 


حدو د در می کنند» اما هر ۳3 مش د داضت دا مدای رل ار یل بر ۶ دس ور هررزر تس 


۳۳۸ 


کادری و و تن دادی این نیکان‌چندان صبفدی شخصی ندادو یا تمد یل به 
عناصر ی ضد شهوت مار دا شدنی گر د ند شهو ی که دکایت 1 ۳ 
دا دو ددرت هر اس کاث دز <هر هی با لو دمایش داده است.. ا گر تم ٍز هیان کسی 
جون با لوین و این بانو ( که همسر تاجری است) کستره‌ی جهان ۲ فر بدگان 


ز | هي ه شاد اشکوف #مز در ساحله‌ی مراذب شخذصیت های ۲ تادش و9 9 


حه ۶ 


بت 
‌ 


11 را را همان دز ت ار ر با بی کر ده اسشت. 


۱۸ 


سلسلدی مر اتب جهان | فر بد ان کد در سنیع آن بان ور از دارند آنگاه 


که هیا یس 1 " دی هر رسد:درعات 5 را 5 1 از ه -ا ‌ها [ دز , 3 ر د 
د4 ۱۸ ویس در وی خی هم ار سای و ار اب دو و ای ۳« (ٍی ن‌ها را 2 بر دی 


کی 


سین 


دراین‌مودد با یل رکته‌ای تحااص را یاد اوری کرد. تمامی ۱ ۷1 جهان فر ید کان 
ده به زبان آدمیان بل به «ز بان طبیعت» سصخن می و بند ود این نو آن یکی 


حکایت دد مورد کاده‌ندی دون باید به نام فیلیب فیلپودیج است که هر 
کار تواست انجام داد تا اد تشبدی که ازشهر او می کشت میهمان او شود 
و به حانه‌اش دداید . عاقت هم به ابجام این کار موف شد. مبهمان 4-5 
محشسنت: ار این دعو ت شتات زر ده حیرت کر ده بو د ره ندر یج اطمینان مساات 
ود میر بان او را بدیاد کی می‌انداز د که قوسین از این جا یی ی اب۱۱ 
و ادست به یاد اورد. دکتدی شدعغت اور این بو د کد میز بان 


وه وین ۱ نمی 


کف 4 ار جر مد ان ولی روزی با او 
ی ح نموت ۳ 


سر 
ی سک ۱ 
ز۳ 


د ول و ی همست دسد زز صال 


ِ ِ ۱ ۲ و 2 21 ید اد ؟ 9 ار 
سین و اهد 5هعت ماجر | حنين پیش دفت تا عاقیت اد شید اد دی یی 
کند. سس 


در لد سصهر ار میز بان حو د ندو است تا (رصد ای طبیعت» ۳ مر فی 
ّ زر کیان برق 


مب 


۳۳۹ 


مسر میز بأن و ار د ۳ ر !و ۳ رل شییو رشکاد ی ی 


می‌دد آمد و آن زر ! به دست و هرض داد. مر ۵ صییو د ۳ گر فت» آن ر در 
لب ها بش نهاد و کُو یی ددهمان لحظه آدمی دیگر شد. در جند ففط کمی باد 
در ددا دش جمم کر ده بو د | ما صد ایی قر ی هصدون ترلن, او شیریو ر بر آ ور د. 
ار شید فرباد زد: «بس کن. همه جیز را دا سیم براددا همین باعت شد که 
تو دا بناسم. تو شییود زن هنگث شگادجیان بودی ومن از آنجا که تورا 
هت یا فتم به‌تو مامو دیت دادم اهرافب فا ایت‌های مباشر ی نا بکاد 
باشی.» میز بان پاسخ واو: «وددست است. عالیجناب من دمی و استم دود 


این وم ر | رل با د ۳ ور ۳ می خ<و استم صد ای طییعت ره سجن | رد.») 


طر یقی کد معنای این‌حکایت دد ژر فای جنیدی ابلهانه اش نهان‌شده تاحدودی 
۳۹ بشگر طدز السکوف است. این طنز د در همین حکا «ت بد گو دای حتی مر مو دثر 
یز یافت می‌شود. می‌شذو یم که کا رمند به دلیل شرافت دود مامود شده بود 
تامر اقب مباشری ناپکاد باشد. این نکند را دد صحندی نهایی» صحنه‌ی 
شا خجنه شدن مامور می‌شذو یم . اما در آغاد حکایت ددمودد او جیزی دیکر 
هی شنو یم : ررهمدی | ها شور او ر ا می سنا توییراد و می‌د انستند کسه معام مهمی 
ندارد. جر | کد او مامو ز زر سمی وو ات و أ يك نظامی «.و د» بل بار دسی 
ساده برد که ددانباد دود كی بسیار کو جکی ون می کرد وهمر اه باموش‌ها 
اموال دو لتی دا بالا می کشید ویس از مدتی خحانه‌ی جوبی زیبابی برای‌خود 
دست و با کرده بود.» آیکارا این یک] بت همدلی سنتی حکا یت گران پا 
افراد نابکاد و نادرست را نشان می‌دهد . تمامی ادبیات حکایت گو نه از 
این احساس همدلی ابر یز است: ح<تی در بالا رین تقطدی این هر یعنی در 
]ار هیل یز کسانی جوا ن باسن‌ها یم میار و تیندد فر یدرز دا می‌تو ان با قت. 
دد حکایات سل یکان و افر اد درست کر داد باید نمقش دذاست را در 
«نماشاخاندی این جهان» (زطن ۱ ۲ ایفاء می کنند. اما ار 
اتجا ک کسی بیست نا این ۶عش ر! بطود کاعل ایقاء کند هیل امش دا بد 
با ز یکر ان سیادر می‌سیاد ده گاه ردر لکُر دی 7 جل: کاه به بو دی دوده کرد 
کد در -ح] ید ردن اشتفاه است وگاه بد مر دی بی‌هدوش. درهرمو زد کار به بل بغ4- 


برداری احلا فی می کشد. هبل بك سس جله از آ تک ود یم فممی حاضر 


۳۳۰ 


رگ بد برش دج اصلی دمس‌مت 4 | ما ی اصلی زر ۳ رو هی کت مج | 4 
هر اصلی می‌تواند دوزی بدکار نیکان بیاید. این دا بسا دوش لسکرف 
قیاس کنمك. او در داس:] سس 25 د ری سو نات کرو دید می «و سل زرراست این 
اسستت کندة: ا رگد هن تین مه بینشی, عملی از رید کی اتقو ان ات و ره 
فاغدای تجر یدی؛ اخلاقی و ار جمند. با این هسمد‌اما من عادت 
کر دهام کح جنین بیاد شم ۰» بد یقن ها جعدای احلاقی که در حهان اسعوف 
خلا هر می‌شو د د ز باس ,۱ حجو ادت ااحلا فی کد در حهان دیل -<جود ود دد ره 
می‌ما نند. دد پاده‌ای از حکایات اعلاقی اسکوف شور حاکم است. باهمان 
فیروی ویرانکری که تشم اشیل با :#رت ها کن همر اه داشتند. حیرت آور 
است که دان می :و ادد ره چسم این و دستند ۵ تاد با به‌ی هراس آودی هر ۵ 
و تاد باشدو ابلیس می‌تواند با جه قدرتی قامروی خود دا توسعد دهد . 
اسکوف راز و حیات همکان رب جو بی هت دو ده تحت و ایسن و از تدص] یل 


مشترلد معدود میان او و داستایشسکی است . دوحیاتی کسد شناعت آن‌ها به 
معنای شدانعت اخحلای تداقض آمیز بود. ماهیت ابتدایی 5تا یش حعذیافی ۱( 
دو 7ب ود دم در شو ز و هیحان بی با 2 دود م‌جل‌ود می‌شو د. ۳۹ 2 عار دا ن 
هستند که توانایی مشاهده‌ی این حد را همچون نمّطهای‌دارند که در 


ده سر 


معألق بد ل رک سج] لی قدسی می‌شو ۵. 


۱۹ 


هر جه اسکوف د و سلسلفی مراب جهان | فر ید دان بایین در مب د 2د شیو هی 
بگرش او آشکارنتر به عرفان نزديك می‌شود . در داقسم جنانکه نخان 
تدو اهم داد ایحا هم بسك منش اصلی آشکار می‌شو د ۳ در ما هت 
سیک بت گر وه هه ره بمین تعداد کمی ار مر دمان شهامت ر بر 2 شدن را 


زر فای مأهیت دٍی بجان ر ۱ دار ۶د 2 د ۵ ادییات روایی و ین مو اردی 45 2 در 


۳۳۱ 


آن‌ها صدای حکایت گر ناشناس که پیش ازتمامی ادبیات دجودداشت - 
شریده شید بسیارا نداد است صدایی که جنین‌راحت ددحچا یت هل اعهنددیبه‌ی 
اسکوف به گوش می‌دسد . این حچایت به سنکّی کرانبها س يك زبرجد بت 
در ره ط می‌شو د. همدن :۱ فق ادرف رز ورمیان! فر یده‌ها ست. اما بر ای حکا قت و 
بد وی دای سم پا د فیم تر ین لایه‌ها همراه می‌شود. فودیت حکایت کمر 
این است که در این زبرجد پیشگوبی پیامبراندای از طبیعت سک شده و 
بی‌ جان در هو زد جا بی دار یحی ۹۹ او دود در آن زدد کی می ؟ند مدا دهد 
نماید. این‌جهان؛ جان اسکندر دوم است. حکایت گر با بهتر بکُو بیم مردی 
کد او داس دو د را به وی دسیت مي دهد هر مندی به متام درل است که 
ری حو اهر ات کنده کساری می کند. او در کار حجود ماد نی انکادنا کردنی 
یه دست اور ده جنا رکه می و ان او زا هم رد دیبی نمره کادان تو لا داست و 
یعد به زبان لسکوف گت که صنعتگران ماهر بالاترین جایگاه‌را در قلمروی 
آ فر ید کان دارایند. او تجسم خارجی پارسایی‌است. ما ددیاده‌ی این کنده 


11 جو اهر ات ۳ شمو یم : ر« ۱و ۳ کاه د سرت مر | دشر ده دد انگشت‌من حلقه ای 


عا 


۱ ۱ 
وا حم و ۱ 
۰ اف 


هر _ اس‌کند ز یه بو د. که دز دو ر مص.و عی در حجسسی سر جح ۳ او فر داد 
رو «نکاه کن ین ۳ سنگی پبامیر اندی ر و سید 751 ای مهارت سییر با دی ۰ 
همو ازه سبز است همحجون امید و نها حول وحوض عغروب با ر گه‌های‌ عون 
اتباشته می‌شو د. از اغاز دهان حنین بو ده است اما دود دا برای مدت 
زما ۳ طو لافی بان کر ده بود؛ دراعمای دمبین بنهان بو د وعاقس ان‌روری 
سر بر اور د که اجنیا در ار رمان سخن داند. ساحری بزر کِ به لیبر بآ 
۳ 5 2 5 عص ۰ ‌ ۰ 

ام ما رآ ببا رف ,لك جادو در ...» من حرف او ر | قطم کردم و دمتم: 


۳ 


((مر د ) حمد رز در ت و بلا می و دی » این رگ ر ۱ بل حا دو کر بید | کر ده ۰ 
با بده‌ی آن ژد هشکری نام دود دن سکه بو اد بود.» اما درل با صد‌ایی 
تجنه کفت: ( بل جادو کر ! «ن به آو می گو یی یلك حادو کر ددست تاه کر 
چه سنگی ! سپیده‌ای سیز رنکث همراه باشامگاحی سر خ کون در آن نعفتداند... 
این تعدبر است» تقد بر در ار ! لکساندر شر بف!» با بیان این واژه‌دا درل 


بر بد سوی دیو ار فن. دنت سر دود ر ۱ دودی آد نج ناد و و آغاز وه 


۳۳۲ 


در یه کر 9۳ 


دمیتر ان به معتای این داستان درخعشان بیش اد پل دااری تزديك شد که 
دد اثر کمنام دود در مودد دنی فترمزد کد. | بارش 3 روی ابر یشم می با فت 
دو شمه : برادر هر ی هی و ا:د 4 ژر وا ی | وی دست ا بد . موادی کد بر 
آن‌ها دعت می‌شو د 9 ندو د را ار کف می د هد . تور و ساید دظادی متا 
دیژه‌ی خویش می آ فر ینند» پرسشهسایی یکد را پیش می کشند که وابستد به 
هیج دانشی نیستند و اد هیج ند کر این ایجاد نمی‌شوند اما دستی وارذش 
خدو در | ار و ندای هما هنگی میان‌دو ح» چسم ودست کسی به جنک من | 9ار ند 
کد به جهان نظم بخشد و آن‌ها دا بسر اساس دئیای دردنی خویش شکل 


د هل ۴ 


با این ]اد روج » چسم و دست بد بکدیکر مر تبط می‌شو ند . با دم کنث 


0 

۰ ۱ ۰ : 9 .۰ ۰ ح , ۰۰ 
ددد ای می با و 5 <ود کی زاره ر ‏ می آ فر دممك ۱ ما دیکر ۴ تب 
| شرا دوم . نعش درسمت در ۳ لد ۵مو از ه کمتر دم و عتی وه در ح,کا) وشات 


ای 


کُری داشته ۳ ها سینت ( اد همد جیز کد شتد | فك در در 
سصو به‌ی حسی تخود بد هیچ رو <ر ودای ویژه‌ی دا یست؛ بل در حکایت ِ 
کر ی اصیل.دست بر نمی رد ده وارد کد با ص‌د‌ها شکل وحر کت بد | نحد 
که بیان می‌شود معنا می‌ بخشد.) این هماهنی کهن میان دوخ چتم ودست 
کد در ار والری مر ح شده بد جر وهی بمشدودر افز ادمندی مر بو ط می‌شو د 
کد ما هر -دا ار هر حکایت کّری یا د کر ددم 3 ۱ بر درو درو شیم , دروافع 


ی وان پیشتر دفت و پرسید کد آیا به راستی مناسیت حکا یت در با دند دی 


9 بنيامین ده خطا باز‌گفت بالا دا از نوشده‌ی والری پافته‌های هاای مونیه 

دا سته است . ح<ال آنکه این سعلود در نوشقه‌ ها دی دد هواد طنر آعدم‌اند. 

ب 4 , ۲18و رومام 24۲۲۰ ۶۱۲ مهن مطظ . و[ ۱۷ 
۰ 1318-119 .۳ , 2 ۱۵۱ 


۳۳ 


ماد 5 اتسافی همان منأصدت صنعت گر با این زند کی قمع نش ۱ <دی | وتو 
دم ونا.ءه‌ی حعاص او شکل بخشمدن به‌دو اد ام تجر بای ندو د او و دیکّران 
ره داهی تاطع , کاد ! و ره دو ده باشل؟ این گو دای شیوه‌ی کش است 45 
۱۳ همجون مار ح (م 09۵ع10)* رل چا بت بدان بعچر د؛ شاید 
۵ در کار آ ترین شکل حور د در رب اامثل مطر ح هی‌شود . می نسو آن 
وت که ضر با امدل رب دی روال بر <دهر هی ث"«- ی قدیحی است و بر 31 


در ه ا اي جون عداز هی ایند . 


حکا یت کر از این جنبه در حلغدی معامین و دانایان جای دار او انددز. 
5و ست‌اما ندجی نان ضر با لمدل کد در مواددی معندود اندرزهایش کار است» 
بل خی جر دمندان که بر ای مواددی بسیاد آندررها در نید دارند . 
زیرا اقبال باند او چنان است که می‌تو اند بد تمامی يك زند کی اشاره‌کند 
(يك زند کی که بد یقین نه تنها تجریدی خود او بل بسیاری از تجر بیات 
دیگر ان دا یز ددیر داری آ تحده که حکایت گر شنید نی‌ها تاش می کند 
افروده می‌شود.) امتیاز ححایت کر توانایی 
ییان ز ند کیش , سر نوشتش ونیروی توصیف تمامی زند گی‌است. حکایت کر 
آن کس است ود میت ادد تن زند کی دود را به گونه‌ای کسامل به 
شمله‌های ملایم حکایتش دها کند . این اساس تجلی بی‌همتای حکایت گر 
است که نزد اسکف‌همچون‌هاف ۲ * ونزد[اد گاد آ لن ]یوهمجون استیو نسون 
يا وتی است. حکایت گر <جهره‌ای است که در آن اسان يلك پا نعو یشتن دو برد 


۵ 


مي‌سو و . 


له طرح معادل تادقیقی بر ای 80وو060] است. این واژه حمچون 0608۳۵0 
به معتأی طرح سدصیت. چقره با موضوعی است بدون نام بردن از آن‌عا. 

+04 و یاهلمداف( ۰۲ ۱۸۲۷-۱۸ )حکایت کر آ لمانی.او تحت ناثیردها نعیسم‌از یکسو 
و «صه‌های تادیخی (ه ویژه آثار والتر اسکات) از سوی دیگن قرار داشت ۰ 


ثهر نش بیشتر به دایل افسانه‌هابی است که برای‌کودکان نوشته است. 


۳۳۳ 


رهتر های تج-‌می در دودانی بوسر مسفاوت از دمان ماشکل گر فتند دادواع 
و کار بر دها یشان توسط کسا:ی مغخذص دد 45 دادای 8دد ی به مر الب عظمم تر 
ار نیردی ما دد تاثیر گذ اری بر جیز ها بو د . اما رشد شکّفت آور نو نما 
ماش هماهنگث شو نده وصر بحی که بافنداند ‏ حقاید وعاداتی که ۲ فر بده‌اند 
دیکّر این کته ر ! عمی کر ده که درهنر کین نمایش ر ببابی تفییر ای درحال 
شکل کر فتن هستند. در تمامی هدر ها اجزایی بیرو نی وجسمانی یأفتنی هستند 
که نمی تر ان همچون گذشته آنان دا چنانکه بودند در نظر کرفت و در کت 
کر ده هم دیکّر دمی :ی اند بت و4 داهس ۳ تبدر و ع) دو دن ما بی تعادت 
بمانند. در بیست سال ذشته مبانی مادی» مکان وزمان تغییر یافتند دشکلی 
دا که از زمان‌های دور گذشته که دیکر بدیاد آ مد نی دی جات | 13 
یه دتل 1 دست دادند. بارل چشم انتظاد نو آودری‌های ور ا2ان يو د 45 تمامی 
او ن هدنر و ار این ردکدر !یداع «نری رد | تغییر می د هند و تج بت] د کر کونی 
چشم گیری دذهفهوم هنررا نیز موجب می‌شو ند.» (پل والری: پیروزیآنچه 
که همه‌عا اضر است ) ۰ 


پیش در ] مد 


آن روری 45 ۳ دوم لب دود ر ۱ ار 2 سده و لد سرما یددادی آغاز کسرد 


مه باز گقت از کات والری: ذوشته‌ها یی دود هر : 
4 109-3 .۱( , 1934 و۳۵۲ ۲4۳۲ 5۳ عصیعره ,۵16۲۷ ۱۷ [ن ۳۵ 


۰ ,1 ۷۵۷ .۰ ۳1۱۶1208 
بل والری (۱۹۴۵-۱۸۷۱) : شاعی فراندوی . وایسین چوسره‌ی درخشان 
دور ایام ته ها گواستان ددیا ی ۳ پادعث ج ان ۴ ۳ لها ی او در باده‌ی 


۱ 


. رار جا 
 ] ۳۹ «۷ ۳‏ ‌ِ ۱ ۳ ۰ ‌ 


۳۳۹۴ 


هترر این شیر هي تو اید دودان آغادین حیات خود را بشت سر نکذاشته 


۱ ۰ ۰ ۰ ار ۱ ۱ | ۳ ۱ ۳۹ ِ» 1 ی 
بو د. مار کس دس نعوورا چنان ساده‌ان داو تا احداهش اد.دش 9 
دا ند او بهه‌نا میات ید ده ای سیر 4 یه کت اقا کج تن ۳ این 


ا تجاار حِ» زر حد <جمز کی دود . و فترمود 5 ر وت که ره ره ی ۳ درك اءءجا ر ره 


دمت مر درف داد بسا با ای از ایش را رم ۵ را داست بل می‌ژو ان در نها یت 


د در کر نی رو بدا کد شتابت ان ید ده د ات مر ار تخیمر ات دیر ین یی تست 6 


بتو اند تغییر ات مناسیات تو لیدرا نمایش دهد. تنها امرود می‌توان شکلی کد 


این تغیر | ات ود دود کر فده اس ر ۱ بیان در د. بر یبا دای اف تحان می نو ان 
د‌ ها کد درم رد هر ام با ۱ ذ‌ ۳1 ف.- ود: ۱۳۹ 
مك دم ها ی ۱ درم دد هی با «ر رد ۳ م ‏ مرا ‌‌ 4 اس مه ی 0 زد لزع ۲ ت۳5 سم 


صا مد ار ا ید مي دی ند <ء هم ال 


این طیمّه | و یبا دزمرد هن درجاه‌عدای , ۳ 


4 ۹ 


تز هایی 5-د در باده‌ی کرایش‌های تجاملی هر درشر ابعل مر جو د دو اید ار اند 
هی و ند م1 بماز ها [5 خ.ر و رت ها نوی ایا ات دعان؟ 2 ۳۳ احترك [ نع مد ۲ نت 


همحجون درحیان اوتعمادی ره چم می ۳ ده و از ایفر و حعلا ست که رد از دش 


ان در ها ب: نی 5 ردم تا بدی‌سلا ۳ بد کاز مبی زو «د با یی ایدل؛ دهوم . 71 ۳ رسای 


ار معا دیم از کار افتاده شمده ون ولا یت و تبو 2 ۰ آ وس جاودانکی ‌ دهز 
ی ۰ ۲ موی ؟-4 کار و «ظار ی‌با ید آنما ایدو ده 
۳۳ ‌ «ی) ی مرس ۰ صرط ۰ ۰ 


در دمان حاضر که یکسر این نتلارت ناممکن شده) به گرد آوزی داده‌دا - 
ید مده و ی فا شیستی سب محر حجو درل شد. مها هیمی کد در لو شندی د «ر همجو ن 
مو ار دی نو ین در نار یه‌یز با بی شناسانه اغاز بدحیات کی 


9 5 ۳ بمد در ۳ 2 
1 بجر ه مهو :د) جر | کرد ب هیچ رو بد کار فاشوسم نمی | بند. ۳ 


بر ای ۳ ات ۵ د.لی جو‌است‌های ار ی و شرا مخت خر ای ۹ 


تا کت رس ها مه اه لت همه اقوفی فا بل تس وی اند که 


ی 
دوده‌دا [ی ات هنر ] سخدهای بدل ِ شا گردان به خنوان تمرین ۰ 


۵ ده با ۳ این ۱ ۹ ء لگ د 1[ ۳ ۰ : ۶ و عاو.ت و سل دبکران 4 جر ٩‏ 


و سرط ستادان بدددی اتثاب هدف سود 
مادی هید شده‌اند. با این همه » یر مکا نی؟ م2 هنر ی حیزی تاره 
( بل :و دارر و در جریان تاد یج بد کو ندای وت و با جبهش ها قستی 135 
دادای فر اصل طولانی از یکدیگر هستند ‏ اما با شتابی همواده افزایش - 
يا بنده شکل گرفته است . یونانیان تنها با دو روند فنی تکشیر کار هنری 


۱1 وی صصر - ۱ ٩‏ ۰ ۰ و٩‏ 99 م۱ 


شا بودند : ریختد ری (فالب‌ماری فلزات) و مهرسادی. بجاندکاد های 
۱ ۰ ‌ بسصم ۳۳ ۹ ‌ ی "۳ ی 
*ر .ی بر و مه و سکدها ۵ دلب . دیگر أ تاد هر ی دمو تدها ی بح و عیر وا بل 
تکر ار بد حسات ی ۲ ۳ و دی و ن‌دار ا رد گر :دایمکا ار بکنیر 
بیش ۱ " نکد ای نز ایو ع در صنعت چاب باز سای شو رد 9 تاره 
َ ۰ 2 ۱ ۳ ۳۹ ص ۰ ۰ 
نو اید ر ۱ با فت. تعییر ات عطرمی کد جات +«ی ۳۹۹ مج 9 و شتار 
در ادبیات ایجاد کر د امر و ز بر ای 2 چیه داستانی اشناست ۰ را این دمد در 
بدیدو‌ای کد ما ۳ ار چشم‌انداز تاریج جها ۶ی ره بر دصدي ان مشستد آیم ۰ 
چاپ ضمناً موردی ویژه ‏ هر چند رد گو ندای‌حاص مهم - محسوب می‌شو د. 
صده‌های میا ن4 حکا کی [دودی مر | دی عیر ار جوب | بدویزه ددیهس و 
دایز قام‌د نی ر ۱ بر کنده کادی روی جرب اور ود. دراغار سده‌ی نو ز دهم 


سین 
۱ 
1 


ر ان اف ف۰ ی 95 مسسصو رث تکاملی تعیین کننده دس ۳ وت که وه رخ 


۳۳۹ 


بیشتر حقظ می کرد از راه رسیم طرح روي يك سنکّت» به‌جای کنده‌کاری 
روی رل 5 -[ ۸ . جوت و ۳ قلمرز نی روی رك‌ب4<جدی مسی مت <حی ۳ ۱۳ و برای 
ای از به هار کر افیا امخان داد تا محصوات تخود دا ته نها بد تعداه 
زر راد ‌ که یه ول او کات امکان :بر بو د) 1 در عین حال با شکلی که ورن 
ر وره د کر کون می شد و ارو بازار کنا.. ایتو ت۷۳ رد هنر کر ا فيك امکان داد 
۱ 7 ر ور مره زر ۱ نصو بر کند و ۳ ۳ مر چات گام 7 [ءا 


ر ده سرد و ون دو بن ريد ه دار تخجام و خلا عته ۳ کر دید بر اي دحسین بأز در 


7 ۲ 5 مر اب 
ز ۶ رل ۳۹ تصاو عحا سی سرت ر ۱ ار تداع شم ات ک فق‌ای 


در ی دود معاف کرد و کار ۳ رد چشمی کسد از همان رل عدسی رد جهان 


سس 
۰ 


‌ نکر د سیر د. ار ادا کد در وی ادا کت جدم رده ر اس سر یع تر از رو درل 


ی 
ار سیم دصا 9 در بدبار ی دسست است) ور اشد ۳۳۹۲ اد دهص‌و ری سر شحی نان 


یا وت که می و آن کهت حتی با کلام دمادنک در دید. يك فیلم بر دار کسد در 
استو و دی ار صحندای فیلم مبی دمر د می تو ۱ :1ب تصاه دو را باهمان مر ی 7 


کند که گفتار هنر پیشد پیش می‌رود . ددست بد همان شکل کد لیتو گرافی ؛ 
و لید ریات مصور دا به دمراه دورد آورده عجاسی هیر بشثارت وبیدایبی 
فیلم‌های گو یا دا بانعود داشت . باز تو لید فنی صدا دد پایسان سده‌ی پیش 
امکان ید پر شد. تمامی ابن تلاش های همگر | ون حکم بیث:هاده‌های ینعی 
بودند که یل والری در يك حمله بدا نها اشازه کرده است: «ددست بد همان 
شکل که آابت؛ کار تشر وه برف به‌ندا ردهاییما واردشد رد تا حنی کو جکتر ین 
دیا ذهای ما را نیز بر | ورده کنند تصاو بر دید نی ۳ نید تبی نیز بد ما عرص 
شدزد تصاویری که با يك حر کت ساده‌ی دست بدیداد و نایدید می‌شوند 
جر کی در حد یلك شایدی ۴ جدوه سال ۱۹۰۰ ان ۳۳۹ رد جنان حلد ی 


رسیك کد رد رنها ۳۹ دمامی ۲ مصو بر ی ری امکان بل بر شرل (و ار 


این رهکدر مهمترین د گر گونی‌ها جهت اثر گذادی بیشنر آنها برتماشا کر 


۰ 1284-21 ۴ ,105 ظ بیصن : بجعا۷۵ ٩‏ 


۳۳۰ 


ممکن شد) بل این تکشیر جایگاه ویژه‌ی خسود دا ود روند [تکامل ] 
هنری نیز به دست آورد. برای پژوهش و درك حدی که از آن بساد کر دیم 
همج چیز روشنکّر تر از نوم شدو هی ۳ این دو بیان متفاوت تب بار تو اید 
اثر هنری و هنر فتزتما بم. بر اشبکال هنری سنتی ۶وست. 


۳ 


حتی کام مل ار ان سس ی تکشیر هن انری هدر یر بار و ود بل 9 ۱ 


۳ 


است: 2 آنْ در ذمان ومکان» جهیع یکدی آن درجایی کد با رل زا سای 


نج تین کیت ٩‏ یحو ۰ سمت 


| ور مدای از یکه‌ی ۴۳1 هنری (و فقط این و تعیین کننده‌ی اد ی هستّی 
تادیخی آن است. منظود ما از تادیخ درعین حال شامل آن تخر بب‌های 
مادی 45 سوه رسأ در ابر کذ در مسال‌ها در اثر ایداد هبی‌شو د و تغییر ای 4-5 د د 
دار ند کان اثر بدید می‌ آید بیزمی‌شود۱ .* نشانه‌های تخریب مادی تنها با 
بر ه - ش‌های ۳۳۹۳ دی سب نوی درل می‌شو د و [شکار است که این بر و هش ها 
زر | دمی تو ان درمو رد دیمه یه ها 7 به کار در فت. ددموردتغی‌رآتی 
که درد دادند کان اثر بدید آمده نیز باید به سنئی باز کذشت که شا 4 


آغادین آن درشرایط تو لید اثر هنری نهفته است. 


وجود اثر اصلی ( حضو در آن در درمان و مکان) پیش شر ط مهو اصا لت 
(۲6زمزاجعو(ایی۸) است . گاه بسرای اثبات اصالت يك قطعه‌ی بر دز 
پژدهش‌های شیمیایی ددمودد دناد آن سودمند می‌افتد و يا برای اثبات 
اص لت بلك دست توشته‌ی سده‌های میا ند | رما یش شیم یی می زو ابد ثایت 


کنیل 45 اف سل در وافع ره محمو عه‌ای ار دست دو شمدهاای س.طد دی ر بر دهم 


۹ شماره‌ها یی که در هدن و مه لد هی آ ید دج ده و دا نوشت‌صای دیش و کم 


طو لا فی دار ند که میا همین 4 معن از وده‌و در با دان م2 زه ]اه | وف 


۳۳۱ 


تعای دارد. مفهوم دقیق اصالت ددمورد باذتو لیدهای فنی دغیر فلی مفجومی 
بی معناً مت ۲ .اما اتر اصلی و ه ۱۳| -ایی که رث و س.ت اسان انجام 
می یر ف- 
اصا لت است ۰ حدال ۲ که در مور د باژ و لیدهای نی بسه دو دلبل ۳ 


د ومعمولا؟ آنها دا جعلی می و انند» دادای افندادی بر آمده از 


قوست ‏ دخست باز تولید فنی به مرانب بیش اد باز تولید دستی از اثر 
اصلی مستقل است. برای مثال درعکاسی تکشیر فنی آن جزییاتی از اثر 
اصلی دا ثبت می کند که برای چشم نامحسوس هستند اما يك عدسی که 
زاویه‌ی آن وا بل تنظیم باشد به دو بی قادد به مت آنهاست . و تکب 

عکاسی [یا سینمایی ] به پادی روندهای نعاصی چون بزر ک کردن تصو بر 
يا حرکت آهسته می‌تواند وافعیت‌هایی که اد چشم غیر مسلح می کر یز ند را 
منت دنت : دثیل دو) » فن ۳۹ می و اند فس‌یخه ی اصئی را دد شرایطی 
قر اردهد که حود هر کَز دمی و اند در آن ور اد کیرد درشکل تصاو بر عکا سی 
ونیز صفحه‌های موسیقی می‌تواند بخشی اد آثر اصلی را به بینده یاشنو نده 
ظاهر کند. این بك مار نبا نوی اعظم مکان راستین خو د را 7 می 5 


3 ۹۳۹ 


0( ا ۶ در کم 
2 یه ذبو اذهای سانهی بت سا بشید 


ر هدر تغییرمکان می‌دهد . 
همسر ا؛ ۳ در محیطی سر بسنه [جون تالادهای لیا ] ویا درنضا یی 
باز اجرا می‌شد دا اکنون می‌توان دراتان پذیرایی يك خحانه شنید. 

هر حند شرایط دو بنی که فن ۳۳۹ می | فر بند ادتباطی به محئو ای اثر 
اصلی ندادد اما حضود آن در زمان و مکان دا کاهش ۰ این نکته 
تناها ددمودد آثاد هنری» بل به عنوان مثال درو دد چشم اند زی هم که 
بر پر دی سینما تو گراف ظاهر می‌ش 
با ید گفت که حساس‌ترین هسته‌ی آن یعنی اصااتش نیز به‌عطر می‌افتد. حال 
نکه هیچ مو دد طبیه‌ی در معر ص جنین شخطری کر ار دمی کیرد . ] تحه که 
اصاات چیزی دا می‌سادد همان است که از آغاز به صودت ا::ةال پدذ یر دد 
آن و جود دادده اد تداو) مادی آن تا قددتش ک-+ بدل به‌شاهدی تار یخی 


هو د. از آنحا که این‌شهادت تاد یخی استو ار بر داوم است درمورد ۳ تکشر 


۳۳۲ 


بععی آیجا که مور رد بخست ار اسان می در زد » مو درد 2 6 ده شهسادت 
تاد یخی سب نیز به راستی در تعطر فر اد می گیر د. ایتحا همج چیز نمی تو اند 


ار حطر بکُر یز د 4 ام نجه که ببس از همه متر لزل م ي‌دود :داد [ بر آمده 


۳ ت_ 
از .اصالت] شیی تسف 


شاید بتوان این همه دا دد مفهوم «تجلی» (وعرن۸) خحلاصه کرد و گفت که 
دد دوران تتتتر مکانیکی آ نیجه که اد کف هی رو د هه هم ۲ « تجا 


بخ دم 


دی ۳ 
هر ي است. این دوند آهمیت یسك شاهه‌ی دال تت 0 و تا رساه 


ری هخا یط او ار 


بی دا 
دارد و معنای آن نیز فر اسوی قامرودی هار می‌دود. می‌توان به طور کلی 
گفت که فن تکسشیر » موضو غ تکشیر شده را از گستره‌ی سنت جدا 
ی کف عمتعا آزشای شسکه‌های ناتستشد بل بزنکوی 
توده‌اي را به جای حادثه‌ای قر اد می‌دهد که نها بك با ر می‌تواند رد حدهد. 
ذوم» با ایجاد این امکان برای تماشاگر یا شنونده کسه بتو اند دد شرایطی 
و یژه و دلخواه عویش با تکسشیر اثر هنزی رو پرو شود ء به اثر هنری 
فعلیت م, , بخشد. این دور ور اشد به سوي ددذ هم شکستر سنت ۱ پیش می‌دو ند ۵5 


۹" ‌ 


روی دیگرٍ سکه‌ی بحرانی ۱ است که هدر بان بر بهبوج شر ایط_زند گی اهر 


تب نم مت دج مس مر وه زد ایشا . 


له دنت نم پسیه ۵ و 


ی ات و اقضتد: آنها نیز ی 
تخریبی و سست کننده‌ی سینما (اذمیان. بردن عنصر سنتی درمیراث فر هنگی ) 
را نفی کنیم. این پدیده به ویژه دز مودد فیلم‌های عظیم تاد یخی حس‌شدنی 

امست . وهنگامی که به‌سال۲۷ ۱٩‏ ابل کانس * بااشتیاق اعللام کر د: میدز 


4۵ آیل‌گانسی, (۱۹۸۰-۱۸۸۹): سیتها گر بر‌جستهو مشهودفیانسوی. درفاصله‌ی 
سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ فیلم ناچلشون را ساخت, فیلمی نوگراکه بسیاری از 
رویاها و پندارهای آو را تحقق داد و » عدوآن یکی از مهمترین آثار سیتما- 
تو گر اف باقی ماند. اثر دیگر او من هتم می‌کنم (۱۹۱۹) که‌گانس به سال 


۸ نی کویای آن را هم ساخت ین تا موی ریادی بر‌سیتما گران سلهای 
رعد گذ‌اشعه است. 


۳۷۳ 


ر آمیر اند و رت ون فیام و اهند تفا ماو وه تمامی اسانه‌شا و اسطو ره‌ها؛ 
همه‌ی بنیان گذادان ادیان ۰.۰ . چشم‌انتظاد رستاخیز نمایشی خحو و فسنند . 
قهرمانان پشت ور اتظار استاهه‌اند ۴ به ر استی بدون ارنکه بدازد ما را 


ده سو ق در دیب 5-۵ ۳ ع#مصر سامت ور | هی تدو | رت 


۳ 


دد جریان دوره‌های طولانی تادیخ شیوه‌ی ادر ال و احساس آدمسی همیای 


ین 0 ی 


تمامی شدو وی ی ۳ معا ی اونسا ۳ تخییر کر ده اسر شکل ار وا تک 

که در آن ادد الا حسی انسانی تکوین‌یافته- محیطی که در آن شکلمی کیرد 

و کحم م رابدل__ ره ۱۵۶ ات را رفهم وعرت ها دار یخی , ور مد ان 
سس کی ۰ ۱۰1 ۰ ۵ ده * ی ۰ یه .۰ سس اس یا ۵ گت ۵ 

دد دودان «هجوم عظیم » [ بر بر ها رف ادو یا ] درد سده پذجم با تغییر عظیمی که 

در زر هم جمعیت اییداد شد ‏ درمیان واسین هنرمندان دومیو موسند کان 

هو ۱ فرینش ویو* 4 ۳ هر ی مرها وی ار هنر باسان ربکا مل ۳ وت بل‌شیو هی 


ادر ال پیز سر بر آورد. پژوهشگران مکتب وینعر یه گل وويك هوی 


او ان ر 
وا | لاف دبردی مسا سئت کاس لته م۱ بح ار دود له اصدمست این مر ال 


پنشینی هنر می‌شدمودند اد نخستین کسانی به حساب می آیند که از آثاد 


مان بندی ادرالهدر این دوده‌ی‌تادیخی 
استنتا ح کر دند. این پژوهشگران علیر غم بینش درخشان عود‌کارشان دا به 


# 


, ط1 د. ۷۵۳۵ 65۶ 1۱۳۵86 بل عووع1 صاه خعصدی) اعدام جه 
,94-۰ 1927,۳۴۲ 2,2۲5 مه .. ورام ۳۲۵۸۵۱۵۵۵ ۲۰۸۵۲۱ 


5 ح‎ 4 ۸٩ 
ها تا هم ی‎ 


ن۵ فلا دج ی ید لد خر طرحر ما ۱-۰ رت ۲۷ 2 ۹ ۱ ۳۹ 
7 ح ت‌ چرس اف ۱ نه د دول ولم‌س | اه 
ك 


مسا ف هب ضصا 
است. این نسخه که درپایان سده‌ی پنجم با آغاز سده ششم نسوشته و تذدیب شده 
اکنون 9 ورگ 2 یی نگید اری هی‌دود. مومت سن دشر ان اعار ات 


۰ ان ما ت 
ب 5 ت ی 
«ءخی او ۱ ری 


۳۳۳ 


دوشتکری دشان صودی و خحصلت‌نمای ادر ال در وایسین ایام تاد یسخ رم 


محدود کر د لبم آ ءان ۱۳ تب ۳۵ ۱۷ و با بل کت که حجحی ببه4 این ا ید یشه هم 


ومع د ول اه گر ۳ اما عسی که ایسن تغیدر در ادر ال <سی تنها 
دشانه‌ای اد آن بودت را شان دهند. ما امرون فسبت به‌آنها برای فهم این 
بل ید ها در شرایط مساعد تری قر اد دادیم و | کر تغییر ات ددابسرار بیانی 


مهو م ) تجلی» که قدتدر ۳ اشاده بدمو ارد نار یخی مطر ح شل حه بسا با اشاده 
ب «تجلی» در ید یدارهای اه درل شو د. ما تجلی طبیعت راهمجون 
ظهو ر یکه‌ی جیزی دورار دست رن می کنیم» هر سده هم که فا صله ادا 
باشد. ا کر در يك بعدازظهر تا بستانی درحال استراحست؛ چشم خود دا به 
توطو ط رشته وهی در افی با به‌شاخه‌ای که سایه‌اش را به‌شما بخشیده‌است 
بد‌ور رل که تجلی ال »کل ۲ هسنان و آین شانده را جر به و اهید کرد این 
تصوير به‌ما بادی مي‌دهد تا آسان‌ترهینای اجتماه ی "زو ال تجلی دا در دودان 
ندو د درك کنیم. این دروال محصول وضعیتی دو کانه آشست گم به‌و ز نه‌ی افز ون 
یر و دده‌یی سم و و زو ده‌ها درد ز رد 5 ی معا صرو ابسته شش است. اشتیاق تو ده‌های 


امر و ری ره «نزديك کردن» درم <ور ار دید گاه وضا اس 6 ۹ سی اسانی 


ی 
هما هدر اشتاة نو رن است که خوو است 1[ بان رای پیرو دی ۳ یه بو دن 
هر واقعیت ادراه بد پرش باز ئو لید آن همدروز این <و است تشد یدمی شود 
که همه حیز را ا حد امکان ار زر د پلك در :صو بر 2 به4و بزه در ع و آن 
مشاهده کذیم . بی شلك با د تو لیدی که در مجله‌های مصور با فیام‌های ری 
با فت می‌شودبا نت م۱ ق غیر ۳ رن ۳0 ریا دی‌دادد. 


سس ۲ ِ داي ۰ 2 


۳۳ 
4 که متشی گذ دا و وا بلعت دراد [ ۳ 1 مد ۳ محله‌هبا و فیلم‌ها 


ی 
سر ی پم سته ‏ ند. با" دب 5 1 نز د بلك به بو ستهی بر ی رورت از فتدشتا ی 
بر دن ۳ ان ره دی | در | ۲۳ است کد « ۳ پر ا در ودب همکا ددی 


سس بیاز داددتا بتواند از موضوعی يکه بدوسیلنی قکلیر آن احساس 


۰ 
وت ار اب وان 


۳۵ 


را به دست آورد* بدان سان ] نچه که دد کْسد ره‌ی نظری همپ‌ای افز ایش 


اهومیت آمای اعاد ۳ و4 در حوده‌ی ادر الد نوز تجو ود ۳ مسی ها با ند! خو آنا 


۰ 1 


۳ م جرا 1 ۶ وی م ‏ 
- سس 


بو دذن و اقعیت : 


وه بر ای ایرد یشه ورحه بر ای ادر ال دسی بایان :| بد یر أستا 


۳ 


جنبه‌ی یکه‌ی اثرهنری از وجودآن درمجموعه‌ی مناسباتی که ما آن‌داشنت 
هی دا میم جدا, ناشد نی اسمت. بی 2 مك ایسن سنت نود ود اقعیتی است ۳ 
کامل ز نده و به‌شدت تغییر یذ بر . به‌عنوان مثال يكث نندیس قدیم‌ی نوس 
نزد یو نانبان که آن دا موضو ع نیایش می‌دانستند ود زمینه‌ی سنتي ویژه‌ای 
راد می گر فت که یکسره با ذمینه‌ی ننتی و اددا کی رهبانان سده‌های میا نه 
که آن دا ايك‌بت شوم می‌شناعتند تفاوت داشت. اما هردو به گونه‌ای یکان 
با جنبه‌ی هه نندیس» یعنی با رتجلی آن» بر دورد هی کر دنك. ار همان 
آعاز سیتٌأ ی عبارت بو د از ز در هم آشدن اساسی | بو همر ی دد محدمورعصه4ی 
مناسبات سنتي؛ + می‌دانیم که «خسمین 1 زار هنری در نعدمت مر اسمی | یید 

(۲۱01) ون شد رل مر اسعی که نخست جادو یی و سس دیءی بو د. 0 
کته دار اي اهمیتی تعبین کننده است که‌ارهنری تجلی ود دا ار دست 
نمی‌دهد مگر آ نجا که به و نه‌ای کامل از نعش دیژه‌ی آیینی تدو د حدا شده 
یا شد.* به‌عیادت دیگر ار دش یکه‌ی اثر هدری «اصیل» اساس حود را در 
یین‌ها[ی ادها دی ] می یاب یی دد سر جشمه‌ی اردش مصرف آن. این 
مینای آبینی- هر چه هم که از اثر هنری دود نمایلب حتی درد مدذهبی‌ترین 
اشخال ستایش زیبایی نیز ددشکل ویژه‌ی آیینی (شکل دنیوی شده‌ی آن) 


#۵ این بعش از این مقاله تقریباً به همین شکل درمقاله‌ی دیکر بنيامین به نام 
« تاد بخ ف+رده‌ی عکاسی» شکی‌اد شدم ی 


موف 


قا بل شنانحت است.؟ پرستش دنیوی زیبایی که در دوران دنساس ایجاد شد 
و درد جریان سه سد هی بعد دی مساحط رد بیش دیب یی‌شدا سرا ده يا فت» علیر غم 
اینکه ر زخستمن بجر ان زذری حجو د در و بر و سدق همو در تشان فا بسل شفا خت 


سر <شمهی حجود ر | همر آه دارد. باپیدایش بحسین ابز از به راستی انملابی 


بساز و لنل یی عکاسی 4-۶ ۳ ظهو د سو سما لیسم همزمان سل هن مندان 


ان ۱ روز کٌارهنر مندان نظر به‌ی «هذر بر ای هدر » رایافتند که بر استی 
همان ,تلو لوژی هثر به‌حسات نا این أیین بیز جبزی را در می آ و د د 
که‌می تو ان آن‌را تثو لوژی منئی ذدشکل اعتقاد به دنر «ناب» خو اند که 
نه تنها منکرهر کو نه کاد کرد اجتماعی‌هنر است بل هر شکل از دسته بندی‌مفا هیم 
درهنر را نیز رد می کند (ددهنر شاعر ی نخ-تین کسی کهاین مو ضم رااتخاز 
کرد مالار مه بو ۵ ۰( 


برای تحایل هر در دودان تکشیر مکانیکی باید این‌مجموعه‌ی مناسیات 
را نظر گرفت ذیرا ما دا به‌سوی داقعیتی بسیاد مهم دهنماپی‌می کنند. برای 
دخستین باز دد تاد یخ جهانی باد تو لید مکانیکی کادهنر ی را از وجودداندی 
که بدآن نقش ا بینی می بخشد دها کر ده است. به‌میز انی اقبز ایش بابنده اثر 
هنری تو لیدشده بدل به اثری می‌شود که اصولا برای باز تو لیدطر (حی‌شده 
است.۲ به‌عنو آن مثال ار يلك تصو بر منفی عکاسی می تو آن هر تعداد دلخو اه 
عکس هه کرده خی بر آیء کش «اضی #ی‌ابشاه مایا اسان وه 
معناأای اصالت درمودد دو ید هذر ی کا کرو هدر .یز بطور کامل د گر کون و 
معکوس می‌شود. به جایآنکه استواد به مناسك آیینی باشد استوار به کنش 
دیگری یعنی سپاست ی گردد. 


۲ ٩ 


۵ 


يك اثر هاری از دوایای گو نا ون پذیرفته و ادزش کذادی می‌شود. میان 
این زوایا؛ دوقطب اصلی مخااث یکدیگر دا می‌توان باذشناعت: دد یکی 


۳۳۷ 


زا گنه وهی پسرستش آ مر ۱ و ادرش | بینی (۱۵11)آنات) ۲یاما ۵ ۱۷ ) ابر 
رم 0 
هنری‌ودد دیگر ی بر جنبه‌ق نما شید ادزٍش نما بشی(8 110 009)د5 ۳ )0 


آن است. ۸ 1 دظر تاد یخی ] تو لك هنر ی ۳ ار راد تساو بر ی ده رز در حعدمت 
رل آیین ور سس شتگ اهر غاز شد. می تو آن هت کد [ نز د انساناغاذین ] دص ( 
اثر هری اهمیت واست و ره تدو‌ات تما یشی آن. کو دذنی 4-5 اسان دوران 
سنکّی بردیو از های غادخود مش می کرد در حکم ابر اری جاددیی بو د. هر 
جند گاه آن ر ا به‌د یک ان لمز دمایش می‌د اد اما به کو تدای اساسی این :سس 
2 و اهان بهان‌ما ددن 18 ر هر ی اشنته. پر و ی ار مجسمه‌های و دابان 
ره در دسدر سس , کشیش ها در ند ور ار داد :4 : بر جی ار در ده‌های 1۳ ۳ ار 
در عم مهد س بر با ددرتمام رورهای سال با برده‌ای مو شدل و می و ند بر دی 
ار مدمه ها ور «مار خابه های اعظم سده‌های میا ره بو سیده ۵ ۱3 ۱ و ترش 


یی ۰و ؛ رل آن‌ها ۳ ۳ با به‌بای رها یی وسما دی ار و ش‌هاأی هدر ی ار یرد 


# اییخی امکان نمایش 1 | ثآدهنری یز اور | یش یافت. دك دیس فرجم سب 
وی 4 در یار ۳ ره هام , ۳3 ۱ ‌ ر ۵4 م ما ك_ کّذ آدته 2 اف مد و4۸ رادم چا و ۱و 
1 کِ 5 ه ِ ص ء مه وی ۱۳ ی سب 7 7 تاحوووی 1۳0 ‌‌ 


۳ 


تلد یس درك فد یس که ما فی بت ددون يكِ معبك دار د و 0 رما بش تاه 


يلك در.دهوی شا شی رم راس بیس از يك نك 3طعدی ی با را رلک تقاس ی دیوادی 
کدپیش از آن رواح داشت نمایشی است. و هر حند که بنایه اصول يك مس 


‌ ‌"» ۰ کر دی 
دی هم دون بل ِِ"» نی‌می :و اد د د بر ابر همکان ار اشود | ما پبدایش 
دم:ی ایکا 


0 
بر هم 1 یس کید ۶ ي‌آهحجا ن , ۹ 4 3 د 1 
2 ئه .۰ "که و 


ر شداز بود بامت ۱ ر !ره بذدی ن به‌همگّان 


بیش ار آوازهای دیی است. 


0 


به دلیل روش‌های 5و نا ی ۳ دی بك انرهاری» مش نها «سی 


چندان افزایش یافت که تغییر ات کمی میان دوشکل ادذشی ی 


۳ وط مه ای آو ازی است 45 وتو أساس همتون کقاب مند ی و با کتات دعاهای 


یت وس 


قدیه‌ی و | نده شود. به تدر دج ساده‌ای موسوم 


ی وصد‌ای ۳ خنوآندده بو رات 


۳۴۸ 


[ نی ارزش آیمتی 8 اردش نمایشی ] نبدیل به تغییر ات کیفی درها هرت شو د 
زان این نکته را می تو ان از قاس ۳ شرابط اترهدری در دودان ثنشات 
تاد یخ درله کرد. ۲ جا کاده‌نری با تا کید مطلقی که بر ارذش آیینی آن می‌شد 
بیش از هر حیز و بطو د عمده ابر اد حادو به حساأب مسی آمد. نها در جو امع 
بعذی این ابیز اد و است به عنو ان کار هنر ی شا ده شود. درست بسه همین 
شکل»امر و ز کادهنری با تا کید مطلقی که بر جنبدی نمایدی آن می‌شود بسدل 
به‌و اقءیتی با کاد کرد های تشر دو ین شده است که میان آن‌ها کار کرده‌نری 
می‌تواند در | ینده همحون مور دی همکانی ورایج شماً دنه شود.٩‏ این نکته 
طلعی است که آمر ود عکاسی و سینما عالیتر ین مثال‌های روشنگر این کار 


کرد «و بن به حسات می [ یند. 


1 


۳9 ِ» ی و 
اعاز کند.ء اما ار دش ا :یی هم اسان ور بددن 7۳ رت ِ ِ 
سنکر عمعت تین کر ۳ : سیمایی اسانی با فت. تصادفی . نیست 45 دراغار 


عکاسی 1۳ ج+هر هی آ دمی پر تره ۰( بخش عمده‌ی تصاو بری دا تشکیل م ي‌داد. 
له تشون اد ء*ي و 
تا ط ره‌ی مء‌شو ف ۳ مب یادر گذ مه و شا بهی ادزشآ:: 


بای ورن بار تجلی در حا لت زود گذ دچر‌ی 


بر ستش 
یی نی اس ٩‏ هه 
ادسابی» در این سر ۱ ر 9 


حا لت ما امیخو لا ی و برزه ود زا بي یمتا دز | آن تک نی و حبدهی : 


۳۴۹ 


با کناددفتن اسان از تصاویر عکاسی اددش ارم بشی برای تخس:ین باد بر تری 
جرد دراسیت به اد دش و مغان داد. بر ای عشخص کر دن این پله‌ی نو ین 
باید به‌ کار روشنگر و بی‌همتای اتزه * اشاده کنيم که در سده‌ی پیش از 
عبا بان‌های شا لی پادیس عکس گر فت. ددمودد این ار به درستی گفتداند 
که اواز عیا بان‌ها همچون صحهه‌های ر خداد نا بات ینکن 138 ۳ 
صیوده‌ی لك حنایت نعز لی اش وعکس کر ون ار آن به 5 ار ا دی‌مدراد 
وشا هد [ بد داد کا ۳ 1 رد . با هدر [ تک عکاس ها ر۵ شا هدان ر استین حو ادت 
بدل شدند و کارشان يك منش بنهان وبیان ناشده‌ی سیاسی به‌ندود کر فت.آنان 
حواهان دقتی خاص از جانب تماشا کگران آثاد خو یش شدنداندیشدی رها 
ود بی هد بد کاد آنان نمی آمد. آنان تماشا کر رابه حر کت درمی آوددند: 
خاش ؟ اسان می كت ۸5 بدشیو هی و ین رما د زره جو اند شده است .در 
همین‌حال محجله‌های مصود نیز جوتان شا ندهايی ر اهنما (حال بکددیم که 
تشانه‌های درست هستدد باشاندهای دطا ) به کار ادمی ا یند. بر ای خستین باد 
عناوین|[ تصاویر ] ضرورت پیدا کر دند. دیگر پخای پیت عذاو ین دارای 
نششی کا ملا؟ متفافت ازعناو ین پرده‌های نقاشی هستند. عنادین تصاو, 
ادر الد تماشا ۳ مجله هاي مصور ۳ جهت می‌داد :د. ۳ به زودی با 
پیدایش فیلم که در آن معنای هر تصویر گویی از طریق مجموعه‌ی تصاوی-ر 
صدته ها ی بیش تبون می شود ی صر ارت ایسدر و ی ۰( بیشر ی 


1 


به اوزن ۰2:۱( ۸۵۷ ۷-۱ ۱٩۲‏ )۰ یکی از بزد کر ین ع-داسانسده‌ی بیش که‌همر اه 
چم ۰ و ۳۳ و دیب )| ۵ب ۰ ۳ ح ۱ ت -‌‌‌ ی ۱۳۲ ۵ 
2 لب هد" با 2 وس سای سمش هه سشی آسبا. | ره در حطس تناس2 


مچد متا [۳ هی کرد فك 
2 عدذق سورر ا لیست‌ها به ا ژار ۳ درست ازهمین جنبه‌ی عکس‌های اوسر چشمه 
گرفته است. پا تماشایا نها زگویی در خدفای ناخود.گاه خود.خطری» جینايتی با 


هر اس ی عظیم را احساس هویم ددم ۰ جمله ای کد نياهین باز و کر ده ین از آ ندره 
نن تون است۰ 


۳3۵۰ 


۷ 


مج لب لی که در سدوی نو د دهم در هو درد فیاس میان اد ذش .هر یر دقاشی وعکاسی 
در گر قت امر ود به نظر بحمی یج کننده می آ ید که ورداستایی نادر ست جر بان 
ما فته بود. اما این فکتد تما ید مانع ار فهم اهمیرت آن بحث و جدل کر دد که 
۳ ۳ آن حتی بر طر فین حدل وبحت بر بو سید ه پو د. هنکامسی که دود ان 
۳ محانیکی هر ر | ار مىثای ان 1 جدا کر ده ظا هر مسئعل هدر در 
بر ای همیشه اد میان رفت. اما سده‌ای که این تکامل ر ۱ ایجاد کرده بو دخدود 
وا در به فهم تعیرر در کاز کرد همر فسات دی درسده‌ی بیستم هم کسه سم ما رد 


وجودآمد و تکامل یافت باز برای مدت‌ها این تغییر ناشناخته باقی‌ماند. 


فشعر مباحت سر و ای درو رد این برسش درد کر وه بو د که آ یا می‌تو ان‌عکاسی 
۱ ۹ من و ۰ حصی ین سس بوخ 
دا هنر نامید یانه. پرسش آغازین و اصلی که ایا اعترا ع عک-اسی تو استه 
ماهیت هنر ر | تیکسه. د در کون کند یایف اصو لا" مطر ح ند . به‌ز دی نظر به 
بردادان دیما درز همان بر سش تادرست دا این باد درو ددسیتیا: مطر ح 
اما آن دشو ادی‌ها که عکاسی بر ای دیباشناسی ستدی ادمفان ۲ 
بو د در قباس با مشکلاتی که سعنما | فر ید به راستی باد یجه‌های ود کانه‌ای 
می :مو د ند . د لیل منتش بی‌ا<ساس 5 تشن م<سین عم ند نظر به بر دار ان فیلم 
م‌ زان قمسمتا ۰ به عموو ان مال آ با ل‌ کاس فیلم ر۱ با حط‌هیر و کلب قباس 
ِ ده | ۰ « یا رل پا شر م مار 14 کت که ایحا ما پاتد 1 ۲ بان مصری‌ها ی 2 ین 
۳۹ ز فنه | دم ... ریان تاو بر هنوز به کمال «ر سید جرا که چشم های ۳ 
هنوز 1 ندو انا ده | لد . هنود بد برش دای سقا یی بسند و ای در بر ایر 


۲ نجه که این ز بان‌بیان می کند پیدا نشده است.»* وباد درهمین‌موردسردین 


۰- ۳۳۰100 ,رن ,وه و6۵0 اوط۸ ت: 


۲۵۱ 


مادس نوشته: «هنر ددپی رویایی است که در يك لحظه هم شاعرانه و هم 
واقمی باشدا دد این دراه فیام يلك شیوه‌ی بیان بی‌همتا به‌<ساب می آید. تنها 
فر هرخته‌تو ین کان در کامل ترین وعار فا ندترین تحظات 9 دود باید در 
فضهای 1 قرار گیر ند وعاویت الکساندر آد و رویاهای خحود راددمو رد 
سینمای حاموش با این پرسش به‌پایان دسانده است: «یا تمام‌ی توصیف 
شیجا عا نه‌ای که اداثه کردم بسنده دیست تا به پرسش سینما بپرداد یم او و 
نکنه‌ی جا لبی است که اشتیای این نظر به‌پر داز آن برای قرار دادن سینما در 
دیف «هنرهای دیگر» آنان دا به‌جایی کشانده که با عدم بصیرت آشکادی 
و جود عناصر ایینی درسینما دا بپذیرند. بدیادآودیم که وقتی این رویاهای 
و هم انگیز مزنشرمی‌شاداند فیلم‌ها یی چون افکادعموهی و جویندگان لا ۰ * 
ر کانسی مت هرت تس سا ور و ان 
ادامه داده و سو دین مار س ار سینما جئان سجن می‌ر اند که‌دیگر ان ار تعاشی- 
های فرا[ :جلیکو یادمی کنند. جا لب است که امروذ حتی :و بسند گان‌مر تجعی 
نیز سینما را با همین معا هیم وحتی جون موردی مقدس و فراسوی طبیعی 


۱ .۵ ۳۲ ا ؟ ود ره او ف ۰ که 


1 و و یت ۳ 
تاه ۳ تک یگ موی ی ؛ مد مس اس وی 


معر ی مبی دحا رمث ور اس ود فل در 
(ایای یمه شب سای می و ید که به کمان‌او تملید از جهان خادجی با 


حیابان ها سر تاه‌ها ایستگاه های قطار . رستوران ها , مو تم رها و 


0 ۲۳ 0۳۰۰ :۰ ۸۳۶ :1۳ ۳۵۲9( - ۷۵۳1۱8 56 4 
۰ ,جوز ومرروررن ٩۳90۷0۱:‏ و۳ هودم[خ 4+ 
۱6۱242 عموهی‌عنوان فر انسوی فیلم ذنبی ۱(و۱ددسی اثر جارلزن جایلین 
است که به سال ۱٩۹۲۳‏ در ایالات متحده ساخته شده‌است. ‏ جوداد گای طلا یناشن 
مشهور چاپلین است که به سال ۱۹۳۵ نهیه شده است. 
424 ما کس‌داینهادت (۱۹۴۳-۱۸۷۳): کار گردان اتریشی که در تا تر و 
سیتما کاد هی کرد. (9 واگ شبی‌نییه‌یتاستان را به سال ۱۹۳۵ دد ایالات متحد 
ساخته است. بیش از ان. دو فیلم او شب ونیز(۱۳ ۱۹ )و جزیسره‌ی (دستکا <ای 
۱٩۱۲‏ ) تاثیرزیادی برسیتمای اکسپرسیونیست آلمان در دحه‌ی۰ ۱٩۲‏ گذ‌اشته 


بو د , 


۳۵۳ 


ساحل هایش که مان از ترفیع فیلم تا حد هنر شده اند بی تردید کادی 
بو دی بو ده ا یی : ([ سین هدور معتای رد استین و امکا:عات دای 
ره ند ۹« اه ره ی تکهار مر هیر بان ی ای ی جر ۵ 
جوز را دزن بجر ژه اسمب... این دژ در وان بجدی تدم تهشمة | رب ده آ ز ۵۱ 


طبیعی بیان شو ند.» 


۸ 


اجر ای نقش توسط هدر پیشه‌ی تأاتر یکدر توسط شخص او بدتماشا گر اد اند 
می‌شو د» اما اجرای ۳ 7 سرط هر ببشه‌ی سینما رد میا نجی دود بدن تشان 
داده هی شود و تاأثیر بیشنری همراه داز د.دور بین 45 اجرای مش هدر بیشه‌ی 
سیئما را بدتماشا ۳ ار 4۶۱ می ند به‌هیچ ر و بای دارد که این اجرا را 
همچون کل بیوسته و مدادمی فم توا ؟یذ: دود بین سددست فیلمیر داز به 
گو نه‌ای مداوم موفعیت خود دا بنابه نهعش هنر بیشه تغیرمی‌دهد. مجموعدی 
این ر رل کاههای متفااوت و اسئو ار به‌م و قعیت‌های گو را و هثر بیشه‌ها 4-۶ 
و سط تدوین کر نظم می با بد فیلم کامل دا سی‌سازد. پس فیام همر اه خحو د 
عناصر میحر دا نیز داداست که در حهیقت زاده‌ی دود بين هستند ‏ 
جمد | اد این باید زوایای حاص دود بین » تصویر ددشت 3 عیره را دیز 
به حجسات آورد. دس اجرای هش توسط هدر بيشه‌ی سیتفا و ابسته به سماسله‌ای 
ار جر به‌های تنم ی ان این رد در حکم دحسین ون افختن <هیفقت 
است که اجرای نقش هذر پیشه با میا نجی نمایش داده می‌شود. اما با ید گفت 
که هذر پیشه‌ی فیلم فاد یك‌امتیار هنر بیشه‌ی ۳ است. با ز یکر ۳ درجریان 
بادری تجو د مي تو اند کاد ود ر ۱ با چشم داشضت‌های ماشا ۳1 تدو انا کندحال 
آ یکه دررمان اجر ای مش هدر شدی شها عسا ۱۶ کر وود ندارد. یس 


تماشا گر سینما بی‌هیچ تماص شخصی با هنر پیشه‌موضع يك ناقد دا داد است. 


۲۵۳۱ 


]شا !ی 


بر داد ي ا ان ار ایند و تماشا کرموضع در (ون زر ااتخاد «ی ند بر ندو ر داو 


با فیلم همچون يك تجر به با آزمایش است * و این برخورد به‌هیچ‌دو در 


ما ادزش آیینی اثر هنری جای ندادد. 


در سیذما پر سش موم این دیست 4-5 هدر وگ نقش کسی رآ ۵ دماشا ان 
عر ضد :کید پرسش +4م این است که او پیش‌اد هر چیز باید خو ددا به‌ددد بین 
معر فی ماد . بیر اد لو یکی ار دخستین وبا ۳ بود که‌مسخ ۵-ر مه را در 


۱۳ 


این شکل احعساس می کرد . * هر چند اشاده‌ی او دد این مودد دد داستان 
۵ اک [ما می‌گردیم] تنها به سویدی منفی پرسش و نیز به فیلم‌های 
ها موش محدود می‌شود اما ادزش بحث او همچنان بافی است. جرا که دد 
این مو دد پیدایش وان کوتا هیچ جیز اساسید | تغبیر نداده است. نکته‌ی 
مودد بحث و مهم این واقعیت است. کسه مش ه برای تماشا ۳ بدا بر ای 
ابز ادی فنی (و در مورد فیلم گوبا برای دو وسیلای فنی) اجرا می‌شود. 
پیر اند لاو توشته : «هتر پیشه‌ی سینما خود دا در تبمید احتاس می کند .۱و 
ره رها از صید:ه بل ار و یشتن تبعید شلد است. او همر اه بااحساس هبیم 
د بح جو رد را به و ندای بیان ناشد نی حا " می با بل : بد شن یر وهای جسمی 
دود را ار دست داده ۰ گوبی این یرو تیخیر شدم است ؛ او اد واقعیت ) 
زند گی» صدا و آواهای ی که حر کات او در دیکّران ایجاد می کند بی <-ر 


ات 9 دز به :صور ری لا ل و کي مي‌ شو د» لحظدای ردی صحمه بر بر 


۰ 022 ام 1 6۵ 8 :۳۱۳۵۴836116 زو 1[ خه 
,1 -14. 1 00۰ 


۳۵۳ 


می‌ز ند سیس درسکوت غرق می‌شود... ابز اد فني و دستگاه‌ها با سایه‌های 
نو د در برایر تماشا کران بازی می کنند و هر پیشه باید به بازی در برابر 
آن‌ها ادامه دهد.» این شرایط دا می‌توان به کوندای دیکر نیز بیان کرد : 
در نتیجه‌ی بیدایش سینما برای تخستین بار اسان باید با تمامی موجودیت 
زنده‌ی ود [به عنوان موضوغ تکثیر ‏ عمل کند و از این دو تجلی 
۳ 
ندو د دا از دست بد‌هد. جر | که تجلی به حخموز شحصی او واه است و 
نسخه‌ی بدلی برای آن نمی‌توان یافت . آن تجلی مکبث کد در صحنه‌ی 
تآ تر می‌بينيم برای تماشا گر از هنر پیشه‌ی نقش مکیت جدا ناشدنی است . 
اما بتا بدویژ گی فیامبردادی در استودیو دود بین جانشین تماشا گرمی‌شو د. 


در نتیجه تجلی هدر پیشه و تجلی نشقشی که او ایفاء می کند از میان می‌ر و ند. 


بسررسی سر عمج ] دی می ود د بی | نکه جود بخو اهسد ی رد دی بجر ان 
۳ می کَذ اد د. اثری که ود معا مب گن و ۳۳| قنی رابت همدون 
ء / ۳ رام مر سو و | ع] , -- ام - ِِ ۳۹ ۶ ء مه 1 1 
ات وج سه به دو تفای د .ل یذ یا در د بت دار ۵ ۶ دار #ر 2 سین دج یی ۵ تب 
مو زد دابطدی سم ما 5 ۳ نکتدی مالا ر | اسان می کذد. مدن‌هاست 4-5 
کارش:اسان به دد ستی حکم رود لت آر نهايم ی بر ده‌اند که ید سال ۳۲ ٩‏ ۱ 
و شته بود : [دد سینما] بهترین تاثیر هنگامی ایجاد می کردد که حدافعل 
۱۲ بر ای با زیم کر دن‌به کار در ده شد ه باشد. ۰ , کاد کُردان‌ها د د وایسین 
نمو ده‌ه‌ای تکامل‌سینما کوشیدند از هنر پیشه به عنو ان یکی از اشیاء صحنه 


استه | ده کندد و / ۳ هو در او را ره مو قعیت کلی صدنه میحلد و و ساز ند .۱۱ * 


4 بر گردان فارسی کتات اد نايم با ععوان فیلم به‌عنوانن هدور( تسوسط فسر‌یدوت 
همعزی ممدم) به سال ۱۳۵۵ در تهران هدعش شده است. داز گفت رال از صفده‌ی 


۷ 


9 این کتاب آمده است. ۱ 


ره دی رو دستاهمد اجسرای مدارم شش فیست بل محصول اجر اهای مد:فاون 
تا بیج 

دا حد | ار تدا رم مو اد د رها د ی .ون حصضو رز کر وه ِ۹ ردادی در 
أسعّو دیو » وذ زت سایر مر دعته 5 : 
ابتدابی تر ی نیز وجو د دار ند کذ کار هنر بیخه‌ی سینها را با باره‌های بش رن 
مج ره می کندد. ره‌عذو آن مدا ل می تو آن ار زو د یسرداد ی رجا باه سر س<ت مهی 
زو ریاد کرد که ج4 بسا همه ی ص‌حنه ای را که بر بر ده با سر عتو ید ست می کد رو 
ساعءت‌ها ,هدر ار ا می کشا رل ال ار بر ستی *م ار ندو رن فیلم نیز می گد د یم . 
دس رگ جدهش هدر دمت4 ار بنجره بد دبر ون مي دم ا:د د ر اسدو د دو مه صو رت 
هش از بك داد بست اعار شود و ادامه‌ی صحنه ا در ضصروری باشد‌هفتد 
هر مرول و فا 45 ۹ ها , تحار دی , رد مه رش .‌ 4 داری 5 در . و از 

 «_ ‌ ۰‏ سا نف پآ تَ ‌ ۰ ب مس ی ‌‌ ۰ 

می تو ان امثال‌هاي دیکر نیز دداین موددیافات. فرض کنیم که دنر بیشهای با ید 
از صدای ضر به‌ای که بد در می‌ ورد ترس شدیدی دا دمسایان کند ا کر 
کار کُردان از واکنش‌هتر پيشه راضی نباشد می‌تو اند اد تمهید زیر استفاده 
1 رمانی که هدر پرشه در استو ددوست تیری ددیشت سراو شل‌لهمی کدند 


اد و | . 


۱ هم ا دس بر سیده‌ی 


۱ ۰ *- ‌‌ هه حص ۱ ۱ 
: رم هی 4 تکتت ۲ 3 7 ینم خ ۳۳ هه 


رَ ت 
او فیلم می یر ند و در رمان ندو بن فیلم ار ان ایا 03 وی کنر این »ال ها 
شمان می ددند که هر کستر هی زر مج ید و حاهو ر مو ز د ز ببا) که رما سی طو لا بی 


با نه ولمر دی وجودآن به جسات می ا مد رآ وی ی ولا ۳2 ار 


۱ + 


احساص پیک) نکی که‌هنر برغه دد بر ابر دود بین داد چنانگکد ییر اند لاو تو ید 
دادهب ۱ ۲۱ ار بیخانگ که در لر ده ار رصم اجه ۳ ۶ 1 ا ات 0 و 
9 ۰ ص‌ُ ّْ ۳ یمیمص تس تب تب 
هماند است. اما در سیدما این تصو بر بار تات شلو قایلیت تغییر مکان رادیز 


این و اقءیت داحتی لحظه‌ای دز آر یار «می بر ده هنجامی کذدد بر ا یر دود بین در اد 


مکی 


ی کیک تدو ب‌می‌داند که عاقبت در بر ابر انموه‌تماشا گر ان یعنیمصررف کنند کا 3 
۹ راز ار | سی:ما ] ر ۱ می‌سار دد قر ار <ی هد ور فت. ادن بارار که هدر بدشد 
دد رها یر وی کاد خدو د بل تمامی وحو ده قلب ورودحش را بسدان عر صده 
می کند بدداستی فر اسوی اند:یاد و دسترس ااست. تماس او با بازاد در 
جو بان فیلمبردادی هم نقدر کم است که تماس يكك محصو ل سا زرانی 
که در ان ا بحاد ها نامیاه رک دی احیر پدر استی دد حعم بس کی 1 ات 6 


ار در آن اخساس جومان و گو ددي حد بدیی ار د اغر ه کد به گفته ی پیر | ند لاو 


حعحی 


مسر 


هدر پیشه در برابر دوربین بدان دجاد می 1 فیلم بدپژمرد کی تحدای‌اد طر یی 
سانحتن رل (( ش عدص مت مص‌دو عی ددخارد ج ار مح.ط سم و دیبو پاسخ می‌دهد. 

بر مش هدر بیشه‌های ریا 45 را ده رل دستب اندر کار ان صنعت‌سینماشکلمی کنو 
4 ۳ تجلی یگ ی شدص بل (رافسون شیخصیت» ۳ افسون در هما هو ی ركث 
کا لا را پایداد می کند. ۶ زمانیکه سرمایهی تهیه کنند کان فیلم نظم دهنده‌ی 
(رر سم ر ور » است» همحجون یلك قاعده می تو ان کفت که رویک-رد | را بی به 


سینما ی ار و در شحلی و دادی س‌ 


ز ارائدی انتقادی انقلابی از مفاهيم سنتی 


.ور یو اد 5 
مي تو دی تعدی | ره اه بی‌از شر ابط اجتماعی و <:ی ارمنا | وت ۳ لاد ر|ارایه 
ند اما این ۳ به هیچ ر و دکل مساط در تو لمل سمیذهاأ و سر افيك ارویای 


عر بی به چات نمی آ ید. 


فن سینما بی‌شیاهت بدفن‌ودزش نیست» جرا که درهردوتماشا کر ان تاحدودی 
1 دشناس یز محسوب‌مي‌شو ند. بر ای اثبات این‌حکم کافی است بلك بار کروهی 
از فرردشند گان جوان رودنامه‌را ديده‌باشيم که بر ترلادو جر حدهای و دسو ار ند 
و با حرادت دریاده‌ی نتایج يك مسابعدی دوجرخه سوادی بحث می کناد. 
پبهو ده فیست که‌ناشر ان روز نامدها همواره مسا با نی برای فرو شند کان‌تر تیب 
می دهند 4 مسایفه‌ها بر ای‌شر کت کنند کان دود هیحان بسیاری همر اهدار ند 
جر | که بر نده‌ی مسابقه اقبال زیادی و اهد داشت تا اذفرو شند کی رور :اد 
به»مام ورزشکاری<ر فدای اد تةاء با بد.درست بدهمینش کل در فیام دای <بر ی 


می دو آن رل 13 بر معمو لی کو -جد و دیا بسان ر | بر بر ده‌ی ۳ مشاهسده کر د. 


۳۵۷ 


بدین سان هر کس می‌تواند خحود را بخشی اد يك اثر هنری به شماد آورد. 
جنا نکه ۴ فرلسم و ری عم ٩۵‏ ذرانه دراگ دخجون و فیلم ایو سس بو ( ینا٩‏ ین 
شده است.* امروذ د«مه کس خواهان شر کت در فیلمی هستند. برای درل 


بهتر»دقت به شرا ءط تاد یخی اد ییات معاصر کار آست. 


در جر یان سده‌های طولانی دقمی اندلك اذنو بسند گان باهز اران هز اد عواننده 
رو برو بودید. در پایان سده‌ی پیش این‌حالت د گر گون شد. با ر شدو گسترش 
مطبو عات 45 دشر بات تو دن سیاسی دینی : عاحی» حر و4 ای انز اور مکش 
و انند گان قرادمی‌دادند رقم دودافزونی اد این خوانندکان تبدیسل به 
نو یسنده شدند» آنان معمولا" به‌صورت نامنظی به گو نه‌ای تصادفی و بنا به 
شرایط کاد خود د!اغاذ می کردند . در ابتدا دودنامه‌ها ستور نی به عنو ان 
رز تمه ره و در ری رز امر ود وضع جثان است که دیکٌّر دشوادمی توآن 
رل اروبایی شاغل ر ۱ با وت که برای چات نظر یات ندود. رو ضیحی در باده‌ی 
شغل ندود شکایت, گز ادش مستند وغیره جایی دا پیدا نکند. بدین‌سان تما یز 
میان و مسنده و خحواننده به تدر یج معنای دود را ار دست مسی‌دهد. این 
دمایز صر فا دز سو بدی در وهای جو د مووجل شده و در هر مود د نیز شکلی و رژه 
ره دود کر فته است. داست است که هر لحظه امکان دادد که خو اننده‌ای به 
نو پسنده تبدیل شود. با تخصصی شدن رورافزون روند کان. هر فرد تبدیل به 


متخصصیس‌حوب یا بدب دز حرفه‌ی و یش می‌شود وحتی‌دد پست ترین‌مدادج 


به اشاده به دو فیلم است یکی ساخته ژیکا ورتف به‌نام سه قرانه رای لین 
( ۶ ۳ 4 () که اساس‌آن سه‌تر اذه‌ی روستایی در باده‌ی لنین است و در آن هدر پیشه 
های‌غیر‌حرفه‌ای شر کت داد ند ویکی. از زیباترین آثار سینه‌ای شوروی محسوب 
هی‌شو د. دیگری فیلم «ودیس ایونس قیلم‌ساز هلعدی است که پاده‌ای از مهمتر ین 
آثار سینمای مستند کار اوست» ابن فیلم بو (یناژ نام دارد که بسه‌سال ۱٩۹۳۴‏ ب.ه4 
صورت مم<فی در بلق يك تهیه شده ودأستان ملک اعتصاب کار گری را در يك مءدن 
باژ می گوید. صحنه‌عای متعددی از اسن فیلم یکسر حقیقی و در حکم ثبت 
واقعیت هید و از ایدرو می‌توان بو(دن؟5 را از نمو نههای درخشان «سینها_ 


حقیفت» به‌شمار آورد. 


۳۲۵۸ 


شغلی نبز بهد لیل تخصص و بش اف:د ار ی و یره به‌دمست‌می آود د. در شوروی کد 
کادحق سخن ءافته بیان ا ونیم بیز بو متذی تبحصصی دود ۳ می‌اند از د( مکر 
در مو اردی کاملا" خاص) و بدل بهامر ی همکا ای مبی شو د: ۱۲ 


1 ۱۳ 


همدذی این‌مو آرد به‌ساد کی می تو آن دز مو ز د مها بعز وید کار قسرفت. 11 
د در نی که‌ددمو ردادبیات جندین‌سده به در از | کشیددرهمو ددسینما نها در يك 
د ۵ 4 انجام در فت. فلت کترم سینمایی» بدو بر و د رشو ر وی این د گر کوب ره 
راستی تبدیل به‌يك واقعیت شده است. برحی ازهنر پیشگان که در فیلم‌های 
شو ردی می بينیم به‌عفهو می که ۳۹۳ می گنوم هنر بمشه یستند بل‌مر دم«عادی » 
هتسد وه حو‌دشان دا به‌ویژه در رود کارشان تصویر ميی کنند. در ارویای 
غر بی استغمار سرمایه‌دار اه درصنعت سینما امکان بر آوردن این نیاز اسان 
وم و ۱ | که ۱ ۳ 5 ۰ 


ی . د 9 ۱ 1 


مس 


هیی فر 2- د د ان شر ار 
آهیه کنند کان فیلم می کو شند تاته حه و ده‌ها دا بدنما یش‌دسای بندار دو ند و 


تحیا ل بر دادی‌های مشکو له جلب کنند. 


۱۱ 


تهیه‌ی‌يك فيای حاصه فیلمی گوی ارائد گر نمایشی است که پیشترحتی قابل 
تصو در برز #و د. با حجمن فیلم محمو عه ای ار ۳ مت ه-] زر | در یز دی د 
نمی‌توان به‌تماشا گر چشم‌اندازی دا ادائه کرد مکر اینکه ازصحته‌ی واقعی 
دنیه‌های فر عی وحاشیه‌ای را حبل | سانعت. جنه‌ها بی جو ن تجهیز ات دود ین 
> ؟ّ وان ۹ عم م ٩۱‏ | ك شم اند از رمای بر ای 
تماشا کر دست آمدنی است که‌چشم او در خحطی مو از ی عسدسی قر اد یر د.) 
این شرا بط بیس ار هر عات دیکری تمأمی شا هت همای میأن‌ صحندی فیلم- 


بر داری دی استو دیو ورص حندی تا تر را سطحی وبی‌اهمیت جاو ه ری کند. 


۳۵۹ 


ددتاً ثر به سهو لت هی و ان بامکان ( که ۵ ایداد بنل‌آاز نماها کر بد از 
می‌رود) | شداشد. اما دز درم جنین م5 ای وجود :دادد . مادیت آفر یننده‌ی 
بندار آن تنها در بلادی بدلدی دی دردمان ۰ دن ایجاد هی شو د. اه دار ت 
دیگر هو اسو د هی ابز ادمکا یکی حنان عممی درو اقعیت هو ذ کر ده‌ا ند عدبر ای 
اسهم الب لا سو بای دا ردو ا وعیت دبر ای ررودن ان ار ابسن <ود جاد جی 
شکَت آور بات به زوندی و یره واردشد: و روایای دید و ند و ین اما دا 
تنظیم آن‌ها ر به ددال یکد یکر. د ر همم تو کرانی او ات ون | بدا د سو بای 
عاری ار ابر ادوافعیت ات شا نصو بروافعیت ای هم ی بدسان تعلبی در ان 


آوری مایان می‌شود. 


عمش سینما توا کر اف که دیا یم جنین اشجاد با منش نا تر تفأوت دادد درقفیاس 
را ما دی ححی_ دیحر هم در لد مي شو د. ا بیدا بر سش اصلی این است که را ده 
درس دعطدی معا بل حجادو انیت جادو گر دنا با و دست دوی یدن 
بیمار او ر ا ۳3 می‌د هد » اما جراح را ایداد تمییر آئی درد [سازو اد ] مدان 
بیماد به این درد درسات می با دك جادو کر فا صلدی دبمعی .ان بیمارو <و یشتن 
را حفظ می کند حتی انجا هم کد فاحصله دا با تماس دست حود اند کی تقلیل 
می د هد بوسر ۶ت به با دز ی اوتدار جو د راعت اوز ایش ار هی‌شو د. جرا 
ددمت برعکس جادو گر دفنادمی کند. اوفاصله‌ی میان بیماد و ود دا از 
راه ذ در رذن بیماز به سرا بت تملیل هی د مد و سس ر] رن دست ها #سشس 
درون ادا ی وتدی بدمادان ز | اند کی اور اش مس بدشد. در بك کلام 
بر نعلاف جاده کر که ددهنخام شفا بخشیدن نو ذ تاپسذیر به نار می اید- 
جراح حجحی در لدظدهای تعیین کننده‌ی عمل هیر با بمماد ده و رت بر اب 


سس 
بو زا ی اس بِ ۱ با اسا 2۵ ید *ر 2 رد مء و ۷ 
۰ و ۰ ۰" ‌ِ 1 ۳۳ ى‌ ۰ 


جادو کر وجراح‌راهی توان‌بانقاش و فیلمیردار قیاس کر د.نقاش در کار خو یش 


و صلد ای طبیهی با واوعیت را دم ازه جوم می کند» ۳۹ فلمبر داد این 0 


۳۶۰ 


را کا دش می‌دهد و به‌دردن واقبیت می‌جهد.۱۳ میان تصاویری که آنهاایجاد 
می کنند نیز نمایز ی زک وجود دادد.تصو در دسا مد نقاشی يك تماه‌یت است 
و ۶صو بر ۱ دی محمو عدای ار تکه‌های فراوان است که بنا به‌فا نو نی دو ین 
گر دهم آمده‌اند. برای انسان معاصر بیان واقعیت از .راه فیلم به گوونه‌ای 
ویاسی نا ۳ از بیان آن در نفاشی همهمدر اس حر | که از رآه دخعندی ژرق بد 
دل واقعیت- بدیادی ابز ارمکانیکی- او به‌سویدای ازواقعیت دست میا بد 
که از هر کر نه ابز اد بالگ است ودرست این‌همان جیزی است که مسی توان 


از رلث ابرهدری ایتطظار داستا: 


۱۳ 


۳ مکا نیکیرهبر بو | کنش زو ده‌ها دا سیت بههنر د گر کون گر ده‌است. 
۱۳ ار تجاعی سیت به‌يك اثر نقاشی تیاو بدو | کش مر فی سبت به 
زا فیلم حاپلین تبدیل شزو اس وا سس مر قی از در هسم شدن مستهیم و 
ککا و کف دنت ماب انش یفام تفن شک ک هه ات 
جندن تثر گیبی منشی اجءعما عی مهمی دار د. هر جد مش احتما عی يك شکل هنر ی 
۱۳ با بد نمایز میان روح هد و لذت‌همگان فاطع تر می‌شو د. همدی 
مواددسنتی بی‌نمّد مایدلذت می‌شوند و آنچه که ب‌راستی تاذه است بانفرت 
مورد نقدفراد می گیرد. درمورد سینما؛ واکنش انتقادی و بسذیرای همگان 
رد کو تدای همزمان ایبجاد مین و دك . دلیل تعیین کنتده‌ی این 1 را با ید آ بدا 
یا وت که وا کش‌های در دی از پیش بو سیلدی و تو ده‌ی مخا] عطلبین هر 
تعبین شاداد و این ندکتد در هیج هنری به‌اندارده‌ی هدر سینما موس بیست. 
از لحظه‌ای کد این وا کتش‌ها بیان می‌شو ند بر یکد یگر نظطادت مي‌یا بند. اینجا 
باز قیاس ۴ باشی کاد آیی دارد. يك‌برده‌ی نقاشی همو ازه داد ای‌ایناهجان 
هست که تو سط يك یا جندنشر دیده شو د. از سده‌ی نو ذدهم تماشا ان ها دا 


درد يك رمان دره‌ورد يك‌اثر قاشی می‌اندیشند واین از شابه‌های آغادین پیدایش 


۳۱ 


بحر ان نقاشی است؛ بحرانی که به هیچ‌رو داده‌ی پیدایش عکاسی؛یست بل 
ریشه درروش سبتاً مستقل قراد گرفتن اثرهنری دد برایر توده‌ی‌تماشا کران 


دارد. 


با گوهر نقاشی خوانا نیست که موضوعی دا برای تجر به‌ی همزمان گرودهی 
ادائه کند و از این جهت نقّاشی با معماری که همو اده چنین می کند تقاوت 
دازد (و همجنین با شعر حماسی که در گکد شندهای دور حدین می کرد و بسا 
سی:ما کهامر ود مو ضوع تجر به‌ی همگانی است نمی نما 
دکته فباید در ود ۳ یجی ددمو رد ۳ اجتماعی 0 شی هدر گردد. اما 
با ید گت که هر گاه‌نقاشی درشرایطی ویژه و برحلاف ماهیت خو دبه‌شیوه‌ای 
مستقیم با توده‌ها روبروشده مورد تهدیدی جدی قراد گر فته‌است.دد کلیساها 
و صو معه‌ها ی سدو‌های میا نه 2 بهو ره در در بارهای سلطئتی تاسد هی‌هجد هم » 
برداشت و پدیرشی جمعی ازنقاشی به گونه‌ای همزمان و جود نداشت[ ند ] 
استوار بها ند یشه‌ای بود که ود در بند ساسلدمر اتب ودره بندی وراز داشت. 
تخیر ی که ایجادشد بیان منادعه‌ای ویده بو د که ددآن نهاشی با تموانر یت 
تکثیر مکانیکی برده‌های نقاشی روبرو شد. هر چند پیشنر نقاشی‌به مثابه‌ی 
موضو ع تماشای همگانی به دمایشگاه‌ها و نکاردانه‌های ک‌و جك دام یافته 
بو د اما داهی برای تودء‌ی تما شا کر ان وحجود نداشت وه ددايین مسیر نظر 
واحدی ار اه کنند ۱۵ ره این دلیل همان توده‌ای که نسست به بك فیلم شدشفست- 
!ور وا کنشی مر قی ات ن مسی دهند دد بر ابر سورز ا لیسمواکنشی اد تجاعی 


ار تدو د بر ور می د ۵.۵ . 


۱۳ 


۳ اصلی فیلم تنها در روسی دهه4 امامت 45 اسان در آن ندود ر | در بر ابر 


ابزار فنی قرار می‌دهد» بل این‌منش دا باید همچدین دد روشی یافست 45 


۳۰۳ 


اسان به‌یادی این دستگاه محیط زرست تخود دا معرفی می کند. دقت بسه 
روانهناسی درمانی به‌ما نشان می‌دهد وه ابزار می تو اند نم وق یی کم 
بیا بند »امادقت بدروانکاوی سو بدی‌دیگر ی ار پرسش را آماتان هي وند. در 
و اقح‌سینما حوده‌ی احساس مارا باروش‌هایی غ] می بخند که ویژه‌ی نظر بدی 
فروید هستند بنجاه سال پیش يك اشتباه کو جث در کفتاد پیش و کم بی‌اهمیت 
انگاشته می‌شد. تنها ددموارد بسیاد معدودی فرض می‌شد که اشتباه در کلام 
يك جنبه‌ی ژدف وینهانی؛ ندیله‌ی گوینده را به سطح آودده بیان کر ده‌است. 
یس اذ انتشادسیپ شناسی «وان ند کی همه دوذه* همه چیز تغییر کرد. 
این کاب جیژهایی را که مس نی ۱2 ادز الا همچون مو ازدی بی‌اهمیت 
شناور بر دند ار هم جدا کرد و مودد نجز یه و تحلیل راد داد. برای 
ادراك بینایی (دا کون شنوایی نیز بدان | فسوده‌شدم) سینما ژر فا ووراه 
احساسی مشا به ر ابنهمر اه ندم داورده است. روی دیگر سکد این است کدآن 
دسته ازموارد دفتاری کد دریاک فیلم نمایش داده می‌شو ند می‌ و انند بادفت 
بیشتری و ازروایای متنو عتری نسیت بسه لعاشی و با تا تره تجریه و تحایل 
3 و 


ود ای ۳ و ود و و مدل| 


۰ ۲5 
حاأ لب خی و مج م دای تمد ت معا به : تم هد -ه مب ی مبعد. ح ی 1 ۱ ۱ 
2 ِ با #6 ۲۰ یا ص ی - 2 ۳ 


۰ ۱ ۹ ۰ 
۳ ۳ کی ۲ وی ۱ 


ر ۵ 
و این فا بایت را به شکر ا :ی بیان دقیق تر ی از هردضعیت به وست آودده 
است. درقیاس با تأآترونمایش برصحنه نیز درفتار سینم‌ایی به گو ندای‌ساده‌تر 
قا بل تجز یه و تحلیل است جراکه آسان‌تر عناصر ساختاری را از یکدیگر 
جدا می کند. این وضعیتاهمیت اساسی خوددا مدیون گرايش شود بدسوی 
ار فیح دو دم:ما بل هدر 2 عام آ متا به ر استی ددمو زر د اردش رلک ! ار سینما بی 
که زذاده‌ی وضعیتی معین است-همجون یروی عضلانی بدن. دشو ادمی‌تو آن 
نظر داد که در حد هدر است یاعلم. به‌شگرانه‌ی سینما و این یکی از کاد- 
کر ددای‌انهلابی‌این‌هنر ات ا کنو نُ می تو انیم‌میان کا ر کردهای‌هنری‌تکاسی 


و کار کردهای علمی آن ( که‌پیشتر یکسر از هم جدا می‌تمو دند) يك‌وحدت 


4 ای ات یگمو ند ور و «د در ای بح ین اتتا ن ت سال ۰ ٩‏ ۱ ۳ سل ه 


ره 


۳-۰۳ 


۶ 


با اد ائه‌ی تصویر درشت از نچد کدییر امون ماست با متمر کز کردن عدسی 
بر جز یمات د ده و ینهان رل شیئی معمو ی » را کا وص دذاما کن همکا نی که 
ره راهنم‌ایی رل ددد بین انعدام می ش و د» قیام ار یگ سو دز لد م۱ ار صر و در بت - 


ی 
حوده‌ی ۳ و باور گر دنی کنش ۳ مور می‌ساز د. مدا ید د-۱) حم] بای‌های 
ً ۵_ و زر و۰ ۹ 
تخت نع هر هه ی مر 2ب 
جونان ملول‌های ردان رم بان می‌شو ند کد تا فر ال در ون در | نع دی امید 
به‌ر ها یی دانیزاردست عون د سم : ۳ کهاآن نت فا سر هی ز سل و این جم‌ان‌ز ند ان 
مادند ومجدود ار | در | دحا ری 45 بل ددم ۳ [ ۳ به طول «می ادا 5 از 
ار دم می با شد 5 بر ثر ار ویراندهای 1 ۳ بی‌شعاب اما دل ردو ز با ر ده:سهر 
نجي دراآغاد می کنیم . در تصو بر در شتمکان میا د) ۴۳ و گنت هیرند 
جر کت‌طو لائی‌می‌شو د.1 کو ا یشان دلگ دما وم ساد کی ندرا کد« رد ون 

ِ عا ی ره ۰۰۰ " مر "2 2" 
از موضو ع را آشکارمی‌نماید. بدین‌سان حر کت اهسته ند تنها کیفیت آشنای 
جر کت ر ۱ بیان مبی کند بل در ان حیز ی ر ۱ [ شک-ار می کند کد امسدو ۳ 
نشناخته بود : «تنها حر کتی کند شده فیست بل تاثيريك حر کت نرم: مواج 


و فراسوی طبیعی را داراست. * 


در زتیجه اشکادا طبیعت دربرابر دور بین باطییعت در متابل چشم غیر مسلح 
تفاوت دادد. د یر ا دود بین در بر ابرمکانی که کاهانه کسترش می با بد:مکا بی 
همگاند در 


ر ۱ قر اد می‌دهد که دسترش آن‌نا و و1 اما تست ی ا در داندی 


1,۳۰0 00۰ :40۸۲۴8۳6۵1۲8 
در و وان وارسی‌فدیدم به وا دشد در این جم له 9۳ «ردی است. اما درصمغیدات 
۳ ۰۳۰ از یی ی در دار هی جر کت بسح 1 می‌تو ان یافت ( مشندمات 


کتاب پیشتر امده است.) 


۳۴ 


مو ددشیو ه‌ی راه دفتن افراد داشته باشیم) باز حیزی در باده‌ی ثانیه‌ای 5و حك 
از داه دفتن يك فرد نخواهیم دانست: کنتن گر فتن. یلك فندلة با نك داشی 
کنشی ۲شناست اما ما جیزی دد بساده‌ی] نچه که مان دست و فلز می کذدد 
نمی‌دا نیم . اینجا دود بین از طریق توان با لا دپایین دفتن عطح و جداساشعتن 
سترش‌وشتات یا فدن) راز و سته‌شدن داویه اش وحا لت می 5ند. بر ای ن<ستین- 
بار دور بین قدرت دیدنا | گاه مارا به‌ما می‌شناسا ود همانطور که روایکاوی 
انگیزه‌های ناخحو د1 گاه ما دا به ما می‌شناساند. ۱ 


0 ۱۳۴ 


یکی از مهحمدر ین و طا دیف در همو از ه آفربدن ۳ ددایی ات که رمان 
بر آوردن آنها در سیده است.۱۷ تاریخ هر شکل‌هنری دوزه‌های بحر ای حاصی 
دا شان می‌دهد که دد آنها شکل ویژه‌ای از هنر همواده آدژوی دست‌یا بی 
به جیزهایی دا داشت که در همان دمان یافتنی نبودند . این مسو ارد تنها 
زمانی رف کو ندی کامل ۵ ود سحت می آمدند ک4 یر ی د ۶ استاندو‌های نی 
حاصل هی شد با به عبارت دیگر هر ی بو ین رل رل | ره اشکال شجفت آور 
و ناهنجارد هنر که به‌ویژه در دوده‌های مشهور به دودان زوال پدیدمی آیند 
ددواقع هسثه‌ها ی دای و ار نظر نار یخی غ#می هدر می با شند . در سال‌های 
و ادبی سب به تشایجی‌دست یابد که امرور به شاد کیو: در سنما یافت 


می‌شو ند . 


هر گو ده آفرینش که بد گوندای بنیانی تازه و راهکشا باشد اذ اهداقی که 
؛ر پیش بر أی و د یبن کر ده فر اثر می 4 2 د. دادایهسم «مز حنین کر د؛ اد دش 


بازاد دا که جئین خحصلت نمای سینماست به سودای جاه‌طلبی بیشتر اد 


۳2۵ 


دست فرو گذاشت » هر چند خود ار این هدف که شرح دادم البته :۲۱ گاه 
بو د. دادا سست‌ها ار دش و اهمیتی اءدله بر آی آر رش ماد لدی ( بای فردش) 
| ار و د ۶ #ل بودند و حتی آ نها را ید منابه‌ی مو ضوع ا ود دشه بی فا بده 
اعلاعمی کر دند. راه دستیا ی بهآین حد از ستر ود بو دن » حقیر کر دن شدو دار 
آثادی برد که ود می آفر یدند . آنها اشعار خود درا «سالاد واژه‌سا 
می نو اند ند » اشعاری که ذشتی‌ها و هرجیز سترونی راکسه بتوآن در دبان 
تصو د کرد همر اه دود داشتند . همین رکه دد مود ۳۱ تا شی آنان فقو 
صادی است. در این آثار دکمه‌ها و بل عط ها ۳ دوي بوم نصبت هی کر دند ۲ 
آنچه که بدنبا لش بودند و بدان نیز رسیدند ویرانگری بی دحمانه‌ی تجلی 
آمادشان بود که می کوشیدند داغ تکثیر دا بااستفاده از ابزادی‌تو لیدی 
به آنها بز نند. دد بر ابر يك اثر نقاشی آدب * ناشهر نار | کوشست اس ۳۵ 
تفکر و ارزش گذاری بی‌حاصل است. دو کادی که دد برابر پرده‌های‌درن ۲۶۶ 
یا اشها رد یلکه* ۳ * *می تو انیم و باید که‌انجامدهیم. در روز کار وال حامعه‌ی 


4 ژان (هانس) آرب (۱۹۶۶-۱۸۸۷): نقاش, محسمه سار و شاعر فرانسوی. 
او در آغاز از پایه گسذاران نهشت دادا بود و در سوییس ذندگی می‌کرد. سپس 
فقو اخسه: مار کعی ور ره سوون | لها یوت 

ما اگوست سترام )1٩۹۱۵-۱۸۷۴(‏ : شاعرو نه‌ایشنامه‌نوس آلمانی. ازیایه-_ 
گذادانا کسی ‌سیو یسم به‌میاده‌ی ضکتبی ادبی. 
404۲ ندر,ء‌درن 0 (۰ ۱۱۹۵۴-1۸۸ نعاش فسر‌انسوی. او تحت تاأثیر 
ولامینکت. ها تیس و به ویژه سن‌ان قی ار داشت . آثار او «فیگوداتیو» هستند و 
خاصه پرده‌های درختان ژیتون او مشهورند . ( که آثاری عارفانه و دمن - 
آمین ند) . 

رایتی ماد یاد یلکه(۱۹۳۶۰-۱۸۷۵):_ شاعر و داستان نویس آلمانی . 
سر‌آینده‌ی قصاید , دنو و غول‌های ادذه . اشعاری عرفانی و اندوهبار محصول 


دبیتابی درو فی شأع.ر »6 ر بلکه ره نی سیاری و هر شاع ی فف ل | ها ۷ 


طبقه‌ی متو سط» تفکر و تامل همجون دراه ادراله رفتاد غیر اجتماعی به کاز 
می ] ید. هدف فعا لیت داداییست ه ]| ایجاد سر کیجه‌ای سد رل اد زاه تبدیل 
و ۰ اه ۰ ٩)‏ ۱ 


۳۳ 4 ۲ ۶ ۱ بش ٩‏ بر , . ۲ ت ۹« ح 
ابر .ری یه یب رسو ای «و ۵ ۰ | اي قمو اي ۵ یاس اما | بر لر اد در 


موادد دانسته‌اند : نعشمگین کردن تماشا گر . 


بد ین‌سان کاد هر ی وسو سه کر و برهیاهوی دادا بیست‌ها تبدیل بهابزار پر تات 
اما به راستی‌کاد اصلی آنها دشددادن نیاد بدسینما بودکه عنصر گیج کننده‌ی 
آن نیز بیش آر هر جیز منش‌ماموس آن است اسّو ار بر تغییر مگان‌است و به | نجه 
که گاه به گاه بر تماشا ۳ هجوم می ود د | کید دادد . بد نیست که برده‌ی 
 - ۰ ۰ ۳ ۵ ۰‏ ۵ ‌ ا و 2 : 
سیتما ز | ۳ بو " نهاشی مقاایسه کنیم . ,ماشی تماشا در ر | ره در می خحو ادد 4 
در برابر آن تماشا گر خحود را به دست تداعی اندیشمندانه می‌سیارد . اما 
ور ۳9 ی ٍٍِِِ ۳/5 . تا چشم او رخو اهد ابزاد آن:مال معنای 


رلک ۶ ۳ 9 7 ون و ان !ی د ! مم 2٩‏ تک ؟. د. ده ها ما ۷ ۹۹ 


از سینما متنفر است (هر چند او هیچ چیز از منش ویژه‌ی سینما نمی‌شناسد» 
اما جیزی از ساختاد آن درد می کند) این وضعیت‌دا چنین بیان کر ده‌است: 
«من دیکّر نمی تو انم بد آ دحجه می و اهم بیند یشم . اندیشه‌ی من بت تصاه بر 
کر | و .ید رل ۳۹ یک ؛ (ن هي شو د. 4 ون راست ات ۸5 رو رل تداع ی معا نی 
از 
ف 


ت 
و اد بشه‌ی :ماشا گر به د استی م4 دایل این تغییر ات مداو وم و 5 ا کهانی 4 


می‌شو د 4 اما دردست همین تغییر ات تسانهر ضرب گو نه‌ی سینما را و جب 


+4 ژدز دوحامل (۱۹۶۶-۱۸۸۴), داستان‌ نوس فرانسوی . در زمان ح<یا نش 

شهرت بافتد بود وامروز :قربباً فراموش شده‌است. او از سر سخت تر ین‌مخاله‌ین 

سینما به‌شمار می‌رود. 

«۳8۳18 - ۳۵ ۲۱۵ ۲۵ و7 جهرری6 ۰ 1۷0۳۵۳881 ۵0۲۴80ی) ۹ 
. ۳.61 ,1930 


۳-۰۷ 


هی و دل» صر ب۹ی سیم همجون هر شکل دیکر ضر به با ید باحضور راستین 
0 شید تا تاثشر آن دا از داه ضو بدی اححلا؟ 
می ز دد که داداییسم می کو شم چم ۶ سا ر ه صر بای 2۶۱ ی بش 


دسست | ورد . ۲ 


۱۵ 


توده‌ها آن حاستگاه اصلی هستند که امرور تمامی اشکال سنتی برخورد. با. 
اثر هنری ار آن ید یل می ایند 0 انیا مدل به کیت می‌شو د ِ زر وم 
رورافزون توده‌های رو در رو بااثر هنری؛ تغیبری مهم در شیوه‌ی بر ن<ودد 
آنان ایجاد کرده است . این حقیقت که شیو ه‌ی وین بر دورد بددام شدی 
تباید در ذهن ما ابهام ایجاد کند. اما هستند کسانی که حملات شدیدی را 
درست علیه این جنبه‌ی صوری ادامه می‌دهند. میان اینان دوهامل نظر یات 
و و را ند در ار دیکران بیان کر ده اسست. آ یجه بیضص ار همه مود ح<مله‌ی 
اوست شچل هر ر نو ده‌ها ور سینماست . دودهامل سیدما ر | جنین تص‌ر یف 
می ک5:د.: «سر کرمی دنل کات مایه‌ی تفر بح افر اد بی‌فر هنک رد یت و ن<سنه ای 
که دستخوش دل تگرانی‌های دود هستند... نمایشی که به مر کز اندیشه و 
هو شی تجاص نار منك «وست... نودی به دل تماشا کر ذمی تا با ند وامدی جز 
این ادزودی احمفاته در او ایچاد نمی کند که ردزی « ستاده‌ای » دد اس 
۲ نحاس شود .»* در ژرفای این 1 به روشنی می‌تسو ان همان دز مه‌ی 
کهنه را بادیافت که توده‌ها ذهنی غیرمتمر کز دارند»‌حال آنکه هنر حواهان 
تمر کز اندیشه اد سوی مخاطین عویش است. برسش اصلی اینجاست که 


1یا این نطر پیش با افتاده و مستدل به کار تحلیل سیدما می ‏ ,د یا نه. پرسش 


۰ رن .م0 < 1صطونایان خ 


۳۹5۸ 


دفت بیشتری را و اهان است . اند بشه‌ی غبر ۳ و رک فکر دو 
قطلب متضاد هستند که می‌توان آنها را جنین بیان کرد :کسی کد دد برابر يك 
اثر هنری ثمر کز فکری می‌یابد به داستی مجذوب اثر می‌شوذ. او جنان درد 
این اثر هنری غرف می‌شردکه بنا بدافسانه‌ها نتاش جینی بامشاهده‌ی پر ده‌ی 
شاشی بایان یافتدی عویش دد ان غرف می‌شد . در مفایل توده‌هایی ک-د 
اندیشه‌ای غیر متمر کز دادند به ساد کی می‌توانند اسر هثری دا دد تخود 
جدذت گنند, این نکندر | می تون بادقت به‌معمادی درل کرد. معمادری همو اده 
شکل اغازین يك اثر هنری‌دا عرضه می کند که بذیرش آن ازجانب گروه‌ها 
و البته در وضعیتی اذ نظر فکری غیرمتمر کز6امجام می‌شود. قوانین پذیرش 


ٍِ همو ار ه آمو ز نده ان 


تجانه از دودان آغادین [ذزند کی بشر ] همواده همراه اسان بود. اشحال 
هنری بسیاری سر بر آوددند و اد میان دفتند. تراژدی با بونانیان اغاز و 
با آنان جاموش شد و بس‌از سده‌های بسیاد تنها «قواعده آن باز زنده‌شد. 
شعر حماسی ک4 سر <شمه‌ی حجو د را در جوانی مات «م] می یا وت ؛ در بایان 
دساسی دود اش سیر ی شلد و اد آن سس دیکر حیز ی تضمین بای آنر | 
ثمی گند. اما یار آدمی به داشتن سربناه همچنان بافی است. معمادی‌هر کر 
بی‌استه‌اده یمان . تار یخ آن ار در هدر قکی عم که او است و تلاش ان بر ای 
بافی‌ما ندن به‌مثا بدی نیرویی دنده بهردو برای فهم مناسیت تو ده‌ها باهنر مهم 
است . حخانه‌ها یبد ددشحل مو رد استفاده‌اند: با ار ا نها برای سکو نت استفاده 
می کنیم و يا به‌آنها [همچون موضوعی هثری] می‌نگریم. به عبارت دیگر 
ددتماس و دد تصریر موجردند. این استفاده‌ها هر گز نمی و انند اذ داه 
دقفت به تمر کز فکری بك جه‌انگر د دربرابر يك ساختمان تادیخی ومشهود 
درل شو ند. نظم لامسه به راستی هیچ دابطه‌ای با آنچه که تمر کز فکر دد 


خحو ادده مي شم و ند‌ارد. اسعفاد اب ۳ 


و ۵ > , امه آ 7 عف 1 له 
ی چا ضص تت اه ۰ یا ۲ نت 


۳ ۳۷۹ » 
ی مد مت سک 
ار داه دقفت و مر کز بل ار راه عادت به دست می | یسد. درم رد معمادری 
۶دت به‌میز ان وسیعی حتی پد برش استواد به بینایی دا نیز تعیین می کند . 


این ا..تماده هگن از راه دقت مجدوت کننده «ت‌اصل می‌شود و بیدر 


۳۶۳۹ 


اعیجدی آن <یزی است ک-4 «ر سم رور [ مد رور ]6 می تاموم . ایسن شیو وی 
استغاده درد شر ایعطی دارای اهمیت تعیین کننده مي‌شو د . ز پر ا وظایفی که در 
۳ دستگاه ادراکگ اسان دد تقاط عطف تادیخ قراد می کیر ند نها از 
راه ابز اد بیئایی یسنی از داه تمر دز فکر ی به انجام نمی د ستد , آ ها به - 
کو د-هی ده و سعط عادات در بر ۶و استفا دهوی اسّو ار به احستاس لا مه 
ار | می‌شو بد. 

اسانی که تمر کز افدیشه ند 
ار این او توانایی انجام بر نی وظایف در وضعیت عدم نمر وز فکری را 
دارد و همین مه سا بت می کل ود راستی بیشبرد و انجام 1 وظا یف رد 
عادت مرابزط می‌شود. تمر کزی که به وسیله‌ی هنر ایجاد می‌شو د مو جد يك 
نطظارت رما ۳ است ؟-4 وا یف وین در آن به وسیله‌ی ادراژه حسی انجام 
می‌شو ند. افز ون براین از آنجا که افراد می کوشند تا آزاین وظایف دودی 
کنند» هدر ادا که قادر به بسیسج و ده‌ها می‌شو د»ددواهع از عهده‌ی دشو ار 
در دن ۶ مهم ار ذن وخلا دی دود بر ؟ مده است. امر و ر ما این کاد را اتجام 
می‌دهد. پذیرش در حد عدم تمر کز فکری که به کو نه‌ای مشهود دد تمامی 
ها ان هنر به چشم می‌حو رد و شانه‌ای ار تغییر ات ژدف ادداله <سی 
است در میم ] ابر ار داستین جات تدو د ر | مي یا بد : منم با منش صر بد " 
ر :دوهی حود تا حدودی بااین شیوه‌ی پدپرش سر و کار دادد. سینما ار دش 
آیینی دا واپس می‌داند به تنها از راه قر ار دادن تماشا کر دد موضع 1۳ 
نافد» بل همچنین بااین حشبقت که در فرلم‌ها ادن مو ضع تو جه برانگیز فیست . 


تماشا کر هر چند فاقد تمر کز اندیشه باشد تجر به کر نیز هست. 
فه ۳ 


پرو اتریزه شدن رود افزدن انسان نوین و شکل گیری دشد یا پنده‌ی توده‌ها 


دو سویه ار فراشدی واحد هستند . فاشیسم می کوشد تا توده‌های پرو لتری 


۳۷۰ 


تازه آفریده شده دا سازمان دهد بدون اینکه به ساختار [متاسبات] مالکیت 
و د اعطای ۳ ر4 تو ده ها بل د 2 اعطای اوىال بیان هو ر و دشان». با ۳ 
است.۲۱ و وه‌ها دارای حق تغیبردادن مناسبات ما لکانه‌اند. فاشوسم با تلارش 
برای حفظ مناسبات ما لکانه ذمی تواند ایسن‌حق توده‌ها شکل ظهو د بخشد. 
هی منطهی فا شیم اراله‌ی ریبا یی شناسی به ز ند گی سیأسی‌است. تجاو د 
ده <هوق و د ه‌ها که فاشوسم را پیشو ای‌خودآن را ادامه می‌دهد مطهی معا بل 
و د را ور تحاور ریگ نظأمی می یا يف 45 فجتف ام کنیت‌وون اجبادی ار دش‌های 
آیینی ایا و 

تمامی تلاش‌ها یی 45 درجهت حضو دزیم بی‌شناسی ددسیاست انجام کر فته‌ا ند 
در يك مودد به اوح ود می‌رسند: جنکت. تنها جنک می‌تواند هدفی مهم 
بر ای جنبش‌های نوده‌آی ارحاد کنل درحا لیکه نظاع سمتی متاسیات ما لحانه 
حفظ وردد. ابن»هاعدهمی سیاسی این شر ادط است.۱۶عده‌ی فن آود انه ر ! شا :د 
بو آن جندن بیان کر د: مها جدکّگ مي تو اند تمامی سر <شمه‌های مو دود دی 
دا بسیج کند و درهحین حال نظام [مناسیات ] مالکانه را پابرجا نگه دادد. 
از دمی به بیان این نکنه تیست که سا بش اغر اف آمیز فاشوسم از جیکی | ان دلایل 
ومبا یی را.ه اد «مي گیرد. یا این همه مارینتی * ۵ب ببانبه‌ی حدو د به متا سیت 
جنک استعمادی درد ائعو بی | حیشه ] می نو مبسد: (ز تست و هي سال تمام ما 
فذوودایست‌ها۱ علیه داغی که ره جنک می‌د دزد و آن دا سوردی ناریا معرفی 
می کنند مبارزه کردیم... ما همواره اعلا) کردیم که سونکی ریباست حسراکه 
سلطله‌ی انسان بر ماشین‌های مهارشده دا ی می دهد. مامك‌های صد کان 
بلند 5و ها شعله ا فکن‌ها ی د2ر بر ۵ ۳ تانل‌های کو حك و ۱ به باه | ود ید. وزکی 


ریاست در ! که رویای فلز ی کر دن بدن آدمی ر ۱ آغاز کر ده اسرستا. ز با سدمت 


به فیلییو مارینتی (۶ ۱۹۴۴-۱۸۷): شاعر ایتالیایی. او در آغاز کادخودیشتشر 


ا ار هدز متدان جمیشر, و تورست. ‏ را ده جاپ دسا زد. یا موسو لینی‌دوستی نز ديك 


داشت و از گر دانهگان اصلی سا شنت شک فا شیست‌ها] شثد . 


۳۷ 


جرا که جمن‌زادهای‌پر گل را باار کیده‌های آ تشکرن مساسل‌هاز ینت‌می‌دهد 
زیباست جراکه تفنگث‌هان توب‌ها» مسلسل‌ها و بتوی تعفن اجساد دا دريك 
سمفو تی تر کیب می کند. زیباست چراکه‌معمادی نوین می افریند» تانك‌های 


دار ه» هوابیمای جد رد با ا بعداد هندسی و دن ا بحاد می کندو حر کات ماد بیجد 


هت ۲ 


6, 


دودی را که از دهکده‌های مشتعل برمی یز د را وبسیادی جیزهای‌دیگرر ا... 
شاعر ان و هدر مندآن هو و ز و ختتت ۱ این اصول را همجو ن د یبا یی‌شناسی جنک 


از یاد نبرید... بدانید که مبادژه برای دستیابی به ادپیاتی نووهنر کرافی؟ 


وین اذ این اصول جان می گر د.» 

این مانیهست دستکم از مز یت تاد در بر حو ددادست. قاعده‌بندی آن درحد 
پذ برش يك دیا لکتیسین‌نیزهست.چرا که به‌نظر او نیز ذیبایی شناسی جنکث 
ای ای ی ات که کی شاوی نی از 
دیروهای تو لیدی نظام [مناسبات ] مالکیت ایجاد مانع کند» افزایش سریع 
اعتراع‌های نی و سر جشمه‌های انرژی» استفاده‌ی غیر طبیعی از انه- دعنی 
دنک راایحاد خو اهد کرد. جنیه‌ی دیرانگر ونکت شاهدی است برددستی 
این حکم که جامعه هدو ز حندان دشد تیافته که فن آدری دا همجون بختی 
و ا سید به جو بسص به پیش بر د» و یا فن اوددی حندان رشك ریا و42 ی تا عذاصر 
تیروهای جامعه خوانا شود. تصودا ینده‌یهر اس آود جنک‌های امیریا لیستی» 
تمایز میان ایز اد تو لید فراو ان و استفاده‌ی نا بسنده از آنها را دددوندتولید 
نشان می‌دهد. به بیان دیگر تها تک ییکادی وفقدان بازارهاست .حنکک‌های 
امبر با لیستی ر ۱ می تو آن به‌ر استی شو دش فن اوددی دانست که در شکل «مواد 
انسانی» انهدا) موادطبیعی دا توسط جامعه نشان می‌دهند. جامعه بدجای 
زهکشی رددخانه‌ها» هری از انسان‌ها را به‌سوی سنگرها داهنما می‌شود 
بمب‌های آتش زا دا به‌ددی شهرها می‌دیزد و به‌شکل سلاح‌ه‌ای شیمیابی 
تجلی يك‌باد دیگر به‌داهی جدیدسر بر می آورد. ۳۵۲۵۵8۲ - ۸۵ ۵۲ز۳» 


4 ت۳۳ ایحا شو د» <حی اگر جهان ار میان درو ۵؟ . 


۳۷۳ 


دارد که حنکت ءلذت هنری اددا کی حسی دا عرضه کند که بهو سیله‌ی فن آودی 
تغییر یافته باشد. این به‌راستی کمال «هنر برای هنر» است.انسان که دردودان 
هومر موضو ع ۳ نددایان المپ بود اکنون موضو عاندیشه‌ی و یش‌شده 
است. از خودییگانگی به‌انجا رسیدو که دیکر می‌تو اند ویرانی حویش را 
هم‌چون يك لدت رد یبایی‌شناسانه‌ی کامل تجر به کند. فاشیسم می کو شدر یبا یی- 
شناسی را به سیاست دارد کند» کمو نیسم تلاش دارد کسه سیاست دا وارد 
ریبایی شناسی کند. 


۱ 
| لمح تاد یخ يلك ار هر ی به هیچ رو دد این دو عنصر محدو دنمی‌شود. به‌عنوان 
مثال تادیخ بر دی «ژو کو ند» ۳ «مو نا لیز ۱» همر اه است با رکفت یقن 
مدل های بی‌شما دی که در سده‌های هفد هی هجدهم و نو ردهم از روی آن تهبه 


۲ 
درست به این دلیل که اصاات سخه بردادنیست و باز تو لید نمی‌شو دءتکامل 
گسترده‌ی بر خی ازدوندهای فنی تکشیر ددخود مفهوماصالت تمایزهای 
درونبی و درجه‌بندی‌های خاص ایجاد کرده است. دد این‌مودد تجارت آثاد 
هنری نقّشن مهمی ایفاء کرده است. اخترا غ کنده کادی روی جسوب به‌عفهوم 
ات سر چشمه‌ی آن- ضر به‌دده است ء مقصودم ار رمانی است که هنوز 
اصالی مفهر می تکاملن با قته و د. به‌د استی یلک #صو بر مر یم با کره کددد 
سده‌های میا نه ترسیم شده در آن زمان هوز فاقد «اصالت»بود. تنها ددصده. 


های بعدوبهو یره در سده‌ی نوردهم معهوم «اصالت» برجسته شد. 


۳ 
حتی حقیر ترین اجرای تا تری فااست در تماشاخاندی شهری کو چك‌عا لیتر 


۳۷۳ 


از فیلمی است که از دوی ذادست بسادند* جراکه ازدید گاه آرمانی ‏ هسم 
آودو با تین اجرای‌ آن دد وایمار است. تمامی آن محتو ای سنتی که 
ویده‌ی با است و به‌ بازی هر بیشه‌ها مر بو ط می‌ شود (مئلا" این نجته که 
دوست سال‌های جو انی کو ته یعنبی يو هان ها بثر بش‌مر کت در شخصیت ممیستو 


بنهان شده) در سینما اددش خدو در | اردست می دهد , 


رن وی رود 
9 ف ۰ "ها "ی 


با شد که دیگرنقش اجتماعی ۲ نهادا به خسات ؛می[ و د یم . هیج تضمینی وجود 
ندارد که يك ناش امروزی» هنکامی که تصویر يك بزشك مشهور دا پشت 
میز صبحانه ددمیان افراد دا :و اده‌اش تر سیم می کند» نقش وبژه‌ی اجتماعی 
او دا بیشتر از يلك تاش سده‌ی شانر دهم دشان دهد. برده‌ی دامبر اند یعنی 
دس تشویح را به‌یاد آودیم که به تماشا گران دودانش پزشکانی که در حال 
تمر ین هنر <و یش هستند دا نمایش می‌دهد. 


ف‌ِ 
۴۲ 


۵ 
باشد» بیا نگر چیزی جزقاعده بندی پرسش ادذش آیینی اثرهنری ددهقولات 
زمان و مکان نیست. فاصله ددمقابل نزدیکی به کاد می‌دود. چیزی که به 
گر نه ای اسا دی وود است دست آمدنی مرسات. دسرت با] وی نیو دن» بهر اسئی‌منش 
عمده‌ی تصو یر آیینی است. تصو یر آبینی بنا به‌ما هیت دود «دود از دستهر چه 
هم که فاصلهاندث باشد» به‌نظرمی آید. می توان بدو اقعیت مادی‌موضو عنزديك 


۳۳ 
۳ ۳ 
خمیم مه 5 ‌ِ ۱ 


7 
تا آن حد که اددشآبینی نقاشی دنیوی می‌شود مبنای عقیدتی یکه بو دن بنیانی 


۶ به احتمال قوی بنيامین اینجا فیلم فاوست اثئر مود نائو رادر نظر دارد. 


۳۷۳ 


آن ویژ گی خود دا ازدست می‌دهد. یکه بودن پدیده‌ی حا کم در تصو پسر 
آیینی جای خحود دادرذهن تماشا گرهر چه بیشتر به یکه بودن‌تجر بی آفر یننده 
یا دستامدهای آفرینش او می‌دهد. بدین‌سان عفهوم اصالت همواده از حد 
ضمادت شنانعت سر جشمه‌می گذرد (مثال روشنگر دا می‌توان‌از کردآورنده 
آثاد هنری مشهور زد کد اوهر کز نشانه‌ی «شیتی‌پرستی» [حووزط ]۲1*۵ 
دا ار دست #می‌دهد وبا ما لکیت اثر هنری بهراستی که دد تيرودي آیینی آن 
سهیم می‌شود.) با اين همه نقش مفهوم اصالت دد گستره‌ی هنر مبهم باقی 
می‌ماند. بادنیوی شدن هنرء اصالت جای ادزش آیینی اثرهنری رامی گیر د. 
۷ 
۷ ۱ 
ددمورد سینما» نیت مکانیکی پر حلاف آ دحه ددادبیات و نقاشی‌می گذرد 
تنها يك‌شرط حادجی برای توزیم وسیم آن به‌حساب نمی آیند. تکتیر 
مکانیکی ددذات فن و لیذ فیلم نهفته است. آأین روش نه‌تنها به توزیع‌وسیع 
به‌کامل تر ین شکل آن‌امکان می‌دهد بل به‌د استی موجد آن .نیز می‌شود. ذیرا 
هز ینه‌ی تهیه‌ی يك فیلم چندان بالاست که شخصی کد به‌عنو ان مثال می تو اند 
يك برده‌ی نقاشیر ار یدادی کند قادد به‌عر ید يك فیلم نیست. درسال ۷ ۱ 
محاسیات نشثان داد که فیام بلند برای باز کشت" مخار ج.خودباید نه‌میلیون 
تماشا گر بیابد. بافیام گویاء مشکل دد تو دیع‌بین‌المللی فیلم پیش آمد. چرا 
که تماشا کر آن فیلم به دلیل تمایززبانی محدود می‌شدند. این نکته‌با تا کید 
فاشوسم بر منافع ملی همزمان شد. اینجا باید به فا شیسم پیشتر تا کید کرد تا 
به آن مانعی که ناشی از تمایز زبانی بود جرا که مسودد اخیر به‌سرعت با 
پیدایش 6۳0۳12۵11010 ۳۵6۷ به حداقل دسید. همزمانی دویدیده را 
میتو آن مر تبط بر کود اقتصادی دانشت. همان آشو بی که در گسبتره‌ی‌وسییع 


تلاش برای حفظ ساختاد مالکانه‌ی موجود دا صرفاً ازداه‌کار برد زودناب 


۶ 517۴0۳۳۵81201108 : همزمانی: به هعنای افزودن بر‌گردان مکالمات و 
گفتار (به‌مورت ذیر نویس) یا تغییر نوارصوتی‌فیلم وب گردان ذبان فیلم (آنچه 
که ون دو رلاژ هی‌خو انیم ). 

۳۷۵ 


امکان بذ بر کر د؛ سرمایه‌ی سینمایی را نیز به سوی فیلم گو یسا ردنمون شلٍ.. 
تشن فیلم‌های کو یا آسود کی موقتی دا موجب شده ته‌تنها به‌این دلیل که 
تو ده‌ها ر؛ دو راره به‌تالادهای سینما کشید» بل ازاین‌دو که سرمایه‌ی‌جدیدی 
از تر کیب صنعت برق باصنعت مینما دا ایجاد کرد. بدین‌سان بسه‌چشم‌ناظر 
تءارجی چنین میآید که سینمای گویا منافع ملی دا دشد داده است. اما از 


دید گاه کسی که در جریان کادهست »سینمای گویا رود بین‌المللی شدن 


۸ 


این 
که معهو ۵ زییایی در اید [ لیسم»این دوب ر ۱ بصودت دوواح<د دد نطر 
نمی‌گیرد (و در نتیجه تمایز آنها دا مطر حنمی کند.) اما دد فلسفه‌ی هکل 


مرس 
۹ ی | رد ! ! 


این رما در ص | ن حدی که می تو اد زر مخ 27 یی ا بب لیسم‌مطر ح شو ده ۳ وت 


قطب گذاری نمی تو اد تو بط دیبا یی‌شناسی اید آ له کی ایجادشو د. جر | 


شدنی است. از داس‌هايی بر قلسعه‌ی ادین او باز کو می کنیم : « تصا و در 
از کگذشته‌های دودشناخحته شده‌اند. بادسایی و نقوا از دوده‌های آغاز ین به 
آنها همچون موضو ع پرسش نیاده‌ندبودنی.ولی این کاد دا بدون تصاویر 
زیبااتیجام می‌دادند.دد هر برده‌ید یبا ع‌قاشی جیزی غیر روحا نی:و صر فاأعاد جی 
وجود دادد» هرچند روح آن با اسان ازداه رف تفت ان سحدن مسی گو بد. 
نیایش» برعکس, با ار هنری تنها همچون يك موضو ع بر حورد می کند... 
هترهای تجسمی از کلیسا بر خاسته‌اند هر چند که فراسوی اصتل هتری خود 
می رو :د.» قطعه‌ی د بر دا نیز می‌توان دد ددس‌هایی بردیجا یی شناسی یافت. 
می بینیم که هحّل اینجا نیز پرسش را مطر ح کر ده است: «ما دیگر در دودانی 
زندگی نمی کنیم که آثارهنری دا جونان مواردی مقدس که استحقاق نیا یش 
ما دا داشته باشند» بنگر یم وسبت به آنها احساس احترام داشته باشیم. 
تاثیری که این آثاد ذد ما می آفر ینند عمیق‌تر از تاثیر [يك م 
است و هیجانی داکه موجب می‌شوند برتر و عالیتر ازآن موضو عآیینی 

است.» گذد از :خستین شکل پذیرش [اثر هنری) به‌شکل دوم آن:تسادیخ 

بد پرش و دد کل ر اشکل می‌دهد. جدا از این دوسان میان این دو قطب ‏ 


۳۷ 


بذیرش [یعنی پذیرش آیبنی وپذیرش نسایشی] دا می‌تو ان دد مودد هر اثر 
هنر ی نشان داد. به تصویر هریم هقدس سیسنیی * دقت کنیم. پس از پژدهش 
هو بر ت کر یم دیگر دانسته‌ایم که‌پرده‌ی مییستجون اساسا به‌منظو د نما یش به‌همکان 
کشمده‌شده بود. بزوهش گر یم در بی با فتن با سخی‌قانع کننده به این پر مش انجام 
کرفت کد: به جه دلیل در پایین پرده‌ی نقاشی [دیر بای مر یم هدس و مسیح 
دوداد] دو فر شته‌ی کو حك قر اد دارند؟ گر یم سیس پر سید که به جهد لیلد ا فا ثل 
۳ دو بر ده‌ی سر اسر ی جوانب آسمان زار پ و شانده اشیت؟ یرو هس او تا 
می‌دهد که تصوبر مریم مقدس برای نمایش در آرامگاه پاپ‌سیستوس‌سفادش 
داده شده بود. سنگگ گوریاب که دد گوشه‌ای از نمازخانه‌ی پیتر قدیس قراد 
دارددر بك فرودفتکگی روی دیواد برده‌ی دافا ثل دصب شده بود. ر اها ئل مر یم 
ممدس ۳ حنان ترسیم کر ده که گو بی از این فرودفتگی دیو ار که جوانب آن 
را در ده‌یي سر مر بن‌شدو ات رف مان ابر ها هبی و د. دد مراسم سو کگواری 
پاب سیستوسءادزش دمایشی درنحشان پرده‌ی دافائل تمایان شد. مدت‌ها 
بعد بر ده را در محر ات کلیسای رهانان سیاه در دیا چنوا ور ار داد :د. دلدل‌این 
تعیف زا بایف در باودهای ۱۳ رم با فت که استه‌اده از برده‌های نقاشبی که‌در 
مراسم سو گوادی نمایش داده شده‌اند دا پس اذپایان مراسم نمی پذیر فت. 
این قاعده تا حدودی اد دوش‌مبادله‌ی پرده دافائل کاست. باايین همه برای 
حفی این اس در باد پاب را سامح ضمنی معرد داشت که پرده‌ی دافاثل 
۳ محر ابی ار ملف کلینا راد کیرد. در ده بدین‌مان» به کذیش‌های هر ی دد 


يلك ابا لت دور دست سیرده شد. 


۹ 


بر تو لت برشست» دررمبندای دیکر اندیشه‌ای مشابه را بیان کر ده است: «اد 


44 درده‌ی ۰ عقد ی ییحی ۳ راق دل ات و می گو دند که هشال ۴۳ ۵ ۱ 
با بان دا وه اه نام ادر از ص عو دعد‌ی سن سس و گرفته شده و | کدون دد موده‌ی 


۳۷۷ 


آ تیدا > ابر هنری ردل رد کال شاه است ‏ ۳ را رآ این«دجوم رآ با تست ریاد 
.۱ بی‌در اس از اتوهضاوا نات رآ اد جر کون بحو انیم. ایسن 


4 
ت‌ 


بلد ای است دد با بِ یرون 4و را فک ی ؛به.ه ده سش و رز ۵۰ هم وی ن | رج, از که هسب 
صر بح از»سیر ی *ستفدم. ۰ ند که ینجا و سم ر کار د:, ریگ*ی ال ۱ راید که و دای 
۳ تخیر هي د هد و بمثی:داشس 1 ان‌حد هی زر داید ک مهو ) کون بار سر 
/ مر | و3 چ, | حجدن تشوگ و دی یم جاح رهای ار معش‌ای کمن و د 


رد ار د؟) 


۱۰ 
« فیلم ی تو | ند بینشی سودمند از جز پیات کنش آدمی را فر اهم اور د. با باید 
ی شخصیت رك رد هر کز در حکم انکیز وی کنش‌های ال عضیتا: 
زند کی دددی اور اد هر 3 2۳۹ اصلی ر .ار ! نع نیت و بدندا ات میجه‌ی 

اصلی 9 م<سوب مي‌شود» ( سر تو لت بر شمت) : 
۰ 8 روبع ۲ *اعععظ 


ّ ن ۸ ۳ ۰ ۰ ۳ کي ۳ و ي 1 ‌ 
و تن و ری رود ند زر کم ۵3 ابز ان مج 


ایحجی بر ای هنر رمشه بیش هی ! و ر نذ 
۳ بل قباس ۳ ی <یرره‌ی آرمرن بد یر ی است که بر اي فر د از طر یق 
شر ابط ا۶تصادی ایجاد می‌شود. بد ین‌سان آزمون استعداد حر فه‌ای یبد خُوندای 
مداوم اهمیرت :ری *ي با بد. یجه در این 1دمایش ها دم است ممایش- 
های دسستدی فرد است.مای فیلم وا زمرن اسءهد اد حر فدای دردو دد برابر 
گر ددی ار طا ردان شکل و : مد در فیامیردادی در استو دی مقامی 
مشابه ازرعا ۳ دد آزمرن‌های اس:عد ای را دار است» 


۱۹ 
دراین مورد برحی ار جز ییات به‌ظاهر بی‌اهمیت که در ]نها کاد کر دان‌سینما 
ار کنش ‌های جرد ای 7ب ثر ) ی کساد 4 دادای اهمیت ریادی مت دلن 


میان این جز ییات می :وان ار امکان حصور باز یکر ند ون استفاره اداراسشن 


۳۷۳۸ 


۳ د کر د " اش ان و ات فف و اون درایر * ۳ فیلم حدو د « میت دک 
انیجام داوه است . درا بر ماه‌ها یه ستده ور ی <هل هدر بیشدای ر امد که را [ 
تفش اعض.ای ات کا رآ ارماء ‌ 5 و وتو دد_ ی این وت 1 
نت 
همیی ک اش جهّت بان صحندای درس ب کد با فتل آن به هیچ رو ار 
صاده‌ای درست دح پیش و نی ۱ درابر شیا هت های مبان هیر بیخدها ( در سق 4 
ظ در وشکل‌جسمانی) ر ۱ کنار گداشت. ا گر 0 تن انیت 
بای کردند و رت دوت رد نان در صیحده‌ای آر ركث فیلم اتهعی 
بر ی [ اد 1 شبادت های جیب‌ها ۳ دار د. یبد عده ان مثال ساعتی کد کار 
می کند همواره در نمایش تا تری مشگل‌ساز است . باید مانع اد آن شد که 
ساعهت) رمان ر ۱ انداره 1 <ی در یلك :ما بش 5 نو دالیستی رمان- 
کاهنامه‌ای بسه وسماه‌ی زمان تا ری در هم می‌شکزد . اما این نکته بجالب و 
۳ است 45 سیم أ می 7و ال هر گاه نت۳ دار اندازه کبری رمان را .هد 
ساعت بسیآرو. اه مثال ی بهدر از هر مسا 2 تک ان مي دهد که در سم ددم | رغأ 
وبهه‌ای کار کرد مهم بایل. ار ایا دب 
مس سس سا ی ع) 1 ِ ۰ ٩‏ 


هدر دیشه که دار ای ۵ دعر بآمو ض و عی حاص تِ ر‌ ۷ ان آن شکل م رو 


به دارل ددایی ( ٩‏ ۱۹۸۰۲۱۸۸ ) ۱ بت کته وین بد رل دانماد کی ۲ آفسر ننده‌ی 
در حی ار وق ۳ بر فیلم طمجون بووه ک کشومق ۱ مصدت دندا<کت 
9 «پیر 6 (و خشم : ۱ادت و کرئرود ۱ 

ه له وسوا لدو پودوفکین ۳ ۸ ۵۳-۱ 8 ۱ 1 سینما گر سوزوی . نماد هی 
ماهکار ها دی جو لا هر د 2 و دود ورف ۱( میا 3 او در عبین‌حال یکی از هدر دن 


هل من به ۳ ۳ م ۱ دث . باده‌ای اد آثار موم 
فک ِ ی ‌ ف تسه 


ان ریبایی‌شاسایی ِ 
او در کتاب زیر دا دی دستند 1 
۰ 461۱۱8 ۱/9 ۵۱ 20/۳۶۱2 1 بر( 1*۶ ۷۰ ,۲۱۱00۷1۸ 


۱6۱۷ ۷0۲۲ 


۳۷۹ 


همو اد ه از شکفت انکیز تر ین دوش ها در فیلم ها ی سینمایی بدحساب می‌اید» * 
ر ۱ فان وف از ار رو مي زء ۱:د ره کو دای کار 1 بدا دد یشدی ۳ تي ما 


۳ 


ع) 


۱۳ 
مي و آن شیر اتی 4-5 ره داعل تن مک بیکی در رد 2س ۳ ا بیدا 
می شو د را پدسیاست نیز میم داد. بحر آن مو جود در دعکر اسی بورژوایی 
دشر کساعن صقر ای نو ای اش و کم وتو بح کشت وا 


ان مدا 


مس 2۵ 2 


به و نه‌ای مبتقیم و شحصی د ُ بر | «ر ۳۹ رد وان .كت ور ادمی‌دد 


حجم وین ات خر ان او نت احتر ۱ ع دود بین و کاخ ض.جل ص د | امکزم 
امگان ر | برای هر سخنکو کی ایجاد کر ده‌اند کد ار موی شمادری با میدا و د ار 
افر اد دیده و کلامش شنیده شود . اد ایترو حضود يك سیاستمداد در برابر 
دور بین 2۸ افر ال ض.ط ص.د | #,دیل ره کدی اصلی تدارا ار 
مجلاسی ز أ نیز همجو ن ت] تر تحأ لی کر ده ی رادیو و یمه ۳ ۳ ۳ 2 در هی 
هر پیشه‌های حرفهای‌را د در کون کرده‌اند بل نهش‌و یژه‌ی تمام کسانی که‌جود 
2 ون ابو اف ابر اذ 5 تون وت از می د ه:د ار له حا کمن با 
تغییر داده‌اند. هر ند و خاا یی ا کم و هدر مشد وت دار ید اما هر دو بان 
دعیدر یا ها ۶ ِ کسرایش اصلی به سو ی میت مهار ت‌های ,ارات رد وتو س 
ر درن شرنددی در شرایط اجتماعی معینی شکل کر فنه است. این نکه ره 
زر بدحی بو دن 45 مأایه‌ی ببر ودی ستاز وی مریم 5 حا کم سمل شنت م-عدر 


آس 


رظ 3۳6۳11 . ر ام ۲۱۱۱۱۳۵۵۹ ۱۱۸۱۳۵۵۵ :۰ ۲۱۵۸:۱۵۷۱ 


1928 , ۱ 


۳۸۰ 


۱۳ 
[ابروز] منش مداد فنون ویژه » از کف رفته است . آلدوس ها کسای * 
ی دو وسرل : و ببشر قت هی فن اوددی ره اتدان نله شلوا رل ... رای ی‌های 
تکثیر و استفاده از گردنده‌ها در چاب شریات به پیدایش اشکال بسیار 
متفاو تی اد نوشتار وتصویر منجر شده است. آموزذش همگا نی ود آمدهای 
اد نظر «سيی رباد » کر وه عظوحی را به صو ددرت مخاعلب هدر ایجاد کر دهاند» 
اینان کتابت ریاد می‌حو انند و مي‌تو اند کتاب‌ها ی <:ی برده‌های نقاشی موز د 
علافه‌ی خود دا سر یداری کنند. صدعتی عظیم ا ید شدم را این کالاها ر ۱ 
عر ضه نماید. اما باید کشت که تبرو وتوان افریننده‌ی هدر در حکم با یده ی 
کمیات است. داست آین است... که در ۵ و و و دد در دوده‌اآی‌بازدهوی 
ر اندلد بو د. ام امر ود به‌عر انب بیش ار هر رمان دیکری میت ۶۱ بی- 
ادزش در کل با زده‌ی هتری د فم با لا یی را دشان مي‌دهد. علت این نکتد دا با 
محاسدی ساده‌ای می‌توان دریافت . در طعول سده‌های پیش چج‌عیت ارو با 
اند کی پیش اد دو برابر شده است. اما بد نظر می رسد کد میز ان مو اد 
خواندنی و دیدنی دستجم بیست شاید پنجاه و حتی صد بار افزایش بافته 
است. ار آفر یندد گان با استعد اد در جمعیتی پر میلیونی دقم 2 را نخان 
بل هند » می و آن با تقر یب کشت که دد جمعیت ۲ میلیو نبی این رهم بر ۲ 
خحو اهد بود. شرابط را می و آن ین میم بندی کرد: ددبرابر هر صفحدی 
جایبی ۳ هر تصو یر ی 45 ددسده‌ی بیص عر ضه می‌شد امرور بیست یاحتی ۳ 
ص فده چات می‌ شو د» اما در در ابر هر آ فر بنندهه‌ی با استعداد آن سدی امر ور 
تنها دو آفر بننده‌ی با استعداد مي‌تو ان یافت. البته به شکرانه‌ی آمو زش 


همکا سیاری از استعدادهای نهفته که در کذشته به کار نمی آمدند امروز 


4۵ آ لدرس ها کسلی (۱۹۶۳-۱۸۹۴): نویسنده‌ی انکلیسی .کتاب او دذیای 
چا ع «ودون شرت جهانی راذته تاه او جد | از داستان‌ها یش بهءدو ان‌رسا اه __ 
نویس زسر دستی نیز شهورت سافته است. بنياهین اینجا از کتاب او فراسوق 


نیج مک یک فان کت آورده | میاه 


۳۸۱ 


می‌تو انند خوددا نشان دهند. فر ض کنیم که امروز سه یاجهاد فرد با استعداد 
در بر ابر هر فرد مستعد ۳ پیش و جود دار ند. بار می :و ان گت که مصر فب 
مواد حواندنی و دیدنی دنوز بادها بیش از تولید طبیعی افر بنند گان 
مستعد آنهاست . مساله دد مورو موارد شتیدنی نیز حئین است. کر اما فون و 
رادیو ابوهی از شنوند گان دا آفریده‌اند که نیادمند حجمی از موسیقی 
و4 با ر ها بوش ار رش حمعیت و ستیجه ی طبی‌ی 2 ۳ ِ 
مو سیمی‌دانان بااستعداد است. پس ددتمام‌ی هنرها بادده آبار میتدل اذنظر 
مطلق و نسبی به مراتب از بازده آنها در سده‌های بیش بیشتر شده است و 
تا زمانی که جهان به مصرف کنو نی و بیش اد حد موارد خواندنی دیدنی 
ح چنین باقی واهد ماند»* به داستی که این 
شیو هی دریافت مسایل به هید و شیو وی بیشر و محسوب دمی‌شو د. 


و شنیدنی ادامه دهد دص 


۱۳ 
شح] نات رلث فملمیر دار و۵ داستی ۳ بل قباس رً ۳ عت رل جراح 2 متا 
اک ور هن ۱ 


22 4 ۴ ۳ ‌ ۳۹ 


۱ 
‌ 


ر مهاد تی کد رز در رمان 2۳ عمل جر احی دشو ار مو زر دفیاز ات » وا بل قیاص 


رای : ( ره عذو آن: مخال ار عمل جر احی دد حور ه‌ی +حه‌عصمی کوش و کلو و 


مج باد و » عم ره‌هر) رم و سبح و 45 رذه ج< کات هد در ددجم دسسته 
ت ی ۳ تا ب ی یک رِ ۲ ۳ ۴ ك ۶ 


دیار دار د 5 با بل وه شیو وی غبر مستهیم ی ار طر یق تمو بری دسه د 4 
دستگاهی دیژه می‌افند انجام شود. باد می‌تو انم از عمل کوش یاد کنم که 
ایجام ان به ظرافتی دست کم دز حد دقت يك ساعت ساز بازمتد است . 


کت آور است که آن که هر 


ت 


ف عم ل 
جو | هد بان ددکری ر ا بو 2 ول ۳ مه سول 


تیار مند مهادت در عملیات بند با راندی عضلانی است. کافی است عمل دودی 


مصم1 .بر ور 71۱6 :هیر ب 1۳۱216۷ . هم 4٩‏ 
4 , 1949 


چاپ نعست این آثّر به سال ۱۹۳۴ پایان یافت. 


۳۸۹۳۲ 


هتم ی که آبت مرو ار رل آودده را به‌باد آوريی نوا ص 4 ] دا که سر و کا رمأن 
با نسج‌های مرطوب است و يا عمل دد ودیدهای شم دا.» 


۱۵ 
جنین شیوه‌ی دگرشی شاید بدنظر زیاده از حد ابتدایی بیاید » اما چنانکد 
نظر یه بردار بز د ول و ناد دو داو بنجی اسان می‌د ها شیو وهای ابتدایی و 
دا 6 مشاهده و دفت می در اند 5اه ی به کار 0 داو ینجی مو سیقی و تماشی 
را حنه ن با هم قیاس کرده است: « اعتباد نقاشی اد موسیقی بیشتر است درا 
که #شبی بر لاف موسیعی بدافبال 1 را جار تست که ددهمان الحظهی لهج 
شدن بممرد مه ی در لحظه و ۳-9 بیدا یی حود از مان مي‌ر ود و 


ور ار می کیرد که به‌باد ی لا ک‌های 2 در ه دجاو دانه 


سم 


دد این مودد نماشی سای امکان قیاسی دوشنگر دا فراهم می‌آودد . 
تحامل بی‌همتا ی این هعر و ف مس هم آن اسو ار ره در دم صذ ن تمد ادی ار 
ار م «و بن و ۳ دستکم دادی‌های علمی و بن (و د .۰ نماشی هت مس ار کا اد 
شا فی بدن؛ علم پیتایی » در یساضیات, دو ااشناسی و نظریدی رنگت‌ها بهره 
بر ده است. بل‌ و ااری دو سره 1 ۳ دز دما حیزی‌از تلاش شکفت آور لو راد دو 
ک در د او تعاشی در حجتم درد و ی م2« !ی ۳ سیر ن شکل طهو در داش رو د) 
با قی ما ند است؟ لو نارد باو ز داشت کته نماشی دانشی همکا ۱۵ طلب 
ی کند و او هر کز اذ تحلیلی نظری که چا بسا به چشم ما بد دلیل ژرفا و 
دوت دود کی کننده ی ا رد شا وک عبالی نکر د.» ( مها لدی دالری درد راز وی 
کودو) * 


۳۸۳ 


نله بر تو ن گفته ۳ (« بر هر ی درها رما بی یا اددش محسوت می‌شو د کد ار 


ی ] ۶۱ >۱) 


1 4 ۳۹ ۱ 2 ۰ ۱ و۳ ِِ ۳ ِ ِا" 
۳ 6 23 ع کت ۲ با میس ا _ ۱ ۳ > ت۲7 ‌ 


اد تماش‌های ! رده ه‌ رز ه 


سیم 4۵ مسر تکاملی رز ۱ می دحا دنل تا و ۱ ور ی ببدایش شکل مر وص و 


پیش بینی شده‌ای ار هثر را مو جب می‌شود. پیش از پیدایش سیتما کتاب‌های 
مصو دی و <جو د واش رد که را وشار اکست شصت و ری مي <و زر د دد و بدین‌سان 
مسایبعدی مشت ری يا مابقه‌ی تنمس را نشان می‌دادند. آنگاه در :وهای 
تصویری به بازاد آمدند که تصاویر آنها گرد يك محود می کشتند . دوع 
ای 


ی هدر در بلدای و تجامل دو د ۳ «جی ر۱ ره راز می اود دد کسه 


رعل‌ ها ۳ اشحال: ی در وا شک دمهه دوا تس هم اه ی ون ات "لقاسته: ار 
: 0 مه زر ؟ : کی 5۶-۰ ی ۳ گ4 م ب- شا 
ظه ر سیذما ۳ بش‌های داداییستی کو شید ند تاو ا کنخی در نماشا کر ان ا یداد 
ابحجاد کنند که رد هرا دا بلین ار داهی و۵ مر انب طبیعی تر ره ابیدام آن مو وی 
‌ 3 ۰ >« ‌ د و 

بل بر ص | مخا طبرن هدر | ایبداد ۵ ون 4 ب ظهو ر شحل او ی از هدر ممعدر 
ات ۳ 


ُِ مر که مرحم مه 
ف : ۰ 


ت‌ 


1 
اما ارس 99 


اش کر ان ندو در 


نم 
سا کن بر درل زو حجد عفا زا رآ بدحو د جلت کرد دد. این تصاو بر ر ۱ کایز دب 
یانو راما می ده اند دد . اییج! عده‌ای در بر ابر رلث بر ده کرد می | مد ند که ره 
1 ستر دسکوب‌ها (دور بین‌های دور دهده ) یت شد و بو دای . هر ستروسکوب 
به‌سوی يك تماشا کر جهت داشت . از طریق دوندی خودکاد تك تصو یر 
ره سر عت در بر ابر ستروسکوت طاهر مي‌شد و سس راه دا برآی تصو بر 
بعفی فک یاون ادی‌ون ۳ از در فد ی مغ ده استفاده کرد و دی<سمرن بو از 


«یلم رادهیه کرد (پیش‌اد آ کب در ده‌ی س مه | ۳ و + #ین اندترا ع شد ه با شد. ) 


این نواد به گردهی کوجحك نغان داده شد و از بعرایر دستگاهصی دوشن 


ت۳۳ 


به دجشم‌اندار فیصری؛ ( 0۲۵۸۲۵ 0۵ 2 و1[ ) که به فر انسه ات ۳ چشم | ند از 
امپر | تور می‌خوانند. ظساهرا نجستین تماغا گ وان آن را باید در دریار دای 


ارویای دحه‌ي * ۱۸۷ جستجو دديم- 


۳۸۴ 


هن گقذشت و کرد ماسو ده‌ای می بیجید. برقرادی کایرد پانوداه بد دوشای 
دبا لکتیکک تکامل دا نشان می‌دهد . پیش اذ اینکه سینما تماشاگران دا به 
معنای زر استین واه ) همکا نی کند ‌ تک فر دی به صو بر در ستروسکوت 
( 5ه به سر ععت استقادم از آن‌ کنار کداشته شد ) سر بر آوددءتباهمان شدنی که 
قابل‌قباس با کاد کشیش است دمانی که تندیس يك قدیس" را در سردابدای 
7ماشا کنی. 


۱۸ 
الکوی تثئولسوژزيك این اندیشه» آ گاهی به تنهایی با عدای خحو یش‌است. 
این آ گاهی ور دوران شکوفایی بورژوادی چندان اسان را نیرومند کرد 
که توانست از بند قیمومت سلله مراتسب رها شود. در دودان دوال 
بو دژوادی ابن ۲ ؟اهی باید این کٌرایش درونی و بنهان دا نیز به حساب 
مي اورد : جدا ساختن آن نیروهایی که فرد در ۹ و مناسیت تشحو د با 


جداو ند در کک می کند از مسایل همکانی . 


۱۹ 

س‌تما هنر ی است که ر هر اس روز اور ون اتان و دن احط بر آمده ار رو با ی 
رویی بازند کی وبا نیاذ اسان به‌شر کت ددتاثیر تکان‌دهنده‌ی هماهنگیش 
با مخاطراتی که او دا محاصره کرده‌اند حواناست. سینما با تغییرات ژدف 
ادر الا حسی؛ تغییراتی که در کستره‌ی فردی» درانسان کوجه وبازار در کلان 
شهر ها در رن تا دیخی به و سیله‌ی هر شهروندامر وری نجر به میی شو د» 
هباهنگک است. 


۲ 
کو بیسم و و تودیسم نیز ار سیئما بسیاد آمو خته‌اند. هردو همچون تلاش- 
دای نا کامل هدر ی بر ای همخو ان کر دن فرا کیری واوعست ب۵ وسیله‌ی | بز اد 
حلو ه کر دهاند. بر تدلاف سرنما] 1 این دو مکتب کوششی در این ر اه نکر دند 
که ابز ار دا دد خعود برای بیان هنری واقعست بد کا د گر ند اما کوشید ود 


ح‌ 


۲۸ 


:| خحو د ضا بطه‌ای درد بیان مشتر کث هنر و ابز ار کر دند . در ک و بیسم این 
اتحطار که ابز ار ار نظر ساعتادی استو از ره بازی‌های بینایی ی رن نهش 
س‌ 


عمد هی دارد» در فو و ر یسم این اخدطار 45 دتایج ابر از مهم هسننف همان 


هش را دادد. 


۳۱ 
| بیج اادره یه رب معض مهم نی روشنگر نحو اه بو ۵ » جاصه با نو جه ره 
فیلم‌های یر ی و اهمست تملیغات می و آن اعسار ان هنش زا یار شناعت . 
دو رل اسو ه بد 5و ده ای عمده استو ار .4 ۳۳۹ و ده‌هاست. ر ژه‌دای بز رگ 


9 و 
ویر 


سیر ت‌ 5 ۰ سم حر 
ک دهم[ ها ‌عطي دادهب ورزش وحجنکت که همکی امر ور 
زد ی" ۰۳ ۴ ب مس چیع) ‏ » ی "* 


ی 
ظ 0 کی 


دوز بن وصدا حفظ می‌شو ند (و توده‌ها خحویش دا دد آنها باذ می‌با بند) 


ید9 س لد ء 
۳ گم ۳ میا 


دابطه‌ای تنگاتنکث با تکامسل فنون تکشیر و عکاسی دادند. جنیش‌های 
نو ده‌ای ار ر اه دود بين بهار و رل می و دد تا ار دراه شم غور مسلح. چم ها 
بر ار چم در ند کان کرد هم آیسی مد ها هر اد دفر دز بل مکان رآ دت 


۰ ۳ ۴ 2 5 ان یه دوز ۱ نما را ۳ 
حی .۱ حدی ۱ س_9 بو ان و و ۳ و ن 9 بدن مه مها ! :رای 


آدی 
متصود شد تصو بر ی 45 دداین چم باز تاب می‌شود » به 11 شحّل که ۹ 
تصو یر منفی بزد گث می‌شود نمی‌تو اند بزد گت شود . این کته بدین معنی 
است که چنیش‌های توده‌ای و از جماه جنک آن وان از دفتاد آدهء‌ی 


ی 


آیو لیتر» کبوم 
۴ ۸۵ ۱ 
آتزی او زان 


۰,۳ 6۰ ۷۶ 


۲ ۴۹-۵ ۰ 

آدامی. والریو ۱۰ 

آدورنو تودود 5 ۱۵ ۰۱۷ ۱۸ 
۹ ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۳ ۵ ۰۲۷۰۲ ۰۲۸ 
۹ ۴۰۳۱ ۰۷۹۰۴۶ ۰ ۳۰۵ ۵ 
۰۶٩ ۰۶۸ ۶۷ ۰۶۶ ۰۶۵ ۰۶۴ ۳‏ 
۰ ۷ ۷۳ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۸۲ ۵ 
۹۹ تصت- 4 

آدودنو» گره‌تل ۵ کش 

آرا کون لوثی ۰۸۷۲ ۰۷۳ ۱۷۳ 
۴ ۵ ۱ 

آرب (ژان) هانس ۲۶۶ 

آدتو» آنتونن ۶۰ 

ارت هانا مه ۰۱۰ ۰۱۴ ۱۹ ۲۱ 
٩۱ ۰۷۷ ۰۷۲ ۸۷۸ ۰۵ ۲‏ 

آدرنی الکساندر ۲ ۲ 

۲ تن ۶ ۵ ۱ 

آر نهايم رودلف ۵۵ ۰۲ ۲۷۸۰۲۶۴ 


آرون دیمون ‏ ۲۵ 

آ تسلم‌قدیس ۱۲ 

آوه نار یوس ریشارد ۱۳ 
آیسان هانس ۵ ۳ 


ار تگائی کاست؛ خحوره ‏ ۱۰۷ 
ازسطو ‏ ۳۳ 

ار برر کت ایلیا ۵۷ 

ارنست ما کس ۸۱ 

از یاسوجیرو ۶۲۱ 

استالین» ژذرف ۰۸۰۰۲۱ ۰۸۲ ۰۸۳ 


استاین» گرترود ۷۲ 
استراوینسکی» ایگود ۷۲ 
استیو سن» دابرت لویی ۲۳۴ 
اشتاینر جرح ‏ ۱۵ 


اشتاینره رودلف ۲۴۵-۱۴۶ 
اشمست؛ و ۷۳۹ 
افلاتون ‏ ۰۳۴ ۱۱۰ 


اکرمان؛ یوهان‌پیتر ۱۳۲ 
الواب بل ۷۳ ۱ 6 ۷ ۷ * 
انکلس» فر در یش ۷۹ وم 


اور با ح اد بش ۸ ۷ ۱ 
اور یجن ۲۶-۲۲۷ ۲ 
او ولد ما کس ‏ ۱۰۱ 


ابو تس پور یس ۵۰۸ ۲ 
بارت» رولان ۰۷۱۰ ۰۳۶ ۶۱ 

باده» مودیس ۱۰۸ 

با کودین میخائیل ۱۸۹ 

با لز ات انوره دور ۱۰۷ 

بتلهايم» برونو ۲۵ 

تهوون . لودويك فون ۲۶۴ ۲ 

۰۱۷ ۷ ۳ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸۰۱۷۷ ۱۸۷۶۵ ۸۵ 
۲۸۴ ۲۲ ۲ ۳ ۱۸۱ 

بر سون. روبر ۰۳۶۱ ۶۷ 

پرشت» بر تولت هه ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۵ 
۴ ۰ ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۳۶۰ ۰۶۲ ۶۴ 
۰٩4 ۱ ٩*۰ ۰۸۳ ۰۸۲ ۰:۸۱ ۰۷ ۰. ۷‏ 


برتون» اندره 


۷۸ ۷۰-۲ ۷ ۲ 
برود؛ ما کس ۰۱۴۱۰۱۳۳ ۱۵۱۰۱۴۵ 
یکت ساموئل ۰ ۴ ۳ ۱ 


بلانشو» مودیس. ۰ ۰۴۹ ۰۵۱ ۶۲ 
بلو ح؛ ار :ست ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۲۵ 
۰۱٩۰ ۰۸۶ ۰۵۷ ۰.۵ ۰ ۶‏ ۲۷ ۲ 


باوشر» هیتریش ۰۲۱ ۷۷ 
پلو ۶ هارونلد ۰۱۵ ۴۵ 
ینت آرئو لد ۳۲۰ 


بوحادین» نیکلای ۸۱ 

یو دلر شارك ۹۰۲۱۰۱۸۰۱۷ ۰۵۱۰۲ 
۰٩۱۰۷۲۶ ۰۷۵ ۰۷۳ ۷۲۷۲ ۸‏ ۰۱۱۰ 
۱٩۹۱ ۰۱:۸ ۲ ۲‏ 

بوردیگا» آمادئو ۸۱ 


۳۸۸ 


یو کاچرو» جیووانی ۲۰۳۰ 

بو نوئل» اوئیس ۷۴ 

یاسکال با ۵۲ ۰۰۱ ۲ ۰۷۲ 

پانکوك آنتون ۸۱ 

۰۷۴۰۵۱ ۰۴۰ ۰۱۵ پروست. مارسل‎ 
٩ ۵-۱۱۵ ۰٩۱ ۵ 

پکیء شارل ۱۱۲ 

پلو تارك وا 

بو» اد گاد آلن ۱۸۹ ۲۵ ۰۲ ۲۳۴ 

بوی کار ۷۸ 

پودو فکین» وسوالد 

بولاك» دور ۱۲ 
پو اوك؛ فرددیش ۰۲۲ ۲۵ 

پیر اند للو» "و ئیجی ۲۵۵۰۲۵۴۰۱۴۷ 
یک سو. پاباو ۰۷۲ ۲۶۱ 

ترو تسکی» للون ۰۸۱ ۱۹۲ 


تو لستوی» اون ۰۲۰۳ ۲۱۱ 


۳۱۷٩ ۰ 


تیدمن. رو لف ‏ ۱۸ عش ٩۰‏ 

تيك» لودو یکت ۱۵۸ 

تیلیج» پل ۲۵ 

جویس» جیحر ۰ ۰۷۲۰ ۵ ۲۰ 

جیو و ۵٩۹-۶۰‏ 

چاپلین» چارلز ۵۶ ۶۲ ۶۸ ۰۷۴ 
۷۲ ۲۶۱ 

حخوف؛ آتون ۲۱۱ 


داستا یفسکی: فثر دود ٩۱۰۷۵۰۱۱‏ 
۰۱۱۷-۰-۴ ۴۶۵ ۰۱۸۶۰۱ ۲۱۱۰۱۸۷ 
۳۳۰ 

دالی» سالوادور ۷۴۶ 

دانته | لکری ۸ ۱۸ ۱ 


داو ینجی» لو ناددو ۰ ۲۸۳ 


درایر کارل یدود ۵۶: ۰۶۱ ۲۷۹ 
درن؛ اندره ۲2۶ 
۰ ۳۸ 
!۱ 
۱ 
دور نیه. هاتری ‏ ۱۰۷ 
دومامل زر ۱۸۵ ۶۸ ۷۶۷-۲ 
ی حار لز ۵ ۰ ۳ 


در ید اء زا(ء 
دسنوس»؛ درو بر 


93 د ۵) رن 


رایاد؛ فرانسوا ۱۰۵ 
رادنوتی» ساندور ٩۰‏ 
رافا ئل ۷۷ ۲ 

رامیر اد فون‌د این 
رانک برنارد ۱۵۱ 


و ا یاو رتیه ۹ 
ی ۳ 


۳۴ 


۱ 

رمبو» آرتور ۰۱۷۴۰۱۹ ۰۱۷۶ ۱۸۲ 
۱۸۶ 

رنان» ارست ۱۰۷ 

رنکه. فلور نس کریستین ‏ ۴۴ 

ر توا زان ۵۶ 

رنه الن ۵۷ 

روزنسوایگك» فرانتس ‏ ۱۵۷ 
روسن. جار لز ۰۱۵ ۳۸ 


رژه مون» دینس‌دو ۲ 


رو که دنه ۰ ۱۵۲ 
و مان ۵ ي ۷ 
ی تس ص‌ ۲ ۲ 


ریکرت» هیلریش ‏ ۱۳ 

ریکور پل ۴۳ 

ریلکه. رایترماریا ۰۱۰ ۰۲۰۰۱۲ ۱۰۱ 
۶ ۲ 

ر یویر راك ۱۱۳ 

دیهل» آ لوئیس ‏ ۱۳ ۴۵ 


رولا. امیل ب۸ی ۱۰۳ 

دیتوو یت ولا دیمیر هخا تیلوو یج و 
۱ ۸ 

زیرودی. زان ۲ ۷ 

۱۸۸ 


و ع 


ساتی دابررت 
سار تر» ژان‌پل ‏ ۳۷ 
سییتودا باروخ ۱۱۰ 
ستر 01 ا کوست 
سر ژه و یکتور ۸۱ 
سزان. پل ۲۶۶ 
سن بلدو» (پل‌دو) ۰۱۷۵ ۱۸۴ 
سن‌زژون برس (الکسی سین - لزه لزه) 


۱۵ 
سن‌سیمون. دول دو ۱۰۶ ۱۰۷ 
99 #لیب ۳ ۸۸ ۱ 
سوفو کل ۳۹ 
سرو تا تک سوزان ۸ 
سیاسفید» چار لز ۰۰ ۱۹۹-۲ 


سیمل» کثور کت ۱۳ 

شرد» کنور کث ۶۱و 

شیر ویلیام ۰۳۷ ۲۴۳ 

شلا بر ما در ء فر در یش ۷۶۳ 

شله کل. | گوست وینهلم ۰۱۴ ۴۳ 

شو پن‌هاو زر هرمان ۱۸ 

شرلم کرشوم ۰۷ ۰۱۱ ۰۲۰۰۱۹ ۲۵ 
۸٩ ۰۸۴۶ ۷/۷ ۲‏ ۱ 
شو ثنبر کث» آر نو ند 
فراآنجلیکو ۲۵۲ 
فرانس» آناتول ۱۰۳ 
ارو آریش ‏ ۲۵ 


رم ی ۷ 
ی ی / آ 


۷ ۰ ۳۶ ۵ ۰ 


۳۸۰۹ 


۳۶۳ 

تلوب کوستاو ۰۱۰۷ ۰۲۰۵ ۲۲۲ 

فیدو: ژر ۲۱۱ 

کار داب رودلت ۱۴ 

کافکا» فرانتس ۰ ۰۲۰۰۱۳:۱۱ ۰۴۳ 
۱۸ ۲ ۲ ۰ " .۲ ۸ ۱ 

کامنتف اه بور یسوو یج ۴ ۱ ۸ 

کات امانو ثل ۱۳ ۰۳۴۶۱ ۰۴۲ ۲۸ 

کاندیسکی» واسیای ۵٩‏ 

کایزد» هلموت ۱۵۱ 

کائو تسکی: کادل ۰۶۲ ۷۸: ۰۷۹ 

و او خر وای ال ۰ ۵ 

کر افت) ورب ۰۵۲ ۰۱۳۰ ۱۶۷ 

کر اکاثر: زیکغر ید ۵ ۶۸-۶۹۰۲ 


فر و بل ) زیکمو ند 


کرش کادل ‏ ۸۱ ۸۲ 
کل رنه ۶<د 
ک مو ال ده ر (شاهز اده انم ا لیر ابت ) 


۴ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۱ » ۱ 
کلر یج ؛ سامو دل تا یلو 


وف 4سی 9 ۲ ۶ 


۱ ۸۸ 


و 2و «« » 

؟ندرسد ات ان کل ۱۶ 
کنر اد جورت ۲۰۳ 

کو ز یلیس هاس ۱۳ 
کو کتی ژان ۱۰۰ 


4 و‎ ۳ 1۳ ۰  ) 
1 4۷ ۷ ‌ ‌‌  ن لو‎ ۳۳ 
/ ۱ ۰ + 
۱۳ وهن. هرعان‎ 


ناه وت ۵ ۲۱۲۵۰۰ 
کیج جان. ‏ ۶۵ 


۳۹۰ 


8 دمر 6 انو ۵ ۲ 
کیر که کار سورن ۱۵۲ 


۱۸۱ 


۱ 6 


کیر یک جورجو دی 
خادامی ها نس دءور کی ۳۳ 

کا مان این 6 

کانس» آبل ۰۲۴۲ 3۱-۲۷۵۲ ۲ 


تا ورن فرددیش ۱۹۹-۰۲۰۰ 
کر کی دومینگو ال ۳ 5 


7 


رو ی ره ۰ 


ما 


وسمان» هر ی ۲۴ 

کنگور(ادمو ند و ژودل) ۱۰۷ 

کوته و نگانگ ۱۴ ۴۵ رت : ور 
۲ ۰۸۵ ۰۴۰۲ ۲ 

و تعلف. برمیاس ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۲۷ 

ود کی ما کسيم ۲۵۱۰۲۲۴ 

کر بر که کارل عپ 

کم دو ان ثر در یش ۱۴ 

لا بیج اوزذت ۰ ۱۱ ۲ 

اسیس» اه ۱۶ ۳۸:۲۰ ٩۰‏ 

لانکث» فرینس ۶۶ 

۱۶۹ ۴۸ 

اتکریف تیکلای ۰٩۲‏ ۱۹۵-۲۳۴ 

۲۳۲۵2۸۰۸۹۲ 
او تره‌امون؛ (ایتر یدود دو کاس ) ۱۷۶ 
۶ ۷ ۱۸۸ 

لو ریا» ایر ال ۷۶۷ 

لر کاج» کنور گث ۰:۱۳ ۰۱۵ ۰۲۵ ۲۶ 
۸ ۰ ۵ ۶ ۴۷ ۰۵۷ ۸۳۰۸۰۰:۵۸ 
۴ ۰ ۰ ۲ "۲ 

او کرد بوریه: شارل ارو اد ۱۸۹ 

لو و تهال. لاو ۲۵: ۳۱ 


+ 
سس 


لنین » و لا دیمیر او لبای 


لو یولا» اینیا تسیوی قدیس ۱۱۱ 

ماتیس» هانری ۲۶۶ 

ماج ارست ‏ ۱۳ 

ماد کس: کارل ۱۶ ۳۷۰۲۸۰۲۷۰۲۶ 
۹ ۶۲۶۰ ۰۷۶ ۸۴۰۸۰۰۷۹۰۲۸ 
۶ ۰( ۰/۰( ۷( ۷ ۸5( ۲۳۷۰۱۹۹۸۹ 


مار کو زد هر برت.  .‏ ۸ ۰۱۵ ۰۲۳ ۲۵ 


۲۷۶ ۲۸ ۰۳۰ ۶۲ 
مار ینتی؛ فیلییو ۲۷۱ 
مالارمده استقان ‏ ۱۲ باع ۷ 


ما لر و » اندره. ۶۲ 
مان توعماس ۰۲۰۳۰۲۵ ۰۵ ۲ 
مان. کلادس ‏ ۱۷ 

مانهايمی کارل ۲۵ 

مایا کووفسکی» ولادیمیر ۱۶ 
۱۴ 

مور دا تیه فر در یش و بلهلم ۴ ۲۷ 
مودیل» دابرت ۵ ۰ ۲ 
موسو لیئی» بدمتو ۲۷۱ 
۸۸ ۱ 
مو تتسکیو بارون روبردو 


مج نیکوف: ۳ 


موس آلفرد دو 
۳۹ 
هل ۲/۰ 
میچل» استنلی ۵۶ 
میشله: ژول ۱۰۷ 
میکل آ نز ۱۱۵ 
میکیدو یج ادام 
میلتون جان ۱۸۸ 
میلر» هنری ‏ ۷۲ 
تاو یل پر ۰۱۸۳ ۱۹۱ 
دودیه شارل ۰۲ ۲ 


۱۸۸ 


دوو المس(بارون‌فر دد یش فون‌هاد دتبر کث) 


۱۲۰ ۰۷۳ ۰۴۴ ۴ 

بیچه فردریش ۱۰۱ 

فین» انائسی. ۸۱ 

شرمان» فرانتس ۲۵ 

و الدمن» دیان بت 

والری» پل ۰۱۲ ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۲۳۳ 
۷۲ ۰۵6 ۲۳۸-۳ 

والس دابرت ۱۳۷ 

وبن هکس وه 

ور تفت ژیخا م۲ 

وردرودت ویلیام مر 

ورفل. در اشی .۰ ۰ ۲۵۲ 

ولا مینک مود یس ۲۶۶ 

ویتفر کل کارلا گوست ۰۲۴ ۸۰۰۲۵ 

و یتگنشتاین لودويك ۷۸۰۱۴ 

ویندلاند ويلهلم ۱۳ 

ها برماس؛ یود گن ۳۴ ۰۳۵ ۷۷ 

هاس؛ دیلی ۰۱۵۱ ۱۵۶ 

ها ویلهلم ۲۳۲۴ 

ها کسلی» الدوس ‏ ۲۸۱ 

هیل» یوهان پتر ۰۱۹۹ ۲۰۲ ۰۲۱۴ 
۹((۳ /۷(/۵ ۱ ۷۳۱/۷ /(6 ۲ ۲۳۰۵۳۵ 

هر تس هانری ۰ ۱۸۰ 

هر و دوات ۰۸ ۰۷۰۲ ۲ 

هسل» فرانتس ‏ ۱۵ 

هکّل کر کت و یلهلم فر دد یش ورد 
۵٩۹ ۰۵۸ ۰۵۵ ۰۵۲ ۰۴۹ ۲۷ ۶‏ 
۸ ۷۷ ۹۶ 

قتو :از دنت ۲۳۴ 

هور کهایم ما کس ۱۳ ۰۱۹۰۱۷۰۱۵ 
۲۳ ۷۲۲۲ ۲۲ ۰ ۳ 


۳۹۱ 


۸ ۹ ۹ ۵ ۷ ۰۱۷۵ ۷۶ ۸۱۰۷۷ 
هو سرل. ادموند ۲۶ ۰۴۲ ۴۵ 
هوفمن‌شتال هو گوفون ۰۱۴ ۷۲ 
هو کو و یکتور ۸ | 
هومر ۰4۸ ۲۱۹ 
هیتلر. آدو لف ۲۱۰۱۹ 


۳۳ 


هید گر ماد تین ۰۲۵ ۲۶ ۳۴ ۶۴ 
۴ ۰۸۵ ,۸۸ 

هیمان. مودیتس ‏ ۲۲۳ 

یا کو بسون رومن ۳۶ 

یو نک کارل کوستاو ۶ب 

یو نگ از ست ۸ ۲ 


ی 
۱ _ _ .يو 


+ در این فهرست کتابپابی که در مراحل مختلف نشر (ویرایش» حروفچینی و .۰ ..) قرار 
دارند» نیز نامشان آمده است . آوردن نام کتابپای دردست‌انتشار برای پرهیز از 
دوباره‌کاری » درمورد آثار ثر حجمه‌شد ۵ » و آگاهی خوأننده از برنامهء انتشاراتی ماست . 


۰۹۰۰‌۹۰۰۹۰۹۰٩۰‌2۸۷|۷۴(۰۹۰ظضظأضألش(أغأغضغ‌‌((۹‌بةةتةتظف‏ بح ۹ 3 ۱۳۳[ 
پ-۰-جحجچجصسدس- سس« ۰(«۰(حطحسسسی ۳۳۳ 


۱ قصههای بابام 
ارسکین کالدول 

۲ بابک (جاپ سوم ) 
حجلال برگشاد 


کت 


حرهان داستان 


مه تفا 

ترجمه؟ ر حیم رثیس‌نیا و رضا انزابی 
ترجمه* .مهدی سحابی 

ترجمه؟ ع .بایرام 

ترجمهء حسن صالحی 


۷. لیاف ی در ساعت نذوسیم 


هاینریش بل 

۰۸ شیطان دربهشت 
هنری میلر 

٩‏ همزاد 

شا تاه 


ه ۱ ۰ داستانهای بوگولما 


یارسلاو هاشک . 


ترجمه؟ فریده شبأنفر 
ترجمه؛ بپهاءالدین خرمشاهی 
ترجمه* ناصر موذن 


ترجمه* مازیار حداد 


(نایاب ) 
(نایاب ) 
۴۰ ریال 
(تایاب ) 

۰ ریال 
(نایاب ) 

( حروفچینی ) 
(آماده چاپ ) 
( حروفچینی ) 


( حروفچینی ) 


۱ بی‌بر کوچولو 

آناتول فرانس یهروز پور دوست 
۱ | 

بازنوشته» مصطفی اسلا میه از تشتهاگه: عا و 


. بچه‌های نیمه‌سشب اجاپ و ( 

ف رشدی ترجمه* مپدی سحایی 
سم 

سلمان رشدی ترجمه* سهدی سحابی 
۳ آ سوده‌خاطر 
۴ مرگ آر تمیوکروز 

9 وس فوئنتس مر حمه؟ مپدی سحابم 
۵ یک روز زندکی 
مانلیو آرگوتا ترجمه* زهره زاهدی 
۶ شهربندان ۱ 
جواد مجابی 
۷ آئورا 
کارلوس موئنتس ترجمه* عبداله کوثری 
۰۸ راهنما 
نارایان ترجمه مهدی غبرابی 
۱ ۰ تاریخ 9 


والتر بنيامین ترجمهء بایک احمدی 
۴ رتالیسم 

لیندا تاکلین ترجمه پریوش بوغاری 
ژان دووینیو ترجمهء صهدی سحابی 


جهان کودك ونوجوان 


(ادبیات و روانشناسی کود کان ونوجوانان) 


۱ چطور با بچ‌ها حرف بزنیم 


گابریل دلاپیانا ترحمه مپتاز ملکی معیری 
۲ . چگونه به کودک خود خواندن بیاموزیم 
گلن دومن ترجمه زهره زاهدی 
۳ با بالهای بلند آرزو 
ولا د یمیر ف ترحمهء آزیتا نهچیری 
۴ اسان عجیب سلطان زیر زمین 


روالد دال نان ی 


ود ن‌ ترجمهء افشین آز هشن 
ایا ۰ ۴ 
۱ یت 

۱ از هوا و آینه‌ها 
۲ برگزیده» اشعار 
حمد شاملو 
۳ فصلهای درون 
جوانگ دزو 9 هرمز رت و بهزاد برکت 

۹ ی و ی ۰ 1 6 فه 
۱ مسائل فلسفی و روش‌شناختی نظریه" عمومی سیستمها 
بلاو برگ وسادوسنی ترجمه کیومرث پریانی 
هاز جسن هاید گر ترحجمه محی مددی 

جامعه شناسیمرد م‌شناسی 
۱ پایان یک رویا هس 
جان نیپارد ترجمه" ع .یاشائی 
۲ مرک در خانواده» سانچز 
اسکار لویس سرخ لیلی نورب‌خش 
۱ ۳۹ 2 - اد و ب با مهد 
۱ تا تاریخ اقتصادی شوروی 
آلک نو ترجمه* پیروز اشرف 
۲ 1 شرکتهای چندملیتی 
شارل هانری فورود  .‏ ترجمه مپشید ملکی معیری 
۳ وابستکی و توسعه در امریکی لاتبن ۱ 

5 ردوز وج او ۱ ترجمه* فرخ حسامیان و دیکران 
علی آقا؛ مه 


۰.۵ ریگان با مردم ات نت ان 
ترجمه صدیقه محمدی و رضا انزابی 
علم‌وفن 
۱ برنامه‌ریزی خطی (چاپ دوم ) 
هلییر و لبرمن ترجمه محمد مدرس و اردوان آصف وزیری 
۲ . نظریه؟ عمومی سیستمها 
لودویگ فون برتالنفی ترجمه کیومرت پریاتی 


سفرهای ما رکوپولو 
ويراسته مانوئل کومروف ترجمه فرزاد سعیدی 
۲ ساندینو ۱ 
گریگوریو سلسر ترجمه محمد حسین آریا 
۳ یدرم رنوار 
ژان رنوار ترجمه مینو خواجه‌الدینی 


ف 


(نایاب ) 


(آماده چاپ ) 


(تایاب ) 


(آماد ه چاپ ) 


۰ ۰ ۵ ریا ل 


۳۷۵ ریبال 


۰ ربال 
(نایاب ) 
۵ ریال 
۰ ریال 


(زیر چاپ ) 


(زیر چاپ ) 


و ي ٩‏ ریال 


( ویرایش) ۱ 


( حروفچینی ) 


( حروفچینی ) 


